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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير سور آبادي


طشتى اخگر بياوردند در پيش موسى بنهادند تا موسى دست فرا كدام كند. موسى خواست كه دست فرا سنجد كند جبرئيل فرود آمد و دست وى را سوى اخگر برد تا اخگر آتش برگرفت و در دهن نهاد زبان وى بسوخت، بخوژيد. فرعون را دل بر وى بسوخت وى را بنواخت، از آن وقت باز بستگى در زبان موسى بود تا آن وقت كه گفت وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي خداى تعالى آن را از زبان وى برگرفت. سؤال: چرا زبان موسى از آن آتش بسوخت و دستش بنسوخت بعدما كه نخست به دست گرفت آن را آن گه در دهان نهاد؟ جواب گفته اند زيرا كه موسى به دست صلابت كرده بود كه ريش فرعون را بكنده بود از بركت آن صلابت آتش بر دستش كار نكرد، اما به زبان مداهنت كرده بود كه فرعون را بابا گفته بود از شومى آن مداهنت زبانش بسوخت و دستش نسوخت. مذكّران گويند دست موسى از آن نسوخت كه معدن نور بود، آنچه معدن نور بود آتش را بدان راه نبود، همچنين دل مؤمن معدن نور معرفت است آتش دوزخ را بدان راه نبود.
وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي: و كن مرا يارى از خاندان من هارون را برادر من.
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي: تا من استوار دارم به وى پشت من.
وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي: و هنباز كنم او را در كار من يعنى در اين رسالت.
و گر اشدد به ضم الف خوانى و اشركه به فتح الف دعا باشد نه خبر معناه: استوار كن به وى پشت من و هنباز كن او را در كار من.
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً: تا هر دوان به پاكى ياد كنيم ترا بسيارى و ياد كنيم ترا به يگانگى در پيش خلق بسيارى و خلق را با توحيد تو خوانيم إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً: بدرستى كه تو هستى به ما و به احوال ما دانا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1516
و بينا.
قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى: خداى گفت بدرستى كه بدادند ترا اى موسى خواسته تو و مراد تو.
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وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى: بدرستى كه منت نهاديم بر تو و نكوداشت كرديم ترا بار ديگر.
إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى: چون الهام كرديم ما در ترا آنچه فا ياد او مى دادند. اين وحى الهام است و بگفتيم در و اوحى [ربّك] الى النّحل كه وحى در قرآن بر چند وجه است.
أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ: كه در افكن موسى را در تابوت فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ:
پس در افكن او را در دريا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ: پس وا اوكندا او را دريا با كناره يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَ عَدُوٌّ لَهُ: تا فرا گيرد او را دشمنى مرا و دشمنى او را، يعنى فرعون. و آن آن بود كه چون موسى از مادر بزاد عوانان فرعون كه برگماشته بودند بر كشتن فرزندان بنى اسرائيل قصد كردند به كشتن موسى، چون مادرش بدانست كه آمدند موسى را در تنور آتش افكند او را گفت در تنور بسوزد به از آن كه عوانان فرعون او را بر شكم من بكشند او را در تنور افكند و سر بر نهاد. عوانان در اوفتادند و جستند، هيچ جا كودك نيافتند و اثر آن نيافتند و هيچ تهمت نبردند كه در تنور سوزان كودك تواند بود كه سوه از تنور مى برزد. چون نوميد بازگشتند مادر موسى هيچ شك نكرد كه موسى بسوخته است، سر تنور برگرفت موسى را ديد بر سر آتش با اخگر بازى مى كرد به عافيت او را برگرفت، دانست كه اين حديث در مصر پوشيده بنماند. خداى تعالى او را الهام كرد تا سلّه اى از دوخ بكرد و موسى را در آنجا نهاد و آن را به قير بزد، فرا خواهر موسى اسپرد نامش مريم، گفت «اين را ببر و در دريا افكن و از كناره نگاه مى دار تا اين به كجا رسد و حال وى چگونه گردد». وى برفت و آن تابوت را در دريا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1517
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افكند و بر كناره مى رفت و به چشم آن تابوت را نگه مى داشت چنان كه كس بجاى نياورد. آب آن تابوت را با كناره افكند، جويى از آن دريا در باغ فرعون كشيدى، بدان جوى فرو شد در باغ فرعون. كنيزكان فرعون در آن باغ آب بازى مى كردند آن را برگرفتند. در اخبار آمده است جوارى فرعون چون آن تابوت را بديدند كه در جوى در شاخى آويخته بود هر چند كوشيدند آن را مى برنتافتند، تا يكى از ميان ايشان گفت بسم اللَّه، همى آن تابوت بر او آمد. آن را پيش آسيه بردند، سر آن تابوت باز كردند موسى را ديدند در آنجا چون پاره اى نور كه در آسيه خنديد. خداى تعالى مهرى از وى در دل آسيه افكند تا همه دل و هفت اندامش مهر موسى گرفت، آن است كه گفت وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي: و بر افكندم بر تو دوستيى از من وَ لِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي: و تا بپرورند ترا به ديدار من. در اخبار است كه فرعون را دختر خوانده اى بود از راه برگرفته به اول نكو روى دخترى بود فرعون دعوى كرد كه او را من آفريدم، هفتاد و دو عيب در وى پديد آمد، تا آن روز كه تابوت موسى را در آن سراى آوردند و سرباز كردند موسى در وى خنديد، از بركت موسى آن دختر درست گشت.
إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ: چون مى رفت خواهر تو فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ: گفت هيچ راه نمون كنم شما را بر كسى كه بر پذيرد او را به دايگى. و آن آن بود كه چون موسى را بيافتند در سراى فرعون و او را خبر كردند او گفت مبادا كه اين اسرائيلى بچه است دشمنى خويش با ما بكند. آسيه او را بر فرعون آراست تا فرعون او را بنكشت، گفتند او را به فرزندى گيريم. دايگان آوردند، وى شير هيچ دايه فرا نستد. خواهر موسى چون ديد كه تابوت در باغ فرعون شد با مادر دويد او را خبر كرد، مادرش گفت «اكنون برو و معلوم كن كه با وى چه كردند در سراى فرعون».
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وى بيامد، اهل سراى را ديد همه در تيمار موسى، و فرعون و هامان بهم تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1518
نشسته بودند و در موسى نظاره مى كردند كه موسى زار مى گريست و شير هيچ دايه مى فرا نستد. خواهرش گفت هل ادلّكم الآية. گفتند «آن كيست؟». گفت «مادرم كه هر كودك شير وى فرا ستاند و با وى الف گيرد». گفتند «بخوان او را». وى بدويد، مادر را بياورد، چون موسى را در برگرفت پستان در دهن وى نهاد، وى آرام گرفت، شير مى خورد.
هامان گفت «مگر تو خود مادر وى اى؟». گفت «كاشكى مادر او بودمى لكن شير من خوش است». آن است كه گفت فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها: باز گردانيديم ترا با مادر تو تا روشن گردد چشم او وَ لا تَحْزَنَ: و اندوه نخورد بر تو وَ قَتَلْتَ نَفْساً: و ديگر نكوداشت ترا آن است كه بكشتى تنى را، يعنى قبطى را فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ: ما برهانيديم ترا از غم قصاص وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً: و آزمون كرديم تو را آزمون كردنى و بپيراستيم ترا پيراستنى و بپالوديم تو را پالودنى فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ: درنگ كردى سالها- ده سال- در اهل مدين، نزديك شعيب و گفته اند نزديك يثرون برادرزاده شعيب ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى: پس بيامدى بر اندازه اى و وقتى كه هنگام رسالت تو بود به چهل سالگى.
وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي: و برگزيدم ترا مر خود را و رسالت خود را. موسى اين بشنيد به سجود افتاد گفت الهى تمت الكرامة تمت النعمة. خداى گفت:
اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتِي: بشو تو و برادر تو با نشانها و حجّتهاى من.
سؤال: چرا گفت بآياتى نگفت بآيتىّ بعد ما كه حجّت موسى و هارون بر فرعون دو بود يد و عصا؟ جواب گفته اند دو را در لغت عرب به لفظ جمع ياد كنند چنان كه خداى گفت فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما، اى: قلباكما، و چنان كه شاعر گويد:
يا صاحبىّ فدت نفسى نفوسكما و حيثما كنتما لقيتما رشدا
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تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1519
و گفته اند آيات و معجزات موسى خود نه بود چنان كه جاى ديگر گفت و لقد اتينا موسى تسع آيات بيّنات زيرا كه گفت بآياتى، نگفت بآيتىّ وَ لا تَنِيا فِي ذِكْرِي، اى: و لا تضعفا: سستى مكنيد در ياد كرد من و توحيد من و با خواندن بازان.
اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى: بشويد به فرعون كه او از حد درگذشته است.
در اخبارست كه چون خداى تعالى موسى را به فرعون رسول كرد فريشتگان آسمان گفتند «بار خدايا، چنو بيچاره اى را همى به چنان جبّارى متكبّر رسول كنى و او را مركبى نه و سلاحى نه و يارى نه و سپاهى نه و لباسى نه». خداى تعالى مر جبرئيل را گفت «يا جبرئيل، بنگر تا در خزانه فضل ما كدام لباس نيكوتر». گفت «بار خدايا، بنگرستم هيچ لباس نيكوتر از لباس عافيت نيست». گفت «بيار و در وى پوشان». و گفت «بنگر تا كدام مركب زيباتر». گفت «توفيق تو».
گفت «بيار و زير ران او آر». «بنگر تا كدام تيغ بران تر». گفت «تيغ حجت». گفت «بيار به دست وى ده». گفت «بنگر تا كدام يار ياورتر». گفت «عصمت تو». گفت «بيار هم بر وى گردان». گفت «بنگر تا كدام سپاه قويتر». گفت «نصرت تو». گفت «بيار در قفاى وى كن». آن گه موسى را گسيل كرد گفت فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً: بگوييد او را گفتار نرم برفق لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى: تا مگر او پند گيرد يا بترسد. سخن گفتند در معنى اين قول ليّن، گفته اند معناه: سخن با وى به مدارا و رفق گوييد تا فرا شنود، و گفته اند معناه: او را به كنيت بخوانيد و مخاطبه ملك كنيد، و گفته اند خداى تعالى موسى را فرمود كه سخن با فرعون به رفق گوى زيرا كه او را بر موسى حق پرورش بود، و گفته اند آن سخن به رفق آن بود كه او را گويد: ترا راى آيد كه با خداى آشتى كنى تا ترا از پس پيرى جوانى دهد و اين ملكت را بر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1520
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تو نگاه دارد تا به مرگ و ملكت اين جهانى با ملكت آن جهانيت پيوسته كند و طعام بر تو گوارنده كند و هر چه كرده اى از تو در گذارد. در اخبار آمده است كه موسى و هارون چون اين سخن فرعون را بگفتند او را راى آمد كه اقرار دهد و بگرود، هامان را گفت «چگويى؟». هامان گفت «من ترا از اين بخردتر دانستم تو خدايى مى خواهى كه خويشتن را بنده گردانى و عزيزى مى خواهى كه خود را خوار گردانى نگر اين در دل نينديشى»، وى را منع كرد از ايمان.
قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى: گفتند موسى و هارون اى بار خداى ما ما مى ترسيم كه او پيشى گيرد بر ما يعنى پيش از آنكه ما سخن گوييم ما را هلاك كند و يا از حد درگذرد از تكبّر خويش بر ما استخفاف كند و بر ما سياست راند.
قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى: خداى گفت مترسيد كه من با شما ام به عون و نصرت و حفظ و عصمت مى شنوم آنچه وى شما را مى گويد و مى بينم آنچه وى با شما كند، من وى را بر شما دست ندهم.
فَأْتِياهُ: بدو آييد فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ: و گوييد ما پيغمبران خداى توايم فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ: بفرست با ما فرزندان يعقوب را تا ايشان را به زمين مقدس بريم وَ لا تُعَذِّبْهُمْ: و مرنجان و شكنجه مكن ايشان را كه ايشان آزادند نه بنده قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ: بدرستى كه آورديم به تو نشانى و حجّتى از خداى تو به رسالت ما وَ السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى: و آفرين بر آن كس باد كه پس روى كرد راه راست را. گفته اند مراد از اين جبرئيل را داشت كه وى گرويده بود، و گفته اند مراد از آن آن كس را داشت كه حق را متابعت كند.
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إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى: ما آنيم كه خود وحى كردند به ما كه عذاب بر آن كس لازم بود كه بدروغ داشت حق را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1521
و برگشت از توحيد. سؤال: چون وحى خداى بر رسولان اين بودست كه عذاب كافران را بود چرا شما عاصيان مؤمنان را مى عذاب گوييد؟ جواب گفته اند مراد از آن عذاب آن عذاب است كه فرعون بنى اسرائيل را مى كرد، چنان عذاب كافران را بايد كرد نه مؤمنان را، و گفته اند مراد از آن عذاب جاويد است كه آن كافران را بود، و گفته اند كذب اى: قصر فى حقّ اللَّه و تولّى و اعرض عن طاعته.
قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى: فرعون گفت كيست خداى شما اى موسى.
قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى: گفت خداى ما آن خداى است كه بداد هر چيزى را آفرينش آن پس راه نمود، اى: بداد هر جانورى را آنچه فرا خورد او بود و در بايست او بود، پس راه نمود او را به معاش او، و گفته اند معناه: بداد هر تنى را جفت او پس راه نمود او را به جفت او تا نسل حيوانات باقى مى بود. و گر خلقه به فتح لام خوانى معناه: اعطانا كل شى ء خلقه، بداد ما را هر چيزى كه آفريد پس راه نمود اهل هدايت را به خود.
قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى: فرعون گفت چيست حال گروهان اول.
گفته اند فرعون خواست كه موسى را از آن سخن بيفكند به قصه پيشينان افكند، و گفته اند بدان آن خواست كه پس چرا پيشينان اين دين و اين طريق نداشتند كه تو مى گويى.
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قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي: موسى گفت دانش آن نزد خداى من است او داند مرا بازان چه كار فِي كِتابٍ، اى: و مع ذلك فى كتاب: و باز آنكه مى داند در نبشته اى است يعنى در لوح محفوظ لا يَضِلُّ رَبِّي وَ لا يَنْسى: خطا نكند خداى من و فراموش نكند، و گفته اند لا يضلّ ربّى: گم نكند خداى من كردار ايشان را و لا ينسى: و فرو نگذارد كه پاداش دهد ايشان را.
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً: آن خداى كه كرد شما را اين زمين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1522
بسترى وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا: و پديد كرد شما را در اين زمين راهها وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: و فرود آورد از آسمان و از ميغ آبى فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى: بيرون آورديم بدان باران گوناگون از رسته پراكنده مختلف سپيد و سرخ و سبز و زرد و سياه از هر لون.
كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ: مى خوريد و مى چرانيد ستوران شما را لفظش امر است و مراد خبر، اى: تأكلون و ترعون إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى:
بدرستى كه در آن حجّتها و عبرتها است مر خداوندان خردها را و بيناييها را.
مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى: از اين زمين بيافريديم شما را و در اين زمين گردانيم شما را و از آنجا بيرون آريم شما را بار ديگر روز قيامت. گفته اند معناه: منها خلقناكم لاظهار القدرة و فيها نعيدكم لاظهار الهيبة و منها تخرجكم لاظهار الحكمة، و گفته اند منها خلقناكم للغناء و فيها نعيدكم للفناء و منها نخرجكم للبقاء، و گفته اند منها خلقناكم فالكبر لماذا و فيها نعيدكم فالحرص لماذا و منها نخرجكم فالذنب لماذا، و گفته اند منها خلقناكم للبلاء و فيها نعيدكم للبلى و منها نخرجكم للملا، و گفته اند منها خلقناكم لبيان الربوبيّة و فيها نعيدكم لعجز العبوديّة و منها نخرجكم لسلطان الالهيّة.
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وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى: بدرستى كه بنموديم او را نشانها و حجّتهاى ما همه بدروغ داشت و سرباز زد از ايمان. سؤال: چرا گفت فرعون را بنموديم همه آيتهاى ما، بعد ما كه او را از آيات و حجج يد و عصا بيش ننمود؟ جواب گفته اند مراد از آن آيتها همه معجزها و حجّتهاى موسى بود و آن نه آيت بود: يد و عصا و طوفان و جراد و قمل و ضفادع و دم و سنين و طمس.
قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى: گفت اى به ما آمدى تا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1523
بيرون كنى ما را از اين زمين ما يعنى از مصر به جادوى تو اى موسى.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ: هراينه ما به تو آريم جادوى مانند آنكه تو آوردى فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً: كن ميان ما و ميان تو وعده گاهى لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لا أَنْتَ مَكاناً سُوىً: كه خلاف نكنيم ما و نه تو آن وعده را جايگاهى جز اين كه در آنيم هامون زمينى.
قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى: موسى گفت وعده گاه شما روز عيد است روز آرايش كه همه خلق آن روز آراسته به جشن آيند و بينگيزند آن روز مردمان مصر را چاشتگاهى تا همه به دشت آيند و ببينند.
فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ: برگشت فرعون از پذيرفتن ايمان و حق، و گفته اند برگشت از آن مقام فَجَمَعَ كَيْدَهُ: پس فراهم آورد سگالش خويش را، هر چه بتوانست كرد بكرد در فراهم آوردن جادوان و اسباب و آلات و تكلّف و تجمّع ثُمَّ أَتى: پس بيامد بدان دشت و قبّه اى بزد هفتاد در هفتاد و همه وزرا و ندما و عظما و حكما و قوّاد و اجناد او بدان دشت آمدند. فرعون در آن قبّه بنشست نظاره مى كرد و آن خلق همه منتظر موسى مى بودند. زمانى بود، نگه كردند موسى مى آمد لاينى دربر، كلاهى بر سر، چوبى به دست، هارون در قفاى وى، خلق خندستانى مى كردند.
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قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً: گفت ايشان را موسى اى واى بر شما مبافيد بر خداى دروغ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ: كه هلاك كند و نيست كند شما را به عذاب وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى: بدرستى كه تهى دست گشت آن كس كه فرابافت بر خداى دروغ.
فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ: پيكار كردند و تدبير كردند در كار ايشان ميان ايشان. جادوان فرعون گفتند: گر موسى بر ما غلبه كند ما به وى و خداى وى ايمان آريم زيرا كه در همه جهان جادوان از ما استادتر نيست، گر موسى به آيد معلوم گردد كه كار وى آسمانى است نه جادوى، و گر ما به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1524
آييم از دولت تو بود وَ أَسَرُّوا النَّجْوى: و پنهان كردند از خلق راز را. سؤال:
چگونه پنهان كردند راز را كه بگفتند ان هذان لساحران الآية؟ جواب گفته اند و اسرّوا اى: اظهروا، آشكارا كردند راز را اسرّ آن بود كه اظهر و آن بود كه اخفى، معنى آن است كه به اول پنهان داشتند راز خويش، آخر آشكارا كردند.
قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ: گفتند بدرستى كه اين موسى و هارون دو جادواند. سؤال: چرا گفت ان هذان نگفت ان هذين بعدما كه ان از ادات ناصبه است؟ جواب گفته اند اين به لغت بو الحارث كعبى است، شاعر گويد:
انّ اباها و ابا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها
و گفته اند معناه: ان هذان الّا ساحران، و گفته اند اين ان به معنى نعم است اى: نعم هذان لساحران يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما:
مى خواهند كه بيرون كنند شما را كه عزيزان مصريد از اين زمين شما به جادوى ايشان وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى: و ببرند دين بهين شما را بالمثلى يعنى بالفضلى، يعنى بردارند آن را و ببرند و دين خويش را بگسترانند و شهر از شما بستانند، و گفته اند اين طريقت محتشمان مصراند.
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فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ: دل بنهند بر تدبير شما و فراهم آريد ساز شما ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا: پس بياييد به دشتى گفته اند صفّا اى: مصطفّين، برسته استادگان و قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى: بدرستى كه رست و پيروز گشت امروز آن كه به آمد، آن گه بدان دشت آمدند. گفته اند هفتاد هزار جادو بودند با هفتاد هزار عصا و رسن، و گفته اند هفتاد خروار عصا و رسن داشتند، و گفته اند آن گروه كه با موسى مى مناظره كردند هفتاد جادو بودند بگزيده از ميان هفتاد هزار، و اللَّه اعلم. چون بدان وعده گاه آمدند و صف بركشيدند، قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى: گفتند يا موسى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1525
نخست تو عصا بيوكنى يا ما باشيم اول كس كه بيوكند. موسى را مخيّر كردند، بدان مقدار كه حرمت موسى نگاه داشتند خداى ايشان را آشنايى كرامت كرد.
قالَ بَلْ أَلْقُوا: موسى گفت بيك شما بيوكنيد. ادب مناظره با خصم آن است كه او را فرا گذارى تا هر تير كه در جعبه دارد بيندازد، آن گه درآيى در جواب تا دلهاى مستمعان از آن بآزرمد، آن گه حجّت خويش بنمايى تا آن را در دلها نجوع افتد فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى: همى آن رسنها و عصاهاى ايشان چنان نمودند به موسى از جادوى ايشان كه آن مى دود، و آن از آن بود كه ايشان عصاها بر صورت مار كرده بودند ميان آن پر سيماب كرده و آن را منقش كرده و رسنهاى اديمى هم چنان بكرده و زمين هامون به نشيب تافته كرده بودند، و خود بر بالا بيستادند و موسى را در نشيب بداشتند. چون موسى گفت بيوكنيد ايشان همى آن عصاها و رسنها را بيكراه بيوكندند و آن همه آهنگ به موسى دادند، موسى پنداشت كه آن همه قصد وى دارند.
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فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى: در دل گرفت موسى بيمى به هراس بشريّتى قُلْنا لا تَخَفْ: گفتيم ما او را كه مترس إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى: بدرستى كه تويى به آينده و برتر از همه.
وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا: و بيوكن آنچه در دست راست تو است- يعنى عصا را- تا فرو برد آنچه ايشان ساخته اند إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ: بدرستى كه آنچه ايشان ساختند سگالش جادوى است وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى: و پيروز نگردد و از عذاب خداى نرهد جادو و هر كجا آيد.
خداى تعالى موسى را فرمان داد تا عصا بيوكند. عصا اژدهايى گشت دهن باز كرد و آن همه فرابافتهاى ايشان را فرو برد و يكسر آهنگ به قبّه فرعون داد تا او را نيز فرو برد. فرعون بترسيد زنهار خواست به موسى، موسى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1526
دنبال آن اژدها گرفت، آن در دست وى عصا گشت. چون جادوان آن برهان موسى را بديدند همه بيكراه موسى را به سجود افتادند، آن است كه گفت:
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً، اى فالهم السحره ان اسجدوا للَّه: در دل آن جادوان افكندند كه سجود كنيد خداى را، همه به سجود افتادند.
ابن عباس گويد من سرعة ما سجدوا كانّهم القوا قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسى: گفتند گرويديم به خداى هارون و موسى. سؤال: چرا هارون را بر موسى تقديم كرد نگفت بربّ موسى و هارون؟ جواب گوييم از بهر فواصل آيات را كه فواصل آيات اين سورة چنين است. در اخبار است كه چون آن جادوان به سجود افتادند و گفتند آمنّا بربّ العالمين فرعون شوخى بكرد گفت: ايّاى تعنون، مراد بدين رب العالمين مرا داشتيد؟ سحره گفتند:
نه، بل ربّ موسى و هارون.
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قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ: فرعون گفت اى بگرويديد به وى پيش از آنكه من دستورى دادم شما را إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ: بدرستى كه او خود استاد مهين شما است آنكه او شما را جادوى در آموختست، بهم بسگاليده ايد كه چنين مكرى برآريد تا شهر از ما بستانيد، بكنم با شما سزاى شما فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ: هراينه ببرّم دستها و پاهاى شما را فاذوا، دست راست و پاى چپ و پاى راست و دست چپ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ: و هراينه بردار كنم شما را بر تنهاى خرما بنان وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقى: و هراينه بدانيد كه كيست از ما سخت عذاب تر و باقى تر، من يا خداى موسى.
قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ: سحره گفتند نيز برنگزينيم ترا و پرستيدن ترا بر آنچه به ما آمد از هويداييها وَ الَّذِي فَطَرَنا: و بر عبادت آن خداى كه او آفريد ما را. و گفته اند اين و الّذى واو قسم است: به خدايى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1527
آن خداى كه ما را او آفريد كه ما نيز ترا نپرستيم فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ، اى:
فاصنع ما انت صانع: بكن هر چه توانى و بگذار هر چه در دل دارى إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا: بدرستى كه تو هر چه كنى در اين زندگانى نخستين توانى كرد چندان كه جان در تنهاى ما بود.
إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا: بدرستى كه ما بگرويديم به خداى ما لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا: تا بيامرزد ما را گناهان ما هر چه در كافرى كرديم وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ:
و آنچه تو بستم ما را بر آن داشتى از جادوى وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى: و خدا به و باقى تر، ما كه بهين بيافتيم نيز به دون او باز ننگريم.
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إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً: بدرستى كه هر كه با خداى خويش آيد بدكار به كفر و شرك فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَ لا يَحْيى: بدرستى كه او را بود دوزخ كه نه بميرد در آن دوزخ و نه زنده بود. سؤال: حال مردم از دو بيرون نبود زنده يا مرده، پس چرا گفت لا يموت فيها و لا يحيى؟ جواب گوييم معناه لا يموت فيها موتا يستريح و لا يحيى حياة يستلذّ. و گفته اند معناه: نه بميرد مرگ يكسر و نه بزيد زندگانى يكسر، بل كه مى ميرد و او را زنده مى كنند در روزى هفتاد بار.
وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ: و هر كه با خداى آيد گرويده بدرستى كه كرد كارهاى نيك به اخلاص فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى:
ايشانند كه ايشان را بود درجتهاى برترين.
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: بهشتهاى بايستگى مى رود زير اشجار و مساكن آن جويها مى و شير و انگبين و آب صافى خالِدِينَ فِيها:
جاويدان باشند در آن بهشت وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى: و آن است پاداش آن كس كه پاكى كرد از كفر و شرك و معاصى به ايمان و طاعت.
وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي: بدرستى كه وحى كرديم ما به موسى كه به شب ببر بندگان مرا از مصر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً: تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1528
بزن عصا و پديد كن ايشان را راهى در دريا خشك لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى: نترسى از در رسيدن فرعون و نهراسى. سؤال: خوف و خشيت يكى بود پس چرا آن را به دو لفظ ياد كرد؟ جواب گفته اند معناه: لا تخاف دركا و لا تخشى غرقا، و گفته اند معناه: لا تخاف على نفسك و لا تخش على قومك.
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فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ: از پى ايشان در داشت فرعون و قوم او. و آن آن بود كه موسى و بنو اسرائيل در جفاهاى قبطيان درماندند و فرعون و قوم او نيز درماندند در آن حالها كه ايشان را پيش مى آمد چون طوفان و جراد و قمل و ضفادع و ديگر عقوبات. بنى اسرائيل برفتند از مصر، چون از دريا گذاره شدند فرعون با لشكرهاى وى از پس ايشان در رفتند فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ: بپوشيد ايشان را- يعنى فرعون را و قوم او را- از دريا آنچه بپوشيد ايشان را كه همه را غرق كرد.
وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدى: و گم كرد فرعون گروه او را و راه ننمود.
سؤال: چون گفت و اضلّ فرعون قومه چه فايده بود در تكرار و ما هدى؟
جواب گفته اند معناه: و اضلّ فرعون قومه عن الدّين و ما هداهم فى البحر، و گفته اند معناه: و اضلّ فرعون قومه و ما هدى نفسه.
يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ: اى فرزندان يعقوب بدرستى كه برهانيديم شما را از دشمن شما فرعون وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ: و هنگام كرديم با شما بدان سوى كوه راست موسى. سؤال: اينجا گفت و واعدناكم و جاى ديگر گفت و واعدنا موسى نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم وعده خداى تعالى با موسى بود نه با بنى اسرائيل لكن چون براى بنى اسرائيل بود تا ايشان را كتاب و شريعت فرستد بر دست موسى اينجا آن وعده را بديشان اضافت كرد وَ نَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى: و فرود آورديم بر شما تلنگبين و مرغ سمانى، و قصّه ايشان در سورة البقرة گفته آمد. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1529
كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ: گفتيم مى خوريد از آن حلالها و پاكيزه ها كه روزى كرديم شما را وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ: و از حد در مگذريد در آن به باز نهادن، و گفته اند معناه: و لا تطغوا فيه بترك الشكر له فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي:
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كه واجب گردد بر شما خشم من و اگر فيحلّ به ضم حا خوانى فرو آيد بر شما خشم من و عذاب من وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى: و هر كه واجب گردد و فرو آيد بر وى خشم و عذاب من بدرستى كه فرو شد و هلاك گشت به دوزخ.
وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى: بدرستى كه من آمرزگارم آن را كه توبه كرد از كفر و بگرويد و كرد كار نيك به اخلاص پس راه يافت. گفته اند معناه: تاب من الشرك و آمن بالتوحيد و عمل صالحا بالاخلاص ثم اهتدى بالسنّة و الجماعة، و گفته اند تاب من المعاصى و آمن اى ثبّت على ايمان و عمل صالحا باداء الطاعات ثمّ اهتدى استقام على الطاعة الى الموت، چنان كه جاى ديگر گفت قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا.
وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى: چه چيز بشتابانيد ترا از گروه تو يا موسى. و آن آن بود كه خداى تعالى موسى را گفته بود كه چون به طور سينا آيى تا با تو سخن گويم هفتاد تن را از بنى اسرائيل با خود بيار.
موسى ايشان را مى آورد تا به دامن كوه رسيد، ايشان را آنجا گذاشت و برفت، چون به مقام مناجات رسيد به سر كوه خداى تعالى گفت: چرا از پيش بيامدى يا موسى.
قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي: گفت ايشان اينك بر پى من مى آيند وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى: و من بشتافتم به تو يا رب تا تو نخست از من خشنود باشى.
قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ: خداى گفت بدرستى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1530
كه ما آزمون كرديم گروه ترا از پس تو و گم كرد ايشان را سامرى. سؤال:
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فتنّا قومك آن است كه اضللنا، چون اضلال ايشان از خدا بود چرا آن را با سامرى اضافت كرد گفت و اضلّهم السّامرى؟ جواب گوييم آن اضلال فعل خداى و آن اثبات نكرت بود در دلهاى ايشان لكن سبب آن بر دست سامرى بود به گوساله ساختن، آن را به وى اضافه كرد. و گفته اند اضلال خدا جدا بود و اضلال سامرى جدا بود، اضلال خدا تنكير بود و اضلال سامرى دعوت به اضلال. اما سامرى نام وى موسى بن ظفر بود، گفته اند وى گورى بود از كرمان، و گفته اند و معروفتر آن است كه وى هم از بنى اسرائيل بود از قبيله سامرة و گويند منافق بود در ميان قوم موسى زرگرى كردى و قصّه وى در سورة الاعراف گفته آمد.
فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً: بازگشت موسى باز گروه خويش خشم گرفته اندوهگن. اسف از ما حزن بود چنان كه خداى تعالى گفت يا اسفى على يوسف و از خداى تعالى غضب بود چنان كه گفت فلمّا آسفونا اى اغضبونا، و اصل آن است كه كسى را كارى پيش آيد نه از پسند او، اگر از مه پيش آيد اندوه آرد آن را اسف گويند و اگر از كه پيش آيد غضب آرد آن را اسف گويند قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً: گفت اى گروه من اى نه وعده كرده بود شما را خداى شما وعده نيكو كه تا چهل روز شما را كتاب فرستم و دين و شريعت در آموزم أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ: اى دراز آمد بر شما آن عهد كه صبر نكرديد تا به وقت آن أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ: يا مى خواستيد كه واجب گردد بر شما خشمى از خداى شما فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي: خلاف كرديد هنگام مرا.
قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا: گفتند خلاف نكرديم ما وعده ترا به خودى خود بقصد. سؤال: اى نه گوساله پرستيدن ايشان فعل ايشان بود پس چرا گفت ما اخلفنا موعدك بملكنا؟ جواب گوييم ايشان باطل تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1531
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گفتند قول ايشان فرا خورد فعل ايشان بود بدان تعلق نيايد، و گفته اند بملكنا اى بقصدنا، و گفته اند بملكنا اى بقدرتنا كه ايشان مى دعوى جبر كردند، و گفته اند بملكنا باختيارنا، و گفته اند باموالنا، اين از شومى آن بود كه املاك فرعون و قوم او در دست ما افتاد وَ لكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ: بيك ما برگرفتيم گران بارهايى از زر و زيور آن گروه، يعنى قوم فرعون. و گر حمّلنا به ضم حا و تشديد ميم خوانى: بر ما نهادند و آن آن زيبرها بود كه بنى اسرائيل از قبطيان به عاريت فرا خواستند و با خويشتن از مصر بياوردند. و گفته اند اوزار ايشان آن اموال بود كه از قوم فرعون باز كردند بر كنار دريا چون دريا ايشان را با كنار افكند فَقَذَفْناها: درافكنديم آن را در گوى فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ: و هم چنان سامرى در افكند نيز زر خويش و ايشان را گفت: موسى راه گم كرد به خداى نرسيد به شومى اين مال كه در دست ماست ببايد تا آن را بسوزيم تا موسى راه يابد با ما آيد. وى آن خويش در افكند، ايشان نيز در افكندند، وى زرگرى دانست دم بر نهاد و مى دميد همه را بر هم گداخت.
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ: بيرون آورد ايشان را گوساله تنى او را بانگى. سامرى خواست كه ايشان را بتى كند لكن از آنكه در راه قومى بالوقه را ديده بود كه گوساله مى پرستيدند، چون قوم موسى ايشان را بديدند گفتند اجعل لنا الها كما لهم آلهة. سامرى بدانست كه ايشان گوساله زودتر پرستند از آن بود كه آن گوساله كرد و آن را مشبّك بكرد چنان كه باد از يك سوى آن مى درآمد و به ديگر سو بيرون مى شد، باد از پس وى درآمدى به دهنش بيرون شدى بانگى از وى بيامدى، سامرى آن را تأويل كرد گفت: او مى گويد «منم خداى شما و خداى موسى». و گويند مشتى خاك داشت از زير سنب اسب جبرئيل برگرفته بود، آن را در آن تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1532
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گوساله انداخت، وى زنده گشت بانگى بكرد، و اللَّه اعلم. در اخبار است كه هارون بر سامرى بگذشت چون وى گوساله مى ساخت گفت «همى چه كنى؟». گفت «چيزى كه سود دارد و زيان ندارد، تو دعايى بكن».
هارون گفت «يا رب مراد وى حاصل كن»، مراد سامرى حاصل آمد فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى: گفتند اين است خداى شما و خداى موسى فَنَسِيَ: موسى راه گم كرد، و گفته اند فنسى معناه: فترك السامرى طريق الحق. خدا گفت أَ فَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا: اى نمى ديدند كه آن گوساله باز نگردانيدى ايشان را گفتارى، سخن نگفتى و نه دعاى ايشان را اجابت كردى وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً: و نه پادشاهى داشت ايشان را به بازداشتن گزندى و نه رسانيدن منفعتى.
وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه گفته بود ايشان را هارون از پيش، يعنى از پيش باز آمدن موسى بازيشان از كوه يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ: اى گروه من بدرستى كه شما را آزمون كرده اند بدين گوساله، اين فتنه فتنه شما است وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ: بدرستى كه خداى شما خداوند مهربان است فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي: پس روى كنيد مرا و فرمان بريد فرمان مرا.
قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى: گفتند- لن نبرح، لن بانزال- هميشه ما بر اين گوساله پرستيدن ايستادگانيم تا باز گردد با ما موسى. چون موسى باز آمد قوم را ديد گوساله پرست، الواح بر زمين زد و روى در هارون نهاد.
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قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ: گفت اى هارون چه ترا بازداشت چون ديدى ايشان را كه گمراه شدند كه از پس من بيامدى مرا خبر كردى تا من زود آن را تدارك كردمى أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي: اى تو هم نافرمان شدى فرمان مرا. آن گه حمله آورد و محاسن و گيسوى او را بگرفت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1533
و سوى خويش كشيد، او را بيوكند و زير لگد آورد. هارون زنهار خواست.
لَ يَا بْنَ أُمَ
: گفت اى پسر مادرم، يعنى اى برادر. سؤال: چرا نه او را گفت اى برادر كه مى گفت يا بن امّ بعدما كه موسى او را برادر هم مادر و هم پدر بود؟ جواب گفته اند او را به مادر باز خواند تا مگر دلش بر وى بسوزد كه حديث مادر رقّتى ديگر دارد تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي
: گفت مگير ريش مرا و نه موى سر مرانِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي
: من از آن بنيامدم از پى تو كه ترسيدم كه تو گويى تو خود جدايى افكندى ميان فرزندان يعقوب و نگه نكردى به سخن من. و گفته اند و لم ترقب قولى خطاب هارون است مر موسى را كه تو سخن من فرا نشنيدى اگر از پس تو بيامدمى. موسى دست از هارون بداشت و حمله به سامرى برد.
قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ: گفت چه كار بود ترا اى سامرى كه مى گوساله ساختى و مردمان را فرا پرستيدن آن كردى.
قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ: گفت من ديدم آنچه شما نديديد، و گر يبصروا به يا خوانى، آنچه بنى اسرائيل نديدند. موسى گفت چه ديدى؟
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گفت من اسب جبرئيل را ديدم بر كنار درياى قلزم به هر جا كه قدم مى برنهاد سبز مى گشت، دانستم كه آن را اثرى باشد فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ: فرا گرفتم مشتى خاك از آن پى اسب رسول خداى، يعنى جبرئيل فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي: در آن زر انداختم آن مشت خاك را- و اگر فقبصت قبصة به صاد خوانى مقدار سه انگشت بود- و چنان برآراست بر من تن من. موسى قصد كرد تا او را بكشد، جبرئيل وحى آورد از خداى تعالى كه «او را مكش». موسى گفت «يا جبرئيل، نبينى كه او چه كرد، چرا نكشم او را؟». گفت «زيرا كه در وى جوانمردى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1534
است، بدان خون وى بسته آمد، عقوبت وى بازان جهان افتاد». موسى چون دست نيافت بر وى وى را براند.
قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ: گفت برو كه ترا در زندگانى تا زنده باشى آن است كه گويى بسودن نيست مرا، يعنى با كس نياميزى و كس با تو نياميزد، وى را مهجور گرفت وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ:
بدرستى كه ترا وعده گاهى است كه آن را خلاف نكنند با تو، و آن روز قيامت است، مكافات تو آنجا باشد بسزاى تو وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً: نگه كن بدين خداى تو كه مى روز گذاشتى بر پرستيدن آن ايستاده كه ما بدان چه كنيم لَنُحَرِّقَنَّهُ: هر اينه بسوزانيم آن را بارها به آتش تا خاكستر گردد و گر لنحرقنّه به فتح نون اول و ضم را و سكون حا خوانى اى لنبردنّه بالمبرد: هر آينه به سوهان بساييم آن را ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً:
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پس هر اينه بپاشيم آن را در دريا پاشيدنى. سؤال: چه فايده بود در پاشيدن آن در دريا؟ جواب گفته اند مراد بدان استخفاف بود بدان معبود ايشان تا بدانند حقارت آن و خسارت خويش، و گفته اند سبب آن بود كه بنى اسرائيل چون فرا ديدند فرا ضلالت خويش از گوساله پرستيدن انكار كردند و گويند آن گه انكار كردند كه حديث كشتن بشنيدند، بر جان خويش بترسيدند انكار كردند پرستيدن آن را. موسى در آن فرو ماند، نمى دانست كه پرستنده آن كيست. خداى تعالى وحى فرستاد كه آن گوساله را خرد بكن و به دريا افكن و ايشان را فرا كن تا از آن آب بخورند هر كه گوساله پرستيده بود بر سبلت وى زر گردد پديد آيد كه عابد آن گوساله كيست و متقى كيست. چون بخوردند پديد آمد كه عابدان كه اند، آن گه بفرمود بكشتن آنها كه آن را پرستيده بودند.
إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: بدرستى كه خداى شما آن خداى است كه نه خدايى مگر او وَسِعَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْماً: تمام فرا رسيده است همه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1535
چيز را به دانش، خدايى را او سزد و بس. گفته اند اين خطاب آن قوم را است كه در وقت موسى بودند و گفته اند اين خطاب قوم مصطفى را است.
كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ: همچنين مى برگوييم ترا يا محمد از خبرهاى آنچه گذشت وَ قَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً: بدرستى كه بداديم ترا يا محمد از نزد ما- اى: به فضل ما- يادگارى و پندى و شرفى چون قرآن فاضلترين همه كتب.
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ: هر كه برگردد از اين قرآن از اقرار دادن بدين قرآن و خواندن اين و كار بستن اين فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً: بدرستى كه او برگيرد روز رستخيز بار گران از معصيت.
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خالِدِينَ فِيهِ: جاويدان باشند در آن بار معصيت و بار عقوبت وَ ساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلًا: و بد افتاده بود و اندوهگن كرده ايشان را روز قيامت آن بار.
سؤال: پس اگر كسى قرآن نداند او را عذاب جاويد بود؟ جواب گوييم عذاب جاويد آن كس را بود كه اعرض عنه و اعراض از قرآن انكار آن بود و اين جز كافر نبود، و گفته اند خالدين فيه اى: ماكثين فيه، خلود باشد كه تأبيد بود و باشد كه نبود.
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ: آن روز كه دردمند در صور، درآرند جانها در كالبدها. اما صور در اخبار آمده است كه صور بر هيئت شپور است اسرافيل بر دهن گرفته، يك قدم او به هفتم زمين و يك قدم او به هفتم آسمان و گردن او به زير عرش و پيشانى انجوغ درآورده و گوش مى دارد تا كى فرمان آيد كه در دم، تا در دمد وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً: و برانگيزيم بدكاران را آن روز گر به چشمان سيه رويان و گربه چشم انگيزد ايشان را نكال ايشان را و ايشان كافران باشند.
يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً: پنهان مى گويند يكديگر را بدرستى كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1536
درنگ نكرده ايد در دار دنيا و در گور مگر ده روز.
نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً: ما داناتريم بدانچه مى گويند چون گويد راست گوى ترين ايشان به نزديك ايشان كه درنگ نكرده ايد مگر روزى. سؤال: چه فايده بود در آنچه گويند ده روز بوده ايم در دنيا يا يك روز؟ جواب گفته اند آن از بهر تقليل مدت جرم خويش را گويند، يعنى خود پديد است ايشان راكه چند روزگار ما كافر و مجرم بوده ايم. و گفته اند ايشان آن سخن از درازى روز قيامت گويند كه ايشان را همه عمر دنيا در جنب قيامت اندك آيد.
(4/370)



وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ: و مى پرسند ترا يا محمد از حال كوه ها كه حال آن چون بود روز قيامت فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً: بگو يا محمد كه بركند و بر پا شد آن را خداى من بركندنى و بر پاشيدنى.
فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً: بگذارد آن را- يعنى زمين را- هامونى سخت هامون. و آن آن بود كه زمين زلزله گيرد كوه ها را از آن بركنند و در هوا اندازند تا گردى گردد بر زمين فرود آيد همه زمين هامون گردد.
لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً: نبينى در همه زمين كژى و نه بالايى، زمين چنان گردد كه اگر خايه مرغى به مغرب بنهند كسى از مشرق بنگرد آن را تمام بيند.
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ: آن روز كه روز قيامت بود پس روى كنند خواننده قيامت را كژى نبود او را، يعنى در خواندن كس غلط نكند هر كسى را به نام و نشان او بخواند. و گفته اند معناه: لا عوج لهم عنه، كژى و بگشتن نبود ايشان را از وى، يعنى نتوانند گريخت از وى كه همه را روى به قيامت بايد نهاد وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ، اى: سكنت و انقادت: و آراميده گردد آوازها مر خداى مهربان را، يعنى از هيبت خداى فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً: نشنوى مگر پركى نرم، و آن آواز نرم بود كه از قدمهاى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1537
ايشان مى آيد كه پاى برهنه مى روند به عرصات قيامت.
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يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ: آن روز سود ندارد خواهش گرى إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ: مگر آن كس كه دستورى داده بود او را خداى مهربان به شفاعت وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا: و پسنديده بود او را گفتار، بر دو معنى: يكى سود ندارد آن روز شفاعت كس يعنى شفاعت نكند مگر آن كس كه خداى تعالى او را اذن دهد در شفاعت و گفتار او به شفاعت پسنديده بود، ديگر معنى: سود ندارد شفاعت مگر آن كس را كه اذن داده بود خدا تا او را شفاعت كنند و پسنديده بود گفتار او يعنى كلمه توحيد كه موحّد بود، و گفته اند كه اين قول پسنديده اقرار سنّت و جماعت بود، يعنى شفاعت نبود مگر سنّى و جمعى را.
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ: مى داند خداى تعالى آنچه فرا پيش ايشان است و آنچه با پس ايشان است بر سه معنى: يكى ظاهر و باطن ايشان مى داند كه ايشان هيچ كافر را شفاعت نكنند به ظاهر و باطن، ديگر معنى: آنچه فرا پيش ايشان است مى داند كه ايشان روز قيامت كافر را شفاعت نكنند و آنچه با پس ايشان است مى داند كه ايشان يعنى فريشتگان در دار دنيا هرگز دعوى خدايى و هنبازى نكنند، سديگر معنى:
آنچه از پيش آفريدن ايشان بود مى داند و آنچه از پس آفريدن ايشان بود مى داند وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً: و فرا نرسند به وى به دانش. گفته اند به اى:
بما بين ايديهم و ما خلفهم، و گفته اند به اى: باللّه يعنى كيفيّت او را بندانند.
وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ: و گردن نهند همه روى شناسان مر آن زنده پاينده را، يعنى همه گردن آوران آن روز خدا را خاضع و منقاد باشند وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً: بدرستى كه تهى دست بود آن كس كه برداشته بود ستم شرك و معاصى. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1538
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وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ: و هر كه كند كارى از كارهاى نيك و او گرويده بود فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً: و نترسد از ستمى و نه از بردن حقى و فرو شكستن حقى، و گفته اند ظلما و لا هضما از كم كردن ثوابى و نه از افزودن عذابى.
وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا: و هم چنان كه جبرئيل بر تو مى خواند بگفتيم و بفرستاديم بر تو قرآنى به لغت تازى وَ صَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ: و فادوا گردانيديم در اين قرآن از هر گونه تهديد لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان بپرهيزند از مخالفت قرآن أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً: يا نو دهد ايشان را پندى و شرفى و يادگارى و تنبيهى، و گفته اند يا عذابى گر بنگروند.
فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ: برتر است آن خداى كه پادشاه بسزا است از آنكه حق كس ببرد و از آنكه او را هنباز و فرزند بود وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ: و مشتاب به خواندن اين قرآن پيش از آنكه بگزارند به تو وحى آن. و آن آن بود كه چون جبرئيل قرآن بر رسول مى خواندى رسول با وى برابر مى خواندى تا زودتر ياد گيرد، خداى تعالى او را از آن نهى كرد حرمت امام را. در اين ما را حجّت است بر آنكه از پيش امام برنبايد خواند حرمت امام را وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً: و بگو يا محمد اى بار خداى من بيفزاى مرا دانش. گفته اند معناه: ربّ زدنى حفظا، و گفته اند فهما و بصرا. در اين ما را حجّت است بر آنكه علم نه فعل ما است كه اگر فعل ما بودى استزادت آن درست نيامدى چنان كه درست نيايد كه كس گويد ربّ زدنى صلاة و صياما.
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وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه پيمان كرديم ما با آدم- يعنى بفرموديم او را- از پيش، يعنى از پيش آنكه در بهشت شد، و گفته اند پيش از خوردن آن درخت كه نگر از آن درخت نخورى فَنَسِيَ، اى: فترك امرنا: دست بداشت فرمان ما را وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً: و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1539
نيافتيم او را دل نهادنى. سؤال: چون ظاهر قرآن ناطق بر آن است كه آدم را نسيانى بود در خوردن آن درخت و از وى عزمى نبود و قصدى نبود چرا مى گويد كه او گنه كار بود؟ جواب گوييم زيرا كه خداى او را به معصيت وصف كرد و گفت و عصى آدم و خداى راست گوى بود. اما اينكه گفت فنسى معنى آن است فترك امر اللَّه، اين نسيان به معنى ترك است چنان كه گفت انّا نسيناكم اى: تركناكم فى العذاب، و اين كه گفت و لم نجد له عزما: اى عزما: اى عزما على وفاء الامر. و چگونه توان گفت كه اكل شجرة از آدم به فراموشى بود با چندان مناظرت و محاورت و منازعت كه ميان او و ميان ابليس بود در خوردن آن.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ: و ياد كن چون گفتيم مر فريشتگان را كه سجود كنيد مر آدم را، و معنى اين گفته آمد فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ: سجود كردند مگر آن نوميد أَبى: سرباز زد.
فَقُلْنا يا آدَمُ: گفتيم ما اى آدم إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ: بدرستى كه اين ابليس دشمنى است ترا و جفت ترا حوا فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى:
بيرون مكندا شما را از بهشت كه بدبخت و رنجور گرديد تا چاشت و شام يابيد. سؤال: چرا نگفت فتشقيا بعد ما كه خطاب آدم و حوا را است؟
جواب گوييم زيرا كه رنج معاش ساختن بر مردان است نه بر زنان.
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ لا تَعْرى: بدرستى كه ترا است در اين بهشت آنكه نه گرسنه شوى و نه برهنه.
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وَ أَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَ لا تَضْحى: و تو نه تشنه شوى در آنجا و نه در آفتاب مانى.
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ: بشورانيد او را ديو قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى: گفت يا آدم هيچ راه نمون كنم ترا بر درخت جاويدى و پادشاهى كه بنرسد. گفت: آن چيست؟ گفت: آنكه از اين درخت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1540
بخورى.
فَأَكَلا مِنْها: بخوردند از آن درخت آدم و حوا فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما: پديد آمد ايشان را عورتهاى ايشان وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ: و در ايستادند و مى برنهادند بر خويشتن از برگ بهشت. در اخبار است كه هر برگ كه بر خويشتن مى نهادند از ايشان فرو مى شد تا برگ انجير بر خويشتن نهادند، آن ايشان را بپوشيد. خداى تعالى آن درخت را چهار خير كرامت كرد: يكى آنكه سوگند بدان ياد كرد گفت و التّين، ديگر آنكه ظاهر و باطن آن بى غش كرد، سديگر آنكه آن را معنى دار كرد كه همه درختان نخست برگ دعوى بيرون آرند و درخت انجير نخست معنى ميوه پديد آرد، چهارم آنكه آن را سبب رقّت دل كرد، پيغامبر عليه السلام گفت من اراد ان يرقّ قلبه فليأكل التّين وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى: و نافرمانى كرد آدم خداى او را و از راه صواب دست بداشت به خوردن آن درخت. و خوانده اند فغوى به كسر واو و فتح يا معناه: ناگوار آمد او را آنچه خورد.
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سؤال: اى تو گويى كه آدم عاصى بود به حكم اين آيت؟ جواب گوييم آدم معصيت كرد چنان كه خداى گفت و عصى ادم، اما نگوييم آدم را كه عاصى بود، چنان كه خداى را گوييم تبارك اللَّه و او را متبارك نگوييم و گوييم تاب اللَّه على آدم و خداى را تائب نگوييم. سؤال: اگر براى آنكه خدا گفت و عصى ادم تو گويى آدم معصيت كرد، پس چون گفت فغوى تو نيز گو كه آدم بيراه بود بعد ما كه غوى اين بود. جواب گوييم غوى آن بود كه زلّ عن الصواب، لا جرم گوييم آدم از راه صواب بيفتاد به خوردن آن درخت كه نه صواب كرد.
ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى: پس برگزيد او را خداى او و بنواخت او را و توبه داد او را و بپذيرفت توبه او را و راه نمود او را به آمرزش و به بهشت. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1541
قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً: خداى گفت فرو رويد از بهشت و از آسمان اى آدم و اى حوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ: برخى از شما برخى را دشمن. سؤال:
چون گفت اهبطا به لفظ تثنيه چرا از پس گفت بعضكم لبعض عدوّ، بعدما كه خطاب آدم را و حوا را است؟ جواب گوييم آنجا آدم بود و حوا بود و مار بود و طاووس بود و ابليس بود، زيرا گفت بعضكم لبعض عدوّ.
(4/376)



سؤال: چرا گفت بعضكم لبعض عدوّ نگفت اعداء، بعدما كه جمع است؟ جواب گوييم عدوّ اسمى است كه تثنيه و جمع و وحدان همه در آن يكسان بود، چنان كه گويند رجل عدوّ و رجلان عدوّ و رجال عدوّ قال اللَّه تعالى فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً: اگر به شما آيد از من راه نمودنى، يعنى رسول و كتاب فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ: هر كه پس روى كند راه نمودن مرا، يعنى رسول را و كتاب را فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقى: گمراه نشود و نه بدبخت گردد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: متابعت كتاب خداى بر سه وجه است: يكى به اقرار و اعتقاد، هر كه بر اين معنى متابعت كند كتاب خدا را فلا يضلّ و لا يشقى گمراه نشود به كفر و در عذاب جاويد نماند، ديگر معنى فمن اتّبع احكامه باتّباع السنّة و الجماعة فلا يضلّ بالبدعة و لا يشقى بعذابه بالحكم، سديگر معنى فمن اتّبع هداى بالاستعمال فلا يضلّ بالمعصية و لا يشقى بعذاب البتّه.
وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً: و هر كه برگردد از ياد كرد من- يعنى از كتاب و توحيد من كه آن را قبول نكند و از كار بستن آن اعراض كند و چيزى ديگر بر آن اختيار كند- بدرستى كه او را بود زيستنى تنگ و تيره. سؤال: چرا عيش معرض را از قرآن و طاعت تنگ و تيره گفت بعد ما كه همى بينيم معرض را از قرآن كه او همى خوشتر زيد و خوشتر بشاود؟ جواب گوييم ابن عباس گويد معيشة ضنكا عيشا فى المعصية و ان كان فى رخاء من النعمة. و گفته اند معيشة ضنكا ضيقا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1542
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عسرا فى القبر، و گفته اند معيشة ضنكا عيشا مع الحرص فى الدنيا، و گفته اند معيشة ضنكا عيشا شديدا فى النار. و بر بدل عيش ضنك حياة طيّب است، چنان كه جاى ديگر گفت فلنحيينّه حياة طيّبة و آن زندگانى بود با قناعت. و گفته اند زندگانى بود در طاعت، و گفته اند زندگانى بود در گور، در روح و ريحان، و گفته اند زندگانى بهشت بود وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى: و برانگيزيم او را روز قيامت كور و نابينا به چشم سر و گفته اند به چشم دل.
قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً: گويد اى بار خداى من چرا مرا كور و نابينا انگيختى و من بودم در دنيا بينا.
قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها: خداى مى گويد چنين بود پاداش تو كه به تو آمد آيتهاى ما و تو فرو گذاشتى آن را كه قبول نكردى. و گفته اند فنسيتها كار نبستى آن را، و گفته اند فنسيتها فراموش كردى آن را از پس آنكه بياموخته بودى آن را. بر اين قول اين صفت گروهى بود كه ايشان قرآن را فراموش كنند، عقوبت ايشان آن بود كه ايشان را روز قيامت كور انگيزند، آن گه او را وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى: هم چنان كه تو كتاب خداى را فرو گذاشتى فرو گذارند ترا امروز در عذاب. در اخبار است من تعلّم القران ثم نسيه حشر يوم القيمة اعمى.
وَ كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ: و هم چنان پاداش دهيم آن را كه گزاف كرد به كفر و از حد درگذشت در معصيت و نگرويد به آيتهاى خداى او وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقى: و هر اينه عذاب آن جهانى سخت تر و باقى تر از عذاب اين جهان و عذاب گور.
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أَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ: اى پديد نكرد و پديد نيامد ايشان را. و گر نهد به نون خوانى: پديدار نكرديم ما ايشان را كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ: كه چند هلاك كرديم ما پيش از ايشان گروهان گذشته را يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ: تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1543
مى روند اهل مكه در جايهاى ايشان در سفرها و منزلها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى: بدرستى كه در آن نشانها و عبرتها است مر خداوندان خردها را. نهى جمع نهيت بود و نهيت خرد بود، خرد را نهيت گويند زيرا كه ناهى بود از قبيح.
وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ: اگر نه سختى است سابق شده از خداى تو يا محمد بن تأخير عذاب از اين امت لَكانَ لِزاماً اى: لكان العذاب لازما:
هر اينه عذاب هميشگى گرفتى ايشان را وَ أَجَلٌ مُسَمًّى: و زمان زده نام برده، تقديم و تأخير است اى: و لو لا كلمة سبقت من ربّك و اجل مسمّى بتأخير العذاب لكان العذاب لازما. سؤال: آن كدام سخن است سابق كه آن مانع بود از عذاب اين امت؟ جواب گوييم آن سخن است كه مر آدم را گفت سبقت رحمتى غضبى، و گفته اند آن سخن است كه مصطفى را گفت و ما كان اللَّه ليعذّبهم و انت فيهم، و نيز گفت و ما ارسلناك الّا رحمة للعالمين يعنى بتأخير العذاب.
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فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ: تو شكيبايى كن يا محمد بر آنچه مى گويند كافران از كفر و انكار و جفا و آزار وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: و نماز كن با حمد خداى تو يا محمد به فرمان خداى تو قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ: پيش از برآمدن آفتاب، و اين امر است به نماز بامداد وَ قَبْلَ غُرُوبِها: و پيش از فرو شدن آفتاب، و اين امر است به نماز پيشين و نماز ديگر وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ: و از گاههاى شب نماز كن، و اين امر است به نماز شام و نماز خفتن وَ أَطْرافَ النَّهارِ: و كنارهاى روز نماز كن. سؤال: چون امر به پنج نماز بجاى آمد پس چرا تكرار كرد و اطراف النّهار؟ جواب گفته اند و اطراف النّهار امر است هم به پنج نماز لكن تكرار كرد از بهر تأكيد را، و گفته اند و اطراف النّهار امر است خاص به نماز بام و نماز ديگر زيرا كه در آن تأخير و تقصير بيش افتد لَعَلَّكَ تَرْضى: تا فرا خورد آن آن بود كه تو خشنود گردى، اى: چندان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1544
كرامات دهم ترا كه تو گويى بس، و گر ترضى به ضم تا خوانى: تا ترا خشنود كنند به عطا و خلعت و شفاعت و كرامت.
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وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ: بمه افكن و ميازان دو چشم ترا سوى آنچه برخوردارى داده ايم ما بدان گروهى را از ايشان چون قريظه و نضير، و گفته اند مالداران مكه. اين خطاب رسول را است و مراد از اين نهى امت است و اين نهى نه از نگرستن است و ليكن نهى حرمت است. و آن آن بود كه پيغامبر عليه السلام و ياران وى چون به مدينه آمدند بدان زينتها و مالهاى قريظه و نضير مى نگرستند، هر يكى را از ايشان هزار اشتر و دو هزار و سه هزار استر كاروانى درآمدى جلهاى ديبا برافكنده و ترسها ايشان زرين و سيمين و مهارهاى ايشان ابريشمين، مهاجرين چنان نديده بودند، بتعجب در آن مى نگرستند. خداى تعالى ايشان را نهى كرد از آن كه دريغ بود شما در آن نگريد. از آن پس چون رسول خداى به اموال قريظه و نضير بگذشتى ردا به سر درآوردى و چشم بر هم نهادى زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا: آن همه آرايش زندگانى نخستين است كه فرا ايشان داده ايم لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ: تا آزمون كنيم ايشان را در آن متاع دنيا به قضاى حق آن در اين جهان و سؤال و حساب آن در آن جهان وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى: و روزى خداى تو يا محمد قوت حلال روز به روز به، و گفته اند روزى بهشت ترا به و باقى تر از دنياى فانى.
وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ: و بفرماى خاندان ترا و ياران و امت ترا به نماز و اصْطَبِرْ عَلَيْها: و خود شكيبايى كن بر آن لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً: نمى خواهيم از تو روزى تو و نه روزى دادن اهل تو نَحْنُ نَرْزُقُكَ: ما خود روزى دهيم ترا و الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى: و سرانجام نيك مر پرهيزگارى را و پرهيزگاران را است.
انس مالك گويد چون مصطفى را و اهل بيت او را گرسنگى رسيدى اهل بيت خود را به نماز فرمودى و خود در نماز ايستادى و گفتى بهذا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1545
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امرنى ربّى و اين آيت را برخواندى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ.
وَ قالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ: و گفتند كافران مكه چرا به ما نيارد محمد نشانى از خداى او چنان كه ما همى درخواهيم، يعنى كوه هاى مكه را زر گردانيدن و چشمهاى آب روان كردن و باغ و بوستان پديد آوردن و كوهستانهاى مكه را كشت زار كردن و فريشتگان با وى همبر برفتن و اگر تأتينا به تا خوانى خطاب بود كه فرا رسول مى گفتند چرا چنين معجزها نيارى كه ما همى درخواهيم. خداى گفت أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى: اى نيامد بديشان هويدايى آنچه در نبشتهاى نخستين است كه هيچ كتاب وحى منزل نبودست كه نه نعت و صفت محمد و دين و كتاب و امت او در آن بودست و گر بيش از اين دليل نبودى بر صدق دعوى مصطفى آن تمام بودى وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ: و گر ما هلاك كرديمى ايشان را به عذابى از پيش او يعنى پيش از فرستادن مصطفى و قرآن و وعد و وعيد و دلايل لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا: هر اينه گفتندى كافران اى بار خداى ما چرا نفرستادى به ما رسولى فَنَتَّبِعَ آياتِكَ: تا ما پس روى كرديمى نشانهاى ترا و رسول را و كتاب و دلايل و حجج را مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزى: از پيش آنكه نژند و خوار گشتيم. سؤال: اگر بنده به عقل خويش محجوج بود پس خداى تعالى رسول و كتاب چرا فرستاد؟
جواب گوييم هر چند بنده به عقل خويش محجوج بود كه عقل حجّت خداى است بر خلق و لكن تأكيد و ابلاغ حجّت به كتاب و رسول بود، اگر خداى تعالى كتاب و رسول نفرستادى كافران بهانه كردندى كه ما از آن نگرويديم كه كس ما را آگاه نكرد. خداى تعالى رسول و كتاب فرستاد قطع اين تعلّل را.
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قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ: بگو يا محمد هرى و همه اى چشم دارنده ايد شما هلاكت ما را و ما نصرت خداى را فَتَرَبَّصُوا: چشم داريد فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1546
أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِ
: زودا كه بدانيد كه كه اند خداوندان راه راست كه تا بودند بر راه راست بودند وَ مَنِ اهْتَدى: و كيست راه يافته. سؤال: چون خداوند راه راست و مهتدى يكى بود چه فايده بود در تكرار اين دو لفظ كه من اصحاب الصّراط السّوىّ و من اهتدى؟ جواب گفته اند اصحاب الصّراط السّوىّ آن گروه باشند كه خود بر راه راست باشند و مهتدى راه برنده بود كه آن را مى جويد. و گفته اند اصحاب الصّراط السّوىّ آن گروه باشند كه هميشه بر راه حق بوده باشند و مهتدى آنكه راه يافته بود از پس آنكه نداشته بود، و گفته اند اصحاب الصّراط السّوىّ آنها باشند كه راه حق بيافتند و مهتدى آنكه بر راه حق بماند، و گفته اند معناه:
فستعلمون من اصحاب الصراط السوى دين الحق فى الدنيا و من اهتدى الى الجنة فى العقبى، ما يا شما. و اللَّه اعلم.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1547
[سوره انبياء]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السلام كه او گفت هر كه سورة الانبيا برخواند هر چه در اين جهان چيز است بر وى آفرين كنند و در آن جهان شمار بر وى آسان كنند.
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ: نزديك آمد مردمان را شمار ايشان، اى: وقت شمار ايشان و آن روز قيامت است چنان كه جاى ديگر گفت اقتربت الساعه. سؤال: اگر كسى گويد چهار صد و اند سال است تا اين سورة وحى آمده است و هنوز قيامت نيامده است، اگر اين نزديك بود پس دور كدام بود؟ جواب: گفته اند اين نزديكى در جنب گذشته روزگار است.
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پيغامبر عليه السلام گفت نيست آنچه مانده است از دنيا در جنب گذشته مگر چون كرباسى كه به دو نيم فرو آرند و يك رشته مانده بود همنگار كه آن يك رشته نيز گسسته شد. و گفته اند اين نزديكى قيامت در اضافت به هر يكى است كه بميرد، پيغامبر عليه السّلام گفت: من مات فقد قامت قيامته، وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ: و ايشان- يعنى كافران- در ناآگاهى اند از آن روز حساب و از خبر آن در قرآن و روى بگردانيدگانند از حق.
ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ: نيايد بديشان هيچ ياد كردى از خداى ايشان نوگفته نه ايشان فرا نيوشند آن را و ايشان بازى همى كنند. سؤال: چرا قرآن را محدث نگويند بعد ما كه خداى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1548
تعالى آن را در اين آيت محدث گفت. جواب گفته اند اين ذكر پند است و گفته اند اين ذكر رسول است و پند و رسول خود نبود مگر محدث، و گفته اند اين ذكر به معنى ذاكر است و گفته اند اين ذكر به معنى شرف است و اين همه جز قرآن است. سؤال: اين ذكر را در اين موضع چنان كه بر اين همه وجوه كه ياد كردى رانده اند بر قرآن هم رانده اند پس چرا قرآن را محدث نگويى؟ جواب گوييم اگر اين ذكر بر قرآن رانى اين محدث به معنى احداث بود نه به معنى مخلوق و روا بود كه اين محدث صفت اتيان قرآن بود نه صفت قرآن، و اتيان قرآن خواندن جبرئيل و خواندن مصطفى بود، لا جرم آن خواندن ايشان خود محدث بود، و روا بود كه اين محدث به معنى جلى و ظاهر بود، نشايد كه محدث صفت قرآن بود زيرا كه اگر قرآن محدث بودى مخلوق بودى و قرآن نه مخلوق است بل كه منزل و حديث است چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت اللَّه نزل احسن الحديث.
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لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ: اى: معرضة قلوبهم: برگشتست دلهاى ايشان از حق و مشغول به باطل. سؤال: لاهية چرا به نصب است نه به رفع، بعد ما كه نعت قلوبهم است؟ جواب گفته اند نصب على الحال است، اى: و هم يلعبون فى حال كون قلوبهم لاهية ساهية قلوبهم، و گفته اند نصب است لانّه نعت تقدم على الاسم چنان كه خشّعا ابصارهم وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا: و نهان داشتند و آخر آشكارا كردند رازها را در حديث محمد آن كسان كه ستم كردند. سؤال: چرا نگفت و اسرّ النجوى الذين ظلموا، به لفظ وحدان بعدما كه فعل چون مقدّم بود بر اسم به لفظ وحدان آرند چنان كه گويند دخل القوم، نگويند دخلوا القوم؟ جواب گوييم و اسرّوا راجع است با ما تقدّم اى: و هم فى غفلة معرضون و اسرّوا النجوى.
و گفته اند اين به لغت قومى است از عرب كه ايشان فعل جماعت فاعلان را به لفظ جمع آرند و اگر چه مقدّم بود بر اسم، چنان كه گويند اكلونى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1549
البراغيث، دخلوا علىّ الجيران. هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: اى: ما هذا: نيست اين محمد مگر آدمى همچون شما أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ: اى مى فرا جادوى آييد و مى فرا پذيريد آن را و شما مى بينيد و مى دانيد كه آن جادو است.
قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: بگو يا محمد خداى من مى داند همه گفتار را در آسمان و زمين، يعنى گفتار اهل آسمان و زمين نهان و آشكارا وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: و او است شنواى همه شنيدنيها دانا به همه دانستنيها.
بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ: بيك گفتند اين قرآن شوريده خوابى است.
اضغاث جمع ضغث و ضغث دسته گياه بود مختلف، بَلِ افْتَراهُ: بيك از خويشتن فرا بافته است محمد اين قرآن را بَلْ هُوَ شاعِرٌ: بيك او قافيت گوى است. سؤال: اين سخنان متناقض است، عاقل چنين سخن كى گويد؟
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جواب گفته اند گروهى از ايشان چنين گفتند و گروهى چنان گفتند، و گفته اند هم ايشان گاه گفتندى اين قرآن اضغاث احلام است گاه گفتندى مفتر است و گاه گفتندى سحر است و گاه گفتندى شعر است فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ: به ما آردا نشانى چنان كه بفرستادند بدان پيشينيان را، يعنى چنان معجزها كه رسولان گذشته آوردند چون خروج ناقه از سنگ خاره و قلب عصا حيّه و احياء موتى و شفاء مرضى و جز آن.
خدا گفت:
ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ: نگرويدند پيش از ايشان هيچ اهل شهرى و اهل ديهى كه ما هلاك كرديم ايشان را، اى:
ايشان نخواهند گرويد و هرگز نگروند گر چه ما آيت و معجزه فرستيم به امانىّ ايشان، آن گه ما ايشان را هلاك بايد كرد كه سنّت بر اين رفته است و نمى خواهيم كه ايشان را هلاك كنيم. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1550
وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ: و نفرستاديم ما پيش از تو يا محمد مگر هم مردانى را كه وحى مى كردند بديشان. اين جواب آن است كه كافران مكه مى گفتند مصطفى را كه ما هذا الّا رجل يريد ان يصدّكم عمّا كان يعبد آباؤكم، خدا گفت پيغامبران گذشته هم مردانى بودند اگر بدين علت رسالت محمد را مى رد بايد كرد پس رسالت همه رسولان را رد بايد كرد كه همه مردان بودند و اگر شما را مى باور نبود فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ:
بپرسيد اهل كتاب را تا فرا شما بگويند إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: اگر هستيد كه نمى دانيد. سؤال: ايشان را به قول اهل كتاب چه علم آمدى بعد ما كه مى گفتند لن نؤمن بهذا القرآن و لا بالذى بين يديه؟ جواب گوييم هر چند كافران مكه را علم نبود به حقّى اهل كتاب لكن نقل اهل كتاب متواتر بود و نقل متواتر موجب علم بود از هر گروه كه باشد.
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وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ: و نكرديم ايشان را تنى كه نخورندى طعام. اين جواب آن است كه كافران مى گفتند ما لهذا الرسول يأكل الطعام. سؤال: چرا نگفت و ما جعلنا هم اجسادا بعد ما كه هم جمع است و جسد وحدان؟ جواب گوييم جسد اسمى است بر وزن مصدر تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود. و گفته اند جسدا با هر يكى از ايشان مى گردد وَ ما كانُوا خالِدِينَ: و نبودند جاويدان كه آخر بمردند.
ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ: پس راست كرديم ايشان را هنگام كردن، يعنى آن وعده كه رسولان را كرده بوديم به نصرت ايشان و به هلاكت قوم فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ: برهانيديم ايشان را و آن كسان را كه مى خواستيم رهانيدن ايشان را وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ: و هلاك كرديم گزاف كاران را به كفر و فساد.
لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ: بدرستى كه فرو فرستاديم سوى شما نامه اى چون قرآن كه در آن است شرف شما و پندها و ياد كرد صلاح و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1551
فساد شما أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد نداريد و خردمندى نكنيد تا از اين اعراض مى كنيد.
وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً: چندا كه ما فرو شكستيم و هلاك كرديم اهل شهرى و ديهى را كه بودند ستمكاران وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ:
و بيافريديم و پديد آورديم پس از آن گروهى ديگر را.
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فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا: چون بدانستند و بديدند و بيافتند عذاب ما را إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ: همى ايشان از آنجا مى دويدند. ابن عباس گويد ايشان اهل حصورا بودند، شهرى به ناحيت يمن، خلق بسيار در آن شهر طاغى گشتند در نعمت و اصرار آوردند بر كفر و كفران. خداى تعالى رسولى به ايشان فرستاد نام وى شمر بن على، او را بكشتند. خداى عزّ و جلّ بخت نصر را بر ايشان گماشت، تا ناگاه بر ايشان زد، ايشان از شهر روى به دشت نهادند گريزان، فريشتگان پيش ايشان باز آمدند گفتند:
لا تَرْكُضُوا: مدويد مگريزيد وَ ارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ: و باز گرديد بازان نعمت و كامرانى كه شما را داده اند در اين شهر و با خانهاى شما گرديد لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ: تا شما را بپرسند كه چه افتادست، گزافست كه بر شما همى تاختن آرند، باز گرديد تا چنان كه ببايد كرد بكنيم. پنداشتند كه فريشتگان به مدد ايشان آمدند، در شهر آمدند. بخت نصر در افتاد و همى كشت تا كودكان ايشان را و سگ و گربه همه را بكشت.
قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ: ايشان چون درماندند گفتند اى واى بر ما بوديم ستمكاران و سودشان نداشت.
فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ: هميشه آن بود سخن ايشان و فرياد خواندن ايشان حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ: تا كرديم ايشان را دروده اى چون دروده شمشير و مرده و خشك بر جاى مانده. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1552
وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ: نيافريديم ما آسمانها و زمين را و آنچه در ميان آن است بازى كننده، يعنى بيهوده و بى غرض نيافريديم آن را.
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لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا: اگر خواستيمى كه فرا گيريمى كارى بيهوده فرا گرفتيمى آن را از نزد ما، يعنى اگر ما كارى ببازى خواستيمى كرد خردمندان را بر آن مطلع نگردانيديمى. و گفته اند لو اردنا ان نتّخذ لهوا، اى: امرأة، و گفته اند ولدا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ: گر بوديمى ما كننده چنين كارى. گفته اند اين ان به معنى ما جحد است، اى: ما كنّا فاعلين.
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ: بيك بر زنيم ما سزا و درست را بر ناسزا و نادرست، يعنى حجّتهاى قرآن را بر شبه ايشان، و گفته اند توحيد را بر شرك، يعنى اين را در برابر آن آريم تا آن را نيست كند فَيَدْمَغُهُ:- اى:
فيهلكه و يبطله- فَإِذا هُوَ زاهِقٌ: تا همى آن باطل هلاك شده و نيست شده بود وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ: و شما را بود واويلى و عذاب سخت از آنچه مى وصف كنيد خداى را بناسزا.
وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و او راست آنچه در آسمانها و در زمين است يعنى همه بنده و آفريده اواند وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ: و آنها كه نزد اواند يعنى آن فريشتگان كه در ملكوت آسمانهااند ننگ ندارند و گردن كشى نكنند از پرستيدن او وَ لا يَسْتَحْسِرُونَ: و مانده نگردند هرگز از عبادت او.
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ: به پاكى و بى عيبى ياد مى كنند او را شب و روز و سست نشوند از تسبيح، زيرا كه تسبيح كردن ايشان را چون نفس زدن است ما را، ايشان را از آن ملالت نگيرد.
أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ: اى فرا گرفته اند خدايگانى را به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1553
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خدايى از زمين كه ايشان زنده كنند خلق را، هرگز كه ايشان زنده نتوانند كرد كس را، چون قادر نباشند بر احياء كسى خدايى را نشايند. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است، اى: ام اتّخذوا آلهة هم ينشرون من الارض.
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا: اگر بودى در زمين و در آسمان خدايانى جز خداى هر اينه تبه شدى آسمانها و زمين. سؤال: چرا اگر با خداى خدايانى بودى آسمان و زمين تبه شدى بعد ما كه يك سراى را كه خدايان بسيار شايد بود كه در آن سراى تباهى نيايد. جواب گوييم اگر آسمان و زمين را خدايان بودى ميان ايشان منازعت و مخالفت ممكن بودى آن گه به منازعت ايشان جهان خراب شدى، يكى گفتى من روز آرم، يكى گفتى من شب آرم، يكى گفتى من آسمان را فوق دارم يكى گفتى من زمين را فوق دارم، عالم زير و زبر شدى، فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ: پاك است از ولد و شريك و از همه نقصها و عيبها آن خداى كه خداى عرش است از آنچه وصف كنند او را مشركان بناسزا.
لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ: نپرسند او را از آنچه كند وَ هُمْ يُسْئَلُونَ: و ايشان را- يعنى بندگان را- بپرسند از هر چه كنند. اين آيت در جواب كافران مكه آمد كه ايشان گفتند يا محمد مى دعوى كنى كه خدا بر بندگان نبشته است هر چه ايشان كنند و مى خواهد آن گه ايشان را بر آن عقوبت كند اين ظلم بود بعد ما كه نتوانند محودن لوح محفوظ و نه رد كردن خواست او، اين آيت فرود آمد. و گفته اند معناه: لا يسئل عن قضائه و تقديره و هم يسئلون عن افعالهم. و گفته اند معناه: كس را نيايد كه بر خداى اعتراض و داورى كند كه چرا كردى و بر ديگر معبودان اعتراض آيد، پس ايشان خدايى را نشايند.
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أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً: يا گرفته اند از فرود او خدايانى قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ: بگو يا محمد بياريد حجّت شما بر خدايى ايشان هذا ذِكْرُ مَنْ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1554
مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي
: اينچه در قرآن ياد كرده است حجّت من است، و همچنين حجّت آن كسان كه از پيش من بودند از موحّدان، در همه كتب دلايل و حجج توحيد بودست چنين كه بر شما مى خوانند، شما به چه حجّت مى گوييد كه بت خدايى را يا هنبازى خداى را شايد بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ: بيك بيشتر ايشان نمى دانند حق را- يعنى توحيد و دلايل توحيد را- و ايشان روى بگردانيده اند از حق.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ: و نفرستاديم از پيش تو يا محمد هيچ پيغامبر كه نه وحى كرديم به وى كه نيست خداى مگر من كه يك خداى ام به يگانگى پرستيد مرا. اين آيت تأكيد آن سخن است كه گفت هذا ذكر من معى و ذكر من قبلى.
وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً: و گفتند مشركان كه فرا گرفت خداى مهربان فرزندى، سُبْحانَهُ: پاك است او و منزه از آنكه او را فرزند بود بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ: بيك آن فريشتگان كه ايشان را مى فرزند خداى گويند نه فرزندان اند كه بندگان اند و نواختگان.
لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ: پيشى نگيرند بر خداى به گفتار، يعنى پيش از اذن و فرمان خداى كارى نكنند و سخن نگويند وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ: و ايشان به فرمان او كنند هر چه كنند آن كه وى خدا را بدين بنده وارى بود فرزند نبود.
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يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ: مى داند خداى آنچه فرا پيش ايشان است و آنچه با پس ايشان است، يعنى ظاهر و باطن ايشان و آنچه پيش از آفريدن ايشان بود و آنچه از پس آفريدن ايشان، مى داند احوال ايشان را در اين جهان كه ايشان هيچ كس را به پرستيدن خويش نفرمايند و ما خلفهم و آنچه با پس ايشان يعنى در آن جهان كه ايشان هيچ مشرك را شفاعت نكنند وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى: و شفاعت نكنند مگر آن كس را كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1555
پسنديده بود چنان كه در معنى و رضى له قولا بگفته آمد وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ: و ايشان از بيم خداى ترسانند. سؤال: چون از فريشتگان هرگز معصيت نبود چنان ترسان چرا باشند؟ جواب گوييم بيم ايشان از عاقبت بود كه عاقبت ابليس و هاروت و ماروت را بديده اند بديشان عبرت گرفته اند، و نيز هيبت خداى عزّ و جل بر ايشان غالب بود. چنين گفته اند من كان باللّه اعرف كان من اللَّه اخوف و من كان من اللَّه اقرب كان من اللَّه ارهب. محمد كرّام گويد رحمه اللَّه: يا عجبا من مطيع خائف و من عاص آمن.
وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ: و هر كه از ايشان گويد من خدايم از فرود خدا فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ: او آن است كه پاداش دهيم او را دوزخ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ: چنان پاداش دهيم ما ستمكاران را.
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أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما: اى نگه نكردند آنها كه نگرويدند تا بدانند كه آسمانها و زمين بر هم نشسته بودند ما آن را از هم بگشاديم، بر سه معنى: يكى آنكه آسمانها و زمين بر هم نشسته بودند آن را از هم بازگشاديم به پانصد ساله راه هوا، ديگر معنى آسمانها بسته بود از باريدن و زمين از رستن نبات، خداى عزّ و جلّ آسمانها را گشاده كرد به باريدن و زمين را به رستن، سديگر معنى: هفت آسمان از اول كه آن را بيافريديم همه برهم گرفته بود و هفت زمين هم چنان برهم گرفته بود، خداى تعالى آن يك آسمان را هفت مطبق كرد زور يكديگر و آن يك زمين را هفت مطبق كرد زور يكديگر تا هفت آسمان ببود و هفت زمين ببود. سؤال: كافران كى ديدند كه هفت آسمان و زمين بسته را از هم بازگشادند تا گفت ا و لم ير الّذين كفروا انّ السّماوات و الارض كانتا رتقا ففتقناهما؟ جواب گفته اند او لم يروا معناه ا و لم يخبروا، و گفته اند ا و لم يعلموا فليعلموا وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ: و كرديم از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1556
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آب هر چيز كه زنده است اى مى نگروند و باور ندارند دليلها را و حجّتها را، لفظ استفهام است و مراد از اين گفته اند امر است، اى: آمنوا، و گفته اند تهديد است اى مى بنگرويد بينيد كه به شما چه بود. سؤال: چرا گفت هر زنده اى از آب آفريدم بعد ما كه بسيار حيوان است كه نه از آب است. جواب گفته اند مراد از اين كلّ شى ء حىّ دواب است چنان كه جاى ديگر گفت و اللَّه خلق كل دابة من ماء، و گفته اند معناه: از آب كرديم اصل هر جانورى را، كه اول چيز كه خداى عزّ و جلّ بيافريد گوهرى بود، آن گه به نظر هيبت بدان نگريست، آن گوهر از هيبت نظر خداى آبى گشت، جهان را از آن آفريد. و گفته اند مراد از اين ماء نطفه است چنان كه گفت الم نخلقكم من ماء مهين، و گفته اند معناه: به آب زنده داريم هر چيز زنده را، و مراد از اين كلّ بعض است.
وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ: اى: كيلا تميل بهم: و كرديم در اين زمين كوه هاى بيخاور تا بنجنباند زمين ايشان را، يعنى اهل آن را. و آن رواسى چهل هزار كوه است كه خداى تعالى بيافريدست و ميخ زمين كرده تا زمين را بر سر آب آرميده مى دارد وَ جَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلًا: و كرديم در اين زمين راههاى فراخ، و گفته اند فيها در كوه ها واديها و در غالها سبلا تا آن راه بود خلق را، و گفته اند فيها در كوه ها فجاجا راههاى فراخ سبلا ديگر راهها لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان راه ياوند به هستى و يگانگى خداى به نظر و استدلال.
وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً: و كرديم ما آسمان را كازى نگه داشته از ديوان به ستارگان تا هر ديو كه قصد آن كند ستاره آتشين در وى افتد، چنان كه گفت و جعلناها رجوما للشياطين، وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ: و ايشان يعنى كافران از نشانهاى آن چون انواع عجايب آن روى بگردانندگانند.
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وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ: و او آن خدا است كه بيافريد شب را و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1557
روز را، و صفت شب و روز به اقوال مفسّران در سورة البقرة گفته آمد و الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ: و آفتاب را و ماه را كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ: هرى و همه در چرخ مى گردند سيناوكنان. مراد از اين كلّ قمر است در آسمان اول و عطارد در آسمان دوم و زهره در آسمان سيوم و شمس در آسمان چهارم و مريخ در آسمان پنجم و مشترى در آسمان ششم و زحل در آسمان هفتم، هر يكى از اين هفت در فلكى مى گردند و برترين فلك الافلاك است محيط به همه افلاك آن را فلك البروج گويند دوران آن از اقصى مشرق تا اقصى مغرب بود.
وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ: و نكرديم ما يا محمد هيچ آدمى را از پيش تو جاويدى أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ: تا اگر تو بميرى ايشان جاويد خواهند بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: تلفيق اين آيت با ما تقدّم از آن روى است كه خداى تعالى آسمان را بر دور چون آسيا سنگ زورين كردست و زمين را چون آسيا سنگ زيرين و مردم را در ميان چون دانه گندم در ميان دو سنگ آسيا كرده. چه بقا بود دانه گندم را كه در ميان دو سنگ افتاد، همچنين چه بقا بود مردم را كه در ميان گردش آسمان و زمين افتاد، چون چنين بود دل بر مرگ بنه و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اين قضا نه همى بر تو فرود آمده است و بس، كه ما پيش از تو هيچ آدمى در دنيا جاويد نداشته ايم.
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كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ: هر تنى چشنده مرگ است. سؤال: اگر كلّ نفس ذائقة الموت است پس خداى تعالى نفس است چه گويى او را موت بود؟ جواب گوييم خداى تعالى گفت هر تنى چشنده مرگ است و خداى را عزّ و جلّ تن نشايد گفت. و گفته اند معناه: هر تنى كه شيرينى زندگانى بچشيد چشنده مرگ است. و گفته اند معناه: كلّ نفس منفوسة ذائقة الموت. و گفته اند مراد از اين كلّ بعض است زيرا كه بهشتيان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1558
نفس اند و ايشان را مرگ نبود و خداى تعالى نفس است و مرگ را فرا وى راه نيست، وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً: و آزمون كنيم شما را به بد و نيك- يعنى به شدّت و نعمت- و گفته اند به امر به خير و به نهى از شرّ وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ: و با ما گردانند شما را به مرگ روز قيامت تا مكافات كنيم هر كس را بسزاى او.
وَ إِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا: و چون بينند ترا يا محمد آن كسان كه بنگرويدند إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً: اى: ما يتّخذونك: نگيرند ترا مگر به خندستانى، گويند أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ: اى اين است آن كه مى عيب كند خدايگان شما را وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ: ايشانند كه ايشان به ياد كرد نام خداى مهربان ايشان ناگرويدگان گفتند ما نعرف الرحمن الّا رحمن اليمامة، يعنى مسيلمة الكذّاب.
خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ: بيافريده اند مردم را از گل، و گفته اند معناه:
بيافريده اند مردم را على عجل: مردم را شتاب زده آفريده اند، چنان كه آدم هنوز جان تمام در وى ناآورده قصد كرد كه بازنشيند. و گفته اند معناه:
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خلق العجل فى الانسان. اين جواب آن كافران است كه مى گفتند عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، سَأُرِيكُمْ آياتِي: زودا كه فرا شما نمايم نشانهاى من. گفته اند اين نشانها حجّتها است، چنان كه گفت سنريهم آياتنا فى الافاق. و گفته اند اين آيات عقوبات است روز بدر و عذاب گور فَلا تَسْتَعْجِلُونِ: شتاب مخواهيد عذاب را، يعنى شتاب مكنيد بر من.
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: و مى گويند كافران كه كى خواهد بود اين وعده قيامت- و گفته اند وعده بدر و گفته اند وعده فتح مكه- گر هستيد راست گويان. خطاب مر رسول و مؤمنان را است.
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ لا عَنْ ظُهُورِهِمْ:
اگر بدانندى آن كسان كه نگرويدند، آن گه كه باز نتوانند داشت از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1559
رويهاى ايشان و نه از پشتهاى ايشان آتش كه دستهاى ايشان به غل بود و در ميان آتش باشند وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ: و نه ايشان را نصرت كنند و نه از عذاب نگه دارند. سؤال: لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا شرط است و شرط را جواب بايد، جواب اين شرط كو؟ جواب گفته اند معناه: لو يعلم الّذين كفروا العذاب كعلمهم به حين لا يكفون لما استعجلوه. و گفته اند معناه: اگر كافران زارى و خوارى ايشان بدانندى آن وقت كه عذاب را ببينند هرگز كفر نيارندى. و گفته اند چنين شرط را جواب نيارند تمامى تأكيد را چنان كه گويند لو رأيت عليّا بين الصّفّين، اين را جواب نيارند تمامى تأكيد را.
بَلْ تَأْتِيهِم ْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
: بيك بديشان آيد آن عذاب ناگاه فتفجأهم و تحيّرهم ناگاه گيرد ايشان را و حيران گرداند ايشان را فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها: نتوانند آن را بازگردانيدنى وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ: و نه ايشان را مهلت دهند.
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وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ: بدرستى كه خندستانى كردند بدان رسولان كه پيش از تو بودند يا محمد فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ: در رسيد در آن كسان كه مى سخريّت كردند زيشان آنچه بودند كه از آن مى خندستانى كردند چون عذاب. و گفته اند معناه در رسيد در ايشان عقوبت استهزاء ايشان.
قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ: بگو يا محمد كه نگاه دارد شما را از عذاب خداى مهربان شب و روزگر در رسد. و گفته اند معناه:
كه مى نگاه دارد شما را به شب و روز از آفتها و قضاها كه خداى قضا كند بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ: بيك ايشان از ياد كرد خداى ايشان يعنى او دلايل از توحيد او روى بگردانيدگانند.
أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ: يا هست ايشان را خدايگانى كه نگاه دارند ايشان را از فرود ما از عذاب ما نتوانند نصرت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1560
كردن تنهاى ايشان را، از خويشتن باز نتوانند داشت عذاب از كس ديگر كى باز دارند وَ لا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ: و نه ايشان را از ما زنهار دهند.
بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ: بيك برخوردارى داديم اينها را و پدران ايشان را به عمر دراز و نعمت پاينده حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ: تا دراز آمد بر ايشان زندگانى و فريفته كرد ايشان را درازى امل تا از حد درگذشتند، أَ فَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ: اى نگه نكنند كه فرمان ما مى آيد به زمين به فتح شهرها نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها: مى كاهيم از كنارهاى آن، يك يك شهر را و يك يك قبيله را در اسلام مى آريم زود بود كه نوبت فرا ايشان رسد.
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محمد بن احمد بن جعفر گفتى رحمه اللَّه: نأتى الارض اين اتيان است به فعل مفسّر، و هر اتيان كه خداى تعالى آن را از خود ياد كرد و به فعل تفسير كرد آن اتيان به معنى آن فعل است نه اتيان خداى أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ: اى ايشان به آيندگانند. و گفته اند ننقصها من اطرافها مرگ بهينان و علما است كه بقاى زمين در بقاى ايشان است.
قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ: بگو يا محمد بدرستى كه من بيم مى كنم شما را به وحى قرآن وَ لا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ: و نشنوند كران خواندن را، يعنى درنياوند حق را چون ايشان را بيم كنند. و اگر تسمع به ضم تا و نصب ميم خوانى خطاب باشد رسول را يعنى: تو نتوانى كه درياوانى كر دلان را خواندن إِذا ما يُنْذَرُونَ: چون ايشان را بيم مى كنند.
وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ: و اگر فرا ايشان رسد سوهى و اندكى از عذاب خداى تو لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ: هر اينه گويند اى واى ما بدرستى كه ما بوديم ستمكاران بر تن خويش.
وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ: و بنهيم ما ترازوهاى بداد روز قيامت. سؤال: اى نه ترازوى قيامت يكى بود چنان كه ابن عباس گفت ميزان لها كفّتان كلّ كفة كاطباق الدّنيا، پس چرا آن را موازين گفت؟ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1561
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جواب گفته اند ميزان قيامت يكى بود، لكن آن را به لفظ جمع آورد زيرا كه آن ترازو فايده ترازوهاى بسيار دهد كه در آن چند كوه واديد آيد و چند ذره ذره فراديد آيد. در اخبارست كه خود هر يكى را ترازوى بنهند، و گفته اند اين موازين جمع موزون است و آن كردار بندگان باشد يعنى درنهيم سختنيهاى ايشان را در ميزان فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً: ستم نكنند بر هيچ تن چيزى، يعنى ثواب وى بنكاهند وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها: و گر باشد كردار بنده هم سنگ دانه اى از سپندان دانه بياريم يعنى فرا ديد آريم آن را وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ: و بسنده ايم ما شماركننده با خلق. سؤال: اينجا گفت و كفى بنا حاسبين و جاى ديگر گفت كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم خداى عزّ و جل با گروهى به خودى خود شمار كند و شمار گروهى از بندگان با ايشان گذارد و ايشان سعدا باشند چندان كه كردار خويش را بينند زيشان درگذارد.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً: بدرستى كه بداديم ما موسى را و هارون را جدايى ميان حق و باطل و روشنايى نور و حجت. و گفته اند فرقان موسى محكمات تورات بود و روشنايى نور حجّت، و گفته اند فرقان وى الواح بود و ضيا تورات، و گفته اند فرقان فلق بحر بود و گفته اند نصرت وى بود بر فرعون و ضيا معجزه دستش بود وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ: و ذكرى و يادگارى و ياد كردى مر پرهيزگاران را، و آن آن پندها بود كه در تورات بود، و گفته اند ذكرا اين ذكر نعت و صفت اين امت است كه در تورات بود، و گفته اند معناه: و آتينا محمدا ذكرا للمتقين، چون قرآن.
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ: آن كسان كه بترسند از خداى ايشان به ناپيدا يعنى به دل و گفته اند فى الدنيا و ديگر معنيهاى غيب گفته آمد وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ: و ايشان از قيامت نزديك ترسان باشند.
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تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1562
وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ: و اين قرآن پندى و يادگارى و شرفى است ببركت كه بگفتيم اين را و فرو فرستاديم جبرئيل را بدين أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ: اى شما آن را انكار كننده ايد. لفظ استفهام است و مراد نهى.
وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه ما بداديم ابراهيم را صوابى او- گفته اند رشده پيغامبرى او و گفته اند كرامت او- از پيش، يعنى پيش از تو يا محمد و پيش از موسى و عيسى. و گفته اند من قبل از پيش بلاغت. و آن آن بود كه اول كه فرا سخن آمد همى گفت لا اله الّا اللَّه نام خداى بر زبان او روان گشت، وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ: و بوديم ما به احوال او دانا، اى: دانستيم كه وى سزاوار آن است.
إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ: چون گفت مر پدر خويش را و گروه او را ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ: چيست اين تنديسها كه شما بر آن و بر پرستيدن آن ايستادگانيد. و آن آن بود كه پدر وى آزر بت كردى و آن را پرستيدى، ابراهيم بر وى حسبت كرد گفت اين چرا مى پرستى.
قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ: گفتند يافتيم ما پدران ما را كه اين بتان را مى پرستيدند، ما اين زيشان گرفتيم.
قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ: ابراهيم گفت بدرستى كه هستيد و بوديد شما و پدران شما در گمراهى هويدا كه چيزى را به دست خويش بكنيد آن گه آن را بپرستيد.
قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ: گفتند اى به ما آوردى سزا و درست- يعنى اين سخن كه مى گويى حقيقت مى گويى- يا هستى از بازى كنان كه به هزل مى گويى.
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قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ: ابراهيم گفت نه بيك خداى شما خداى آسمانها و زمين است آن خداى كه بيافريد آن را و أَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ: و من بر آنتان- يعنى بر اين توحيد كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1563
مى گويم- از گواهى دهندگانم.
وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ: و بخدا كه من بسگالم اين بتان شما را بشكستن بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ: پس از آنكه شما بگرديد روى بگردانيدگان از من به دشت. و آن آن بود كه ايشان را جشنى بود كه سه روز به دشت بيرون شدندى و نمرود همه را بار دادى تا او را بى واسطه بپرستيدندى.
چون ايشان بيرون رفتند ابراهيم را با خود ببردند، از راه باز ايستاد و عصابه اى بر سر بست و خود را بيمار ساخت و گويند ستان باز خفت و گفت من رنجورم، در نجوم نگرستم مرا بيمارى طاعون خواهد بود. و ايشان از آن علت سخت حذر كردندى، چون وى چنان گفت وى را بگذاشتند و برفتند. ابراهيم تيشه اى از آن پدر آن كار را به دست نهاده بود، بازگشت و آن تيشه را برگرفت و به بتخانه شد، آن بتان را ديد نهاده و طاسهاى انگبين و روغن در پيش ايشان نهاده و بعضى بر نسهاى ايشان آلوده چنان كه عادت آن بت پرستان بود كه انگبين و روغن برنسهاى بتان آلودندى تا بخورند، مگس از هوا فرو آمدى و آن را بخوردى و بر هوا شدى و بر سر ايشان فرو تركيدى. ابراهيم چون آن بديد نخست بنشست از آن انگبين و روغن سير بخورد، آن گه تبر به دست گرفت و هر چند نيرو داشت مى زد.
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فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ: كرد ايشان را خرد و مرد، مگر آن بت مهين كه ايشان را بود بر بالايى نهاده، وى را نشكست و تور بر گردن وى نهاد تا حوالت بر وى كند كه او كرد لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ: تا مگر ايشان با وى گردند، پندارند كه او كردست با ايشان. و گفته اند معناه: تا مگر قوم ابراهيم با ابراهيم گردند در حديث آن بتان تا ابراهيم فرا ايشان نمايد كه ايشان خدايى را نشايند. و گفته اند معناه: تا مگر ايشان با دين ابراهيم گردند. سؤال: چرا گفت فجعلهم جذاذا، نگفت فجعلها جذاذا بعدما كه هم مميّزان را گويند و آن بتان نه مميّز بودند؟ جواب گوييم آن بتان را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1564
هم گفت چنان كه مميّزان را گويند بر اعتقاد ايشان كه ايشان در آن بتان اعتقاد مميّزان داشتند هم چنان كه آن را آلهة گفت بر اعتقاد ايشان. چون از جشن باز آمدند يكسر به بتخانه شدند بر عادت ايشان چون بديدند آن بتان را همه بر هم شكسته و سرهاى ايشان در آن كاسه نهاده.
قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا: گفتند اين كه كرد به خدايان ما، هر كه كرد إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه او از ستمكاران است بر ايشان و بر خويشتن.
قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ: گفتند گروهى كه ما شنيديم از ورنايى كه عيب مى كرد ايشان را او را ابراهيم گويند مخاطره است كه او كرده باشد. خبر آن به نمرود برداشتند.
قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ: گفتند نمرود و قوم او كه بياريد او را به چشم ديدار مردمان مگر ايشان حاضر آيند و گواهى دهند بر وى بدين جرم.
قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ: گفتند اى تو كردى به خدايگان ما اين اى ابراهيم.
قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا: گفت بيك كرد اين فعل اين مهين ايشان.
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سؤال: اى نه آن سخن دروغ بود از ابراهيم كه شكستن آن بتان حوالت با مهين ايشان كرد و خود نه چنان بود؟ جواب گفته اند وى آن حوالت با مهين آن بتان به شرط گفتار كرد فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ: بپرسيد ايشان را اگر سخن گويند و خود دانست كه ايشان سخن نگويند، پس آن از وى كذب نبود. و گفته اند آن از وى كذب بود و از بهر آن را گفت اطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم الدين. و گفته اند ابراهيم مراد به كبير نفس خود را داشت و به هذا اشارت فرا خود كرد، ايشان بجاى نياوردند. و گفته اند مراد به هذا خداى را داشت. سه سخن ابراهيم بتعريض بگفت از بهر صلاح تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1565
را: يكى ساره را گفت كه وى خواهر من است، مراد از آن در دين داشت نه در نسب، ديگر مرقوم را گفت انّى سقيم، مراد بدان در استقبال داشت اى: ساسقم، سديگر گفت بل فعله كبيرهم هذا، مراد بدان خود را داشت و گفته اند مراد بدان خدا را داشت.
فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ: با تن خود گشتند فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ: گفتند يكديگر را بدرستى كه شما ستمكارانيد مگر ابراهيم از اين بى جرم است شما بر وى ستم مى كنيد. گفته اند معناه: شما ستمكارانيد به پرستيدن بت بر اميد آنكه عذاب از شما باز دارند خود امروز تور از خويشتن مى باز نتوانند داشت. چون حجّت ابراهيم دريافتند اين سخن بگفتند.
ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ: پس سرنگوسار كردند ايشان را، يعنى با سر ضلالت خويش افتادند گفتند لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ: بدرستى كه تو دانى اى ابراهيم كه اينها سخن نگويند و نتوانند گفت، حوالت با ايشان چرا مى كنى.
قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لا يَضُرُّكُمْ: ابراهيم دست يافت بر ايشان به حجّت، گفت اى مى پرستيد از فرود خداى آنچه سود ندارد شما را چيزى كه مى پرستيد و گزند نكند شما را گر نپرستيد.
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أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: پيخست باد شما را و آن را كه مى پرستيد از فرود خداى أَ فَلا تَعْقِلُونَ: اى خرد نداريد و خرد را كار نبنديد.
قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ: گفتند نمرود و قوم او كه بسوزيد او را و نصرت كنيد خدايگان شما را إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ: گر هستيد كنندگان كار صواب.
در خبر است كه نمرود به كشتن ابراهيم فرمود، اركان مملكت او گفتند «ما را نصيب بايد از هلاكت وى». نمرود گفت «چه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1566
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خواهيد؟». گفتند «ما هر يكى لختى هيمه بياريم و آتش در آن زنيم و وى را بدان آتش بسوزيم تا صلابت ما در دين ما و نصرت خدايگان ما پديد آيد». نمرود گفت «صواب آيد». برفتند هر كس چندان كه توانستند هيمه مى آوردند، مهتران از باغهاى خويش هيمه مى آوردند صلابت را تا پير زنان دوكدانها مى آوردند، ديوار بستى عظيم بكردند بر هيمه بنهادند و آتش در آن زدند. آتش غلبه كرد چنان كه كس نتوانست پيرامن آن گشتن. آزر نمرود را گفت «اى خدايگان، فرمان ده تا من كه پدر وى ام ابراهيم را به دست خويش در آتش اندازم تا صلابت من در دين پديد آيد». برادرش هاران عمّ ابراهيم گفت «اى خدايگان، وى پدر است مهر پدرى فرا نگذارد كه وى پسر خويش را به دست خويش بسوزد، وى را فرا من ده تا من او را در آتش او كنم»، وى را برد تا به كنار آتش، آتش علمى بزد، هاران را زكالى كرد، ابراهيم بسلامت بازگشت. هيچ كس از سوه آن آتش پيرامن آن نتوانست گشت، گفته اند فرسنگى در فرسنگى سوه آتش بود. خلق در آن فرو ماندند، ابليس آمد بر هيئت پيرى، ايشان را گفت «سبيل شما آن است كه منجنيق بسازيد و ابراهيم را به طناب و زنجير بپيچيد و چون گوى بكنيد و در منجنيق نهيد و بيندازيد تا در ميان آتش افتد». ايشان ندانستند كه منجنيق چه بود كه هرگز نديده بودند، لكن آن ملعون بر در دوزخ منجنيقها ديده بود كه كافران را در آن نهند و در دوزخ اندازند، در ايشان آموخت. چوبها بياوردند، منجنيقى عظيم بكردند و ابراهيم را در نمدى تر نورديدند و به زنجيرها بپيچيدند و در بلخم نهادند و بكشيدند. در آن وقت فريشتگان آسمانها به بانگ و خروش برآمدند، گفتند «بار خدايا تو گفتى دوست گزيده من از همه اهل روى زمين ابراهيم خليل است و مى بينى كه دشمنان تو بر دشمنى تو با دوست تو آن معاملت مى كنند و تو مى فرا گذارى؟». خداى تعالى فرا مى گذاشت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1567
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تا آن وقت كه ابراهيم را از منجنيق رها كردند، فرمان داد جبرئيل را كه:
ادرك خليلى. جبرئيل به يك پر زدن از زير عرش پنجاه هزار ساله راه به زمين آمد، ابراهيم را در هوا دريافت، گفت «يا ابراهيم، هل من حاجة؟». ابراهيم گفت «امّا اليك فلا». جبرئيل گفت «اگر به خداى دارى بگو، تا ترا فرياد رسد». ابراهيم گفت «حسبى من سؤالى علمه بحالى». و آمده است در اخبار كه ابراهيم در آن وقت گفت: ان رميتمونى فى المنجنيق الى النار فقد رميت بقلبى الى العزيز الجبار. و آمده است كه گفت: حسبى ربى فردا. خداى گفت:
قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ: گفتيم اى آتش بباش سردى با سلامت. آتش به فرمان خداى سرد گشت. ابن عباس گويد گر خداى در آن وقت نگفتى و سلاما على ابراهيم، ابراهيم را از سرماى آن رنج بيش بودى از آنكه از گرماى آن. چون اين فرمان به آتش رسيد در ميان آتش چهل ارش در چهل ارش باغ خرم گشت و آن درختان ميان آتش سبز و بارور گشت. خداى تعالى بفرمود تا تختى از بهشت بياوردند و در ميان آن بنهادند، ابراهيم بسلامت بر آن تخت بنشست، هر چه بر تن وى از طناب و زنجير و نمد بود همه بسوخت و مويى بر تن وى بنيازرد، در ساعت حلّه اى از بهشت بياوردند و در وى پوشانيدند و غلاله از نسيج رضوان بياوردند بر سر وى نهادند، سنبل و رياحين در پيش وى بديد آمد و نقل و شراب بهشت حاضر آوردند و فريشته باد بر سر وى بيستاد وى را باد مى كرد و جبرئيل به نديمى با وى همبر بنشست تا سه شبانروز و گفته اند تا هفت شبانروز كه سوه آن آتش فرو نشست و در آن مدت تبش آن آتش چندان نيرو كرد كه مردمان شهر همه در سنبها و نهفتها گريختند و نمرود پنهان شد و شك نكردند كه ابراهيم در ميان آتش انگشتى گشت. چون سوه آتش كم گشت نمرود بر بام منظر آمد نظاره كرد ابراهيم را ديد در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1568
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ميان آتش بر تخت نشسته، حله سبز پوشيده، بر ناى نيكو روى نيكو لباس با وى همبر نشسته وى را از آن عجب آمد آواز داد كه «يا ابراهيم».
ابراهيم جواب داد كه «هين اى نمرود». نمرود گفت «اين كه كرد با تو». گفت «خداى من كرد با من اين نيكوى و الحمد للَّه». نمرود گفت «نيك خدايى دارى اى ابراهيم». ابراهيم گفت «دير است تا وى مرا نيك خدا است و نيكوكار است لكن تو راه نمى ياوى به وى». نمرود گفت «كجاست؟». ابراهيم گفت «فوق السماوات العلى». نمرود گفت «اكنون كه بگفتى كجاست به زمين نيايم تا نخست او را مقهور نكنم آن گه تو را هلاك كنم». ابراهيم گفت «باش، تو با من بيچاره مى برنيايى با خداى هفت آسمان و هفت زمين برخواهى آمد، برو نادانى مكن». آن گه نمرود از طغيان قصد كرد شدن به آسمان به حرب خداى تعالى و تقدّس و آن كركسان را بپرورد چنان كه قصه آن در سورة ابراهيم گفته آمد. و در اخبار است كه نمرود چون آن صنع خداى تعالى با ابراهيم بديد چهار هزار گاو بقربان كرد، و اللَّه اعلم. و در اخبار است كه ابراهيم را عليه السلام پرسيدند از حال آن آتش، گفت: هرگز تا من بودم عيشى خوشتر از آن نگذاشتم كه در ميان آن آتش گذاشتم، سر در كنار جبرئيل كه خوه از پيشانى من مى سترد و فريشته اى بر سر من چتر سايه مى داشت و فريشته اى ديگر مرا باد مى كرد. چنين گويند كه در همه روى زمين آتش نماند كه نه در آن وقت سرد گشت بدان يك ندا كه كونى بردا، شرف ابراهيم را. و در همه روى زمين جنبنده اى نماند كه نه همه آب مى پاشيدند به فرو كشتن آن آتش مگر لخابو كه وى مى دميد تقويت آتش را از آن است كه رسول عليه السلام گفت هر جا كه ببينيد او را بكشيد. و در اخبار است كه دختر نمرود در آن وقت بر بام صرح آمد با چهار صد كنيزك آراسته به جواهر و يواقيت تا بر ابراهيم نظاره كند، نگه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1569
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كرد ابراهيم را ديد ملك وار بر تخت نشسته مى گماريد، گفت «نيك خدايى دارى يا ابراهيم». گفت «بلى تو هنوز چه دانى از كرم وى».
گفت «اگر من بيايم مرا فرا پذيرد يا ابراهيم؟». ابراهيم گفت «نهمار پذيرد». آن دختر را دل به مهر مولى گشاده شد در ساعت آشنايى يافت صبرش برسيد در شوق مولى، آهنگ كرد كه خود را از بام صرح نمرود فرو او كند. امر آمد جبرئيل را كه: برو هم بدان پر كه ابراهيم را در هوا بگرفتى آن حرّه را بگير به كنار آتش آر. جبرئيل وى را برگرفت و به كنار آتش فرو نهاد. دختر گفت «يا ابراهيم چون كنم تا به تو رسم». ابراهيم گفت بگو «بسم اللَّه و پاى در نه مترس». آن دختر همى گفت بسم اللَّه و در آتش مى رفت هر جا كه قدم مى برنهاد نرگس مى رست تا نزد ابراهيم رسيد گفت «اسلام عرضه كن». از دل پاك اسلام آورد. نمرود را خبر كردند، نمرود وى را تهديد كرد كه «تو در دين اين جادو شدى». گفت «در دين هيچ جادو نشدم بل كه در دين حق خداى شدم». نمرود گفت «برگرد و گرنه ترا به نكال هلاك كنم». گفت «هزار جان فداى آشنايى مولى باد». نمرود گفت «همى از من تبرّا كنى». گفت «به از تو بيافتم به تو نيز چه كنم». نمرود بفرمود تا دو دست او را ببريدند، وى همى گفت اللَّه اللَّه. نمرود گفت دو پايش ببريدند و گوش وى ببريدند، وى همى گفت اللَّه اللَّه. نمرود گفت زبانش ببريد. در آن وقت آن حرّه گفت بار خدايا اكنون كه كار به زبان رسيد كه از گفتار اللَّه باز مانم نيز زندگانى نخواهم جانم بردار. امر آمد جبرئيل را كه: ادرك الحرّة. در ساعت حور العين و وصيفتان بهشت به استقبال جان وى آمدند آوازى شنيدند كه الى الروح و الريحان و النعيم الى الراح و الرحمن الرحيم.
سؤال: چرا نار را خطاب كرد كه كونى بردا بعد ما كه خطاب عاقل را درست آيد و نار نه عاقل است. جواب گوييم اين خطاب تحويل است تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1570
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چنان كه گفت يا جبال او بى معه و گفت فقال لها و للارض اتينا طوعا او كرها. سؤال: چرا گفت بردا نگفت باردة بعدما كه نار مؤنث است.
جواب گوييم برد بر وزن مصدر است تأنيث و تذكير در آن يكسان بود.
وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً: و خواستند با ابراهيم سگالش هلاكت فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ: كرديم ايشان را زيان كارترينان و بترآيندگان.
وَ نَجَّيْناهُ: و برهانيديم ابراهيم را وَ لُوطاً: و لوط را برادرزاده او را از آن زمين إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ: سوى آن زمين كه بركت كرديم در آن مر جهانيان را، و آن زمين مقدس است. در اخبار است كه چون ابراهيم از آتش نمرود رهايى يافت يكسر از آن زمين بابل سوى شام برفت، لوط را و ساره را با خويشتن ببرد، خرى خريد به چهل درم و ساره را بر آن نشاند و ببرد. نمرود كس به سر راهها فرستاد كه هر جا كه ورنايى بينيد به زبان عبرى وى را با من آريد. خداى تعالى زبان ابراهيم را عربى گردانيد تا كس وى را بجاى نياورد تا بسلامت برفت. و گفته اند ابراهيم هم آنجا مى بود تا نمرود هلاك شد، آن گه از آنجا برفت. و اللَّه اعلم.
وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ: و ببخشيديم او را پسرى چون اسحاق از ساره و نواده اى چون يعقوب نافِلَةً: افزونى. نافله افزونى بود يعقوب را افزونى خواند زيرا كه ابراهيم از خداى تعالى پسر خواست، خداى تعالى او را هم پسر داد و هم افزونى نواده. و گفته اند نافلة اى: فضيلة بفضل خود وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ: و همه را كرديم پيغامبران و شايستگان.
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وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا: و كرديم ايشان را پيشوايانى كه راه مى نمودند به حق و خلق را با حق مى خواندند به فرمان ما وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ: و وحى كرديم بديشان كردن نيكيها وَ إِقامَ الصَّلاةِ: و به پاى داشتن نماز وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ: و دادن پاكى خواسته، يعنى بفرموديم ايشان را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1571
به كردن اين چيزها و فرمودن خلق را بدان وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ: و بودند ما را به يگانگى پرستندگان.
وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً: و ياد كن لوط را كه بداديم او را درستكارى و درست گفتارى، يعنى نبوت و دانش صحف ابراهيم وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ: و برهانيديم او را از آن شهر كه مى كردند اهل آن پليد كاريها، و آن ده منكر بود كه ايشان مى كردند در آن شهرهاى ايشان إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ: بدرستى كه ايشان بودند گروهى بد بيرون شوندگان از دين و فرمان خداى.
وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا: و درآورديم او را يعنى لوط را در رحمت ما، يعنى نبوت و گفته اند معناه: برحمتنا فى الجنة إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ: بدرستى كه او بود از نيكان و شايستگان يعنى از پيغامبران.
وَ نُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ، اى: و اذكر نوحا و نجينا نوحا: و ياد كن كه برهانيديم نوح را چون بخواند از پيش، يعنى از پيش ابراهيم و لوط فَاسْتَجَبْنا لَهُ: پاسخ كرديم او را دعاى او به هلاكت بر قوم او فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ: برهانيديم او را و خاندان او را- يعنى اهل دين او را كه با وى بودند در آن كشتى- از آن اندوه بزرگ غرق طوفان.
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وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: و نگه داشتيم او را و برهانيديم از آن گروه كه بدروغ داشتند نشانهاى ما را، يعنى دلايل و حجج ما را إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ: بدرستى كه ايشان بودند گروهى بد غرقه كرديم ايشان را همگنان.
وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ: و ياد كن داود را و سليمان را پسر داود چون حكم مى كردند در آن كشت إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ: چون به شب بچريد در آن گوسپندان آن گروه وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ: و بوديم ما آن حكم ايشان را دانا و حاضر به سمع و بصر. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1572
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ: دريابانيديم آن مر سليمان را وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً: و هرى را و همه را داده بوديم درستى و دانش، لكن اصلح آن بود كه سليمان كرد.
(4/412)



و آن آن بود كه مردى را رمه اى گوسفند بود و مردى ديگر را حايطى بود نورسته و به درختان رز و جز از آن آراسته، آن رمه به شب در آنجا افتاد و آن را تبه كردند. خداوند آن ديگر روز به داود آمد به تظلم. داود خداوند گوسپند را حاضر كرد و تاوان آن جاى بر وى الزام كرد، همه گوسپندان وى به تاوان آن جاى از وى مى ستد. چون بيرون آمدند از نزد داود سليمان بر در نشسته بود و آن وقت يازده ساله بود، بر در حكم مى بودى هر حكم كه داود بكردى سليمان آن را تأمل كردى با ياد گرفتى و بنبشتى و اگر زان صواب تر ديدى داود را تنبيه كردى. چون آن حكم بديد كه زيانى بزرگ خداوند گوسپند را مى بيفتد ايشان را باز گردانيد كه رسول خدا را خبر كنيد كه از اين برفق تر بتوان كرد. ايشان داود را بگفتند. گفت «كه مى گويد؟». گفتند «جوانى برين در است». داود بدانست كه آن سليمان است گفت «وى را بخوانيد». سليمان درآمد گفت من صواب آن بينم كه گوسپندان را فرا خداوند جاى دهند تا به شير و موى و نسل ايشان انتفاع مى كند و آن جاى را فرا خداوند گوسپند دهند تا آن را تعهد و عمارت مى كند تا با حال خويش شود، آن گه ملك هر يكى با وى رسانند». داود گفت هذا هو الصواب بعينه، خدا گفت ففهّمناها سليمان:
درياوانيديم ما آن مر سليمان را و كلّا اتينا حكما و علما و هرى و همه را داده بوديم درستى و دانش.
گفته اند تفهيم سليمان آن بود كه زنى بود در آن روزگار با جمال عفيفه و مردى فاسق وى را با زنا خواند، وى اجابت نكرد. آن فاسق گواهانى بر وى بسگاليدند، بر آن زن گواهى داد به زنا و آن ديگر گواهان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1573
(4/413)



گواهى بدادند پيش داود. داود فرمود كه بر آن زن حدّ برانند. سليمان گفت «باشيد»، آن گواهان را يك يك مى پرسيد از آن حال گواهى متناقض مى دادند، سليمان بدانست كه ايشان گواهان زوراند بفرمود تا ايشان را حدّ بزدند و آن زن را خلاص داد. و گفته اند تفهيم سليمان آن بود كه مردى دعا مى كرد كه يا رب مرا روزى حلال ده، همى گاوى از در سراى وى درآمد، آن را فرا گرفت بكشت. مردى بيامد بر وى دعوى كرد كه وى گاو من بدزديده است، وى را پيش داود آورد، حكم كرد به تاوان آن گاو و به دست بريدن آن مرد. سليمان در نزد داود شد گفت «اى پدر بهوش باش كه آن مدعى را همى دست ببايد بريد و ببايد كشت و گاو خود آن اين بوده است كه بكشت». گفت «چگونه؟». گفت «اين كه خصمى مى كند بنده پدر اين بوده است، پدر وى را بكشت و آن گاو به غصب ببرد، اكنون گاو با خداوند رسيد، آن قاتل را همى قصاص بايد كرد». چون تفحّص كردند هم چنان راست آمد كه سليمان گفت.
و گفته اند تفهيم سليمان آن بود كه پارسا مردى را همسايه اى بود مفسد، همى خواست كه آب آن مصلح ببرد، هفت خم عصير نزد وى امانت نهاد به مهر و يك خم آن نيمه بود، چون روزى چند برآمد بيامد تا آن را ببرد، مهر باز كرد گفت «اين يك خم نيمه است تو خيانت كرده اى». آن مرد فرو ماند، خصم او را نزد داود آورد. داود حكم كرد به تاوان و به تعزير او كه خيانت كرد. سليمان بر در بود پرسيد كه «رسول خدا چه حكم كرد؟». بگفتند. سليمان گفت «باشيد»، برخاست نزديك آن خمها شد گفت دردى اين خمها برسنجند، بسنجيدند دردى آن يك خم نيمه آن آمد. سليمان گفت «اين خم كه بنهادند خود نيمه عصير بوده است كه اگر پر بودى دردى اين با دردى ديگر خمها برابر بودى».
و گفته اند تفهيم سليمان آن بود كه زنى در راه مى رفت سه گرده در بغل و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1574
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زنبيلى آرد بر سر، سائلى پيش آمد از گرسنگى بناليد. آن زن آن سه قرص به وى داد و برفت، بادى درآمد آن آرد از زنبيل آن زن ببرد. وى به تظلم از باد پيش داود آمد، داود گفت «باد در جهان بسيار است، من ندانم كه كدام باد بود كه بر تو ظلم كرده است»، هزار درم وى را داد و بازگردانيد. چون از دار حكم بيرون آمد، سليمان بر در بود، گفت «رسول خدا چه حكم كرد؟». گفت «مرا هزار درم داد». سليمان گفت «بازگرد كه حق تو بيش از اين است». زن با داود شد داود او را هزار ديگر داد زن بيرون آمد، سليمان او را باز مى گردانيد تا به ده هزار درم شد و زن نيز باز مى آمد. داود گفت «اى زن تا كى خواهد بود اين خصومت تو؟». گفت «يا خليفة اللَّه، پسرى بر اين در است او مرا با توهمى فرستد». داود دانست كه سليمان است، او را درخواند گفت «پورا، چرا نگذارى كه اين زن بشود؟». گفت «زيرا كه وى به حق خويش مى رسد». داود گفت «حق او چيست؟». گفت «باد را بخوان تا بگويد». داود باد را بخواند بگفت كه «تو كردى؟». گفت «من كردم». داود گفت «چرا كردى؟». گفت «به فرمان خازن باد كردم». داود خازن باد را گفت «چرا فرمودى؟». خازن گفت «به قول جبرئيل كردم». جبرئيل گفت «به قول ميكائيل كردم». ميكائيل گفت «به قول اسرافيل كردم». اسرافيل گفت «بدانكه در فلان دريا كشتى بود با مال بسيار، بشكست غرق خواست شد، همى آرد بايست تا آن را فرو گيرد، فرمان آمد تا باد آرد آن پير زن را بربود و بشكاف آن كشتى رسانيد آن خلل را تدارك افتاد و اهل آن بسلامت به ساحل رسيدند، اكنون فرمان خدا آن است كه مال آن كشتى را شمار كنيد سيك آن مر آن زن را باشد كه خداوند آن آرد بود»، شمار بكردند سيصد هزار درم نصيب آن زن آمد. داود او را پرسيد كه «چه كرده بودى كه خدا ترا اين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1575
مكافات كرد؟». گفت «آن دانم كه آن سه قرص به درويش دادم».
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گفت «به همه دل بدان كه اين مكافات آن است». سؤال: چون داود حاكم روى زمين بود پس آن حكمهاى وى ناصواب بود تا خدا گفت فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ؟. جواب گوييم حكمهاى داود صواب بود نبينى كه گفت و كلا اتينا حكما و علما، لكن اصلح آن بود كه سليمان كرد.
محمد هيصم گفتى خداى عز و جل همه ملك دنيا با سليمان داد بدان بر وى منت ننهاد گفت فامنن او امسك بغير حساب، به يك مسئله علم كه او را بداد بر وى منت نهاد گفت فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ، تا خلق بدانند فضل علم بر دنيا. آن گه خداى عزّ و جل بعضى از شرف و معجزات داود ياد كرد تا كسى او را نقصى ننهد بدانكه حكم او در بعض مسائل مفضول بود و حكم سليمان افضل و اصلح، گفت وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ: رام كرده بوديم ما داود را كوه ها يُسَبِّحْنَ: تا تسبيح مى كردند با وى وَ الطَّيْرَ: و مرغان را نيز مسخّر كرده بوديم تا با وى آواز مى گردانيدند. سؤال: چه خاصيت و چه شرف بود داود را به تسخير جبال و طير بعدما كه همه چيزها خود پيش از داود و از پس او مسخّراند تسبيح را چنان كه خدا گفت و ان من شى ء الا يسبح بحمده. جواب گوييم تخصيص و تشريف داود در آن از آن وجه بود كه جبال و طيور آواز تسبيح با داود برآوردندى و نغمت همى گردانيدندى، چون داود آواز به الحان برآوردى و اين خاصيت داود را بوده است شرف او را، چون در كوه آواز برآوردى به زنبور خواندن اهل كوه با وى آواز مى گردانيدندى و يك يك از حلاوت آواز او جان همى دادندى، و گر در دشت آواز برآوردى مرغان هوا گرد آمدندى و با وى آواز همى گردانيدندى و از حلاوت آواز او مرده همى افتادندى وَ كُنَّا فاعِلِينَ: و بوديم ما كننده آن كرامات با داود.
وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ: و درآموختيم او را- يعنى داود را- تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1576
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كردن پوشيدنى شما را، يعنى زره لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ: تا پنه دارد شما را از بلاى دشمن شما. و آن آن بود كه خداى تعالى آهن داود را نرم گردانيده بود تا وى از آن زرهها كردى تا غازيان در غزوها در پوشيدندى اظهار معجزه داود را. چون سندان آهن در پيش گرفتى دست وى بدان مى رسيدى آن همى چون خمير مى گرديدى، وى به انگشت مى ماليدى و حلقه درهم مى افكندى در ساعت زرهى بكردى. روزى لقمان حكيم به زيارت وى آمد، وى زره مى كرد، لقمان ندانست كه آن چيست و نپرسيد او را از آن كه لقمان استاد داود بود در علم، نخواست كه آب خويش ببرد به سؤال كردن از داود تا داود آن زره تمام كرد و در پوشيد گفت «نعم آلة الحرب هذه»، و بركشيد و به زرّادخانه فرستاد. لقمان بدانست گفت:
الصمت حكم و قليل فاعله فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ: هيچ هستيد اى شما كه قوم داودايد سپاس دارنده، يعنى اشكروا. سؤال: چه منّت بود خداى را بر قوم داود به كرامتى كه داود را داد تا گفت فهل انتم شاكرون؟ جواب گوييم منّت بر ايشان از آن وجه آمد كه داود را تعليم كرد زره گرى تا همى كرد و رايگان بديشان مى داد تا ايشان را از بلاى دشمنان نگاه داشت و نيز از آن وجه كه در تشريف رسول تشريف امّت باشد.
وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً: اى: و سخرنا لسليمان الريح: و رام كرده بوديم مر سليمان را آن باد سخت، و گر رياح خوانى بادها، و آن بادى بود كه بساط سليمان را برگرفتى تَجْرِي بِأَمْرِهِ: مى رفتى به فرمان او إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها: بدان زمين كه بركت كرده بوديم در آن زمين به آب و درخت، و آن زمين مقدس بود كه باد شادروان او را برگرفتى از پارس به يك ساعت به مقدس بردى، شرح آن در قصه سليمان در سورة النمل گفته آيد وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْ ءٍ عالِمِينَ: و بوديم ما به هر چيزى از احوال او دانا، دانستيم كه او شايسته آن است. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1577
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وَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ: و از ديوان كس بود كه به دريا فرو شدندى و جواهر نفيس از قعر دريا برآوردندى او را. سؤال: اى سليمان حريص دنيا بود تا ديوان را غوّاصى فرمودى و ديگر كارها به طلب دنيا؟
جواب گوييم آن كارها كه سليمان ديوان را مى فرمود تسخير ايشان را بود نه طلب دنيا را، مقصود وى آن بود كه ايشان را مقهور مى داشت به تكليف كارهاى گران و نيز از بهر منافع مسلمانان را. و گفته اند سبب فرمودن او ديوان را به غوّاصى آن بود كه زنان سليمان از وى درخواستند كه ما را از اين جلوه تو كه در هوا مى گذرى بازين همه جوش و پوش نصيب بايد.
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گفت چه خواهيد؟ گفتند ما را كوشكى بايد از جواهر كه ما همه در آن مستور باشيم و با تو در هوا برابر مى گذريم. سليمان بفرمود ديوان را تا جواهر و يواقيت از قعر درياها مى برآوردند چندان كه كوشكى بكردند از جواهر نفيس و يواقيت ثمين، ده پوشش هر پوشش ده رده، در هر پوشش از آن صد زن. چون باد بساط سليمان را برگرفتى ديوان آن كوشك را برگرفتندى و با باد در هوا برابر مى بردندى وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ: و مى كردند ديوان نيز كارى كه جز آن بود هر چه وى فرمودى. سليمان ايشان را در كار ماليده مى داشتى تا تمرّد نكردندى، چون از همه درماندى بفرمودى تا كوه ها را از جاى به جاى مى بردندى و چون كسى را از آدميان كارى بزرگ بودى بيامدندى ديوى از سليمان درخواستندى تا ديوى را سوى وى كردى تا آن كار وى را بكردى تا شب، چون شب درآمدى بجستى با جاى خويش آمدى و گر كار آن كس پيش از شب تمام شدى برگشتى همه را تباه كردى. زنى نزد سليمان آمد گفت «يا رسول اللَّه، خانه ندارم ديوى را سوى من كن تا مرا كلبه اى كند». سليمان گفت «تا شب كار دارى؟» گفت «دارم، تو دل مشغول مدار، همى ديوى را سوى من كن». سليمان ديوى را فرمود تا او را كلبه اى كند. ديو بيامد زن او را گفت «امروز كار تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1578
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تو تا شب اين است كه مرا حجره اى كنى و پلاسى دارم سياه آن را به آب بمالى تا سپيد گردد. ديو درافتاد تا نماز پيشين حجره بكرد. زن پلاسى سياه وى را داد گفت «گير، در آب مى مال تا سپيد گردد». ديو بشد آن را در آب مى ماليد تا شب آمد بجست و بشد، بدان بهانه آن زن از آن ديو سلامت يافت و اگر آن مكر نياوردى آن ديو حجره كرده را ويران كردى و كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ: خداى گفت ما بوديم نگه دارنده ايشان يعنى ديوان در فرمان سليمان كه هر ديو كه از فرمان وى بيرون شدى فريشته اى او را عمود آتشين زدى، برجا بسوختى. و گر هيچ ديو تمرّد كردى، بفرمودى تا او را دربند كردندى و به دريا فرو گذاشتندى.
وَ أَيُّوبَ: و اذكر ايوب: و ياد كن ايوب را إِذْ نادى رَبَّهُ: چون بخواند خداى خود را أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ: كه رسيد مرا گزند وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ: و تو بخشاينده ترين بخشايندگانى، بتصريح نگفت كه بلا بردار، نمايش كرد.
فَاسْتَجَبْنا لَهُ: پاسخ كرديم او را فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ: وا برديم آنچه به وى بود از گزند وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ: و بداديم او را اهل او. گفته اند او را هفت پسر بود و سه دختر همه را با وى داد وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ: و مانند ايشان با ايشان، اى: همچند ايشان نيز او را فرزند داديم رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا: بخشايشى از ما ايوب را و نعمتى وَ ذِكْرى لِلْعابِدِينَ: و پندى و يادگارى مر خداپرستان را و گفته اند مر امت محمد را تا به حال ايّوب عبرت گيرند بدانند كه به محنت دل از خدا بنبايد گردانيد.
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وَ إِسْماعِيلَ، اى: و اذكر اسماعيل: و ياد كن اسماعيل را. گفته اند اسماعيل بن ابراهيم بوده است جدّ مصطفى و گفته اند وى اشمويل بن حلقاثا بود وَ إِدْرِيسَ: و ياد كن ادريس را، نام وى اخنوخ بود و قصه وى در سورة مريم گفته آمد وَ ذَا الْكِفْلِ: و ياد كن خداوند پايندانى نام وى عدلك تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1579
بن ارديا و قصه وى در سورة صاد گفته آيد كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ: اين همه كه ياد كرديم از شكيبايان بودند در دين خدا بنگر كه به روى ايشان چه رسيد.
وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا: و درآورديم ايشان را به رحمت ما در بهشت ما إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ: بدرستى كه ايشان از شايستگان اند. سؤال: چرا پيغامبران مرسل را به صلاح بستود گفت انّهم من الصّالحين بعدما كه عامه مردمان خود صالحان باشند. جواب گوييم من الصّالحين مراد از اين مرسلان اند و گفته اند شايستگان كرامات خدااند.
وَ ذَا النُّونِ: و ياد كن يا محمد اهل آن ماهى را، يعنى يونس بن متى را إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً: چون برفت خشم گرفته بر آن ملك. قصه وى در سورة و الصافات گفته آيد فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ: پنداشت كه ما بر وى تقدير نكرده بوديم. سؤال: آن پيغامبر بود كه پندارد كه خداى بر وى قادر نيست؟ جواب گوييم ان لن نقدر عليه از قدر يقدر قدرا است نه از قدر يقدر قدرة و قدر يقدر قدرا بر تقدير قتل يقتل قتلا اندازه كردن بود، اى:
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پنداشت كه ما بر وى تقدير عذاب نكرده ايم. و گفته اند ان لن نقدر عليه، معناه: ان لن نقتر عليه و لن نضيق عليه: پنداشت كه ما كار بر وى باريك نگرفته ايم، ندانست كه كار بر خاصگان باريك تر گيرند. اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت و من قدر عليه رزقه، اى: قتر، چون درماند فَنادى فِي الظُّلُماتِ: آواز داد و بخواند خداى را در آن تاريكيها، تاريكى دريا و تاريكى شكم ماهى و تاريكى زلت أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ: كه نيست خدايى مگر تو سُبْحانَكَ: پاكا خدايا إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه من بودم از ستمكاران بر تن خويش. در اين آيت ما را حجت است بر آنكه از پيغامبران گنه روا بود زيرا كه از دو بيرون نيست: راست گفت كه انّى كنت من الظّالمين يا دروغ، گر راست گفت درست شد كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1580
گناهى كرده بود تا قول او راست بود، و اگر دروغ گفت دروغ از پيغامبر خدا روا نبود و اگر دروغ روا بود گناه روا داشته آمد.
فَاسْتَجَبْنا لَهُ: پاسخ كرديم او را وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ: و برهانيديم او را از آن هول وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ: و هم چنان برهانيم گرويدگان را.
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سؤال: چرا گفت و كذلك ننجى المؤمنين بعدما كه بسيار مؤمنان را مى بينيم كه ايشان در بلا درمانند و بسى دعا و زارى كنند و ايشان را نجات و فرج نيايد. جواب گوييم خداى گفت و كذلك ننجى المؤمنين هم چنان هر كه در بلا درماند و دل با ما گرداند هم چنان كه يونس دل با ما گردانيد ما او را برهانيم. و گفته اند معناه هم چنان كه يونس در وقت عافيت دعا بسيار كردى هر كه در وقت عافيت دعا بسيار كند چون در بلا افتد دعا كند خداى او را فرج آرد، اما آن كس كه دعا نكند تا درماند چنو كس را نجات و فرج كم آيد، او را گويند الان و قد عصيت من قبل. در اخبار است كه اذا كان العبد دعا فى السرّاء فنزلت به الضرّاء فدعا فقالت الملائكة هذا صوت معروف فيشفعون له، و اذا لم يكن العبد دعا فى السرّاء فنزلت به الضرّاء فدعا قالت الملائكه الآن فلا يشفعون له.
وَ زَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ: و ياد كن زكريا را چون بخواند خداى خود را رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً: گفت اى بار خداى من فرو مگذار مرا تنها، يعنى مرا فرزندى ده وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ: و تو بهين عطا دهندگانى و بهين وارثانى و قصه زكريّا در سورة مريم گفته آمد. نام وى زكريا بن ماتان و گفته اند زكريا بن آذن صد سال عمر وى رسيد او را هيچ فرزند نبود، نوميد شد، چون كرامات مريم را بديد اوميد گرفت دعا كرد از خداى عزّ و جل فرزند خواست.
فَاسْتَجَبْنا لَهُ: پاسخ كرديم او را وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيى: و ببخشيديم او را پسرى چون يحيى وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ: و نيك كرديم او را جفت او از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1581
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نازايندگى كه از پيش عقيم بود نام وى ايشا. و گفته اند دراز زبان بود، خداى تعالى او را به دعاء زكريا به اصلاح آورد و بدان منّت بر وى نهاد زيرا كه زن سليطه عقوبت اينجهانى است با وى هيچ حيلت نتوان كرد، چنان كه در اخبار است كه مردى نزد رسول آمد گفت يا رسول اللَّه سه زن دارم يكى دزد است، ديگر بر پاى مانده كه همه روز به در و بام و كوى مى گردد، سديگر سليطه است. رسول عليه السلام گفت برو آن زن دزد را هر چه دارى در دست وى كن تا نيز دزدى نكند و آن زن بر پاى مانده را پند ده برفق تا به صلاح آيد و بنشيند و آن سليطه را دست باز دار. آن مرد بشد كالايى كه داشت در دست آن زن دزد كرد، وى نيز دزدى نكرد و آن ديگر را پند داد، فرو نشست و آرام گرفت و آن سديگر را كه رسول گفته بود كه دستش باز دار از دلش بر نيامد كه او را دوستر داشتى. روزى آن زن به زبان افراط كرد، آن مرد را صبر برسيد سنگى بر بناگوش او زد، هلاك شد. اهل بيت او بيامدند مرد را بكشتند، اهل بيت مرد بيامدند با اهل بيت زن جنگ كردند، خلقى از هر دو سوى كشته شد. خبر به رسول آوردند، رسول گفت انّما انا رسول اللَّه سخنى كه شما را گويم فرا پذيريد و كار بنديد كه هر كه پند و نصيحت من فرا نپذيرد چنان بود كه او، وى را گفتم برو و زن سليطه را دست باز دار، باز نداشت لا جرم بنگر كه كار به كجا رسيد. إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ: بدرستى كه ايشان بودند كه مى شتافتند در نيكيها، يعنى رغبتى بودند در خيرها، يعنى زكريّا و اهل بيت او و گفته اند مراد از انّهم كانوا آن همه پيغامبران اند كه ياد كرد ايشان را از پيش وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً: و مى خواندند ما را به اوميد و بيم، رغبا فى الثواب و رهبا من العذاب، رغبا فى الجنّة و رهبا من النار وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ: و بودند از ما ترسكاران و فروتنان و فرمان برداران.
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وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها: و ياد كن آن زن را كه نهفته داشت جيب تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1582
پيراهن خود را از ناشايست. اين فرج نه آن است كه عورت است زيرا كه ذكر آن بتصريح فحش باشد، از آن است كه هيچ جاى در قرآن خداى تعالى عورت را بتصريح ياد نكرده است و مجامعت را همه بكنايت آورده است، پس اين فرج مراد از اين جيب درع است چنان كه گويند فلان نقىّ الجيب طاهر الثوب، و آن زن مريم بود كه اين صفت او است فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا: درآورديم ما در رحم او جانى به فرمان ما، و گفته اند معناه: در دميد جبرئيل در وى بادى به فرمان ما. سؤال: چرا اينجا گفت فنفخنا فيها به لفظ تأنيث و جاى ديگر گفت فنفخنا فيه به لفظ تذكير؟ جواب گوييم اينجا كه به لفظ تأنيث ياد كرد مراد بدان نفس او را داشت و آنجا كه به لفظ تذكير آورد مراد از آن جيب درع داشت وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ: و كرديم او را- اى: مريم را- و پسر او را عيسى نشانى و حجّتى و عبرتى مر جهانيان را. جهودان را شبهتى گشت تا او را حرامزاده گفتند و ترسايان را شبهتى گشت تا او را خداى و پسر خداى گفتند و مسلمانان را حجّتى گشت تا او را رسول خداى گفتند. سؤال: چرا نگفت و جعلناها و ابنها آيتين بعد ما كه مريم و عيسى دو حجّت بودند نه يكى.
جواب گوييم هر دو را آيت گفت زيرا كه عيسى و مادرش نيز هر دو بهم حجّت بودند بر آن معنى كه زادن عيسى از مريم بى پدر يك حجّت بود.
(4/425)



إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً: بدرستى كه اين دين شما همه پيغامبران يك دين است. اين كم خطاب مصطفى را است و مراد او را و همه پيغامبران را و اين امّة مراد از اين دين است چنان كه گفت انا وجدنا آباءنا على امة، اى: على دين و ملّة. سؤال: چرا گفت امّة واحدة به نصب نه به رفع بعدما كه موضع آن موضع رفع است؟ جواب گوييم امّة نصب على القطع و الصرف است لانّها صرفت عن المعرفة الى النكرة وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ: و منم يك خداى شما به يگانگى پرستيد مرا. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1583
وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ: و ببريده شدند و پراكنده شدند در كار ايشان- يعنى در دين ايشان- ميان ايشان، يعنى امتان از پس رسولان كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ: هرى و همه با ما باز گردنده اند، يعنى مكافات ايشان بر ما است و گفته اند اين رجوع به معنى قضا و تقدير است يعنى هر چه كردند و كنند به قضا و تقدير ما است.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ: هر كه كند كارى از كارهاى نيك و او گرويده بود فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ: ناسپاسى نبود- يعنى ضايع كردن نبود- آن كردار او را وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ: و ما آن را نويسنده ايم. سؤال:
چند كاتب بود كردار بندگان را؟ اينجا مى گويد و انّا له كاتبون و جاى ديگر مى گويد كراما كاتبين و رسلنا لديهم يكتبون و يكتبون ما تفعلون.
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جواب گوييم نبشتن كرام الكاتبين جدا بود و نبشتن خداى تعالى جدا بود، كتاب فريشتگان همه كردار بندگان را بود جدّ و هزل مغفور و نامغفور، و كتابت خداى تعالى استنساخ جدّان باشد، چنان كه جاى ديگر گفت انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. و گفته اند و انّا له كاتبون مراد از اين كتابت ملائكه است لكن آن را از خود ياد كرد زيرا كه به امر او بود چنان كه گفت فنفخنا فيه من روحنا، آن نفخ فعل جبرئيل بود و لكن به خود اضافت كرد زيرا كه به امر او بود. و گفته اند و انّا له كاتبون اى:
جامعون، ما آن را فراهم دارنده ايم و كتب جمع بود. و گفته اند كاتبون اى:
حافظون.
وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ: و بهشت حرام است بر اهل ديهى و اهل شهرى كه ما هلاك كرديم ايشان را بر كفر و ضلالت چرا زيرا كه ايشان باز نگردند با حق هرگز. سؤال: اگر حرام بود بر اهل شهرى كه هلاك كرد ايشان را كه باز نگردند پس واجب آمد كه باز گردند، زيرا كه هر چه حرام بود كه نبود واجب بود كه ببود، پس چه معنى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1584
بود اين را؟ جواب گوييم معناه: بسته است بر اهل شهرى كه ما حكم كرده باشيم بر آن به هلاكت كه با حق گردند انّهم لا يرجعون حتّى اذا فتحت يأجوج و مأجوج، بر اين قول اين حرام حرمان بود نه حرام تحريم.
و گفته اند معناه: حرام است بر اهل ديهى و شهرى كه ما ايشان را هلاك كرديم بازگشتن با دنيا.
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حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ: تا آن گه كه بگشايند ياجوج و ماجوج را. گفته اند معناه: لمّا فتحت ياجوج و ماجوج اقترب الوعد الحق. و آن آن وقت بود كه سدّ ذو القرنين گشاده گردد و ياجوج و ماجوج بيرون آيند و هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ: و ايشان از هر بالايى مى در پويند، قصه ايشان در سورة الكهف گفته آمد وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ: و نزديك آمده بود آن وقت وعده بودن قيامت كه سدّ بگشايند بسزا و درست. گفته اند اين واو و اقترب زيادت است يعنى چون آن ببود و اقترب الوعد الحقّ، و گفته اند اين واو استيناف است فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا: چون آن ببود همى پهن وامانده بود چشمهاى آن كسان كه نگرويدند و كافر بوده باشند.
سؤال: اين هى چه فايده دهد در اين موضع و كنايت از چيست بعد ما كه تأنيثى مقدّم نشده است تا اين هى كنايت از آن بود. جواب گفته اند اين هى عمادى است چنان كه فانها لا تعمى الأبصار، ها عماد است، و گفته اند اين هى كنايت از قيامت است آنچه وعد الحق وعده است ترجمه چنان نبود شاخصة ابصار الّذين كفروا يا وَيْلَنا: گويند كافران اى واى ما قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا: بدرستى كه ما بوديم در فرغول كارى از ابن روز بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ: بيك بوديم ما ستمكاران بر تن خويش به كفر و معصيت و انكار قيامت.
إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ: بدرستى كه شما و آنچه شما مى پرستيد آن را از فرود خداى همه هيمه دوزخ باشيد، حصب آن تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1585
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مقدار بود كه بدان آتش برانگيزند و حطب هيمه بود حصب هيمه ريزه بود أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ: شما در آنجا شونده ايد. در خبر است كه مصطفى عليه السلام اين آيت را بر اهل مكه خواند بر در كعبه، ايشان همه اندوهگن بازگشتند. عبد اللَّه بن الزبعرا خطيب قريش ايشان را پيش آمد، بو جهل را گفت «يا بالحكم اندوهگن چرايى؟» گفت «زيرا كه محمد ما را و همه معبودان ما را هيمه ريزه دوزخ خواند». ابن الزبعرا گفت «دريغا اگر من آنجا بودمى جوابش باز دادمى». گفت «محمد هنوز بر در كعبه است برو تا چه جواب دارى». بيامد با قريش تا نزد رسول آمد گفت «اين كه گفتى شما و معبودان شما همه هيمه دوزخ ايد عام است يا خاص؟». مصطفى گفت «بل كه عام است». ابن الزبعرا گفت «خصمتك يا محمد». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه عيسى را و عزير را و فريشتگان را مى پرستند از فرود خداى از قول تو واجب آيد كه ايشان همه هيمه دوزخ باشند». پيغامبر عليه السلام فرو ايستاد تا خداى تعالى آيت فرستاد در جواب ايشان كه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. سؤال: چگونه حكم توان كرد كه كافران و معبودان ايشان همه هيمه دوزخ باشند بعد ما كه ملائكه و عزير و عيسى معبودان ايشانند و محال بود كه ايشان در دوزخ باشند. جواب گوييم انّكم و ما تعبدون عام است چنان كه مصطفى ابن الزبعرا را گفت، رسول او را بشكست نه او رسول را، زيرا كه رسول بدانكه گفت عام است آن خواست كه عام است در مخاطبان و ايشان كافران مكه بودند و معبودان ايشان بتان و ديوان بودند، لا جرم همه هيمه دوزخ اند. و گفته اند اين لفظ عام است لكن سعدا را از اين عموم اخراج كرديم بدان آيت كه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، الآية.
لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها: اگر اينها يعنى بتان خدا بودندى در آن تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1586
دوزخ نشدندى وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ: و همه در آن دوزخ جاويد باشند.
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لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ: ايشان را بود در آن دوزخ دندستى و نرّستى، زفير اول بانگ خر بود و شهيق آخر بانگ خر بود و ايشان در آن دوزخ فرا نشنوند آواز دوزخ از آنكه كر باشند.
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى: بدرستى كه آن كسان كه سابق شده است ايشان را از ما وعده نيكوترين، و گفته اند اين حسنى بهشت است و گفته اند سعادت است أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ: ايشان از آن دوزخ دوركردگان باشند يعنى نگه داشتگان از عذاب. سؤال: اينجا مى گويد عنها مبعدون و جاى ديگر مى گويد و ان منكم الا واردها، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم همه بر دوزخ گذرند بذات لكن خاصگان مولى دور باشند از عقوبات، آن كه گفت و ان منكم الا واردها بذات است و آن كه گفت عنها مبعدون بعد عقوبات است. چنان كه در خبر است كه مؤمنان چون به در بهشت رسند گويند أ ليس قد وعدنا ربّنا انّا وارد و جهنم فيقول الملائكة قد وردتموها و هى خامدة.
لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها: نشنوند آواز آن و نرّست آن وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ: و ايشان در آنچه آرزو كند تنهاى ايشان در نعيم بهشت جاويدان باشند. سؤال: چون سعدا را گفت لا يسمعون حسيسها و اشقيا را گفت و هم فيها لا يسمعون پس هر دو گروه در ناشنيدن آواز دوزخ برابر باشند؟ جواب گوييم سعدا نشنوند از دورى و اشقيا نشنوند از كرى و بينهما بون بعيد.
لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ: اندوهگين نكند ايشان را هراس مهين.
گفته اند فزع الاكبر آواز لا بشرى است در در مرگ و گفته اند نفخت دوم بود از اسرافيل و گفته اند نداء قيامت بود كه فلان بن فلان شقى شقاق لا يسعد بعدها ابدا و گفته اند كشتن مرگ بود ميان بهشت و دوزخ و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1587
(4/430)



فزع اكبر طبق برافكندن دوزخ بود وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ: و پيش ايشان باز آيند فريشتگان و ايشان خازنان بهشت باشند هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ: گويند اين است روز شما و روز دولت شما آنكه بوديد كه هنگام مى كردند شما را.
يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ: آن روز كه روز قيامت بود در نورديم آسمان را چون در نورديدن دوير نامه را، و گر كتب خوانى نامها را و گفته اند سجل صحيفه بود، اى: چنان كه درنوردند كاغذنامه را و گفته اند سجل كاتب رسول بود كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ: چنان كه ابتدا كرديم اول آفريدن باز گردانيم آن را يعنى آسمان را دودى گردانيم چنان كه به اول بود. سؤال: چرا نگفت نعيدها بعدما كه سما مؤنّث است. جواب گفته اند اين ها راجع است به اول خلق زيرا كه به لفظ تذكير آورد، و گفته اند نعيده مراد از اين مردم است، اى: چنان كه اول بيافريديم او را ديگر بار بيافرينيم وَعْداً عَلَيْنا: وعده كرده ايم وعده اى بر ما إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ: بدرستى كه ما هستيم كننده، اى: بجاى آرنده آن وعده به انگيختن خلق.
وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ:
بدرستى كه نبشتيم ما در كتاب داود از پس پند- و گفته اند از پس نبشتن لوح محفوظ، و گفته اند از پس ياد كرد اين آيت- كه اين زمين را ميراث گيرند آن بندگان من نيكان و شايستگان، و گفته اند مراد از اين ارض زمين شام است و مراد از اين عباد امت محمد. و گفته اند مراد از اين ارض بهشت است كه خداى عزّ و جلّ آن را به ميراث با امت محمد دهد.
إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً: بدرستى كه در اين قرآن پند تمام است، و گفته اند در اينچه ياد كرديم از زبور تمام شرفى است لِقَوْمٍ عابِدِينَ: مر گروه موحدان را. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1588
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وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ: و نفرستاديم ترا يا محمد مگر تا سبب رحمت باشى مر جهانيان را. سؤال: اگر رسول سبب رحمت بود همه جهانيان را پس چرا بر كافران رحمت نبود و ايشان هم از جهانيان اند.
جواب گوييم گفته اند مراد از اين رحمت تأخير عذاب است و خود هم چنان بود، و گفته اند مراد از اين رحمت تأخير عذاب است و خود هم چنان بود، و گفته اند الّا رحمة اى: رحيما على العالمين و او خود هم چنان بود، نبينى كه روز احد چون كافران رباعيه او را بشكستند چندان خون از وى برفت كه بيهوش بيفتاد، چون با هوش آمد گفت اللّهم اهد قومى فانّهم لا يعلمون، و گفته اند الّا رحمة للعالمين، اى: امنا للكافرين فى الدنيا و شفيعا للمؤمنين فى العقبى.
قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ: بگو يا محمد كه وحى مى كنند به من كه خداى شما يك خداى است بى همتا و بى هنباز و بى زن و بى فرزند فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ: هيچ هستيد شما گرويدگان، يعنى بگرويد به يگانگى او، لفظ استفهام است و مراد از آن امر.
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ: اگر برگردند يعنى باز ايستند از توحيد بگو يا محمد كه من آگاه كردم شما را از توحيد خداى بر برابرى و دادى، فاستو بنا فى هذا الخير وَ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ: و من ندانم كه نزديك است يا دور آنچه شما را هنگام مى كنند از عذاب.
سؤال: اى نه محمد بر ايشان مى خواند كه اقتربت الساعه و اتى امر اللَّه پس اينجا مى گويد ندانم نزديك است يا دور، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم اين كه گفت و ان ادرى أ قريب ام بعيد ما توعدون مراد از اين عذاب است، رسول ندانست كه عذاب كافران نزديك است يا دور.
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إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ: بدرستى كه خداى مى داند آشكارا و بلند را از گفتار وَ يَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ: و مى داند آنچه شما مى بپوشيد، يعنى مى داند تكذيب شما را به آشكارا و عداوت شما را پنهان. و گفته اند معناه: تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1589
مى داند انكار آشكار شما را و نكرت نهان شما را.
وَ إِنْ أَدْرِي، اى: و ما ادرى: و من ندانم لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ: مگر اين تأخير عذاب آزمونى است شما را و استدراجى و برخوردارى تا هنگامى، يعنى رسيدن اجل و لعل از كلمه شك بود كه هيچ بنده نداند كه نعمت دنيا از خداى بنده را سبب سعادت است يا سبب شقاوت.
قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ: بگو يا محمد اى بار خداى من بكن آن داورى بحق. سؤال: چون معلوم است كه خداى عزّ و جلّ خود حكم نكند مگر بحق چه فايده بود در اين سؤال كه ربّ احكم بالحقّ؟ جواب گوييم معناه آن حكم بحق كه كافران را وعيد كرده اى بكن. نمى گويد حكم بحق كن كه خداى عزّ و جلّ خود حكم نكند مگر بحق، و گفته اند معناه:
ربّ عجّل عقوبة الكفار بالحق، يعنى نصرة المؤمنين و هلاك الكافرين ببدر، و گفته اند فتح مكه، و گفته اند حكم قيامت وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ: و خداى ما خداى مهربان است بر همه جانوران به روزى دادن و تأخير عذاب از كافران الْمُسْتَعانُ: آن يارى خواسته از وى عَلى ما تَصِفُونَ: بر آنچه شما مى وصف كنيد به ناسزا گفتن او را و رسول او را، و اللَّه اعلم.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1590
[سوره حج]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الحج برخواند به عدد هر حاجى و معتمرى كه تا قيامت حج و عمره كنند او را ثوابى بود. قوله تعالى:
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يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ ءٌ عَظِيمٌ: اى مردمان اى بترسيد از خداى شما و بپرهيزيد از آزار خداى شما بدرستى كه زلزله قيامت- يعنى لرزيدن زمين نزديك قيامت- چيزى بزرگ است. و آن زلزله نزد نفخت سديگر بود كه اسرافيل در صور دمد، او را سه نفخت بود:
اول نفخت فزع بود، ديگر نفخت صعق بود، سديگر نفخت بعث بود كه همه زمين زلزله گيرد و مى لرزد تا هر چه در زير دارد از دفنها و گنجها و مردگان همه بر روى زمين افكند بعث قيامت را. سؤال: اگر معدوم شى ء نبود پس چرا خداى تعالى زلزله قيامت را شى ء خواند؟ جواب گوييم معنى آن است كه چون ببود شى ء عظيم بود واجب نيايد تا معدوم شى ء بود هم چنان كه آن را عظيم خواند واجب نيايد كه معدوم عظيم بود.
يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
: آن روز كه ببينند آن را مشغول ماند هر شيردهنده از آنچه مى شير داد، و گر تذهل به ضم تا و كسرها خوانى مشغول كند آن زلزله هر شيردهنده را. سؤال: در وقت بعث ارضاع كى بود تا مى گويد تذهل كلّ مرضعة عمّا ارضعت؟ جواب گفته اند اين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1591
خبر از اول نفخت صور است، در آن وقت هنوز خلق بر كار خويش باشند مادران فرزندان را شير مى دهند در هول آن نفخت متحير گردند، و گفته اند اين زلزله وقت قيامت بود و اينكه مى گويد تذهل كلّ مرضعة بر سبيل مثل است، يعنى همه به خويشتن مشغول باشند تا بمثل مادران از فرزندان مشغول مانند و ايشان را فرو گذارند وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها
:
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و بنهد هر خداوند بارى بار او. گفته اند اين بار آبستنان است كه آن روز همه آبستنان از هول آن بار بنهند و گفته اند اين بار كردار است كه هر كس كردار خويش را به قيامت حاضر آرد مثال آن در پيش خويش ببيند و مكافات آن بياود و گفته اند اين بار خصومت است يعنى همه خصمان را خشنود كنند وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى
: و بينى مردمان را مستان وَ ما هُمْ بِسُكارى
: و نباشند ايشان مستان از شراب. سؤال: از دو بيرون نيست مست باشند يا نه، اگر مست باشند پس چرا گفت و ما هم بسكارى و گر نه مست باشند پس چرا گفت و ترى النّاس سكارى بعد ما كه رؤيت چيزى على ما هو به تعلق گيرد. جواب گوييم و ترى النّاس سكارى معناه كالسكارى كه متحير و شوريده گشته باشند چون مستان از هول آن روز، و ما هم بسكارى اى: و ما هم بسكارى من الشراب وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
: بيك عذاب خداى سخت است، از هول آن چون مستان گردند.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ: و از مردمان كس است كه پيكار مى كند در خدايى خداى بى دانش، چون نضر حارث كه بستيهيده بود با رسول در توحيد خداى و هم بر آن عنود مى بود تا روز بدر كه گرفتار آمد و قتل صبرا وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ: و پس روى مى كند هر ديوى را رانده و دور كرده از خير و گفته اند مريد اى مارد متمرد از بد تنى.
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ: چنان قضا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1592
كرده اند بدان ديو و نبشته در لوح محفوظ كه هر كه با وى دوستى دارد وى او را گم كند و بكشد او را با خويشتن به عذاب دوزخ سوزان.
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يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ: اى مردمان اگر هستيد در گمانى از انگيختن روز قيامت، دليل بران آن است و نشان آن كه ما قادريم بر زنده كردن خلق كه فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ: ما بيافريديم شما را از خاكى ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ: پس از قطره اى آب پشت. سؤال: اى از بيش خلق نطفه ما را خلقى بودست از خاك تا گفت خلقناكم من تراب ثمّ من نطفة؟ جواب گوييم معناه خلقناكم بالتدريج آبائكم من تراب و انفسكم من نطفة ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ: پس از خون بسته پس از پاره اى گوشت ضعيف باشد صورت كرده و باشد صورت ناكرده، چون سقط، و گفته اند معناه تمام صورت و ناقص صورت لِنُبَيِّنَ لَكُمْ: تا پديدار كنيم شما را دليل بر كمال قدرت ما، و گفته اند معناه تا پديد آريم شما را فرزند آراسته وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: و بداريم در زهدانها آنچه خواهيم- يعنى آن را كه خواهيم- تا زمان زده اى نام برده نه ماه كم و بيش ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا: پس بيرون آريم شما را كودك خرد. سؤال: چرا گفت طفلا نگفت اطفالا بعد ما كه جمع است؟ جواب گوييم معناه اطفالا لكن به لفظ وحدان آورد زيرا كه طفل اسمى است بر وزن مصدر، تثنيه و جمع و وحدان در آن يكسان بود.
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ: پس مى پروريم شما را تا برسيد به قوّت شما، گفته اند تا پانزده سالگى و گفته اند به هفده سالگى و گفته اند تا سى و سه سالگى و گفته اند به چهل سالگى زيرا كه قوّت مردم به چهل سالگى تمام ببود از پس آن نقصان گردد وَ مِنْكُمْ مَنْ گويند، چون بزايد او را وليد گويند و سليل گويند، و شيرخواره را رضيع گويند، چون يك ساله شود او را محول گويند، چون از شير باز كنند او را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1593
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فطيم گويند، از پس آن منزعزع گويند، پس از آن او را يافع گويند، چون به بلاغت نزديك رسيد او را مراهق گويند، چون فرا رسد او را بالغ گويند و محتلم گويند و مدرك گويند، و تا خط بيارد او را امرد گويند، چون خط بيارد او را باقل و مخطط گويند، چون خط پيوسته گردد او را مجتمع گويند، چون تمام گردد او را فتى و شاب گويند، چون سپيدى پديد آيد او را كهل و موخوط گويند، چون سپيدى غالب گردد او را شيخ گويند، چون پير و ضعيف گردد او را هرم گويند، چون خشك گردد او را همّ گويند، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ، پس آن خداى كه قادر بود بر آنكه او را از اول تا به آخر چندين حال به حال گرداند قادر بود بر آنكه او را از پس مرگ زنده كند. ديگر حجّت بر قدرت خداى بر قيامت آن است وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً: اى: ميتة ساكنة يعنى: زمين را بينى پژمرده و آراميده فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ: چون فرو آريم بر آن آب باران فرا جنبد و برآيد و بروياند از هر گونه نبات زيبا. سؤال:
انبات فعل خداى باشد پس چرا از زمين گفت و انبتت؟ جواب گوييم بلى انبات از خداى بود و لكن از زمين ياد كرد زيرا كه زمين سبب آن است و فعل را اگر چه از فاعل بود به سبب اضافت كنند چنان كه گويند اللبن مشبع مروىّ اگر چه مشبع و مروى خداى است.
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ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ: آن حجّت بدان نمايد كه خداى است كه خداوند بسزا است وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: و او است كه زنده كند مردگان را و او بر هر چه خواهد كه كند توانا است، هم چنان كه وقت بهاران باران فرستد تا زمين مرده را زنده كند و الوان نبات بروياند در قيامت باران فرستد از آسمان كمنىّ الرجال، چهل روز مى بارد تا چهل ارش آغاز به زمين فرو برد، همه خلق بيكبار سر از گور بركنند، اينجا است كه پيغامبر عليه السّلام گفت: اذا رأيتم الرّبيع فاذكروا النّشور تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1594
ما اشبه الرّبيع بالنّشور.
وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها: تا بدانند كه قيامت آيندنى است جاى شك نيست در آن. سؤال: گير كه از رويانيدن نباتها از زمين قدرت خداى برانگيختن خلق بدانيم قيامت را به نبوت چه دانيم تا گفت و انّ السّاعة اتية؟ جواب گوييم منكران قيامت كه آن را انكار كردند از آن وجه مى انكار كردند كه آن خود محال است مرده را زنده كردن فا مقدور است، چون خداى تعالى دليل بنمود بر قدرت وى برآوردن قيامت بر منكران آن واجب آمد اقرار دادن بدان و ترسيدن از آن. سؤال: چرا گفت لا ريب فيها بعد ما كه همه منكران بعث بشكّ اند در آن؟ جواب گوييم معناه لا موضع للرّيب فيها با چندين دلايل و حجج، و گفته اند معناه لا ترتابوا فيها، نهى است از شك كردن در آن وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ: و خداى برانگيزد آن را كه در گورها است. در اين آيت حجّت است بر آنكه بعث اجساد را بود زيرا كه گفت من فى القبور و در قبور اجساد بود، پس درست شد كه بعث اجساد را بود.
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وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً وَ لا كِتابٍ مُنِيرٍ: و از مردمان كس بود كه مى پيكار كند و بستيهد در خدايى خداى و توحيد او بى دانشى و بى حجّتى از عقل و بى نبشته اى هويدا يعنى بى حجّتى شرعى.
ثانِيَ عِطْفِهِ: اى: لاوى عنقه: دو تا كننده دوش او از گردن كشى و بزرگ منشى. و آن نضر بن حارث بود لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: تا گمراه مى بود از راه خداى و دين مسلمانى، و اگر ليضلّ به ضمّ يا خوانى تا گم مى كند خلق را از دين خداى لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ: او را بود در اين جهان خوارى و هلاكت چنان كه ببود روز بدر و بچشانيم او را روز رستخيز عذاب آتش سوزان، و آن عذاب دوزخ است.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1595
ذلِكَ: اى: يقال له ذلك: او را گويند آن عذاب بِما قَدَّمَتْ يَداكَ:
بدان است كه پيش فرستاد دو دست تو، يعنى بدان است كه كردى از كفر و معاصى، و بگفته ايم كه چرا كردار بنده را اضافت به دست كنند و أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ: و خداى ستمكار نيست بر بندگان، خود كرده را چه درمان.
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وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ: و از مردمان كس است كه مى پرستد خداى را بر كناره اى، چون منافقان. و گفته اند على حرف اى على كلمة التوحيد بالظاهر من غير تصديق القلب، و گفته اند على حرف اى على جرّ نفع و دفع ضر، و گفته اند على حرف اى على شك، و گفته اند على حرف اى على انتظار رزق، بر كناره اى مى نگرد اگر خداى او را به نعمت دنيا نيكو دارد طاعت كند و اگر او را محنت رساند روى از طاعت خداى بگرداند چنان كه در اين آيت گفت فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ: اگر به وى رسد نيكى غنيمتى دل آرام بود بدان نيكى و اگر به وى رسد آزمونى محنتى برگردد بر روى خويش، يعنى روى از دين و طاعت خداى بگرداند. خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ: آن كس كه چنين بود زيان كرد اين جهان و آن جهان را آن است او زيان كارى هويدا.
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُ وَ ما لا يَنْفَعُهُ: مى خوانند از فرود خداى آنچه گزند نكند او را گرش نخواند و آنچه سود نكند او را گرش بخواند ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ: آن است آن گمراهى دور از حق.
يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ: مى خواند هر اينه آن كس را كه گزند او- يعنى گزند بسبب او- نزديكتر از منفعت او. سؤال: در اول آيت گفت يدعوا من دون اللَّه ما لا يضرّه و ما لا ينفعه بنمود كه از بت نه ضرّ بود و نه نفع و در اين آيت گفت لمن ضرّه اقرب من نفعه ضرّ و نفع از بت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1596
ثابت كرد و گفت ضرّ او نزديكتر از نفع او است، نه اين تناقض بود؟
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جواب گفته اند لمن ضرّه اقرب من نفعه معناه لمن الضرّ بسببه اقرب من النفع بسببه، از بت خود نه ضرّ بود و نه نفع لكن بسبب پرستيدن او ضرّ بود. سؤال: چرا گفت لمن ضرّه لام تأكيد در آورد در يدعوا بعد ما كه در لغت نگويند زيد يدعو العمرو، دعوت را به لام مقيد نكنند پس اين چگونه است؟ جواب گوييم در اين تقديم و تأخير است معناه: يدعوا من لضرّه اقرب من نفعه، و گفته اند معناه: ذلك هو الضّلال البعيد يدعوا، آن گه گفت لمن ضرّه اقرب من نفعه: هر اينه آن كس كه گزند او نزديكتر از منفعت او لَبِئْسَ الْمَوْلى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ: هر اينه بدا خداوندا كه بت است و بدا دوستا كه بت پرست است او را، و گفته اند معناه: بدا دوستا و بدا هنبازا كه بت و بت پرستند.
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ:
بدرستى كه خداى درآرد آن كسان را كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص در بهشتهايى كه مى رود زير اشجار و مساكن آن جويها إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ: بدرستى كه خداى كند آنچه خود خواهد از كرامات اوليا و اهانت اعدا.
مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: هر كه مى پندارد كه نصرت نكند او را خداى در اين جهان و در آن جهان، يعنى روزى ندهد او را در اين جهان و ثواب ندهد او را در آن جهان فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ: بكشدا رسنى به آسمانه خانه ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ: پس خوه كندا گلوى خود را در آن رسن نگه كندا تا هيچ ببرد سگالش او آن گرم را كه مى دارد در دل. و گفته اند معناه: هر كه بدانچه خداى او را روزى كرده بود بسنده نبود و دستش به مراد خويش مى نرسد گو رسنى در كاز خانه آويز و گردن خود را خوه كن تا جانش برآيد. اين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1597
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هم چنان بود كه مهترى عطاها مى بخشد هر كسى را بسزاى او و يكى از ايشان تنگ دلى مى كند و سخط مى آرد آن مهتر گويد اين است برخ تو اگر رضا ندهى سر بر ديوار مى زن. و گفته اند فليمدد بسبب إلى السّماء معناه: گوى نردبانى به آسمان نه و به آسمان شو و در لوح نگر تا هيچ تواند كرد و هيچ سودش دارد. گفته اند اين صفت منافقان است با رسول، معناه: هر كه مى پندارد كه خداى تعالى رسول او را نصرت نخواهد كرد در دو جهان و كار دين او را پيش نخواهد برد و از دين وى مى باز نيارد ايستاد گو رسنى از آسمانه خانه بياويز و خويشتن را هلاك كن تا هيچ آن گرم او را از دل وى ببرد.
وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ: و هم چنان كه جبرئيل بر تو مى خواند بگفتيم و بفرستاديم جبرئيل را بدين قرآن نشانهاى هويدا وَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ: و خداى آن را راه نمايد كه خواهد كه داند كه سزاى آن است.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا: بدرستى كه آن كسان كه بگرويدند و آنها كه بگشتند از حق و جهود شدند و آن از كيش به كيش شوندگان و ترساان و كبرگان و آن كسان كه هنباز گفتند خداى را، چون بت پرستان و جز از ايشان. قتادة گويد در تفسير اين آيت كه دينها شش است يكى از آن رحمان را و پنج شيطان را، و گفته اند ملك كفر هفتصد است جمله آن راجع است بازين پنج إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: بدرستى كه خداى حكم كند ميان ايشان روز قيامت إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ: بدرستى كه خداى بر هر چيز گواه است و دانا.
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أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ: اى نگه نكردى تا بدانى كه خداى است كه سجود مى كنند او را آنكه در آسمانهااند از فريشتگان و آنكه در زمين اند از مؤمنان وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1598
النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ
: و آفتاب و ماه و ستارگان و كوه ها و درختان و جنبندگان، همه سجود مى كنند خداى را و سجود ايشان از حركات ايشان است و ظلال آن و گفته اند اين سجود خضوع است وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ: و بسيارى از مردمان- چون نيك بختان- و بسيار است كه سزا گشته است بر وى عذاب، يعنى قضاى سابق و وعيد حتم. سؤال: چرا گفت و كثير حقّ عليه العذاب، نگفت عليهم العذاب بعد ما كه كثير جمع است و عليهم جمع است؟ جواب گوييم كثير لفظى است كه بر جمع اطلاق كنند و بر وحدان اطلاق كنند چنان كه لفظ من وحدان است وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ: و هر كه خوار كند او را خداى نبود او را هيچ گرامى كننده اى إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ: بدرستى كه خداى كند آنچه خواهد از اكرام و اهانت. اينجا سجده تلاوت است.
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هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ: اين دو گروه كافر و مؤمن پيكار كردند در خدايى خداى ايشان. سؤال: چرا هذان خصمان را گفت اختصموا نگفت اختصما بعد ما كه تثنيه است نه جمع؟ جواب گوييم اين خصمان مراد از اين فريقان و جماعت است چون كافران و مؤمنان، اختصموا خبر از جمله آن دو گروه است، و گفته اند دو خود هم جمع بود زيرا كه جمع از اجتماع است، اثنان فما فوقهما جماعة فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ: آن كسان كه بنگرويدند ساخته اند ايشان را جامها و پيراهنهايى از آتش. سؤال: اى نه جاى ديگر گفت سرابيلهم من قطران، پس چرا اينجا گفت ثياب من نار؟ جواب گوييم احوال دوزخيان مختلف بود در دوزخ، بعضى را جامه آتشين بود و بعضى را از قطران بود تا آتش بر ايشان كام كارتر بود يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ: فرو مى ريزند به زور سرهاى ايشان آب سوزان.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1599
يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ: مى گدازانند بدان آب آنچه در شكمهاى ايشان بود و پوستها و اعضاى ايشان همه مى سوزند بدان.
وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ: و ايشان را بود كدينهاى- يعنى خايسك- از آهن.
كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها: هر گه كه خواهند كه بيرون آيند از آن دوزخ از بتول باز گردانندشان در آن دوزخ. و آن آن بود كه دوزخ جوش برآرد دوزخى را از قعر دوزخ بر سر افكند وى پندارد كه بر ستم، آهنگ كند كه بيرون آيد، فريشتگان ايستاده باشند ساخته آن را با مقامع يكى بر سر او زنند، فرو شود، چهل سال به قعر دوزخ فرو مى شود وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ: و گويند ايشان را بچشيد عذاب سوزان.
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إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: بدرستى كه خداى درآرد آن كسان را كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك در بهشتها كه مى رود ميان آن جويها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ: زيبر كنند ايشان را در آن بهشت دست برنجها از زر و آن علامت ملكت را بود به رسم عرب وَ لُؤْلُؤاً: و گوهر و مرواريد پيرايه كنند ايشان را.
پيغامبر عليه السّلام گفت: اللؤلؤة منها خير من الدّنيا و ما فيها وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ: و پوشش ايشان در آن بهشت پرنيان بهشت بود، و حرير بهشت بدان لطافت بود كه هفتاد هزار از آن برهم نهند چون برگ لاله اى بود.
وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ: و راه نموده باشند ايشان را بدان پاكيزه از گفتار، يعنى به قول لا اله الّا اللَّه محمّد رسول اللَّه، معناه: خداى ايشان را بدان بهشت بدان رساند كه با كلمه توحيد از اين جهان بيرون شده باشند.
گفته اند اين قول طيّب قرآن است و گفته اند اقرار سنّت و جماعت است و گفته اند دعا است وَ هُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ: و راه نموده باشند ايشان را به راه ستوده. گفته اند صراط الحميد دين اسلام است، حميد لغت است و گفته اند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1600
معناه: صراط اللَّه الحميد يعنى دين اللَّه الاسلام.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: بدرستى كه آن كسان كه كافر شدند و مى بگرديدند و مى بگردانيدند از راه خدا يعنى از دين خداى و الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ: و از آن مزگت شكهمند كه كرده ايم ما آن را قبله اى مردمان را يكسان است مقيم در آن بيابانى و بيرونى، يعنى در دخول و طواف و حجّ و عمره همه يكسان باشند، و اگر سواء به نصب خوانى مفعول ثانى باشد اى: جعلنا سواء للنّاس، آن گه يستوى العاكف فيه و الباد وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ: هر كه خواهد در آنجا يعنى در مكه بديى و بچسبيدنى از حق. سؤال: چرا گفت فيه بالحاد نگفت فيه إلحادا بعدما كه ارادت را به با مقيد نكنند؟ جواب گفته اند اين باء بالحاد زايده است و باء زايده در سخن درآرند در لغت چنان كه شاعر گويد:
نحن بنو جعدة اصحاب الفلج نضرب بالسّيف و نرجوا بالفرج
اى نضرب السيف و نرجوا الفرج. و گفته اند معناه: و من يرد فيه شرا بالحاد، ارادت بر مضمر واقع است. و خوانده اند و من يرد به فتح يا از ورد يرد معناه: هر كه در آرد در آنجا پيچى از دين حق يعنى از دين حق بگردد و كفر آرد در آنجا بِظُلْمٍ: به ستم نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ: بچشانيم او را از عذاب دردناك يا جزاء حدّ بر وى، هر كه در آنجا جرمى كند حدّ بر وى برانند زيرا كه وى هتك حرم خداى كرد اما اگر بيرون حرم جرمى كند و التجا با حرم كند بر وى حدّ نرانند حرمت خانه را، لكن با وى نياميزند و به وى التفات نكنند تا سير برآيد و بيرون آيد از حرم آن گه حدّ خداى بر وى برانند.
وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ: و ياد كن چون پديد كرديم ابراهيم را مكان و جايگاه خانه كعبه، و آن آن بود كه خداى تعالى آدم را خيمه اى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1601
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فرستاد از بهشت بر اندازه كعبه، آدم آن را آنجا كه كعبه است بزد و مى بود تا آدم بمرد آن را به آسمان بردند، شيث بن آدم بر اندازه آن خانه اى بكرد، آن خانه مى بود تا به وقت طوفان نوح آن را به آسمان بردند. و در اخبار است كه آن خود خانه آدم بود كه به آسمان بردند، بيت المعور آن است در آسمان چهارم، پس از آن به روزگار ابراهيم خداى تعالى ابراهيم را فرمود كه مرا خانه اى بنا كن چنان كه در و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت بگفتيم أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً: و گفتيم ابراهيم را كه هنباز ميار به من چيزى. خطاب ابراهيم را و مراد غير او را، و گفته اند مراد از اين ريا است و اين امر بود به اخلاص و وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ: و پاك دار خانه مرا مر گردندگان را و ايستادگان را- يعنى مقيمان را و معتكفان- را و ركوع كنان را و سجودكنان را، يعنى نمازكنان را كه روى فازان كنند.
وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ: و آواز ده مردمان را به زيارت خانه، و آن آن وقت بود كه ابراهيم از بناء كعبه فارغ شد، امر آمد او را كه آواز ده مردمان را به حج، ابراهيم گفت يا جبرئيل آواز من كه بشنود بعد ما كه هزار فرسنگ در هزار فرسنگ بيابان است خالى. خداى گفت يا ابراهيم بر تو آواز دادن و بر من رسانيدن. ابراهيم بر كوه بو قبيس شد انگشت در گوش كرد، آواز داد كه يا معشر الناس انّ اللَّه قد بنى لكم بيتا فزوروه. خداى تعالى آن آواز او را به آدميان رسانيد تا هر كه تا به قيامت حج خواست كرد همه جواب دادند از پشت پدران و رحم مادران به لبّيك، اين لبّيك حاجيان از آنجا است يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ:
تا به تو آيند پيادگان و بر هر دستورى ميان باريك ببوده در تاختن در باديه مى آيند از هر راه دور.
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لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ: تا حاضر آيند به منفعتهايى كه ايشان را بود در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1602
وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ: و تا ياد كنند خداى را در روزگارهاى دانسته، گفته اند آن ده روز حج است و گفته اند اين ايّام معلومات ايّام تشريق است زيرا كه مى گويد عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ: بر آنچه روزى كرد ايشان را از بسته زبانان چهارپايان، يعنى بر كشتن آن و كشتن انعام در ايّام تشريق بود كه خداى را ياد كنند بر كشتن آن فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ: بخوريد از آن- اين امر اباحت است نه حتم- و بخورانيد از آن رنجور درويش را، و حد پديد نيست كه چند بايد خورد از قربان و چند ببايد داد، هر چند بيش دهند مزد بيش بود.
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ: بس بگزارند- و گر به كسر لام خوانى تا بگزارند- قنبورهاى ايشان، يعنى كارهاى حج. گفته اند تفث افعال حرم گشادن است چون موى سر باز كردن و ناخن چيدن و موى پيش بكردن و جز آن وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ: و تمام بجاى آرند پيمانهاى ايشان از قربانها و روزه و صدقه و جز آن وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ: و طواف كنند به گرد آن خانه بزرگوار، و گفته اند عتيق ديرينه بود چنان كه گفت انّ اوّل بيت وضع للنّاس للّذى ببكّة، و گفته اند عتيق اى معتق من ايدى الجبابرة.
ذلِكَ: اى: الامر ذلك: فرمان خداى اين است كه ياد كرديم وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ: هر كه بزرگ دارد حرمتهاى خداى را يعنى كارهاى حج را و فريضهاى خداى را حرمات گويند زيرا كه تقصير در آن حرام است و نيز از بهر حرمت آن را فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ: آن به او را عِنْدَ رَبِّهِ: نزديك خداى او. سؤال: بى حرمتى خود نيك نبود پس چگونه حرمت دارى از آن به بود؟ جواب گوييم فهو خير له: آن نيك افتد او را، و گفته اند معناه:
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آن تعظيم كار خداى به دل بنده را به از كردن آن به ظاهر وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ: و گشاده كرده اند شما را چهارپايان استعمال تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1603
را و انتفاع را مگر آنچه مى برخوانند بر شما حرامى آن چنان كه در سورة المائدة پديد كرد فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ: بپرهيزيد از پليد از بتان.
سؤال: چون بت و پرستيدن آن همه پليد است من تبعيض چرا درآورد گفت من الاوثان؟ جواب گفته اند اين من تفسير است نه من تبعيض، معناه: بپرهيزيد از آن پليد كه آن بت و بت پرستيدن است، و گفته اند معناه: فاجتنبوا الشرك و الاوثان: از شرك و از بتان دور باشيد و از آن افعال كه فرا خورد بت و بت پرستيدن است چون شرك در تلبيه چنان كه در جاهليّت گفتندى لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك الّا شريك هو لك تملكه ملكه و ما ملك و كشف عورت و بت پرستيدن در سعى ميان صفا و مروة و ذبح بر نام آلهه و طلح كعبه به دما و افتخار به انساب و جز آن وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ: و بپرهيزيد و دور باشيد از گفتار ناشايست، يعنى كلمه شرك و مشرك خواندن ابراهيم و اسماعيل. و آن آن بود كه ايشان مى گفتند كه دين ابراهيم و اسماعيل شرك بوده است و ايشان را در كعبه صورت كرده بودند از لام در دست ايشان صورت كرده، پيغامبر عليه السّلام سال فتح مكه در كعبه شد آن را بديد گفت قبحهم اللَّه متى عملا بالازلام، و آن را بمحود.
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حُنَفاءَ لِلَّهِ: راست دينان باشيد خداى را، نصب على الاغراء است غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ: نه هنباز آرندگان به وى وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ: و هر كه هنباز آرد با خداى چنان استى كه بيفتادى از آسمان پس بربودى او را مرغان أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ: يا ببردى او را باد به جاى دور كه هرگز نام و نشان او نيافتندى، يعنى هر كه شرك آرد به خداى وى در دورى از خداى و رحمت خداى و در گمنامى چنان كس بود كه مرغان در هوا او را بربايند يا باد او را ببرد كه هرگز با ديدار نيايد. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1604
ذلِكَ: كار بر اين جمله است كه ياد كرديم. سؤال: ذلك چه فايده دهد در اين موضع؟ جواب گفته اند معناه الامر ذلك، و گفته اند معناه اين است مثل شرك وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ: و هر كه بزرگ دارد كارهاى خداى را، يعنى بزرگ دارد كارهاى حج را، و گفته اند اين خاص قربان است فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ: بدرستى كه آن از پرهيزگارى دلها است، و گفته اند معناه من نقاوة القلوب.
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لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: شما را در آن چهارپايان منفعتها است به دوشيدن و بر نشستن و كرا و پشم و گوشت و پوست و بهاى آن تا زمان زده اى نام برده تا آن وقت كه آن را به نام قربان كنيد، چون آن را به نام قربان كرديد نيز نشايد بدان انتفاع كردن مگر به وقت ضرورت انتفاعى كه ضررى بازان قربان نگردد. و نشان قربان آن بود كه آهنى در كوهان او زنند تا خون به وى فرو دود يا نعلى و نشانى بر وى بندند تا معلوم بود كه آن قربان را است، آن گه محرّر بود، نيز بار بر وى نبايد نهاد مگر چيزى كه از آن ضررى نباشد آن را، چون جامه كه بر وى افكنند به وقت ضرورت ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ: پس كشتن گاه آن به خانه شكهمند بايد داشت. سؤال: چون خداى تعالى گفت قربانگاه به كعبه بايد داشت چرا همى به منا كنند و منا از خانه دور است؟ جواب گوييم قربانگاه ابراهيم و اسماعيل منا بوده است و مصطفى عليه السّلام هم آنجا فرمود كه قربان كنيد و لكن خداى تعالى الى البيت العتيق گفت زيرا كه آن همه هم از حرم است و حرم را به خانه باز خوانند.
وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً: و هر گروه را كرده ايم قربانگاهى، و گفته اند عبادت گاهى و گفته اند عيدى، منسك به فتح سين و كسر آن هر دو لغت است موضع نسك بود و نسك عبادت بود و ناسك عابد بود و قربان را نيز نسك گويند لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ: تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1605
(4/451)



تا ياد كنند نام خداى را بر آنچه روزى كرده است ايشان را از بسته زبانان چهارپايان به وقت كشتن آن كه آن را بر نام يك خداى كشند، و گفته اند معناه ليشكروا اللَّه على نعمته اى ليذكروا اسم اللَّه بالشكر على نعمته فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ: خداى شما يك خداى است به وى گرويده باشيد و به يگانگى ياد كنيد خداى را به وقت بسمل و مژدگان ده ترسكاران را و دل آراميدگان را و مخلصان را و گفته اند مخبتان آنند كه ايشان را از پس ياد كرد گفت:
الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ: آن كسان كه چون ياد كنند خداى را بترسد دلهاى ايشان وَ الصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ: و آن شكيبايان بر آنچه فرا ايشان رسد از محنت وَ الْمُقِيمِي الصَّلاةِ: و آن بپاى دارندگان نماز كه نماز را بجاى آرند و بپاى دارند به طهارت و اركان آن. سؤال: چرا گفت و المقيمى الصّلاة الف و لام در مضاف آورد و در مضاف الف و لام و تنوين درنيايد؟ جواب گوييم روا بود ادخال الف و لام در اسم مضاف چون اسم مشتق از فعل بود چنان كه شاعر گويد:
الحافظوا عورة العشيرة لا يأتهم من ورائهم و كف
وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: و از آنچه روزى كرده ايم ايشان را هزينه مى كنند به زكات و صدقه.
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وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ: و قربانها آن است كه كرده ايم آن را از نشانها كار خداى، يعنى از مناسك حج لَكُمْ فِيها خَيْرٌ: شما را در آن نيكى است به ثواب فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ: ياد كنيد نام خداى را بر آن در آن حال كه برسته ايستاده باشند به وقت كشتن. و گر صوافى به يا خوانى معناها خوالص: ويژه بايد آن مر خداى را و خالص بايد از عيب، و صوافن به نون جمع صافنه بود و صافنه ايستاده بود به سه پاى و يك دست بسته. فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ: چون بيفتد و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1606
پهلوهاى آن به زمين آيد و بيارامد بخوريد- مراد اباحت خوردن است اگر نخورد هم روا است، گر همه بدهد آن خود فاضلتر- و بخورانيد روان خواه را و نياز نماينده را، و گفته اند القانع خرسند و المعترّ الفقير كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ: چنان رام كرده ايم آن چهارپايان شما را تا فرا خورد آن آن بود كه شما سپاس دارى كنيد.
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لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ: به خداى نرسد گوشتهاى آن به خداى كه رسد و خداى را كه يابد و نه گوشتها و خونهاى آن يابد و لكن خداى را كه يابد و به ثواب او كه رسد پرهيزگارى رسد و پرهيزگاران از شما. اين كردندى و ديوار كعبه را به خون آن بيالودندى و گوشت آن را بر ديوار كعبه زدندى و از ديوار كعبه درآويختندى اين آيت در آن آمد. حسين فضل بجلى بغدادى گويد سه آيت است در قرآن كه تفسير آن من دانم و بس و نگويم مگر در پيش امير المؤمنين كه قدر آن او داند و بس. هارون الرشيد او را بخواند و تفسير آن از وى درخواست، وى بگفت: قول خداى تعالى مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى گفت اين آيت بازان آيت كه قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ در معنى متداخل است، اى: منها خلقناكم و فيها تحيون و فيها نعيدكم و فيها تموتون و منها تخرجون تارة اخرى، ديگر آيت اين است كه لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ، معناه: و لكن يناله المتّقى منكم فيراه فى الجنّة، سديگر آيت قول خداى تعالى هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن، معناه: هو الاول بلا ابتداء و الآخر بلا انتهاء و الظاهر المتجلّى لمن شاء كما شاء، كما قال وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ، و الباطن المحتجب عمّن شاء بما شاء كما شاء، كما قال كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. هارون وى را بر آن احمادها كرد و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1607
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دهن او را پر گوهر كرد كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ: همچنين رام كرد آن مر شما را تا به بزرگى ياد كنيد خداى را بر آنكه راه نمود شما را به اسلام و شرايع اسلام و مژدگان ده نكوكاران را يعنى موحدان را و قربان كنندگان را و مناسك بجاى آرندگان را و مخلصان را به بهشت.
إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا: بدرستى كه خداى همى باز دارد از آن كسان كه گرويده اند كيد و مگر اهل مكه كه قصد كردند به رسول و ياران او سال حديبية و سال عمرة القضا و خداى تعالى دفع كرد، و گفته اند معناه يدفع بالّذين امنوا عن كفّار مكة، به بركت آن مؤمنان مستضعفان كه در مكه بودند بلاها همى باز دارد از اهل مكه و اگر بسبب ايشان نبودى مسلمانان را بر ايشان گماشتندى تا همه را مستأصل كردندى چنان كه جاى ديگر گفت وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ الآية. و گفته اند معناه: خداى باز مى دارد از مؤمنان عذاب و بلا از برخى بسبب برخى به بركت حاجيان از ديگران و به بركت غازيان از متخلّفان و به بركت نمازكنان از بى نمازان و به بركت صدقه دهندگان از بخيلان إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ: بدرستى كه خداى دوست ندارد لا بل كه دشمن دارد هر كاستكارى ناسپاس را كه شكر اسلام و ديگر نعمتهاى خداى نكند و به مؤمنان بد خواهد.
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أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا: دستورى دادند آن كسان را كه مى كارزار كنند بر آنكه بر ايشان ستم كرده اند، و گر اذن به فتح الف خوانى معناه: خداى دستورى داد و اگر يقاتلون به فتح يا خوانى آن گروه را كه مى كارزار كنند با ايشان كافران و آن مؤمنان اند. سؤال: چرا گفت اذن للّذين يقاتلون دستورى دادند نگفت به چه چيز دستورى دادند ايشان را و تا مأذون به را ياد نكنند سخن تمام نباشد پس ذكر مأذون به تا اين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1608
سخن تمام باشد؟ جواب گوييم معناه اذن للّذين يقاتلون بالقتال، لكن خود از ظاهر بر آن دليل بود زيرا كه ياران رسول تا در مكه بودند كافران بر ايشان كارزار مى كردند به جفاها و مؤمنان را اذن نبود به قتال تا به مدينه آمدند همه بنشسته بودند در غبن كافران منتظر اذن خداى كه كى بود كه خداى تعالى ما را اذن دهد، چون بشنيدند كه اذن آمد به همه دل بدانستند كه مراد از آن امر به قتال است چنان كه اگر كسى در زندان درمانده باشد سالها و منتظر اذن ملك باشد به خروج چون آوازه راحت شنود بداند كه آن راحت از زندان است نه از بيمارى و نه از گرسنگى و نه از محنت ديگر. سؤال: چرا گفت اذن للّذين يقاتلون بعد ما كه ياران رسول آن وقت كه اين آيت آمد قتال نمى كردند كه قتال هنوز حلال نگشته بود. جواب گوييم معناه اذن للّذين يريدون ان يقاتلوا، و گر يقاتلون به لفظ مجهول خوانى اشكال نماند. چنين گويند كه اول آيت در امر به قتال اين است، ابن عباس گويد اين آيت ناسخ هفتاد آيت است در قرآن كه منع كرده بود رسول را از كارزار بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا: بدانكه بر ايشان ستم كردند وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ: بدرستى كه خداى بر يارى كردن ايشان توانا است، يعنى خداى ضامن است نصرت ايشان را.
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الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ: آن كسان كه بيرون كردند ايشان را از خان و مان ايشان بى جرمى، و هيچ جرم نبود ايشان را إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ: مگر آنكه مى گفتند خداى ما يك خداى است. سؤال: اى گفتار لا اله الّا اللَّه جرم بود تا استثنا مى كند كه الّا ان يقولوا ربّنا اللَّه؟ جواب گوييم اين خود هنر است و بهين هنرى و نه جرمى، اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت و ما نقموا منهم الّا ان يؤمنوا باللّه، شاعر گويد:
و لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتايب
اين خود هنر است نه عيب وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ: و اگر نه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1609
بازداشت خداستى مردمان را برخى از ايشان به برخى، يعنى برخى از برخى چنان كه كافران را از مؤمنان باز مى دارد، و گفته اند معناه: عن بعضهم بسبب بعض چنان كه بگفتيم در انّ اللَّه يدافع عن الّذين امنوا اگر نه آن استى لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ: هر اينه ويران كردندى صومعها را وَ بِيَعٌ: و كليسياها را وَ صَلَواتٌ:
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و كنشتها را وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً: و مزكتها را كه ياد مى كنند نام خداى را در آنجا بسيار. سؤال: گير كه خداى تعالى را منّت آمد بر مؤمنان به نگه داشت مسجدها و بازداشت كافران از ويران كردن آن به نگه داشت كنشت و كليسيا و بارى چه منّت آمد بعد ما كه اگر آن همه ويران بود باكى نيست. جواب گوييم منّت به نگه داشت كليسياها و كنشتها از آن روى است كه آن در حريم و حمايت مسلمانان است، در ويران كردن آن شكست مسلمانان بود. و گفته اند لهدّمت صوامع مراد از آن صومعها است كه در وقت عيسى بود و آن كنشتها كه در وقت موسى بود و ايشان در آن وقت مسلمانان بودند وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ: هر اينه نصرت كند خداى آن را كه دين او را نصرت كند و رسول او را نصرت كند إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ: كه خداى نيرومند است به نصرت مؤمنان و كين كش از دشمنان.
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ: اى: ملكناهم: آن مؤمنان كه اگر ما پادشاهى داديمى ايشان را در زمين مكه أَقامُوا الصَّلاةَ: بپاى داشتندى نماز را وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ: و بفرمودندى به نيكوى وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ: و باز زدندى از ناشايست وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ: و خداى را است سرانجام كارها يعنى با وى گردد سرانجام كارهاى بندگان به مكافات.
وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ: و اگر بدروغ دارند ترا يا محمد عجب مدار فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ: بدرستى كه بدروغ داشتند پيش از قوم تو قوم نوح نوح را و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1610
عادٌ: و قوم هود را وَ ثَمُودُ: و قوم صالح صالح را. وَ قَوْمُ إِبْراهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ:
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و قوم ابراهيم ابراهيم را و قوم لوط لوط را. وَ أَصْحابُ مَدْيَنَ: و قوم شعيب شعيب را وَ كُذِّبَ مُوسى: و بدروغ داشتند موسى را فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ: مى فرا گذاشتم كافران را يك چندى ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ: پس بگرفتم ايشان را به عذاب فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ: چگونه بود انكار من و عقوبت من ايشان را.
فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها: چندا شهرا و اهل شهرا و ديهها و اهل ديهها كه من هلاك كردم آن را- و اهلكناها: هلاك بكرديم ما آن را- وَ هِيَ ظالِمَةٌ: و اهل آن ستمكاران بودند فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها: آن افتاده است بر كازهاى آن، كاز فرو افتاده و ديوار بر زور آن افتاده. و گفته اند فهى خاوية آن همه خالى بر ديوارهاى آن بمانده و اهل آن هلاك شده وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ: و چندا چاهها گذاشته و اهل آن هلاك شده و چندا كوشك آراسته بگچ كرده همه معطّل گذاشته و اهل آن هلاك شده.
گفته اند اين عام است خبر از كوشكها و چاههاى گذاشته و اهل آن هلاك شده، و گفته اند بئر معطله و قصر مشيّد وزير ملكى را بوده است در روزگار اوّل كه آن وزير از آن ملك هجران آورد با چهار هزار مرد روى به بيابان نهاد، جايى فرو آمدند نذر كردند كه اگر خداى عزّ و جلّ ما را آب پديد آرد ما يكسر روى فرا عبادت خداى كنيم. فرو كندند، خداى عزّ و جلّ ايشان را چاهى آب پديد آورد سپيدتر از شير سردتر از برف نرم تر از مسكه. ايشان آنجا دل فرو نهادند و همه مؤمن بودند، به طاعت خداى مشغول گشتند، خبر ايشان به اطراف جهان بيفتاد، خلق روى به ايشان نهادند. خلق بسيار آنجا گرد آمدند و بازارگانيها مى كردند آمن و مؤمن و آن چاه را بياراستند به خشتى از زر و خشتى از سيم برآوردند و بر سر آن قبّه اى سيمين بكردند به چهار در و در پيش آن ملك را كوشكى كردند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1611
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بلند و زيبا بياراستند چنان كه ملك بر آن منظر بنشستى بر آن چاه و بر آن خلق نظاره مى كردى.
روزگارى برآمد ابليس بيامد بر هيئت پير زنى برهنه بر سر آن چاه در نماز ايستاد و با كس سخن نگفت، ملك را از آن منظر چشم به وى افتاد بفرمود تا وى را در خانه كردند در آن خانه مى بود و مى نمود كه من در نمازم. روزها برآمد، زنان آن قوم با وى گستاخ گشتند، نزد وى مى شدند وى را مى پرسيدند از حوادث، وى ايشان را جواب مى داد. ايشان قبول مى كردند. آخر او را پرسيدند كه «چه گويى اين شوهران ما به سفرهاى دراز مى شوند و روزگار دراز غايب مى باشند ما چه كنيم؟». گفت «تساحق كنيد». ايشان آن را عادت گرفتند. مراد ابليس از ايشان برآمد آن گه غايب شد. يك چندى برآمد، باز آمد بر هيئت پيرى حاجى ركوه اى و عصايى به دست و بر سر آن چاه بايستاد در نماز تا مردمان او را به قرّايى بخريدند و دل فرا وى دادند. وى را مسئلتها مى پرسيدند، آخر او را پرسيدند كه «چه گويى، ما به سفرهاى دراز مى شويم دير بمانيم و ما را از زنان چاره نبود چه كنيم؟». گفت «با ستوران نزديكى كنيد». ايشان آن را از وى فرا گرفتند. مردان ايشان در سفرها با ستوران نزديكى مى كردند و زنان ايشان در حضر تساحق مى كردند، ابليس خود ناپديد گشت. خداى تعالى رسولى بديشان فرستاد نام وى قحافه، ايشان را پند مى داد كه: مكنيد كه اين دو معصيت بزرگ است كه شما بدان مبتلا گشته ايد توبه كنيد. ايشان فرمان او نكردند، خداى تعالى آن آب را بر ايشان زوال آورد، چاه خشك شد. ايشان فرو ماندند، ابليس بر هيئت پيرى منظرانى بديشان آمد مر آن ملك را گفت «ايّها الملك، هيچ دانى كه اين نعمت و اين آب از چه سبب بر شما زوال آمد؟». گفت «تا بگويى». گفت «اين از آن بود كه شما همى يكسر روى فرا عبادت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1612
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خداى آسمان كرده بودى و اين نعمت شما را خداى زمين داده بود، او را بايست پرستيدن، چون نعمت از خداى زمين داشتيد و خدمت خداى آسمان را كرديد لا جرم نعمت را بر شما زوال آورد». ملك گفت «باش زمين را خداى ديگر است؟». گفت «ناچاره». گفت «كجا بود؟».
گفت «بر سر فلان بالاى». و خود ديوى را آراسته بود بر سر بالايى بر تختى نشانده و گروهى ديوان را در پيش وى بپاى كرده، آن ملك را بفريفت كه او خداى زمين است او را سجود بايد كرد تا وى از شما خشنود گردد و آب شما با ديدار آرد. ملك و آن قوم چنان كردند، خود همه كافر شدند.
پس آن ديو ايشان را گفت «همين بازگرديد من از شما خشنود شدم، هر كسى از شما چون با خانه شويد نشان مرا بينيد بر در خانه شما، آن را مى پرستيد تا من آب با شما دهم و شما را نيكو دارم». ايشان با خانها شدند هر كسى بتى را ديدند بر در خانه خويش آن را فرا پرستيدن گرفتند.
قحافه رسول ايشان را مى گفت «مكنيد كه خداى شما را هلاك كند و از هلاكت اين جهان شما را به دوزخ كند». ايشان فرمان وى نكردند. وى ايشان را تهديد كرد به عذاب تا هفت سال و هفت ماه و هفت روز و هفت ساعت. آن ملك كارفرمايان را فرا كرد تا در آن هفت سال كوشكى عظيم او را بكردند چنان كه كسى را در جهان چنان نبود و در آن هفت ماه هفت كنده گرد آن كوشك بكندند چون هفت دريا پر آب و در آن هفت روز همه لشكر را عرض كرد و در آن هفت ساعت همه سلاح در پوشيدند و ساخته ببودند حرب را. خداى تعالى فريشته اى را فرمان داد تا بانگى بر آن قوم زد، همه را بر جاى هلاك كرد و آن كوشك را و آن چاه را معطّل كرد بئر معطله و قصر مشيّد آن بود، و اللَّه اعلم.
أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ: اى نرفتند در زمين، سدّى گويد: اى برنخواندند قرآن را فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها: تا بود مر ايشان را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1613
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دلهايى كه دريافتند بدان پند را و حجّت را و عبرت را أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها: يا گوشهايى كه بدان فرا شنوندى پند و نصيحت را فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ: زيرا كه نه چشمها است كه كور گردد از ديدن فرا حق وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ: بيك دلها است آنكه در سينه ها است كه كور گردد از ديدن فرا حق. سؤال: چون دل خود نبود مگر در سينه چه فايده بود در اين ذكر صدور كه گفت القلوب الّتى فى الصّدور؟ جواب گوييم ذكر صدور در اين موضع تأكيد را است چنان كه گويند نفسك الّتى بين جنبيك و سمعته باذنى و رايته بعينى و مشيت برجلى، اين همه از بهر تأكيد را گويند.
وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ: و شتاب زدگى مى كنند بر تو يا محمد به عذاب خواستن وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ: و خلاف نكند خداى هنگام كرده خود را، و هنگام عذاب ايشان روز قيامت است وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ: بدرستى كه روزى نزد خداى تو- به عذاب- چون هزار سال بود از آنچه مى شمريد. سؤال: دوزخ و عذاب آن به خداى چه نزديك است كه روزگار عذاب را مى گويد و انّ يوما عند ربّك؟ جواب گوييم عند ربّك مراد از اين قيامت است و آن را عند ربّك گفت زيرا كه آن روز بندگان را سر و كار با خداى بود، اين هم چنان است كه گفت و الى اللَّه ترجع الامور. سؤال: چون در دوزخ همه شب بود و هيچ روز نبود چرا گفت و انّ يوما عند ربّك؟ جواب گوييم عرب مدت را و گيتى را روز گويند و روزگار گويند چنان كه گويند در روزگار آدم و روزگار نوح، شاعر گويد:
يومان يوم مقامات و اندية و يوم سير الى الاعداء تأويب
وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها: چندان شهرا و اهل شهرا كه فرا گذاشتيم آن را وَ هِيَ ظالِمَةٌ: و اهل آن ستمكار بودند ثُمَّ أَخَذْتُها: پس بگرفتيم تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1614
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ايشان را به عذاب وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ: و باز من است بازگشتن همه را.
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ: بگو يا محمد اى مردمان، يعنى اهل مكه إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ: بدرستى كه من شما را بيم كننده اى ام هويدا كننده به لغت عرب، و گفته اند مبين ظاهر به حجّت و معجزه.
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ: آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص ايشان را بود آمرزش و روزى بزرگوار، يعنى روزى بهشت و نعيم آن ابدى. سؤال: آمرزش گنه كار را بايد نه نيك كار را، پس چرا گفت فالّذين امنوا و عملوا الصّالحات لهم مغفرة؟ جواب گوييم اين عمل صالح مراد از اين اخلاص است در ايمان، كلبى گويد هر جا كه در قرآن امنوا و عملوا الصّالحات است مراد از آن عمل صالح اخلاص است، و گفته اند مراد از اين عملوا الصّالحات آن است كه توبه كنند.
وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ: و آن كسان كه بكوشيدند در آيتهاى ما انديشه كنندگان كه مگر از پيش عذاب ما بشوندگان باشند، و معجزين كران كنندگان ديگران را از گرويدن بدان، و گفته اند معاجزين مسابقين بالتكذيب پيشى گيرنده بر يكديگر به تكذيب و انكار، و معجزين به عجز منسوب كنندگان كه پنداشتند كه ما را از عذاب ايشان عاجز ياوند أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ: ايشانند اهل آتش بزرگ يعنى آتش دوزخ.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ: نفرستاديم ما پيش از تو يا محمد هيچ پيغامبر و نه هيچ بزرگوارى. سؤال: چه فرق است ميان رسول و نبى تا رسول را و نبى را جدا ياد كرد؟ جواب گوييم فرق است ميان رسول و نبى، هر كه رسول بود نبى بود، اما نبى بود كه نه رسول بود. رسولان خداى سيصد و سيزده بوده اند، چنان كه پيغامبر روز بدر ياران را گفت:
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انتم اليوم على عدد الرسل و اصحاب طالوت، و ايشان آن روز سيصد و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1615
سيزده تن بودند، اما انبيا بيش از اين بوده اند. ديگر فرق ميان رسول و نبى آن است كه رسول صاحب وحى بود و مأمور بود به دعوت خلق با حق و مكلّف بود به شريعت و نبى بدين صفت نبود لكن استحقاق آن دارد كه بدين صفت گردد. سديگر فرق آن است كه رسول صاحب معجزه بود، اما نبى باشد كه نه صاحب معجزه بود، وى كه بداند كه او نبى است بدان داند كه هاتفى او را آواز دهد يا در خواب به وى نمايند يا رسولى او را گويد كه تو نبى اى. در جمله رسول نبود مگر نبى، اما نبى بود كه نه رسول بود و باشد كه رسول بود. اشتقاق نبى از نبوت است و نبوت ارتفاع بود، در لغت جاى بلند را نبى گويند لرفعته، و رسول نبود مگر مرسل اما نبى باشد كه نه مرسل بود. سؤال: اگر نبى غير رسول بود پس چرا خداى تعالى ارسال بر هر دو واقع كرد هم بر نبى و هم بر رسول، چنان كه در اين آيت گفت وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ؟ جواب گفته اند اين از جوامع الكلم است معناه: و ما ارسلنا من رسول و لا انبأنا من نبى، و گفته اند معناه: و ما ارسلنا من رسول و لا كان نبى، چنان كه شاعر گويد:
و رايت زوجك فى الوغا متقلّدا سيفا و رمحا
اى مستقلدا سيفا و آخذا رمحا.
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إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ: كه نه چون برخواندند در افكندى ديو در خواندن او. سؤال: چه در افكند در خواندن او بعد ما كه مذكور نيست در ظاهر؟ جواب گفته اند معناه: در افكند غلط در خواندن آن رسول، و گفته اند معناه: در افكند غلط در اوهام سامعان چنان كه در اوهام سامعان مصطفى عليه السّلام افكند كه وى گفت: تلك الغرانيق العلى- منها الشفاعة ترتجا، كافران پنداشتند كه وى آن بحقيقت گفت و او خود آن را بر سبيل انكار گفت، چنان كه قصه آن در فاذا قرأت القرآن تمام گفته آمد فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ: ببرد خداى آنچه در افكند ديو تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1616
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ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ: پس درست بداشت خداى آيتهاى او را وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خداى دانا است بدانچه ديو در افكند از غلط حكم كننده به نسخ آن. سؤال: كى ممكن باشد از ديو چيزى در وحى او كندن بعد ما كه پيغامبران خداى معصوم باشند خاصه در تبليغ وحى و خداى تعالى گفت فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ، خبر كرد كه در وقت وحى و اداء آن فريشتگان فرستم تا نگه مى دارند وحى را از ديوان. جواب گفته اند ديو تواند كه چيزى در افكند در تبليغ وى اما نتواند كه چيزى بيوكند از وحى و آنكه خداى تعالى گفت يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً آن از بهر آن بود تا ديوان چيزى از وحى نتوانند دزديد، اين آيات را مناقض نيست و انبياء خداى معصوم باشند از آنكه خلق را در غلط افكنند در وحى، اما اگر شيطان در غلط افكند خلق را بدان عصمت انبياء باطل نگردد، زيرا كه خداى تعالى تنبيه كند بر بطلان آنچه ديو در افكند چنان كه اينجا گفت فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ. و گفته اند القى الشّيطان فى امنيّته اى عند امنيته، اى: عند تلاوته القى باطلا فى اوهام السامعين. سؤال: اگر چنين بودى وحى مبهم نگشتى زيرا كه خداى تعالى زود آن را تدارك كردى و تحقيق حق و تبطيل باطل بنمودى.
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سؤال: چه حكمت بود خداى را عزّ و جلّ در آنكه رسول فرستد تا خلق را با راه حق خواند آن گه ديو را تمكين كند تا ايشان را در غلط افكند در مقابله رسول؟ جواب گوييم اين سؤال در باب الردّ على اللَّه است هم چنان كه كسى گويد چه حكمت بود در وضع شبه تا خلق بدان از راه مى بيفتند بعد ما كه حجّت بنهاد تا خلق بدان با راه آيند، يا گويد چه حكمت بود در آفريدن و فرا گذاشتن شياطين تا از حق مى باز دارند و رسولان فرستاد تا با حق مى خوانند، يا گويد چه حكمت بود در تركيب هوا در تن آدمى تا از حق مى باز دارد و رسولان فرستاده تا با حق تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1617
مى خوانند، اين و مانند اين سؤال باب الردّ على اللَّه بود و خداى تعالى خود جواب اين سؤال باز داد در اين موضع گفت:
لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: تا كند آنچه در افكند ديو آزمونى و شبهتى مر آن كسان را كه در دلهاى ايشان بود بيمارى شك و نكرت وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ: و آنها كه سياه بود دلهاى ايشان و سخت بود به قسوت نكرت. سؤال: چه فرق است ميان مرض دل و قسوت دل تا خداى تعالى آن را به دو لفظ مختلف ياد كرد؟ جواب گوييم مرض دل فتور آن بود در قبول حق و متابعت حق و قسوت دل انقطاع خواطر خير بود از دل و ترادف خواطر شرّ بر دل و اين هر دو مرض و قسوت دل از اشكال نكرت اند نعوذ باللّه وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ: بدرستى كه آن ستمكاران به ظلم شرك در خلافى اند دور از حق و متابعت حق.
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَأُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
: و تا بدانند آن كسان كه داده اند ايشان را دانش كه آن امتحان حق است از خداى تو. سؤال: چه معنى بود تا بدانند آن كسان كه داده اند ايشان را علم بعد ما كه چون علم آن داده باشد ايشان را خود بدانسته باشد آن را، نيز چه بايد دانست؟
(4/467)



جواب گوييم تا بدانند آن كسان كه ايشان را معرفت داده باشند و ايشان مؤمنان مخلص باشند، و گفته اند معناه: تا بدانند آن كسان كه مى خواهند كه ايشان را علم آن بدهند فَيُؤْمِنُوا بِهِ: و بگروند بدان فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ:
اى: فتخشع و تثبت له، اى: تا آراميده گردد و ثبات كند بر محكمات قرآن دلهاى ايشان وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: بدرستى كه خداى راه نماينده آن كسان است كه گرويده اند سوى راه راست، يعنى بدارنده ايشان بر دين اسلام و بدارنده ايشان بر راه محكمات قرآن راه نماينده ايشان به راه بهشت.
وَ لا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ: و هميشه آن كسان كه بنگرويده اند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1618
در شكّى باشند از آن حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً: تا بديشان آيد قيامت ناگاه أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ: يا بديشان آيد عذاب روزى بى نفع، گفته اند روز بدرو گفته اند روز قيامت.
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ: پادشاهى آن روز خداى را بود، امروز هم او را است، لكن هر كسى در چيزى مى دعويى كند آن روز كس را دعوى نماند يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ: حكم كند ميان ايشان يعنى ميان مؤمنان و كافران به ثواب و عقاب، و گفته اند ميان خلق به عدل و انصاف فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ: آن كسان كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك به اخلاص در بهشتهاى با نعمتها باشند.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ: و آن كسان كه كافر شدند و بدروغ داشتند آيتهاى ما را ايشانند كه ايشان را بود عذاب خوار كننده، يعنى عذاب دوزخ كه خوار كنند ايشان را در آن.
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وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و آن كسان كه جدا شدند از خان و مان نصرت و اعزاز دين خداى را براى خداى ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا: پس بكشتند ايشان را يا بمردند لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً: هر اينه روزى دهد خداى ايشان را روزى نيكو، در اين جهان غنايم حلال و در آن جهان روزى بهشت وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: بدرستى كه خداى است كه او بهين روزى دهندگان است در دو جهان.
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ: هر اينه در آرد ايشان را در آوردن جايى كه بپسندند آن را، و آن بهشت است وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ: بدرستى كه خداى دانا است به اهل بهشت بردبار كه تعجيل نكند به عقوبت اعدا.
ذلِكَ: اى لهم ذلك الثواب، و گفته اند معناه: كار بر اين جمله است كه بگفتيم وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ: هر كه مكافات كند به مانند آن كه مكافات كردند او را پس ستم كنند بر وى، چنان كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1619
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ياران رسول كه اهل مكه و ساير عرب ايشان را بسيار برنجانيدند سيزده سال، چون به مدينه آمدند اذن آمد ايشان را به قتال با كافران، آن مكافات قتال كافران بود، پس كافران بر ايشان ستم كردند به قتال، خداى تعالى مؤمنان را نصرت وعده كرد در اين جهان به غنيمت كافران و در آن جهان به ثواب و كرامت. و گفته اند اين آيت در شأن اولياء مقتول آمده است كه اگر كسى كسى را بكشد، ولى مقتول مر قاتل را قصاص كند، آن گه اولياء قاتل اول او را بكشند، وى منصور باشد كه قاتل او را ببايد كشت لا محاله نه از وى ديت ستانند و نه عفو كنند لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ: هر اينه خداى او را نصرت كند، بر قول اول چنان كه ياران رسول را صلى اللَّه عليه نصرت كرد بر كافران و مى كند تا روز قيامت، و بر قول ثانى لينصرنّه اللَّه آن ولى مقتول را نصرت كند چنان كه بگفتيم إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ: بدرستى كه خدا ناپيدا كننده گناه تايبان است و آمرزنده گناه آن مظلوم را. و گفته اند لعفوّ غفور لمن تاب.
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ: آن حكم و فرمان خداى روان بر بندگان بدان است كه او است كه مى درآرد شب را در روز وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ: و مى درآرد روز را در شب، يعنى حال گردان عالم است كه روز را مى برد و شب را مى آرد و شب را مى برد و روز را مى آرد. و گفته اند درآوردن شب در روز و در آوردن روز در شب آن است كه از اين در آن مى افزايد و از آن در اين مى افزايد وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ: بدرستى كه خداى است شنوا گفتار بندگان را بينا به كردار ايشان.
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ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ: ان ياد كردن صنايع خداى بدان است تا بدانند كه خداى است كه خدايى را سزا است وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ: و آنچه آن را مى خداى خوانند از فرود او آن همه ناچيز است و ناسزا وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ: و خداى است كه او برتر از همه چيزها است بزرگ و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1620
بزرگوار.
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: اى نگه نكردى تا بدانى كه خداى فرود آورد از آسمان و از ميغ آبى چون باران فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً: تا گردد زمين بدان باران سبز به نبات إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ: بدرستى كه خداى باريك دان است و باريك بين و باريك كار و نيكوكار و آگاه به همه چيزها.
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ: او را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، همه مخلوق او و او خالق آن، همه مملوك او و او مالك آن و همه دليل بر هستى و يگانگى او وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ: بدرستى كه خداى است كه او بى نياز است ستوده و سزاوار ستايش.
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أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ: اى نگه نكردى تا بدانى كه خداى رام كرده است از بهر شما را آنچه در زمين است بعضى بطوع و بعضى بكره وَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ: و كشتيها مى رود در دريا به فرمان او وَ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ: و نگه مى دارد آسمان را تا بر زمين نيفتد مگر به فرمان او و گفته اند امساك او آسمان را به كوه قاف است كه اطراف و اكناف آسمان بر آن است، و گفته اند امساك او آسمان را به ابقاى اكوان آن است، و گفته اند امساك او آسمان را به نفى اعدام او اكوان آن را است، و گفته اند امساك او آسمان را به كلمه توحيد است به قامت السّبع الشّداد. شما اين همه گناه مى كنيد و او با شما اين همه نيكويها مى كند، چرا؟ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا بر مردمان مهربان است و بخشاينده.
وَ هُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ: او آن خداى است كه زنده كرد شما را پس بميراند شما را پس زنده كند شما را. گفته اند اين احيا و اماتت خوابانيدن و بيدار كردن است، و گفته اند زنده كردن و بميرانيدن تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1621
است و از پس مرگ زنده كردن إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ: بدرستى كه مردم خداى خويش را نهمار ناسپاس است كه آلا و نعماى خداى را فراموش مى كند و خداى را مى آزارد. و گفته اند مراد از اين انسان كافر است كه قيامت را انكار كند.
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً: هر گروهى را كرده ايم قربان گاهى و عبادت گاهى هُمْ ناسِكُوهُ: ايشان عبادت كننده و قربان كننده اند در آن.
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منسك بهين شما را داديم چون مناسك حج فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ: پيكار مكندا با تو در كار حج و مناسك آن. و منازعت ايشان در كار حج آن بود كه مسلمانان طواف مى كردند عورت پوشيده، كافران مى گفتند محمّد دين بگردانيد و حج نيز بگردانيد كه خويشتن بپوشيد در حج و حج برهنه بايد كرد. و نيز چون مسلمانان قرابين به منا بردند كافران بر آن انكار كردند گفتند قرابين به كنار كعبه بايد كرد و كعبه را به خون آن ببايد آلود و گوشت آن بر كعبه بايد زد تا قربان باشد. و نيز چون مسلمانان در تلبيه توحيد آوردند كافران بر آن مى انكار كردند، خداى گفت فلا ينازعنّك فى الامر. و گفته اند منازعت در كار حج آن باشد كه كسى گويد اين چرا و آن چرا، سر و تن برهنه كردن در آفتاب عرفات و سنگ انداختن و گرد خانه دويدن اين افعال ديوانگان است، اين چرا است. و گفته اند منازعت ايشان در قربان بود كه بو الاحوض ايشان را شريعت نهاده بود مردار خوردن و همى گفت ما ذبح اللَّه خير مما ذبحتم بسكاكينكم، يعنى مردار به از كشتار وَ ادْعُ إِلى رَبِّكَ: باز خوان خلق را با خداى تو إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ: بدرستى كه تويى بر راه راست و بايسته و درست، راه اسلام.
وَ إِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ: و اگر پيكار كنند با تو يا محمّد در حديث ذبايح و در توحيد و تلبيه و ديگر منازعتها كه ياد كرديم فقل اللَّه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1622
اعلم بما تعملون بگو خداى داناتر بدانچه شما مى كنيد كه چه مكافات بايد كرد شما را.
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: خداى داورى كند ميان شما روز قيامت فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ: در آنچه بوديد كه در آن خلاف مى كرديد از دين و شريعت.
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أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: اى ندانسته اى كه خداى مى داند آنچه در آسمان و زمين است. خطاب رسول را است و مراد غير او را إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ: بدرستى كه اين در نبشته اى است و آن لوح محفوظ است، و اين ذلك اشارت است فرا ما فى السماوات و ما فى الارض إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ: بدرستى كه آن- يعنى نبشتن آن همه، و گفته اند انّ ذلك اى: حفظ ذلك من غير كتابة، نگه داشتن آن بى نبشتن- بر خداى آسان است، لكن نبشت تا خبر به بندگان رسد بدانند كمال علم خداى.
وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً: و مى پرستند مشركان از فرود خداى آنچه فرو نفرستادست خداى آن را حجّتى، چون بت و ديگر معبودان وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ: و آنچه نيست ايشان را بدان دانش وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ: و نبود ستمكاران را هيچ يارى كننده كه عذاب خداى از ايشان باز دارد.
وَ إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ: چون برخوانند بر ايشان آيتهاى ما را هويدا و عرضه كنند بر ايشان دليلها و حجّتهاى ما را تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ: بشناسى و بجاى آرى در رويهاى آن كسان كه بنگرويده اند دشخوارى و گستى يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا:
خواهند كه بقهر فروگيرندى آن كسان را كه مى خوانند بر ايشان آيتهاى ما را قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ: بگو ايشان را يا محمد اى بياگاهانم شما را و فرا شما بگويم كه بتر از آنچه شما به مسلمانان قصد داريد چيست النَّارُ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1623
وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
:
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آتش است كه هنگام كرده است خداى مر آن كسان را كه كافرند وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ: و بد واگشتن جاى است. شأن نزول اين آيت آن بود كه كافران مكه مى سرزنش كردند رسول را و ياران او را به درويشى و محنت دنيا، خداى عزّ و جلّ گفت فرا ايشان بگو كه حال شما روز قيامت بتر از اين خواهد بود.
يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ: اى مردمان اى بزدند و پديد كردند داستانى فرا شنويد آن را. سؤال: چون گفت بزدند مثلى كجا است آن مثل كه هيچ جا مذكور نيست، اينكه از پس گفت انّ الّذين تدعون من دون اللَّه خود ابتداء سخنى است. جواب گفته اند ضرب مثل اى: بيّن صفة، پديدار كردند صفتى و آن صفت بت است به عجز كه لن يخلقوا ذبابا. و گفته اند اين مثل جاى ديگر ياد كرده است آنجا كه گفت مثل الّذين اتّخذوا من دون اللَّه اولياء كمثل العنكبوت، لكن اينجا گفت ضرب مثل زيرا كه كافران مى گفتند لا تسمعوا لهذا القران و الغوا فيه، چون گوش مى فرا نداشتند خداى عزّ و جلّ گفت ضرب مثل تا گوش فرا دارند كه ايشان مثل را دوست داشتندى إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ: بدرستى كه آنها كه آن را مى خداى خوانيد از فرود خداى نيافرينند و نتوانند آفريد مگسى و اگر چه همه فراهم آيند آن را، يعنى آفريدن آن را. گفته اند مراد از اين ذباب پشّه است، آن را ذباب گويند زيرا كه مى رانند آن را از خويشتن و ذبّ راندن بود. مگس آفريدن خود بزرگ كارى است، اگر خداى تعالى مگسى را بيافريند پس همه مصوّران را گويد فراهم آييد آن مگس را زنده كنيد هم نتوانند، اين خود هم بزرگ كارى است، اگر خداى تبارك و تعالى مگسى را بيافريند و زنده كند، آن گه همه معبودان را گويد آن را پرّنده كنيد، هم نتوانند، اين خود هم بزرگ كارى است، گر خداى عزّ و جلّ مگسى را بيافريند و پر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1624
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بيافريند جدا، آن گه معبودان را گويد همه فراهم آييد آن پر را در آن مگس نشانيد چنان كه او بدان بپرّد، هم نتوانند، اين خود چه عجب وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ: و اگر بربايد از ايشان مگس چيزى نتوانند رهانيدن آن را از مگس، كه انگبين برنسهاى آن بتان آلودندى، مگس از هوا فرو آمدى آن را از ايشان بربودى و به هوا بربردى و بخوردى و بر سر ايشان فرو تركيدى، آن كه با مگسى برنيايد خدايى را كى شايد. سؤال:
چرا گفت و ان يسلبهم الذباب نگفت و ان يسلبها الذّباب بعد ما كه هم در مميّزان اعتبار كنند و بتان جوامد باشند نه مميّز؟ جواب گفته اند اين بر اعتقاد مشركان گفت و اعتقاد مشركان آن است كه آن بتان مميّز باشند مى دانند پرستيدن ايشان. و گفته اند اين صفت آن معبودان است كه مميّز باشند چون عزير و عيسى و ملايكه و فرعون و نمرود و شدّاد و ديگر آدميان كه دعوى خدايى كردند همه عاجزاند از مگسى، زيرا كه مگس و كمتر از مگسى از هوا فرو آيد چون پشّه و بر ايشان نشيند و خرطوم بر ايشان فرو برد و خون ايشان را كه گفته اند چون جان است برآرد و بخورد و بر هوا شود و باشد كه بخورد و بر ايشان تركد، آن كس كه جان خود را از پشّه نگاه نتواند داشت او در بندگى ناقص بود تا به خدايى رسد.
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هارون الرشيد را گوهرى آوردند بهاى آن ده هزار دينار. جوهرى گفت اين را رگى است گر آن نيستى اين در يتيم بودى كه در همه جهان اين را مانند نيستى. هارون گفت «هيچ حيلت توان كرد كه اين رگ از اين ببرند؟» سبحى بيامد گفت «من آن را ببرم به الماس»، خواست كه آن گوهر را به الماس ببرد و آن رگ را جدا كند، آن گه گوهر را به دارو در هم نشاند چنان كه پديد نبود. الماس بر نهاد پاره اى از آن گوهر جدا كرد و آن رگ را ببرد و دارو بر آن طلا كرد و در آفتاب نهاد پيش امير المؤمنين. در ساعت مگسى از هوا فرو آمد بر آن گوهر نشست براى آن طلا را، آن پاره تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1625
گوهر به پاى او باز گرفت، مگس مى پريد در هوا مى شد، هارون از پس او مى نگريست و اين آيت مى خواند و ان يسلبهم الذّباب شيئا لا يستنقذوه منه و مى گريست و مى گفت: انا العاجز الذى يسلبنى الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ: ضعيفا كه آن جوينده است چون بت و ضعيفا كه آن جسته بود چون مگس، و گفته اند ضعيفا عابدا و ضعيفا معبودا.
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ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ: اى: ما عظّموا اللَّه حقّ تعظيمه و ما عرفوا اللَّه حقّ معرفته و ما وصفوا اللَّه حقّ صفته: بزرگ نداشتند خداى را سزاى بزرگ داشتن او و نشناختند خداى را سزاى شناختن او و وصف نكردند خداى را سزاى وصف كردن او كه بتى را با وى برابر كردند. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: شرط خدايى ده صفت است كه دون خداى را يكى از آن نباشد و هر كه او را آن نباشد خدايى را نشايد: يكى آن بايد كه قديم و ازلى باشد، زيرا كه حادث و محدث خدايى را نشايد. ديگر بايد كه باقى و ابدى بود، زيرا كه هالك و فانى خدايى را نشايد. سديگر بايد كه حىّ و قيّوم بود، زيرا كه مائت و ميّت خدايى را نشايد. چهارم بايد كه عالم بر كمال بود، زيرا كه ناقص علم خدايى را نشايد. پنجم بايد كه قادر بر كمال بود، زيرا كه قادر ناقص خدايى را نشايد. ششم بايد كه سميع و بصير بر كمال بود، زيرا كه ناقص السمع و البصر خدايى را نشايد.
هفتم بايد كه خالق و خلّاق بود، زيرا كه ناخالق خدايى را نشايد. هشتم بايد كه رازق و رزّاق بود، زيرا كه نارازق خدايى را نشايد. نهم بايد كه بى نياز و بى هنباز بود، زيرا كه با نياز و با هنباز خدايى را نشايد. دهم بايد كه از همه عيبها منزه بود، زيرا كه معيوب خدايى را نشايد. هر كه به دون خداى خداى گفت از آن گفت كه خداى را بدين صفات بندانست. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ: بدرستى كه خداى است نيرومند و نيست همتا به عقوبت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1626
مشركان.
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اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا: خداى برگزيند از فريشتگان رسولانى را، چون جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل. در اين آيت حجّت است بر آنكه همه فريشتگان رسولان نباشند، زيرا كه خداى تعالى خبر كرد كه گروهى را از ايشان به رسولى گزيدم و در اين آيت نيز حجّت است كه ملائكه متفاوت باشند در فضل نه متساوى وَ مِنَ النَّاسِ: و از مردمان نيز برگزيند چون مصطفى و امّت وى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ: بدرستى كه خداى شنوا است بينا به گفتار كافران كه گفتند لو لا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، و گفته اند بينا بدانكه اهل رسالت كيست.
يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ: مى داند آنچه فرا پيش ايشان است و آنچه با پس ايشان است. گفته اند معناه: ظاهر و باطن ايشان مى داند، و گفته اند معناه: احوال آن جهان ايشان و احوال اين جهان ايشان مى داند، و گفته اند ما بين ايديهم: پيش از آنكه خلق را آفريد و ما خلفهم: و از پس آنكه خلق را آفريد. وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ: و با خداى گردد كارها كه همه به قضاى او است و همه را سر و كار باز او است. گفته اند اين امور كارهاى بندگان است كه با خدا گردد بر اين دو معنى كه بگفتيم، و گفته اند اين امور حوادث است كه همه به علم او است و به خواست او و به كتابت او در لوح و به قضاء او.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا: اى آن كسان كه بگرويده اند و اى شما كه بگرويدگانيد ركوع كنيد و سجود كنيد، يعنى نماز كنيد وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ: و به يگانى پرستيد خداى شما را. اين امر بود به نماز، و نماز را پنج ركن است: تكبير و قيام و ركوع و سجود و قرائت. خداى تعالى نماز را به هر ركنى از اركان آن بخوانده است: به نام تكبير گفت و ربّك فكبّر، به نام قيام گفت وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ، و به نام ركوع و سجود چنان كه در اين آيت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1627
گفت يا ايّها الّذين امنوا اركعوا و اسجدوا، و به نام قرائت گفت و قرآن الفجر، اى: و صلاة الفجر وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ: و بكنيد نيكى، هر چند توانيد، اين امر ندب است به همه خيرات لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: تا مگر برهيد از عذاب و برسيد به ثواب.
وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ: و كوشش كنيد در كار خداى و طلب رضاى او سزاى كوشيدن آن. حسن بصرى گويد: حقّ جهاده آن است كه امرهاى خداى را امتثال كنى و از مناهى او اجتناب كنى و دست بدارى دنيا را از بهر رغبت عقبى را. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه:
(4/480)



خداى تعالى پنج چيز از بندگان درخواست بسزاى آن به اول و آن مجهود طاقت بود، به آخر آن را تخفيف كرد به وسع طاقت و آن بسزا از ميان برداشت: يكى جهاد بسزا بفرمود، چنان كه در اين آيت گفت و جاهدوا فى اللَّه حقّ جهاده، به آخر تخفيف كرد گفت و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا الآية. ديگر به تقوى بسزا فرمود گفت اتّقوا اللَّه حقّ تقاته، به آخر تخفيف كرد گفت و اتّقوا اللَّه لعلّكم تفلحون. سديگر به ذكر كثير فرمود گفت اذكروا اللَّه ذكرا كثيرا، به آخر تخفيف كرد گفت فاذكرونى اذكركم. چهارم به توبه فرمود به شرط نصوح گفت توبوا الى اللَّه توبة نصوحا، به آخر تخفيف كرد گفت و توبوا الى اللَّه جميعا. پنجم به دعا فرمود به شرط تضرّع و زارى چنان كه گفت ادعوا ربّكم تضرّعا و خفية، به آخر تخفيف كرد و گفت ادعونى استجب لكم هُوَ اجْتَباكُمْ: او برگزيد شما را بر همه امتان. اين امت را بر همه امتان برگزيد به ده چيز:
نام بهين و دين بهين و شريعت بهين و رسول بهين و كتاب بهين و قبله بهين و ثناى بهين و روز بهين و شب بهين و ثواب بهين وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ: و نكرد بر شما در دين هيچ تنگى. سؤال: چرا گفت تنگى نكردم بر شما در دين بعد ما كه فرمود به بريدن دستى كه پنج هزار تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1628
درم ارزد براى ده درم را كه بدزدد و براى زنا را سنگ سار كردن و كفّارت يك روز روزه دو ماه پيوسته روزه داشتن و هزار فرسنگ باديه گذاشتن در حج و جان بازى كردن در غزو، اگر اين حرج نبود پس حرج كدام بود؟
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جواب گوييم خداى عزّ و جلّ گفت و ما جعل عليكم فى الدّين من حرج، در دين دشخوارى نيست و آن كلمه توحيد است كه يك بار بگويى بدان هفتاد ساله كفر و معصيت آمرزيده گردد. اگر خداى تعالى حكم چنان كردى كه هفتاد ساله كفر و معصيت را هفتاد سال ديگر طاعت مخلص بايد تا كفّارت آن بود، او را آن آمدى و اگر گفتى به خانه من بايد آمد و ايمان آورد تا فرا پذيرم، او را آمدى و اگر گفتى هر نمازى را غسلى بايد و پنجاه نماز بايد در روزى و توبه از گناه به كشتن بايد چنان كه قوم موسى را فرمود، او را اين همه آمدى، لكن نكرد بل كه با ما تخفيف كرد مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ: نگه داريد دين پدر شما ابراهيم خليل را. اگر اين خطاب عرب را نهى ابراهيم خود پدر ايشان است به نسب و اگر اين خطاب عرب و عجم را نهى اين اب به معنى حرمت بود چنان كه زنان رسول را گفت و ازواجه امّهاتهم به معنى حرمت. سؤال: چرا ابراهيم را پدر مؤمنان خواند و مصطفى را نخواند بعد ما كه مصطفى به ما اولى تر و نزديكتر از ابراهيم؟
جواب گوييم زيرا كه اگر مصطفى را پدر ما خواندى او را نيامدى كه كسى را از امت به زنى كردى، چنان كه چون زنان او را مادران مؤمنان خواند كس را از ايشان نيامد كه كسى را از امت به شوهرى گرفتندى، و نيز كه مصطفى را پدر اين امت نخواند نزديكتر از پدر خواند كه او را تن و جان اين امت خواند گفت لقد جاءكم رسول من انفسكم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ: او نام كرد شما را مسلمانان، يعنى خداى نام كرد مِنْ قَبْلُ: از پيش، يعنى در كتب اول وَ فِي هذا
: و در اين قرآن نيز. و گفته اند هُوَ سَمَّاكُمُ يعنى ابراهيم سماكم المسلمين من قبل. سؤال: گير كه در قرآن ير سور آبادى، ج 3، ص: 1629
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ما را مسلمان خواند اين درست بود از پيش قرآن چگونه ما را مسلمان نام كرد و ما خود نبوديم و نابوده را نام نبود؟ جواب گوييم من قبل روز ميثاق است و ما آن روز بوديم، ما را مسلمان نام كرد، و گفته اند من قبل معناه: در كتب اولى صفت نام اين امت به مسلمانى كرد لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ: باشد پيغامبر گواهى بر شما و تكونوا شهداء على النّاس:
و باشيد شما گواهان بر مردمان. سؤال: از آنجا كه خدا ما را مسلمان نام كرد چه واجب آيد كه ما گواه باشيم بر مردمان تا گفت هو سمّيكم المسلمين لتكونوا شهداء على النّاس؟ جواب گوييم اين راجع است با اجتبا، اى: هو اجتبيكم لتكونوا شهداء على الناس، و معنى شهادت اين امت و تزكيت رسول ايشان را در و كذلك جعلناكم امّة وسطا گفته آمد فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ: بپاى داريد نماز را وَ آتُوا الزَّكاةَ: و بدهيد پاكى خواسته.
بدين دو چيز فرموده است مؤمنان را نماز و زكات، زيرا كه حق بندگى دو چيز است بر تن و بر مال و بر تن بهين آن نماز است و بر مال بهين آن زكات است وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ: و دستاويز كنيد به خداى، يعنى به دين خداى، و گفته اند معناه فوّضوا اموركم الى اللَّه و دلارام باشيد به وعده خداى هُوَ مَوْلاكُمْ: او است بار خداى شما و ناصر و نگه دار شما و يار شما فَنِعْمَ الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ: نيك خداوند است و نيك يار و نگه دار و بازدارنده عذاب.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1630
[سوره مؤمنون]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة المؤمنون برخواند خداى عزّ و جلّ او را به عدد هر مؤمنى و مؤمنه اى طاعتى در ديوان بنويسد و ثوابى بدهد. قوله عزّ و جلّ.
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ: بدرستى كه رستند و پيروز گشتند گرويدگان آن كسان كه در نماز ايشان ترسكاران باشند.
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على رضوان اللَّه عليه گويد الخشوع بالقلب و ان لا تحرّك يديك فى الصلاة، و در ديگر روايت گويد و ان لا ترفع يديك فى الصلاة. فلاح در لغت سه چيز بود: نجات و فوز و بقا، اين فلاح محتمل است اين هر سه معنى را، يعنى رستند از دوزخ و پيروز گشتند به بهشت و جاويد بماندند در بهشت آن مؤمنان كه در نماز خاشع باشند. در خبر است كه چون اين آيت در ابتداء اين سورة فرو آمد ياران رسول اندوهگن شدند از اين شرطهاى گران كه اينجا ياد كرده است گفتند اگر رستگار آن كس بود كه اين شرطها را بجاى آرد زارا كارا كه از مادر اين تقصير است. چون به آخر سورة گفت إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ، مسلمانان شاديها كردند بدانكه اگر كافر هزاران طاعت دارد تا با كفر بود هرگز از عذاب خداى نرهد، مؤمن اگر چه بسيار معصيت و تقصير طاعت دارد نبود كى نرهد.
وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ: و آن كسان كه ايشان از بيهوده روى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1631
بگردانيدگان باشند، يعنى به دل از آن اعراض كنند. گفته اند در نماز از انديشه دنيا اعراض كنند، و گفته اند معناه: از باطل بگردند.
وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ: و آن كسان كه ايشان پاكى تن و خواسته را كنندگان اند. سؤال: چرا گفت للزّكوة فاعلون نگفت مؤدّون يا معطون، بعد ما كه در لغت نگويند فلان فعل الزكاة، بل كه گويند ادّى الزّكاة و اعطى؟ جواب گوييم اگر گفتى للزكاة مؤدّون يا معطون كسى را فرا دل آمدى كه مراد از اين زكات زكات مال است نه زكات تن، چون گفت للزّكوة فاعلون معلوم گردد كه مراد از اين زكات هم زكات تن است از كفر و عصيان و هم زكات مال از حق درويشان.
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ: و آن كسان كه ايشان فرجهاى خويش را نگه دارنده باشند.
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إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: مگر از زنان ايشان يا از آنچه زير دستان ايشان باشند، چون پرستاران. سؤال: چرا گفت على ازواجهم حفظ را به على مقيد كرد، نگفت الا عن ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، بعد ما كه حفظ فرج را به على مقيد نكنند نگويند فلان يحفظ فرجه على الحرام؟ جواب گوييم اين على به معنى عن است و ادات كاسره و خافضة را يكى به ديگر بدل كنند چنان كه گفت فى جذوع النّخل، اى: على جذوع النخل، چنان كه شاعر گويد:
اذا رضيت على بنو قشر لعمر اللَّه اعجبنى رضاها
و گفته اند معناه و الّذين هم لفروجهم حافظون فلا يرسلونها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ: زيرا كه ايشان نه ملامت زدگان باشند در زنان و زيردستان ايشان. سؤال: چون خداى تعالى گفت او ما ملكت ايمانهم چرا آن را بر جوارى رانيد دون غلمان بعد ما كه غلمان هم ملك يمين اند چون جوارى؟ جواب گوييم زيرا كه صاحب تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1632
شرع بيان كرد ملك يمين را بدانكه گفت او ما ملكت ايمانهم، و هى الاماء، و صاحب شرع مبيّن شرع بود چنان كه قبول قول خداى واجب است و شرط مسلمانى است همچنين قبول قول صاحب شرع واجب است و شرط مسلمانى است.
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: هر كه بجويد افزون ازينچه ياد كرديم يعنى هر كه نزديكى كند با جز از زن و پرستار خويش فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: ايشانند كه ايشان از حد درگذرندگانند از حلال به حرام. در اين آيت حجّت است ما را بر حرامى متعه و لواطه و استمنا و خضخضه و تفخيذ.
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وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ: و آن كسان كه ايشان زنهاريهاى ايشان را و عهد ايشان را نگه دارنده باشند، و گفته اند مراد از اين امانتهاى خدا است به امر و نهى چنان كه گفت انّا عرضنا الامانة على السّماوات و الارض. و گفته اند مراد از اين امانتهاى خلق است كه در آن خيانت نكنند و اين عهد مراد از اين پيمانها و عهدها و سوگندهاست كه آن را نگه دارندگان باشند تا نشكنند و شكسته را كفاره كنند.
وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ: و آن كسان كه ايشان بر نمازهاى ايشان نگه بان باشند. و اگر صلوتهم خوانى بر نماز ايشان نگه بانى كنند به اداء آن در اوقات آن بتمامى شرايط آن، محافظت صلات كردن آن باشد و در وقت كردن آن باشد و تمامى شرايط و اركان آن بجاى آوردن باشد و نگه داشتن آن تا به مرگ از هر چه در آن خلل آرد.
أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ: اهل اين صفت ايشانند كه ايشان ميراث گيرندگان بهشت اند آن كسان كه ميراث گيرند بهشت برترين و نيكوترين را. كلبى گويد خداى تعالى بهشت را به سعتى آفريده است كه گر همه كافران ايمان آرندى بهشت همه را فرا رسيدى، چون ايمان نيارند خداى تعالى آن را از ايشان باز گيرد فرا مؤمنان دهد، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1633
ايشان در آن بهشت جاويدان باشند اولئك هم الوارثون گفته اند خبر است از آن گروه كه بر نماز نگه بان باشند، كه جاى نكونمازان بهشت و فردوس بود، و گفته اند اولئك هم الوارثون راجع است با ما تقدّم فى اول السورة.
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وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ: بدرستى كه ما بيافريديم مردم را- يعنى آدم را- از بيرون كشيده اى از گل. و آن آن بود كه خداى تعالى چون خواست كه آدم را بيافريند از همه روى زمين چهل ارش خاك جمع كرد و چهل شبانروز بر آن باران اندوهان باريد تا آغشته شد، به آخر يك ساعت بر آن باران شادى باريد. گفته اند آن يك ساعت باران شادى آن است كه در در مرگ به گوش بنده فرو گويند كه مترس و اندوه مدار. آن گه خداى تعالى آن گل را به قدرت خود بپالود، صافى ترين آن را بيرون گرفت، سلاله آن بود، آدم را از آن بيافريد و از ديگر باقى گل درخت خرما را بيافريد، از آنجا است كه رسول گفت النخلة عمّتكم. و گفته اند لقد خلقنا الانسان مراد از اين انسان آدمى است من سلالة اى: من نطفة من طين اى: من ادم و ادم من طين.
ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ: پس كرديم آن آب را در آرام گاهى استوار چون رحم.
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً: بس گردانيديم آن آب را از پس چهل روز خونى بسته فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً: پس گردانيديم آن خون بسته را از پس چهل روز پاره اى گوشت ضعيف فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً: پس گردانيديم آن گوشت ضعيف را استخوانها پس بر پوشانيديم بر آن استخوانها گوشت ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ: پس بيافريديم او را آفريدن ديگر. ابن عباس گويد آفريدن ديگر در آوردن جان است در وى، و گفته اند خلقا اخر يعنى الذكر و الانثى، و گفته اند معناه: كسوناه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1634
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الجلد، و گفته اند خلقا آخر السّنّ و الشعر فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ: با بركت است آن خداى و بركت همه چيزها از آن خداى است و بزرگوار خدايا آن خداى كه نيكو آفرين ترين آفرينندگان است و نيكو نگارنده ترين نگارندگان است. در خبر است كه عبد اللَّه بن اسعد بن سرح كاتب وحى رسول بود، رسول اين آيت را بر وى املا مى كرد چون بگفت ثمّ انشأناه خلقا اخر، بر زبان عبد اللَّه برفت كه فتبارك اللَّه احسن الخالقين.
رسول گفت: اكتب هكذا انزل. وى بشك شد، قلم و كاغذ از دست بنهاد و برخاست و برفت گفت: اگر محمد صاحب وحى است من نيز صاحب وحى ام. مرتد گشت. در خبر است كه عمر خطاب چون اين آيت بشنيد همى خواند، چون به خلقا اخر رسيد بر زبان وى برفت كه فتبارك اللَّه احسن الخالقين، نگه كرد خداى عزّ و جلّ بر وفاق وى وحى فرستاده بود.
ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ: پس هر اينه شما از پس آن همه مردنى ايد كه آخر همه را مى ببايد مرد به اجل.
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ: پس هر اينه شما را از پس آن روز قيامت برانگيزند.
وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ: بدرستى كه بيافريديم ما زبر شما هفت آسمان را تو بر تو، هر آسمانى پانصد ساله راه به ستبرناى از آسمان تا به آسمان ديگر پانصد ساله راه وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ: و نبوديم ما از آفريدن آن بى آگاهى، يعنى دانا بوديم به آفريدن آسمانها. و گفته اند عن الخلق مراد از اين احوال خلق است، و آن آن بود كه جهودان مر رسول را گفتند: اگر خدا زبر هفت آسمان است چنين كه تو مى گويى، هفت آسمان حجاب بود ميان ما و ميان او پس او ما را نبيند و نداند. خداى گفت و ما كنّا عن الخلق غافلين. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1635
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وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ: فرود آورديم ما از آسمان و از ميغ آبى چون باران و برف و تگرگ به اندازه پس آرام داديم آن را در زمين. عبد اللَّه بن مسعود گويد: ما من عام امطر من عام و لكن اللَّه يصرفه حيث يشاء، هيچ سال باران بيشتر از ديگر سال نبارد و لكن خداى تعالى بگرداند از جا به جاى كه خواهد وَ إِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ: و ما بر ببردن آن تواناييم كه آن را يكسر به زمين فرو بريم يا بر روى زمين برانيم، لكن آن را به اندازه مى رانيم در زمين.
فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ: پديد آورديم و بر رويانيديم شما را بدان آب باغ و بستانهايى از خرما بنان و انگورها لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ: شما را بود در آن ميوه هاى بسيار وَ مِنْها تَأْكُلُونَ: و از آن مى خوريد.
وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ: و بيافريديم درختى كه بيرون آيد از كوه آراسته و آن درخت زيتون است. سؤال: چرا گفت تخرج من طور سيناء بعد ما كه درخت زيتون از جز طور سينا هم رويد؟ جواب گفته اند اصل زيتون از طور سينا بودست از آنجا به ديگر جاها افتادست زيرا كه گفت من طور سيناء. و گفته اند مراد از اين طور سينا حوالى آن است درخت زيتون آنجا رويد تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ: برويد به روغن. سؤال: چرا گفت تنبت بالدّهن بعد ما كه درخت زيتون به آب رويد نه به روغن؟ جواب گفته اند اين باء تعديت است اى: تنبت الدهن، روغن روياند، و گفته اند اى:
مع الدهن چنان كه گويند أكلت الخبز بالدهن اى مع الدهن. و گر تنبت به ضمّ تاء اول خوانى با زايده بود: بر روياند اين درخت ميوه هاى با روغن و صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ: و نان خورش بود مر خورندگان را صبغ آن نان خورش بود كه نان بدان رنگ گيرد چون سركه و دوشاب و مانند آن.
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وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ: بدرستى كه شما را در چهارپايان اندازه گرفتن است كه مى خورانيم شما را مِمَّا فِي بُطُونِها: از آنچه در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1636
شكمهاى آن است، چنان كه جاى ديگر گفت من بين فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشّاربين وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ: و شما را در آن چهارپايان منفعتهاى بسيار است از پشم آن و موى آن و كراى آن و از آن مى خوريد چون شير و گوشت.
عَلَيْها وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
: و بر آن چهارپايان و بر كشتيها مى بردارند شما را، بر انعام در بيابان و بر كشتى در دريا چنان كه نوح را و اهل او را برداشت.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ: بدرستى كه بفرستاديم ما نوح را به گروه او فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: گفت اى گروه من به يگانگى پرستيد خداى را كه نيست شما را خدايى جز وى أَ فَلا تَتَّقُونَ: اى بنترسيد از وى كه وى را هنباز گوييد.
فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ: گفتند آن سرهنجمنان كه كافر بودند از گروه او ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: نيست اين نوح مگر آدمى همچون شما يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ: مى خواهد كه بارنامه اى گيرد بر شما به دعوى نبوّت و رسالت وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً: اگر خواستى خداى كه رسول فرستد هر اينه فرو فرستادى فريشتگان را ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ: نشنيده ايم ما اين كه نوح مى گويد كه خداى يكى است هرگز در پدران ما پيشينيان.
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ: نيست او مگر مردى كه او را ديوانگى است فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ: چشم داريد او را تا هنگامى، تا پديد آيد كه او چه مردى است. و گفته اند الى حين الموت، تا بميرد از وى باز رهيم.
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قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ: نوح گفت اى بار خداى من يارى ده مرا بر ايشان بدانكه بدروغ داشتند مرا در حق.
فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ: وحى كرديم به نوح أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا: كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1637
بساز كشتى را به ديدار ما و پيغام و فرمان ما فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ: چون بيايد فرمان ما به عذاب و آب برآرد تنور. على گويد رضوان اللَّه عليه: چون آب بريد از همه روى زمين، اين تنور همه روى زمين است. و گفته اند معناه: چون روز برآيد يعنى آفتاب برآيد آب برآيد. و معروفتر آن است كه آن تنور آهنين بود كه نوح را ميراث بود از آدم كه چون قوم او تعجب كردند از ساختن او كشتى را، به استهزا گفتند «اين آب چندين از كجا خواهد بود؟». بر زبان نوح برفت كه «از تنور برآيد»، خود هم چنان بود كه زن وى و اعله فرا تنور بود نان مى پخت در آن وقت آب از دره تنور روان گشت فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ: درآر در آن كشتى از هر دو گونه دو، يعنى از هر جنسى از حيوانات نرى و ماده اى وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ: و درآر در آنجا خاندان ترا مگر آن كس كه برفت در پيش بر وى گفتار وعيد از ايشان، چون كنعان وَ لا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا: و سخن مگو با من به شفاعت در باب آن كسان كه ستم كردند به ظلم شرك إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ: كه ايشان غرقه كردنى اند.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ: چون ببودى تو و آنها كه با تواند در آن كشتى فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: بگو سپاس و آزادى آن خداى را كه برهانيد ما را از گروه ستمكاران، و چون وقت آمدن آيد:
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وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً: بگو اى بار خداى من فرو آر مرا فرو آوردن جايى ببركت به آب و درخت و آنجا سوق الثمانين بود وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ: و تو بهين فرو آورندگانى.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ: بدرستى كه در آن رهانيدن نوح و قوم او و هلاك كردن كافران نشانها و عبرتها است وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ: بدرستى كه ما تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1638
بوديم آزمون كننده نوح به جفاى قوم او آزمون كننده قوم او به عذاب.
ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ: پس بيافريديم و پديد آورديم از پس ايشان- يعنى از پس قوم نوح- گروهى ديگر، يعنى قوم هود.
فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ: پس بفرستاديم در ايشان- بديشان- پيغامبرى هم از ايشان چون هود أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ: كه به يگانگى پرستيد خداى را نيست شما را هيچ خداى جز وى أَ فَلا تَتَّقُونَ:
اى بترسيد از وى كه او را هنباز گوييد، يعنى بترسيد.
وَ قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا: و گفتند آن سرهنجمنان از گروه او كه بنگرويدند وَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ: و بدروغ داشتند رسيدن بدان جهان و به ديدار آن جهان وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: و نعمت و كامرانى داده بوديم ايشان را در زندگانى نخستين ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: نيست اين مگر آدمى همچون شما يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ: مى خورد هم از آنچه شما مى خوريد وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ: و مى آشامد هم از آنچه شما مى آشاميد، چه شرف آمد او را كه رسول باشد به شما.
وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ: اگر شما فرمان بريد آدمى را مانند شما إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ: بدرستى كه آن گه شما از زيان كاران باشيد.
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أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً: اى وعده مى دهد شما را كه شما چون بميريد و بباشيد خاكى و استخوانهاى ريزيده أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ:
بيرون آوردگان خواهيد بود از گور.
هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ، اى: بعيدا بعيدا ما توعدون من البعث:
دورا كه آن بود از بودن و دورا كه آن بود از وهم مردم. هيهات كلمه اى است موضوع مر غايت تبعيد را و مقابل آن كان قد موضوع است مر غايت تقريب را، كافران گفتند دور است دور دور است آنچه شما مى وعده كنيد از بعث. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1639
إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا: نيست زندگانى مگر زندگانى نخستين نَمُوتُ وَ نَحْيا: مى ميريم و مى زييم، يعنى گروهى مى زيند و گروهى مى ميرند تا ابد. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه: نحيى و نموت، يك چندى بزييم آن گه بميريم و هر كه بمرد هرگز زنده نگردد وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ: و نيستيم ما برانگيختگان از پس مرگ.
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَ ما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ: نيست او مگر مردى كه مى فرابافد بر خداى دروغى و نيستيم ما او را باور دارنده.
قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ: هود گفت اى بار خداى من يارى ده مرا بر ايشان بدانكه ايشان مرا بدروغ داشتند.
قالَ عَمَّا قَلِيلٍ: خداى گفت از آن زودتر و نزديكتر و اندك تر لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ: گردند پشيمانان.
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فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ: بگرفت ايشان را بانگ عذاب بسزا. و بگفتيم كه بانگ عذاب را چه معنى بود فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً: پس كرديم ايشان را خاشاكى يعنى مرده و ريزيده فَبُعْداً، اى: فسحقا: بيحسك و دورى و هلاكت بادا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: مر گروه ستمكاران را به ظلم شرك و جز آن ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ: پس ما بيافريديم از پس ايشان گروهان ديگران، چون قوم ابراهيم و قوم لوط و قوم شعيب و قوم موسى.
ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها: پيشى نگرفت هيچ گروه بر زمان زده ايشان وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ: و چون اجل فرا رسيد با پس نيستادند.
ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا: پس بفرستاديم پيغامبران ما را پياپى. سؤال:
چرا گفت رسلنا تترا رسولان پياپى بعد ما كه ميان رسولان مهلت بسيار بود چنان كه ميان عيسى و مصطفى پانصد و پنجاه سال بود و ميان عيسى و موسى مدت دراز بود، و تترا آن بود كه از پس يكديگر بود بى مهلت؟ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1640
جواب گوييم اين تترا در اندراس شريعت است كه هر گه كه شريعت يك رسول مندرس گشتى ما رسول ديگر بفرستاديمى كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ: هر گه بيامدى به گروهى رسول ايشان بدروغ داشتندى او را فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً: از پس فرا داشتيم برخى را از ايشان از پس برخى در انذار و اهلاك وَ جَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ: و كرديم ايشان را سمرهايى كه به خبر مى برگويند عبرت را. سؤال: ايشان را چگونه احاديث گردانيد بعد ما كه جواهر اعراض نگردد و ايشان جواهر بودند و احاديث اعراض بود؟
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جواب گوييم اين احاديث جمع احدوثه است نه جمع حديث و احدوثه آن بود كه يتحدّث به كه آن را به عبرت برگويند، در لغت عرب كسى را كه او را بدى رسانند چنان كه ديگران به وى عبرت گيرند و او نيست گردد گويند جعله اللَّه حديثا و جز در شرّ اعتبار نكنند فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ:
دورى و هلاكت بادا مر گروهى را كه نگرويدند به حق.
ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَ أَخاهُ هارُونَ: پس بفرستاديم ما موسى را و برادر او، هارون بِآياتِنا: با نشانهاى ما، و آن نه آيت بود وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ: و حجّتى هويدا، گفته اند قلب عصا حيّة و گفته اند يد بيضا كه از حجتهاى وى آن ظاهرتر بود و گفته اند اين سلطان مبين قوّت كار وى بود و گفته اند غلبه موسى بود بر فرعون.
إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ: به فرعون و سرهنجمنان او فَاسْتَكْبَرُوا: گردن كشى كردند از پذيرفتن حق وَ كانُوا قَوْماً عالِينَ: و بودند گروهى برترى كننده.
فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا: گفتند اى ما بگرويم به دو آدمى همچون ما وَ قَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ: و گروه ايشان ما را بندگان و پرستنده.
فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ: بدروغ داشتند ايشان را گشتند از هلاك كردگان.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ: بدرستى كه بداديم ما موسى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1641
را نامه تورات تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان يعنى قوم او راه يابند به حق.
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سؤال: چرا گفت موسى را كتاب داديم تا مگر قوم او راه يابند بعد ما كه تورات موسى را از پس آن داد كه فرعون را هلاك كرد و بنى اسرائيل در تيه فرو آمدند و از موسى درخواستند تا از خداى درخواست تا ايشان را كتاب و شريعت داد، خداى تعالى گفت به طور سينا آى با هفتاد تن از بنى اسرائيل و قصه آن معروف است، پس تورات از پس هلاكت فرعون و قوم او بود، چگونه ايشان به كتاب موسى راه يافتندى؟ جواب گوييم مراد از اين لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ آن قوم بودند كه راه يافتند بدان و ايشان بنى اسرائيل بودند نه قبط.
وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً: و كرديم ما پسر مريم را- يعنى عيسى را- و مادر او را نشانى بر كمال قدرت ما تا جهانيان بدانند كه ما چنان كه خواهيم آفرينيم، خواهيم بى پدر و مادر آفرينيم، چون آدم و خواهيم از پدر بى مادر آفرينيم، چون حوا و خواهيم از مادر بى پدر آفرينيم، چون عيسى.
و گفته اند آية اى: حجّة على الخلق و بگفتيم آنجا كه و جعلناها و ابنها كه چرا آيتين نگفت. سؤال: چرا از همه پيغامبران عيسى را به مادر باز خواند بعد ما كه هر پيغامبرى را هم مادر بود؟ جواب گفته اند براى جلوه و تشريف مريم را. و گفته اند از بهر آن را تا جهانيان بدانند كه مريم نه زن خداى بود كه اگر زن او بودى او را بتصريح نام نبردى، زيرا كه در عقل و حكمت نيكو نباشد زن خويش را بر سر ملأ به نام ياد كردن وَ آوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ: و مأوى كرديم ايشان را بدان زمين بلند- يعنى دمشق و گفته اند بيت المقدس- و آن را ربوه خواند زيرا كه آن از همه روى زمين به هژده ميل برتر است و ربوة و ربوة و ربوة و رباوة و رابية همه بالاى بود، ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ: خداوند آرام گاه و آب ظاهر، اگر بر دمشق رانى آبش ظاهر است و اگر بر بيت المقدس رانى آب آنجا ظاهر نيست لكن چنين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1642
(4/496)



گويند كه همه آبهاى جهان از صخره بيت المقدس بيايد و از آنجا ظاهر گردد.
يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ: اى پيغامبران مى خوريد از حلالها و پاكيزه ها، لفظ امر است و مراد اباحت وَ اعْمَلُوا صالِحاً: و مى كنيد كار نيك. گفته اند مراد از عمل صالح شكر است، و گفته اند مراد اداء طاعات است. و اين خطاب گفته اند رسولان را است و گفته اند خاص مصطفى را است و لكن وى را رسل خواند زيرا كه خصال و معانى و معالى رسولان داشت إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: بدرستى كه من بدانچه شما مى كنيد داناام. ذكر عليم در چنين موضع وعده ضمان مكافات باشد.
وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً، اى: ملة واحدة: اين دين شما كه پيغامبرانيد يك دين است، اين ان را به سه قرائت خوانده اند: به فتح و تشديد خوانده اند، معناه: و اعلموا انّ هذه، و به كسر و تشديد خوانده اند بر سبيل ابتدا، و به كسر و تخفيف خوانده اند معناه: ما هذه الملّة الّا ملة واحدة وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ: و منم خداى شما از من بترسيد و از آزار من بپرهيزيد.
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اى: تفرقوا فى دينهم و كتابهم: خلاف كردند و از هم ببريدند دين ايشان و كتاب ايشان زُبُراً: گروه گروه و گفته اند زبرا اى: كتبا، نبشتها كردند آن كتاب خويش را. هيچ كتاب نبوده است رسولى را كه نه امت آن رسول از پس وى آن كتاب را تغيير و تبديل كردند مگر امت محمّد كه اين قرآن را تغيير و تبديل نكردند از عصمت خداى ايشان را. و نيز خداى تعالى قرآن را چنان گفت كه كس نتواند در آن تغيير و تبديل و زيادت و نقصان كند كه اگر كند همه خلق تا كودكان دبيرستانها بر وى رد كنند و انكار كنند. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: هفت خاصيّت است قرآن را كه هيچ كتاب را از كتابهاى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1643
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خداى آن نبوده است: يكى آنكه خداى تعالى هر كتاب را به يك نام بخواندست و قرآن را به هفتاد نام نيكو بخواندست، اگر بر شمرم دراز گردد. ديگر خاصيّت آن است كه قرآن را به ده نام از نامهاى خود بخواندست چون حق و نور و مبين و عزيز و مجيد و كريم و حكيم و عظيم و مهيمن و على. سديگر خاصيّت آن است كه قرآن را به هفت صفت از صفات خود وصف كردست چون فضل و رحمت و حكمت و هدى و شفا و صدق و حكم. چهارم خاصيّت آن است كه همه كتابهاى خداى را شايد كه كافران خوانند چون جهود كه انجيل خواند و ترسا كه تورات خواند و جهود و ترسا كه صحف ابراهيم خوانند و قرآن را نشايد كه هيچ كافر خواند شرف قرآن را لا يمسّه الّا المطهّرون. پنجم خاصيّت آن است كه هر چه در باب دين و شريعت بدان حاجت بود در قرآن است چنان كه گفت و تبيانا لكلّ شى ء، و تفصيلا لكلّ شى ء، ما فرّطنا فى الكتاب من شى ء. ششم خاصيّت آن است كه لفظش نيكوترين همه كتب است و نظمش معجزترين همه كتب است و معانيش كاملترين همه كتب است و احكامش محكم ترين همه كتب است و فضلش بيشترين همه كتب است. هفتم خاصيّت آنست كه در همه كتب خداى زيادت و نقصان توان كرد و در قرآن نتوان كرد زيرا كه منظوم است به نظم معجز و نيز در حمايت خداى است چنان كه گفت وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ و ديگر كتب در حمايت بندگان بوده است چنان كه گفت بما استحفظوا من كتاب اللَّه كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ: هر گروه بدانچه نزد ايشان است- از دين و اعتقاد- شادمان اند.
فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ: بگذار ايشان را يا محمد در آن نادانى ايشان تا هنگام عذاب.
أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ: اى مى پندارند كه آنچه ما تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1644
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مى دهيم ايشان را و مى افزاييم ايشان را از خواسته و پسران آن بهى است ايشان را، مپندارندا، و گفته اند اين آيت متصل است به ما بعد، معناه:
أ يحسبون انّما نمدّهم به من مال و بنين.
نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ، خداى گفت عزّ و جلّ: اى همى پندارند كافران كه مدد كردن ما ايشان را به مال و پسران شتابانيدن است كه مى بشتابانيم ايشان را در نيكيها بيك نمى دانند كه اقبال دنيا نه نشان سعادت است. آن گه پديد كرد كه سعادت و مسارعت در خيرات كرا است، گفت:
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ: بدرستى كه آن كسان كه ايشان از بيم خداى ايشان ترسان باشند.
وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ: و آن كسان كه ايشان به نشانهاى خداى ايشان گرويده باشند.
وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ: و آن كسان كه ايشان با خداى ايشان هنباز نيارند بر سه معنى: يكى كه شرك نيارند، ديگر كه در كار خداى ريا نيارند، سديگر معنى در نعمت خداى با خداى انباز نيارند، يعنى همه نعمت از خداى بينند.
وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا: و آن كسان كه مى دهند آنچه مى دهند يعنى زكات و صدقات، و گر يأتون ما اتوا خوانى معناه: يعملون ما عملوا، كنند آنچه كنند. گفته اند مراد از اين سيّآت است، و گفته اند مراد از اين خيرات است چنان كه در خبر است كه پيغامبر عليه السّلام روزى اين آيت مى خواند، عايشه گفت «يا رسول اللَّه يأتون ما اتوا من السيئات؟». قال «لا يا بنت الصديق بل يعملون ما عملوا من الخيرات و يخافون ان لا تقبل منهم»، وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ: و دلهاى ايشان ترسان بود كه ايشان با خداى ايشان باز گردندگانند. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1645
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أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ: ايشانند كه مى شتابند در نيكيها وَ هُمْ لَها سابِقُونَ: و ايشان سوى آن پيشى گيرندگانند. لها يعنى اليها چنان كه گفت اوحى لها اى: اليها، و گفته اند لها اى: لاجلها و بسببها سابقون الى الخيرات.
وَ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها: و در نخواهيم ما از هيچ تن مگر فراخ توان او، تكليف سه قست است: فوق طاقت بود و جهد طاقت بود و وسع طاقت بود. فوق طاقت آن بود كه بنده را طاقت آن نبود، مثلا ماهى چهل روز روزه يا از ده درم يازده درم زكات، اين تكليف از حكيم روا نبود، و جهد طاقت آن بود كه بنده آن تواند و بيش از آن نتواند، مثلا در ماهى سى روز روزه و از ده درم ده درم زكات، چنين تكليف در حكمت روا بود از طريق عدل لكن خداى تعالى از بنده اين درنخواست. وسع طاقت آن بود كه بنده آن تواند و بيش از آن تواند، چنان كه مثلا در سالى يك ماه روزه و از دويست درم پنج درم زكات و در شبانروزى پنج نماز، چنين تكليف فضل بود، اين است كه مى گويد و لا نكلّف نفسا الّا وسعها، آن گه گفت وَ لَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ: و نزديك ما است نامه اى كه گواهى مى دهد بسزا. گفته اند مراد از اين نامه لوح محفوظ است و گفته اند مراد از اين روزنامه بندگان است. سؤال: نطق فعل ناطق بود و از كتاب فعل نبود پس چرا گفت كتاب ينطق بالحقّ؟ جواب گوييم اين نطق به معنى بيان است و شهادت هر چند از كتاب نطق نبود لكن چون در آنجا نبشته بود از آن به لفظ نطق و شهادت خبر كنند گويند كتاب اللَّه ينطق بكذا، و شاهد بكذا و مخبر بكذا وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ: و ايشانند كه بر ايشان ستم نكنند، اى: لا ينقص من ثواب اعمالهم و لا يزاد على جزاء سيّآتهم.
بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا: بيك دلهاى ايشان در پوششى است از اين قرآن. و گفته اند من هذا اى: از عمل سابقان، و گفته اند من هذا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1646
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اى: من الكتاب الناطق عليهم بالحق. فى غمرة اى: فى غفلة و گفته اند فى جهالة و گفته اند فى غطاء وَ لَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ: و ايشان را كارهايى است جز آن، يعنى جز آن كارهاى سابقان هُمْ لَها عامِلُونَ: كه ايشان آن را كه كننده اند، چون معاصى و سيّآت.
حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ، يعنى: امهلهم يا محمد فراگذار ايشان را تا آن گه كه بگيريم ما كامرانان ايشان را به عذاب. گفته اند اين عذاب بدر است و گفته اند عذاب گور است و گفته اند عذاب قحط است و گفته اند عذاب دوزخ است، بيشتر مفسّران بر آنند كه اين عذاب قحط است كه پيغامبر عليه السّلام بر ايشان سنه خواند گفت اللّهم اشدد وطائك على مضر، اللّهم اجعل عليهم سنين كسنى يوسف، قحطى در ايشان افتاد چنان كه استخوانهاى مردگان را از گورها برآوردند و بخوردند و بيشتر هلاك شدند، آن گه به فرياد آمدند به رسول كه «گر ترا يا محمد بر ما رحمت نيست بر اين اطفال و بهايم بارى رحمت نيست كه از گرسنگى هلاك شدند إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ: آن گه ايشان بانگ مى كنند و فرياد مى خوانند.
ايشان را گويند:
لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ: بانگ و فرياد مكنيد كه سودتان ندارد امروز إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ: كه شما را از ما و عذاب ما نگه ندارند و يارى ندهند.
قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ: بدرستى كه بودى آيتهاى من كه مى خواندند بر شما فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ: شما بوديد كه بر پاشنه هاى شما همى باز گرديديد، يعنى از قبول آن همى باز ايستاديد.
مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ: گردن كشان بوديد بدان، يعنى بالبيت الحرام كه ما اهل بيت حراميم محتشمان عرب. و گفته اند مستكبرين به اى: عند البيت نزديك خانه كعبه، در لاف گاه مكه بنشستندى همى گفتندى يتيم بو طالب كه بود كه ما او را متابعت كنيم سامِراً:: حديث كنندگان بوديد به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1647
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شب سگالش بد رسول را و مؤمنان را تَهْجُرُونَ: تقولون السبّ و الا فحاش، و تهجرون به فتح تا: بيهوده مى گفتيد و از حق اعراض مى كرديد و گر تهجّرون به تشديد جيم خوانى: اعراض از پس اعراض مى كرديد هر گه كه آيتى بر شما خواندندى.
أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ: اى درنينديشيدند در اين گفتار يعنى در اين قرآن تا بدانند كه اين نه سخن مخلوق بود، و گفته اند معناه: در نينديشيدند در آن سخن كه مى گفتند همى حق را بگزاف انكار مى كنند أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ: يا آمد بديشان- بل كه آمد به ايشان- آنچه نيامد به پدران ايشان پيشينان از رسول و كتاب و شريعت.
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ: يا نشناخته اند رسول ايشان را، اى: لم يعرفوه بالنبوّة و الرسالة و عرفوه بالابوّة و النسبة و الامانة و الصيانة فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ: تا ايشان او را منكرند.
أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ: يا مى گويند- بل كه مى گويند- او را ديوانگى است. نه چنان است كه ايشان مى گويند بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ: بيك آورد بديشان سزا و درست، يعنى قرآن و توحيد و خبر قيامت وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ: و بيشتر ايشان حق را و توحيد را و قرآن را دشخوار دارنده اند.
سؤال: اين خبر از كافران مكه است و ايشان همه توحيد را منكر و كاره بودند پس چرا گفت و اكثرهم للحقّ كارهون نگفت و كلّهم؟ جواب گوييم زيرا كه بعضى از ايشان در حد نظر بودند نه نيك مى گفتند و نه بد بل كه نظر و استدلال مى كردند تا به حق رسند.
وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ: و گر پس روى كردى حق كامهاى ايشان را لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ: تبه شدى آسمانها و زمين و آن كه در آن است. سؤال: آن كدام حق است كه اگر آن بر موافقت ايشان بودى هفت آسمان و زمين زير و زبر شدى و تبه شدى؟ جواب تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1648
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گفته اند اين حق شهادت توحيد است، و گفته اند اين حق قرآن است، و گفته اند اين حق خداى است تعالى. اگر اين حق را بر شهادت رانى معناه: گر شهادت بكام ايشان بودى خود شرك بودى و اگر شرك بودى هفت آسمان و زمين زير و زبر شدى زيرا كه آسمانها و زمين به توحيد موحّدان بر پاى است. و گر اين حق را بر قرآن رانى معناه: اگر اين قرآن بكام ايشان بودى مدحت و ثناء بتان بودى و گر چنين بودى هفت آسمان و زمين زير و زبر شدى. و گر اين حق را بر خداى رانى معناه: گر خداى بكام ايشان كردى تدبير آسمانها و زمين تبه شدى زيرا كه هواهاى ايشان مختلف است و با هواهاى مختلف تدبير عالم مستقيم نبود. بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ: بيك بديشان آورديم ياد كرد ايشان. گفته اند اين ذكر شرف است و گفته اند پند است و گفته اند يادگار است چون قرآن فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ: ايشان از يادگار ايشان و شرف ايشان و پند ايشان روى بگردانيدگانند.
أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً: اى مى خواهى از ايشان مزدى و جعلى، لا بل فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ: ثواب خداى توبه از جعل ايشان وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: و او خود بهين روزى دهندگان است.
وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: بدرستى كه تو همى بازخوانى ايشان را با راه راست و بايسته و درست، و آن راه اسلام است.
وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند بدان جهان از راه راست بچسبيده و بگرديده اند.
وَ لَوْ رَحِمْناهُمْ وَ كَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ: و گر ما رحمت كرديمى بر ايشان به رفع عذاب و باز برديمى آنچه بديشان بود از گزند لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ: هر اينه بستيهندندى در گردنكشى ايشان حيران مى بودندى، يعنى هم بر آن سر كفر و شرك خويش مى بودندى. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1649
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وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ: بدرستى كه بگرفتيم ايشان را به عذاب قحط و تنگى فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ: تن بندادند و گردن ننهادند فرمان خداى ايشان را و نه زارى كردند.
حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ: تا چون باز گشاديم بر ايشان درى از عذاب سخت، يعنى عذاب بدر و گفته اند عذاب گور و گفته اند عذاب دوزخ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ: همى ايشان در آن نوميدان بودند از نجات.
وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ: او آن خداى است كه بيافريد شما را شنوايى و بيناييها و دلها، يعنى گوشهاى شنوا و چشمهاى بينا و دلهاى خردمند. سؤال: چرا سمع را به لفظ وحدان آورد و ابصار و افئده را به لفظ جمع؟ جواب گوييم زيرا كه سمع اسمى است بر وزن مصدر و هر اسم كه بر وزن مصدر بود وحدان و تثنيه و جمع در آن متساوى بود قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ: اندكى است آنچه شما مى شكر كنيد. گفته اند معناه: ما اقلّ ما تشكرون، و گفته اند معناه: ما تشكرون قليلا و لا كثيرا.
وَ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ: و او آن خداى است كه بيافريد شما را در زمين. گفته اند اين فى به معنى من است اى: من الارض، و گفته اند اين فى به معنى على است اى: على الارض وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ: و سوى او انگيزند شما را روز قيامت.
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وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ: و او آن خداى است كه زنده كند شما را و بميراند. گفته اند معناه يحيى البنين و البنات و يميت الآباء و الامّهات، و گفته اند معناه يميت و يحيى، مقدّم و مؤخّر است، و گفته اند يحيى اوّلا و يميت آخرا، و گفته اند معناه: يحيى قلب المؤمن بالمعرفة و يميت قلب الكافر بالنكرة، و گفته اند معناه: يحيى الارض وقت الربيع و يميتها وقت الخريف، و گفته اند معناه يحيى من يشاء و يميت من يشاء وَ لَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ: و او راست فادواى شب و روز و آمد و شد آن. أَ فَلا تَعْقِلُونَ: تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1650
اى خرد نداريد، يعنى خرد را كار نبنديد تا بدانيد هستى و يگانگى خداى را به دليل و حجّت.
بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ: بيك گفتند مانند آن كه گفتند پيشينان.
چه گفتند؟
قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ: گفتند اى چون بمرديم ما و ببوديم خاكى و استخوانهاى ريزيده ما برانگيختگان خواهيم بود.
لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه اين وعده بكردند هم ما را و هم پدران ما را از پيش إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: نيست اين سخن كه قيامتى خواهد بود مگر افسانهاى پيشينگان، و هرگز كه اين نباشد، و گفته اند ان هذا الّا اساطير الاوّلين يعنى القرآن.
قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها: بگو يا محمد كرا است اين زمين و آن كه در آنند إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اى: اجيبوا: پاسخ كنيد گر مى دانيد.
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ: زودا كه گويند خداى را است، زيرا كه ايشان به انّيّت خداى كه هست مقر بودند اما وحدانيّت او را مى انكار كردند قُلْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ: بگو اى در نينديشيد تا بدانيد كه بت خدايى را نشايد كه بر هيچ چيز پادشاهى ندارد.
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قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ: بگو كيست خداوند هفت آسمان و خداوند عرش بزرگ.
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ: زودا كه گويند خداى است، و گر للَّه خوانى: زودا كه گويند خداى را است كه او است خداوند هفت آسمان و خداوند عرش بزرگ قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ: بگو اى نپرهيزيد از آزار خداى و نترسيد از وى كه او را همتا و هنباز گوييد قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ: بگو يا محمد كيست كه او را است پادشاهى هر چيز وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ: و او برهاند و زنهار تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1651
دهد آن را كه خواهد و نرهانند از عذاب او إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: پاسخ كنيد اگر مى دانيد.
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ: زودا كه گويند خداى است، و گر للَّه خوانى: زودا كه گويند مر خداى را كه او را است پادشاهى هر چيز قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ:
بگو پس از كجا مى بگردانند و چگونه به جادوى مى فريبند شما را.
بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ: بيك آورديم ما بديشان سزا و درست چون قرآن و دليل و حجّت توحيد وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ: و بدرستى كه ايشان دروغ زنانند كه خداى را مى همتا و همباز گويند.
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن ْ وَلَدٍ
: نگرفت خداى هيچ فرزند. اين جواب جهودان و ترسايان است كه گفتند خداى عزير و عيسى را به فرزندى گرفت وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ: و نبود با خداى هيچ خدايى إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ: زيرا كه اگر با خداى خدايى ديگر بودى آن گه ببردى هر خداى آنچه آفريدى، يعنى نصيب خويش از آفريده جدا كردى تا آن دليل بودى بر خدايى وى وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ: و هر اينه غلبه كردى برخى از ايشان بر برخى سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ: پاك است خداى از آنچه مى وصف كنند او را بنا سزا.
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عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ: داننده ناپيدا و پيدا است فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ:
برتر است او و دور است از آنچه مى انباز آرند با وى.
قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ: بگو يا محمد اى بار خداى من اگر فرا من نمايى آنچه ايشان را وعيد مى كنند از عذاب.
رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: اى بار خداى من مكن مرا در گروه ستمكاران، يعنى با ايشان گرفتار مكن مرا در عذاب. سؤال: چه فايده بود در اين دعا كه مرا با كافران در عذاب گرفتار مكن بعد ما كه در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1652
حكمت خداى خود روا نبود كه رسول خود را با كافران عذاب كردى؟
جواب گوييم لعمرى گر خداى عذاب فرستادى كافران را رسول خود را نگه داشتى، لكن او را بدين دعا فرمود زيرا كه او خود دعاى بنده دوست دارد. گفته اند از بهر آن را او را بدين دعا فرمود كه خداى تعالى نگه داشت رسول را از عذاب قضا كرده بود به شرط دعا، وى را به دعا فرمود تا شرط بجاى آيد. و گفته اند اين كه گفت ربّ فلا تجعلنى فى القوم الظّالمين مراد بدان امت را داشت، يعنى گر عذاب فرستى امت مرا نگه دار و گر چه ايشان گناه كاراند و سزاوار عذاب.
وَ إِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ: و ما بر آنكه فرا تو نماييم آنچه ايشان را وعيد مى كنيم تواناييم يعنى قادريم بر آنكه ايشان را در حال حيات تو عذاب كنيم، و لكن براى جاه و حشمت ترا تأخير مى كنيم.
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ: باز دار بدانچه نيكوتر بدى را يعنى به حلم و صبر جفا و تكذيب ايشان را دفع كن. گفته اند بالّتى هى احسن آيات قرآن است، يعنى به قرآن دفع كن تكذيب ايشان را و به دليل و حجّت دفع كن سيّئة ايشان را نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ: ما داناتريم بدانچه مى وصف كنند خداى را و رسول او را بناسزا.
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وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ: و بگو يا محمد اى بار خداى من بازداشت خواهم به تو از وسوسهاى ديوان.
وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ: و بازداشت خواهم به تو اى بار خداى من از آنكه حاضر آيند ديوان به من. از انس مالك روايت است كه او گفت كه چون اين آيت فرو آمد كه اعوذ بك من همزات الشياطين الآيه، رسول گفت صلى اللَّه عليه هيچ بنده اى از امت من چون فرا بامداد رسد بگويد اعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ باللّه ان يحضرون ده بار كه نه خداى عزّ و جلّ فريشته اى را بگمارد كه تا ديو را از وى مى باز دارد تا وا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1653
بامداد رسد. شأن نزول اين آيت آن بود كه مصطفى عليه السّلام روزى نماز پيشين سه ركعت كرد، چون سلام داد يكى از ياران گفت «يا رسول اللَّه نماز با كم كردند يا ترا سهو افتاد كه سه ركعت كردى؟». رسول مر ياران را گفت «چه گوييد در آن سخن كه او مى گويد؟». گفتند «چنان است كه او مى گويد، نماز سه ركعت كردى». رسول برخاست نماز بازگردانيد دانست كه آن همزات ديو بوده است اندوهگن گشت، اين آيت فرو آمد. و گفته اند شأن نزول اين آيت آن بود كه رسول عليه السّلام در آن جفاهاى اهل مكه درماند و امر نبود او را از خداى به مكافات ايشان. روزى در پيش كعبه در نماز سر بر سجده داشت بو جهل فرا كرد تا شكنبه شترى بياوردند و بر قفاى مصطفى نهادند. فاطمه زهرا را خبر كردند، بيامد آن را بيوكند. رسول خداى از آن بغايت تافته شد، آيت آمد كه ادفع بالّتى هى احسن السّيّئة، و اين آيت بيامد و قل ربّ اعوذ بك من همزات الشّياطين. پيغامبر عليه السّلام گفت «لن ينجوا احدا من الشيطان». قيل «و لا انت يا رسول اللَّه؟». قال «و لا انا الّا انّ اللَّه اعاننى فاسلم».
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حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اى: امهلهم: فرا گذار ايشان را تا آن گه كه آيد به يكى از ايشان مرگ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ: گويد آن محتضر اى بار خداى من- گفته اند اين خطاب از آن محتضر مر ملك الموت را بود، ربّ يا سيّدى، اى مهتر من- مرا باز گردان. سؤال: چرا گفت ربّ ارجعون بعد ما كه خطاب يكى را است، چرا نگفت رب ارجعنى؟
جواب گوييم زيرا كه مراد بدان ملك الموت و ياران او است. گفته اند بدان تفخيم خواهد و خطاب ملوك را به لفظ جمع كنند تعظيم و تفخيم را.
لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ: تا مگر من كنم كار نيك در آنچه دست تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1654
بداشتم و تقصير كردم كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها: حقا كه آن سخنى است كه او مى گويد، نه او را باز گردانند و نه او به ببود. و گفته اند معناه: حقا كه آن سخنى است كه او گوينده آن است و سودش ندارد وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ: و فرا پيش ايشان حجابى است- يعنى گور و عذاب آن- تا آن روز كه ايشان را برانگيزند. در اين آيت ما را حجّت است بر اثبات عذاب القبر، گور را برزخ خواند زيرا كه آن واسطه اى است ميان اين جهان و آن جهان. در اخبار است از پيغامبر عليه السّلام كه او گفت:
القبر برزخ بين الدنيا و الآخرة.
فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ: چون دردمند در صور و درآرند جانها را در كالبدها فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتَساءَلُونَ: نسب نبود ميان ايشان آن روز و نه پرسند يكديگر را. سؤال: اى نه پيغامبر عليه السّلام گفت كلّ حسب و نسب ينقطع يوم القيامة الّا حسبى و نسبى، پس چرا در اين آيت گفت فلا انساب بينهم يومئذ، نسب نبود آن روز؟ جواب گوييم آن كافران را مى گويد فلا انساب بينهم نه مؤمنان را، و گفته اند معناه: فلا ينفع الانساب بينهم بغير تقوى، چنان كه شاعر گويد:
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لعمرك ما لانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب

لقد رفع الاسلام سلمان فارسى و قد وضع الشرك الشريف ابا لهب
و لا يتساءلون و نپرسند يكديگر را از نسب، و گفته اند معناه: نپرسند ايشان را كه چه كرديد زيرا كه كرده ايشان بر ايشان ظاهر بود، چنان كه جاى ديگر گفت يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ، اما پرسند كه چرا كرديد.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و هر كه گران آمد ترازوى وى و سختنيهاى او به نيكى ايشانند كه ايشان رستگارانند و پيروزى يافتگانند.
وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ: و هر كه سبك آمد تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1655
ترازوى او و سختنيهاى او به نيكى ايشانند آنها كه زيان كردند بر تنهاى خويش فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ: در دوزخ جاويدان باشند. سؤال: پس اگر هر كه ترازوى وى به نيكى سبك آيد در دوزخ جاويد ماند پس بيشتر مؤمنان در دوزخ جاويدان مانند، زيرا كه بيشتر مؤمنان آن باشند كه نيكى ايشان كم آيد از بدى. جواب گوييم اين صفت كافران است، نبينى كه فروتر ايشان را مى گويد الم تكن اياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذّبون، اين صفت كافران بود. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خفّت كردار آن بود كه هيچ وزن نيارد و آن كردار كافران باشد كه محبط باشد هباء منثورا كه آن را هيچ وزن نبود، اما كردار مؤمن بى رجحان نبود.
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيها كالِحُونَ: مى سوزاند رويهاى ايشان را آتش دوزخ و ايشان در آن دوزخ زشت رويان باشند.
أَ لَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ، اى: يقال لهم: ايشان را گويند اى نبود آيتهاى من كه مى خواندند بر شما بوديد شما آن را كه بدروغ داشتيد.
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قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا: گويند اى بار خداى ما- و گر خطاب مالك را نهى، اى مهتر ما- غلبه كرد بر ما بدبختى ما وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ:
و بوديم ما گروهى گمراهان. مراد بدين سخن آن دارند كه ما در اين دوزخ مظلومانيم كه شقاوت بر ما قضا كردند تا از راه بيفتاديم و در دوزخ گرفتار آمديم. در خداى اعتقاد ظلم دارند.
رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها: اى بار خداى ما و اى مهتر ما بيرون آر ما را از اين دوزخ فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ: اگر ما با سر معصيت گرديم آن گه ما ستمكاران باشيم، چنان نمايند كه مظلومند نه ظالم. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه كافر را در آن جهان هم معرفت خداى نبود چنان كه در دنيا نبود و هيچ عارف ابدى در دوزخ نبود. و اين ندا از ايشان آخر نداها بود كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1656
ايشان گويند در دوزخ و آن آن است كه دوزخيان را در دوزخ هفت ندا بود هر ندايى هزار سال: اول ندا ربّنا امتّنا اثنتين و احييتنا اثنتين، چون هزار سال برآيد جواب آيد: ذلكم بانّه اذا دعى اللَّه وحده كفرتم. دوم ندا ربّنا اخّرنا الى اجل قريب، آخر جواب آيد كه أ و لم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سديگر ندا ربّنا اخرجنا نعمل صالحا غير الّذى كنّا نعمل، آخر جواب آيد كه أ و لم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكّر. چهارم ندا ربّنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا، آخر جواب آيد فذوقوا بما نسيتم الآيه. پنجم ندا يا مالك ليقبض علينا ربّك، آخر جواب آيد: قال انّكم ماكثون. ششم ندا يا اهل الجنّة ان افيضوا علينا من الماء او ممّا رزقكم اللَّه، آخر جواب آيد: انّ اللَّه حرّمهما على الكافرين. هفتم ندا: ربّنا اخرجنا منها فان عدنا فانّا ظالمون، آخر جواب آيد كه:
قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ: خداى گويد خوار باشيد و دور باشيد در آن دوزخ و نيز سخن مگوييد با من، از آن پس گنگ گردند فيتعاوون كالكلاب.
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إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ: اين عقوبت شما را بدان است كه بود گروهى از بندگان من مى گفتند رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ: اى بار خداى ما ما گرويده ايم به تو بيامرز ما را و ببخشاى بر ما كه تو بهين بخشايندگانى.
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا: فرا گرفتيد ايشان را به سخره و مقهور. و سخريا به كسر سين: به خندستانى حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي: تا فراموش كردند بر شما ياد كرد من، يعنى توحيد و طاعت من كه به ستيزه ايشان شهادت نگفتيد وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ: و بوديد از ايشان مى خنديديد. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1657
إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا: من پاداش دهم امروز ايشان را بدانچه صبر كردند بر درويشى و بر جفاى شما أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ: بدرستى كه ايشان اند ايشان رستگاران قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ: خداى گويد قل خوانى: بگو يا مالك ايشان را كه چند بوده ايد در زمين يعنى در گور و گفته اند: بر روى زمين چند بوديد تا خود كرا كرد براى آن عمر فانى اندك را بهشت از دست بدادن.
قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ: گويند درنگ كرديم روزى يا برخى از روزى. گفته اند ايشان اين بر آن معنى گويند كه همه عمر دنيا ايشان را در جنب طول قيامت چند روزى يا بعضى از روزى. و گفته اند اين سخن افتعال و احتيال را گويند، اى ما خود در دنيا بدين مقدار بيش نبوديم، پديد بود كه در اين مقدار عمر چند گناه بود. گويند ايشان را غلط مى گوييد فَسْئَلِ الْعادِّينَ: بپرس شمار گيران را يعنى حفظه را.
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قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا: گويند درنگ نكردند شما را در دار دنيا در جنب درازى روز قيامت مگر اندكى لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: گر شما بوديد كه بدانستيد، معناه: اگر شما در دنيا بدانستيد كه فرا پيش شما چيست به از اين ساختيدى، بهشت باقى را به دنياى فانى از دست بنداديدى.
أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً: اى پنداشتيد كه ما شما را بيافريديم به بازى و از بهر بازى را وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ: و پنداشتيد كه شما با ما نخواهيد گرديد و گر ترجعون به رفع تا و فتح جيم خوانى شما را با ما نخواهند گردانيد. محمد كرّام گويد رحمه اللَّه: خلق اللَّه اربعا لاربع لا لاربع: خلق الدنيا للعبرة لا للنزهة و خلق العباد للتكليف لا للعطلة و خلق العمر للتزوّد لا للغفلة و خلق العلم للاستعمال لا للرواية.
فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ: برتر است آن خداى كه پادشاه بسزا است از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1658
آنكه كارى كند به بازى يا خلق آفريند براى بازى لا إِلهَ إِلَّا هُوَ: نه خدايى مگر او رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ: خداى عرش بزرگوار است.
وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ: و هر كه خواند با خداى خدايى ديگر حجّت نبود او را بدان فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ: بدرستى كه شمار او نزد خداى او بود و عذاب او زود بود إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ: بدرستى كه هرگز نرهند كافران از عذاب، چون كافران باشند كه از عذاب نرهند واجب آيد كه مؤمنان برهند.
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وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ: و بگو يا محمد اى بار خداى من بيامرز مرا و امت مرا و ببخشاى بر من و بر امت من وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ: و تو بهين بخشايندگانى رحيم تر بر بندگان از مادران. در اوّل سورة گفت قد افلح المؤمنون به آخر سورة گفت انّه لا يفلح الكافرون، چنان كه هيچ كافر نبود كه برهد هيچ مؤمن نبود كه نرهد.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1659
[سوره نور]
خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة النور برخواند خداى تعالى او را به در مرگ هزار صف فريشته فرستد با حلهاى از نور و كفنهاى از نور.
سُورَةٌ أَنْزَلْناها: اين سورتى است كه بفرستاديم اين را. سورة به رفع خوانده اند و به نصب خوانده اند، چون به رفع خوانى معناه هذه سورة انزلناها، و گر به نصب خوانى معناه: اقراء سورة انزلناها، وَ فَرَضْناها: و فريضه كرديم و پديد كرديم آن را. فرضناها به تخفيف خوانده اند و به تشديد خوانده اند، چون به تخفيف خوانى معناه: بيّنّاها و فرضنا استعمالها، و گر به تشديد خوانى معناه: اكثرنا فرايضها وَ أَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ: و فرو فرستاديم در اين سوره آيتهاى هويدا، كه آن دليل است بر كمال صفات ما، چنان كه اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحاباً، و اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: تا فرا خورد آن آن بود كه شما درانديشيد و پند گيريد.
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ: زن زنا كننده را و مرد زنا كننده را بزنيد هر يكى را از ايشان صد چوب زخم. اما حدّ زنا به سه حال بگشته است: در اول اسلام گر مردى با زنى زنا كردى و بكر بودندى عقوبت ايشان آن بودى كه ايشان را ملامت كردندى تا آن وقت كه توبه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1660
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ايشان معلوم گشتى، و گر ثيّب بودندى حبس كردندى ايشان را. از پس آن امر آمد كه بكر را حبس كنيد سالى و صد چوب بزنيد و ثيّب را صد چوب بزنيد و رجم كنيد، يك چندى برآمد، امر آمد كه بكر زانى را صد چوب بزنيد چنان كه در اين آيت است و ثيّب را رجم كنيد چنان كه در اخبار است: الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتّة. سؤال: چون خداى تعالى حدّ زانى را اين نهاد مطلقا مائة جلدة، چرا بدين حكم نكنيد، بر زناى طفل و زناى مجنون و زناى ثيّب اين حكم نيست. جواب گوييم هر چند خداى تعالى حدّ زانى مطلقا اين نهاد لكن صاحب شرع پديد كرد كه اين حدّ كدام زانى است و قبول قول او واجب است، چنان كه قبول قول خداى واجب است. سؤال: چرا نگفت الزانى الزانية چنان كه در حدّ سرقت گفت: السارق و السارقه؟ جواب گوييم زيرا كه زنا به شهوت بود و سرقت به قوّت، و زنان در شهوت مقدّم باشند بر مردان و مردان در قوّت مقدّم باشند بر زنان. وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ: اى: فى حدّ اللَّه: و مگيردا شما را در حديث ايشان مهربانى در دين خداى إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: گر هستيد شما كه مى بگرويد به خداى و به روز بازپسين وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: و حاضر آيد به عذاب ايشان- يعنى به حدّ زدن ايشان- گروهى از گرويدگان، از يكى تا چندان كه باشند، و گفته اند كم از جماعتى نشايد كه آنجا حاضر آيند تا عبرت گيرند و ديگران را آگاه كنند تا عبرت گيرند.
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً: مرد زنا كننده بزنى نكند مگر زن زنا كننده را يا هنباز آرنده را با خداى وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ: و زن زنا كننده را بزنى نكند مگر مردى زنا كننده يا انباز آرنده با خداى.
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سؤال: چرا گفت زانى بزنى نكند مگر زنى زنا كننده را بعد ما كه بسيارى زانى يابيم كه بزنى كند زنى پارسا را، و همچنين گفت زن زانيه را بزنى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1661
نكند مگر مرد زانى يا مشرك بعد ما كه بسيار زن زانيه يابيم كه او را شوهر پارسا افتد. جواب گفته اند معناه: زانى مشرك بزنى نكند مگر زانيه مشركه را و زانيه مشركه را بزنى نكند مگر زانى مشرك. و گفته اند معناه مرد زانى سزاى او نبود مگر زن زانيه يا مشركه و زن زانيه سزاى او نبود مگر مشركه و زن زانيه زنا نكند مگر با مرد زانى يا مشرك. و گفته اند اين در اول اسلام بودست اكنون منسوخ است وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: و حرام كردند آن زنا را بر گرويدگان.
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ: و آن كسان كه قذف كنند زنان پاك دامن را ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً: پس نيارند بر آن چار گواه بزنيد ايشان را هر يكى هشتاد چوب زخم وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ: و مه پذيريد زيشان گواهى هرگز و ايشان اند ايشان بيرون شوندگان از فرمان خداى.
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إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا: مگر آن كسان كه توبه كردند از پس آن و ببسامانيدند فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده تايبان را. سؤال: چون خدا گفت هرگز گواهى قاذف كاذب مپذيريد چرا همى گويند چون توبه كرد گواهى او بپذيريم؟ جواب گوييم زيرا كه خداى گفت الّا الّذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، چون توبه كرد آمرزيده گشت، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، و نيز ما دانيم كه قاذف بتر از زانى نيست و زانى چون توبه كند گواهى او مقبول بود پس قاذف هم چنان. سؤال: اگر براى آنكه توبه كرد گواهى او مقبول بود پس چرا حدّ از وى برنخيزد، چون به توبه حدّ از وى نيفتد اوليتر كه رد شهادت نيفتد. جواب گوييم فرق است ميان حدّ و ردّ، و آن آن است كه اگر به توبه حدّ از قاذف برخاستى ممكن نبودى هيچ حدّ راندن بر هيچ قاذف، لا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1662
بل كه بر هيچ زانى و بر هيچ سارق و بر هيچ جانى، زيرا كه هر كرا بگرفتندى تا حدّ بزنند وى گفتى من توبه كردم، آن گه اين همه حدها برخاستى، براى اين گفتيم كه به توبه حدّ از وى برنخيزد. اما تايب با متطهّر در قبول شهادت برابر است.
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ: و آن كسان كه قذف كنند زنان ايشان را وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ: و نبود ايشان را گواهان مگر تنهاى ايشان فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ: گواهى يكى زيشان آن بود كه سوگند خورد به خدا چهار سوگند كه او از راست گويان است.
وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ: و پنجم آنكه نفرين خداى بر وى بادا اگر او از دروغ زنان است. سؤال: چرا گفت اربع شهادات باللّه بعد ما كه گواهى به خدا ندهند سوگند به خدا خورند؟
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جواب گوييم مراد زين شهادت ايمان است، يمين را شهادت گويند زيرا كه يمين و شهادت هر دو سبب حكم حاكم است، دو چيز كه سبب يك چيز باشد آن را به نام يكدگر خوانند چنان كه شاعر گويد:
تطوف العفاة بابوابه كطوف النصارى ببيت الوثن
طوف نصارى كه بود به بيت الصليب بود نه به بيت وثن، لكن صليب و وثن هر دو سبب شرك است آن را به نام يك ديگر بخوانند.
وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ: و باز دارند از آن زن عذاب كه سوگند خورد چهار سوگند به خدا كه آن مرد از دروغ زنان است بر آن زن.
وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ: و پنجمين آنكه خشم خدا بر آن زن بادا گر آن مرد بر وى از راست گويان است. ان لعنه اللَّه چون ان به تخفيف خوانى لعنة به رفع بايد خواند، و اگر انّ به تشديد خوانى لعنة به نصب بايد خواند، و انّ غضب اللَّه همچنين. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1663
(5/18)



اين آيت را آيت لعان گويند، در شأن عاصم بن عدى آمد و شريك بن ابى السحما. و آن آن بود كه چون رسول عليه السّلام آيت قذف بر خواند كه و الّذين يرمون المحصنات، الآية، عاصم بن عدى گفت «اگر مردى در خانه خويش شود، مردى را بيند با زن خويش بحرام بهم، اگر بيايد تا بگويد او را حدّ بزنند و گر بشود تا گواه آرد، باشد كه تا وى گواه آرد آن زانى خود كار خويش بكرد و برفت، و گر بكشد، او را واكشند، و گر خاموش باشد بنتواند، چون كند؟». رسول گفت عليه السّلام «كفى بالسيف شا»، خواست گفت «شاهدا»، فرو گرفت. آن مرد با خانه آمد، قضا را چنان بديد. آمد نزد رسول. اين آيت فرو آمد در شأن وى. رسول آن زن را حاضر كرد. شوهر بر وى دعوى كرد به زنا، زن انكار كرد. رسول مر آن مرد را چهار سوگند به خدا بداد كه وى راست همى گويد، پنجمين به لعنت، آن گه زن را چهار سوگند بداد كه آن مرد بر وى همى دروغ گويد و پنجم به خشم خدا، آن گه رسول ميان ايشان جدايى افكند ابدى. يك چندى برآمد آن زن پسرى زاد، خبر به رسول آوردند گفتند «يا رسول اللَّه، اكنون آن پسر كرا باشد؟». رسول گفت «ان جاءت به اصيهب اثيبج خمش الساقين فهو لعاصم بن عدى و ان جاءت به جعدا اورق جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو لمن رمى به». اكنون حكم بر آن است كه مردى زن خويش را به زنا منسوب كند و چهار گواه عدل بيارد تا در چهار مجلس مختلف آن گواهى بدهند چنان كه هيچ تفاوت و خلاف نيفتد، زن را رجم كنند، و گر گواه ندارد ميان آن مرد و آن زن لعان كنند چنين كه در اين آيت ياد كرد، و گر گواه سه دارد و چهارم نيارد، آن سه گواه را حدّ بزنند هر يكى را هشتاد چوب، و گر مردى زن خويش را گويد «اى زانيه سه بار هشته اى»، هيچ چيز نيايد بر آن مرد نه حدّ قاذف واجب آيد و نه لعان، زيرا كه آنچه گفت «يا زانيه» زن خويش را گفت و كسى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1664
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كه زن خويش را زانيه خواند بر وى حدّ قاذف واجب نيايد و چون از پس آن گفت «سه بار هشته اى»، زن از وى باين گشت و بيگانه گشت و ميان بيگانگان لعان نباشد، و گر بعكس اين گويد «سه بار هشته اى يا زانيه» بر مرد حدّ واجب آيد گر گواه ندارد زيرا كه آن قذف زن بيگانه را كرد.
وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ: و گر نه فضل خداى بودى بر شما و رحمت او وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ: و آنكه خداى توبه دهنده و توبه پذيرنده است و درست كار و درست گفتار و راست داور هم آنجا پديد كردى كه صادق كيست و كاذب كيست و بندگان را رسوا كردى و در حال عذاب كردى.
إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ: بدرستى كه آن كسان كه آوردند آن دروغ را- يعنى قذف عائشة الصديقة رضى اللَّه عنها و عن ابيها- گروهى اند از شما لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ: مپنداريد- يا عايشه و يا با بكر و يا صفوان- كه آن بترى است شما را بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ: بيك آن بهى است شما را لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ: هر مردى را زيشان آن بود كه كرد از بزه وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ: و آن كس كه پذيرفت زيشان بزرگترين آن دروغ را- چون عبد اللَّه بن ابىّ المنافق لعنه اللَّه كه وى مر عايشه و صفوان را گفت و اللَّه ما بريت منه و لا برئ منها- او را بود عذاب بزرگ.
حديث افك عايشه رضى اللَّه عنها: اين آيت تا هژده آيت در شأن عايشه آمده است، و آن آن بود كه پيغامبر عليه السّلام عادت داشتى كه چون به سفر خواستى شد قرعه زدى ميان زنان خويش، هر كرا كه قرعه بر وى افتادى وى را با خويشتن ببردى. آن سال كه به عمرة القضا شد عايشه را با خويشتن ببرده بود، چون بازگشت در منزلى فرود آمد، عايشه به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1665
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طهارت شد، گردن بندى داشت عاريتى آنجا بيفتاد. چون با نزديك رسول آمد با يادش آمد، به طلب آن شد. رسول پنداشت كه وى در هودج است، وقت رحيل آمد، رحيل فرمود. چهار مرد بودند نام زده مر هودج عايشه را كه آن را بر شتر نهادندى و فرو گرفتندى، ايشان چون آواز رحيل بشنيدند پنداشتند كه عايشه در هودج است، برگرفتند و بر شتر نهادند و يكسر برفتند با رسول و لشكر برفت. چون عايشه باز آمد كس نمانده بود در لشكرگاه مگر صفوان بن المعطل السلمى كه وى ساقه لشكر بود، گرد لشكرگاه بر مى آمد تا چه مانده بود، چنان كه عادت ساقه لشكر باشد. عايشه چون كس را نديد، دانست كه هم اكنون كس آيد از پس او، هم آنجا كه هودج وى بوده بود فرو نشست چادر به سر درآورده. صفوان او را بديد گفت «أ ظعينة رسول اللَّه؟» همى روى بگردانيد و شتر فرو خوابانيد تا عايشه بر شتر نشست. صفوان مهار گرفت و از پس لشكر برفت. چون رسول خدا به ديگر منزل فرود آمد، عادت داشتى كه چون فرو آمدى هودج عايشه نزد او فرو آوردندى، آن گه رسول در هودج عايشه شدى يا عايشه را نزد خويش آوردى، در آن منزل عايشه را نديد، دلش مشغول گشت، در ساعت كس واپس فرستاد. عبد اللَّه بن ابىّ چنان كه عادت او بود با يك سو فرو آمدى با گروهى از منافقان، چون بشنيد كه عايشه واپس مانده است گفت «جز آن نبود كه عايشه با صفوان سرى داشته است براى آن واپس ايستاده است». حسّان ثابت بر خوان او بود، به هواى او سر درجنبانيد، وى را تصديق كرد. مسطح بن اثاثة نيز بر خوان او بود، به هواى او سرى در جنبانيد. چون صفوان پديد آمد مهار شتر به دست، آن منافق گفت «و اللَّه كه نه عايشه از صفوان رست و نه صفوان از عايشه». خبر آن با رسول آوردند. رسول از آن سخت تنگ دل شد، يكسر برفت از آن منزل، سه شبانروز پيوسته همى راند تا به مدينه رسيد. و عايشه زنى بود نازك، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1666
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رنج رسيد او را از آن رفتن پيوسته، چون با مدينه آمد بيمار گشت. رسول خدا به وى التفات مى نكرد چنان كه از پيش كردى، و از پيش چنان بود كه اگر عايشه را تبى بودى يا درد سرى، رسول از بالين او برنخاستى تا به شدى. در آن بيمارى فرا نزديك او نشد و عايشه خود از آن بهتان خبر نداشت.
و رسول در آن حديث از على پرسيد كه «تو چه گويى در اين حديث؟». على گفت «يا رسول اللَّه، زن چون نعلين است، گرت مى خوش نيايد دست باز دار ديگرى گير». پرستار را گفت «تو هرگز از عايشه هيچ عيب ديده اى؟». گفت «نه، مگر يك عيب دارد كه غافل است، همى در نماز ايستد و از هيچ چيز نينديشد تا داجن درآيد خمير بخورد، اين عيب است در وى و بس». چون عايشه در آن بيمارى از رسول شفقت نديد، وى را از آن خوارى كرد، پدرش به عيادت وى آمد، با پدر گله كرد. و بو بكر خود از آن حديث خبر نداشت، بيامد از رسول دستورى خواست كه عايشه را با خانه برد، رسول همى دستورى داد. بو بكر را از آن عجب آمد زانكه رسول هرگز حديث اذن عايشه چنان آسان نگرفتى. آن گه بو بكر عايشه را با خانه برد و اند روز بيمار بود، گاه گاه رسول به در آن سراى بگذشتى گفتى كيف بفتكم، بيمارتان چونست، بيش نه افزودى.
بو بكر و عايشه و اهل بيت، خود از آن بهتان خبر نداشتند تا روزى خالت عايشه دست وى گرفته او را به ميان سراى مى برد، پايش در سنگى آمد گفت «تعسا المسطح»، نفرين كرد بر مسطح. عايشه آن بشنيد گفت «چرا مى گويى وى را بعدما كه وى مردى پارسا است». گفت «يا عايشه، خبر ندارى كه ترا چه گفته است؟». گفت «نه، هيچ خبر ندارم». گفت «خبر ندارى كه بر تو چه بهتان گفته است؟». گفت «نه». قصّه وى را بگفت. عايشه چون آن بشنيد چنان از جاى بشد كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1667
بيمارى او با سر شد و از پاى فرو افتاد و زار ببود چنان كه دل از وى برگرفتند.
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خبر به رسول آوردند، رسول بيامد و بر بالين او بنشست گفت «يا عايشه، اگر از خود گناهى دانى ميان خويش و ميان خداى توبه كن كه حال بر تو تنگ درآمد». عايشه گويد از درد كه به دل من رسيد در آن وقت مرا نام يعقوب از ياد بشد. گفت «نگويم مگر آنچه آن بنده نيك گفت فصبر جميل و اللَّه المستعان على ما تصفون». اين بگفت و روى فرا ديوار نهاد و زار بگريست. در ساعت اثر وحى بر رسول پديد آمد، دو رخسار وى سرخ گشت و عرق بر روى وى نشست. ساعتى بود، رسول خدا سر برآورد گفت «يا عايشه، انّ اللَّه قد براك مما قالوا، مژدگان ترا كه جبرئيل آمد و هژده آيت آورد در برائت تو»، و سر فرود آورد و بوسه اى بر روى عايشه داد و اشك فرو آورد. عايشه بگريست گفت «بحمد اللَّه لا بحمد صويحبك». آن گه رسول برخاست و به مسجد آمد و منادى فرمود تا خلق حاضر آمدند و خطبه كرد و اين آيتها را برخواند و گله خويش از آن قاذفان بكرد و بفرمود تا ايشان را فرو كشيدند و هر يكى را هشتاد چوب گرم بزدند.
لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً: چرا نه چون بشنيدندى آن سخن را انديشه كردندى گرويدگان از مردان و زنان به تنهاى ايشان نيكى. گفته اند معناه: به تنهاى عايشه و صفوان، و گفته اند به تنهاى خود، چنان كه بو ايّوب انصارى و زن وى كرد. و آن آن بود كه بو ايّوب انصارى در خانه شد، زن خويش را گفت «شنيدى كه مى چه گويند عايشه و صفوان را». گفت «دروغ مى گويند، خواهى كه بدانى كه دروغ مى گويند از خويشتن قياس كن، اگر بجاى صفوان تو بودى هرگز تو آن روا داشتى؟». بو ايّوب گفت «نه، معاذ اللَّه». زنش گفت «اگر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1668
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بجاى عايشه من بودمى معاذ اللَّه كه من چنان روا داشتمى و به همه حال صفوان از تو به و عايشه از من به، بدان كه ميان ايشان اين چنين سخن محال بود». خداى گفت چرا نه همه مؤمنان از مردان و زنان چنان گفتند و همان انديشيدند وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ: و گفتندى اينت دروغى هويدا.
لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ: چرا نياوردند بر آن سخن چهار گواه فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ: چون نياوردند گواهان ايشانند كه ايشان نزد خداى دروغ زنانند در آنچه گفتند بر عايشه. سؤال: چرا گفت فاولئك عند اللَّه هم الكاذبون، نزد خدا خاص كرد نه مطلق گفت فاولئك هم الكاذبون؟ جواب گوييم از بهر آن گفت عند اللَّه تا خلق بدانند تمامى قبح كذب ايشان كه خداى جهان به خودى خود ايشان را تكذيب كرد، چون او به خودى خود ايشان را تكذيب كرد در ملكوت هفت آسمان و زمين ايشان را تكذيب كردند.
وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ: و گر نه فضل خداى بودى بر شما و رحمت او در اين جهان و در آن جهان، در اين جهان به تأخير عذاب و در آن جهان به آمرزش تايبان را لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ: هر اينه فرا شما رسيدى در آنچه در آن گفت و گوى مى كرديد عذاب بزرگ در اين جهان و در آن جهان عذاب دوزخ.
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ: چون مى فرا گرفتيد آن را به زبانهاى شما، و عايشه تلقونه خواندى به كسر لام و تخفيف قاف، معناه: چون مى خاييديد آن دروغ را به زبانهاى شما، وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ: و همى گفتيد به دهنهاى شما- اى: به زبانهاى شما- آنچه نبود شما را بدان دانش وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ: و مى پنداشتيد كه آن خوار و خرد سخنى است و آن خود نزد خداى بزرگ بهتانى است.
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وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا: چرا نه چون بشنيديد آن تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1669
را گفتيدى نسزد ما را كه اين سخن گوييم. سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ: پاكا خدايا اينت دروغ بزرگ.
يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: مى پند دهد و بفرمايد شما را خداى- كيلا تعودوا لمثله ابدا- تا باز نگرديد با چنان سخن هرگز گر هستيد گرويدگان.
وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و پديدار مى كند خدا شما را آيتها و خدا دانا است به صلاح بندگان درست كار و درست گفتار راست داور.
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا: بدرستى كه آن كسان كه مى دوست دارند كه پديد آيد- اى آشكارا گردد- در ميان آن كسان كه گرويده اند زشت كارى لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ:
ايشان را بود عذاب دردناك در اين جهان و در آن جهان. سؤال: چون خداى تعالى در اين آيت وعيد كرد آن كسان را كه مى دوست داشتند اشاعت آن فاحشه را از اينجا واجب آيد كه آن فاحشه بود، لكن اشاعت مى نبايست كرد آن را. جواب گوييم خداى تعالى خود تمامترين تكذيبى بكرد ايشان را در آن بهتان بدانچه گفت سبحانك هذا بهتان عظيم، و فاولئك عند اللَّه هم الكاذبون و ديگر انكارها، اما در اين آيت خاص وعيد آن منافقان زورجويان را است كه مى كوشيدند كه بدنامى بر رسول خدا و بر بو بكر و بر صفوان و ديگر مؤمنان آرند و هم ايشان را گفت وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: و خدا مى داند ايشان را و شما ندانيد، معناه: خدا داند قصد بد ايشان و تمامى قبح فعل ايشان و تمامى عقوبت ايشان و شما ندانيد.
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وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ: و گرنه فضل خدا بودى بر شما و رحمت او، وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ: و آنكه خدا مهربان است و بخشاينده. سؤال: چرا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1670
گفت و لو لا، شرط كرد و جواب پديد نكرد، بعد ما كه شرط بى جواب سخن ناقص باشد؟ جواب گوييم جوابش در اين مضمر است، معناه: گر نه فضل خداى بودى و رحمت او پديد كردى كى بود كه آن سخن از دل گفت و همه را هلاك كردى و لكن اين مضمر را مظهر نكرد تمامى تأكيد را.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ: اى آن كسان كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد پس روى مكنيد گامهاى ديو را، يعنى وسوسهاى او را. خطوات جمع خطوة بود و خطوة آن مسافت بود كه ميان قدمين بود و خطوة به فتح خا گام نهادن بود. وسوسهاى ديو را خطوات خواند زيرا كه هر كه آن را متابعت كند به شيطان رسد به دوزخ، چنان كه هر كه خطوات كسى را متابعت كند بدان كس رسد وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ: و هر كه پس روى كند وسوسهاى ديو را درافتد در زشتى و ناشايست فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ: زيرا كه ديو بفرمايد به زشتى و ناشايست. گفته اند الفحشاء ما يستفحشه العقول و المنكر ما لا يعرف فى الشريعة و لا فى السنّة، و گفته اند الفحشاء ما يجب عليه الحدّ و المنكر ما يوجب سخط اللَّه دون الحدّ، و گفته اند فحشا گناه آشكارا بود و منكر گناه نهان وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً: و گر نه فضل خدا بودى بر شما و رحمت او به حفظ و عصمت پاك نبودى از شما هيچ كس هرگز از آن بهتان وَ لكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ: بيك خدا پاك دارد آن را كه خواهد وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خدا شنوا است آن بهتان را دانا به برائت عايشه و صفوان.
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وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ: و سوگند نبايد خورد خداوندان فضل و شرف را از شما و خداوندان فراخ دستى را. و لا يتال خوانده اند در معنى بنگردد، الى يولى ايلاء و ايتلى ياتلى ايتلاء و تألّى يتألّى تألّيا همه در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1671
معنى يكى بود أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى: كه ندهند خداوندان خويش را وَ الْمَساكِينَ: و درويشان را، وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: و هجرت كنندگان را در راه خدا، يعنى در نصرت دين خداى، وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا: و فرا بايد گذاشت و ببايد گرديد از مكافات. اين آيت در آن آمد كه مسطح بن اثاثه پسر خالت بو بكر در داشت بو بكر بود، چون بو بكر بشنيد كه وى نيز در قذف عايشه سخن گفت، وى را از پيش براند و از وى او را خشم بيش آمد. و ايشان كه آن بهتان گفتند عبد اللَّه بن ابىّ بود و حسّان بن ثابت شاعر رسول و عباد بن عبد المطّلب و مسطح بن اثاثة و حمنة بنت جحش.
بو بكر را از مسطح تا سه بيش كرد، سوگند خورد كه نيز با وى سخن نگويد و نكويى با وى نكند. خداى تعالى اين آيت بفرستاد، گفت أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ: اى دوست نداريد كه بيامرزد خداى شما را. چون اين آيت فرو آمد پيغامبر بو بكر را گفت «يا ابا بكر، الا تحب ان يغفر اللَّه لك؟».
بو بكر گفت «يا رسول اللَّه، نهمار دارم». رسول گفت: از مسطح در گذار تا خدا ترا بنقد بيامرزد وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خدا آمرزگار است و بخشاينده.
بو بكر گفت «در گذاشتم»، و بگريست. در اين آيت دليل است بر فضل بو بكر بر همه ياران و آن آن است كه خداى تعالى او را اولوا الفضل خواند و اين الف و لام تعريف جنس است، همه فضلها در اين درآمد مگر فضل نبوّت و رسالت و فضل ربوبيّت، و اين شرف كس را نبود مگر بو بكر را.
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سؤال: چرا نشايد كه اين اولوا الفضل مراد از اين فضل مال است نه فضل شرف؟ جواب گوييم نشايد زيرا كه خداى تعالى از پس گفت و السّعه، مال را جدا ياد كرد، پس اين فضل نيست مگر فضل فضيلت و شرف.
اگر گويد پس اگر اين خاص بو بكر را است چرا به لفظ جمع گفت اولوا الفضل نه به لفظ وحدان ياد كرد تا خاص بو بكر را بودى؟ گوييم به لفظ جمع ياد كرد تعظيم و تفخيم بو بكر را چنان كه رسول را گفت يا ايّها تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1672
الرّسل، او را به لفظ جمع ياد كرد تعظيم را.
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ: بدرستى كه آن كسان كه قذف كنند زنان پاك دامن را، چون عايشه. محصنات در قرآن بر سه معنى است: عفايف و حراير و ذوات الازواج. در اين موضع محتمل است هر سه معنى را الْغافِلاتِ: آن بى آگاهان را از فاحشه و از بهتان الْمُؤْمِناتِ: آن گرويدگان و حق ايمان نگه دارندگان و بجاى آرندگان لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ:
بنفرينند و بنفريده اند ايشان را در اين جهان و در آن جهان. خداى تعالى ابليس را با بدى او لعنت اين جهانى كرد گفت وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ، و رافضى را لعنت دو جهانى كرد گفت لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، تا جهانيان بدانند كه رافضى در بهتان عايشه بتر از آن افتاد كه ابليس را.
و نيز ابليس را گفت لعنت من كه خدايم بر تو و انّ عليك لعنتى، و رافضى را گفت لعنت من و هر لعنت كننده اى بر وى در دو جهان، زيرا كه لعنوا به لفظ جمع مجهول است، همه لعنتهاى لاعنان در آن درآيد. وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: و ايشان را بود عذاب بزرگ.
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يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ: آن روز كه گواهى دهد بر ايشان زبانهاى ايشان بدان بهتان كه گفتند وَ أَيْدِيهِمْ: و دستهاى ايشان بر ايشان گواهى دهد وَ أَرْجُلُهُمْ: و پايهاى ايشان بر ايشان گواهى دهد. سؤال: چرا زبان و دست و پاى را خاص كرد به گواهى دادن بر ايشان؟ جواب گوييم ايشان كه آن بهتان گفتند از سه وجه شرّ كردند در آن: يكى آنكه به زبان بگفتند، ديگر آنكه دست بر هم مى زدند مغايظه رسول را و بو بكر را، سديگر آنكه به پاى فادوا مى رفتند سخن چينى را. در آن بهتان ايشان را بر آن همه مكافات كنند بِما كانُوا يَعْمَلُونَ: بدانچه بودند كه مى كردند.
يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ: آن روز تمام بدهد خدا ايشان را پاداش ايشان بسزا. اگر الحقّ به رفع خوانى صفت اللَّه بود، اى: يوفّيهم اللَّه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1673
الحقّ دينهم، و گر الحقّ به نصب خوانى نعت دين بود وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ: و بدانند كه خدا است كه او خدايى را سزا است، پيدا كننده حقها.
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الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ: زنان پليد و پليد كار فرا خورد مردان پليد و پليدكار باشند، چنان كه زن عبد اللَّه بن ابىّ فرا خورد او بود وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ: و مردان پليد و پليد كار فرا خورد زنان پليد و پليدكار باشند، چنان كه عبد اللَّه بن ابى فرا خورد زنش بود وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ: و زنان پاك و پاكيزه فرا خورد مردان پاك و پاكيزه باشند، چنان كه عايشه فرا خورد مصطفى وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ: و مردان پاك و پاكيزه فرا خورد زنان پاك و پاكيزه باشند، چنان كه رسول فرا خورد عايشه. ديگر معنى: الخبيثات من الكلام للخبيثين من الرجال و النساء و الخبيثون من الرجال و النساء للخبيثات من الكلام و الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال و النساء و الطيبون من الرجال و النساء للطيبات من الكلام. سديگر معنى: الخبيثات من الكلام يسمع و يقبل على الخبيثين من الرجال و النساء و الخبيثون من الرجال و النساء يسمع و يقبل عليهم الخبيثات من الكلام و الطيبات من الكلام يسمع و يقبل على الطيبين من الرجال و النساء و الطيبون من الرجال و النساء يسمع و يقبل عليهم الطيبات من الكلام أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ: ايشانند- يعنى عايشه و صفوان- بيزار كرده از آنچه بر ايشان مى گفتند از دروغ و بهتان لَهُمْ مَغْفِرَةٌ: ايشان را بود آمرزش، بدان بهتان كه بر ايشان گفتند و رِزْقٌ كَرِيمٌ: و روزى بزرگوار بهشت، بدان اندوه كه به دل ايشان رسيد.
از آنجا كه انّ الّذين جاءو بالافك تا اينجا همه در شأن عايشه آمد و برائت او از آنچه بر وى گفتند. خداى تعالى درين آيات بيست و هفت جواب باز داد بهتان گوينده را بر عايشه. افك و شرّ و اثم و ظنّ بد و تهمت و كذب و تهديد و تعجيل عذاب و ژاژخايى و نادانى و تهوين و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1674
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محال و بهتان عظيم و نهى و كفران و تمامى قبح و فاحشة و عذاب و خطوات شيطان و فحشا و منكر و آلايش و لعنت دو جهانى و نكال قيامت و عقوبت و خبث و خبايث: افك گفت انّ الّذين جاءوا بالافك. شرّ، گفت لا تحسبوه شرّا لكم. اثم، گفت ما اكتسب من الاثم. ظنّ بد، گفت لو لا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون. تهمت، گفت لو لا جاءو عليه باربعة شهداء. كذب، گفت فاولئك عند اللَّه هم الكاذبون. تهديد، گفت و لو لا فضل اللَّه عليكم و رحمته. تعجيل عذاب، گفت لمسّكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. ژاژخايى، گفت اذ تلقّونه بالسنتكم. نادانى، گفت و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. تهوين، گفت و تحسبونه هيّنا.
محال، گفت لو لا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلّم بهذا. بهتان، گفت هذا بهتان عظيم. نهى، گفت يعظكم اللَّه ان تعودوا لمثله ابدا.
كفران، گفت ان كنتم مؤمنين. تمامى قبح، گفت و اللَّه عليم حكيم.
فاحشه، گفت انّ الّذين يحبّون ان تشيع الفاحشة. عذاب، گفت لهم عذاب اليم. خطوات شيطان، گفت لا تتّبعوا خطوات الشّيطان. فحشا و منكر، گفت فانّه يأمر بالفحشاء و المنكر. آلايش، گفت ما زكى منكم من احد ابدا. لعنت دو جهانى، گفت لعنوا فى الدّنيا و الآخرة. نكال قيامت، گفت يوم تشهد عليهم السنتهم، الآيه. عقوبت، گفت يومئذ يوفّيهم اللَّه. خبث و خبايث، الخبيثات للخبيثين. از اين همه وجوه به وحى منزل كذب آن كذّابان بنمود و نيز به عيان بديدند برائت ايشان از آن بهتان. و آن آن بود كه صفوان روزى در مدينه خورما از درخت همى باز كرد به يك ازار، از زير بر نگرستند نگه كردند وى را خود اندام مردان نبود. مردمان را عيان گشت بهتان آن قوم كه بر وى بهتان گفتند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ: اى آنها كه گرويده ايد و اى شما كه گرويدگانيد در مشويد در خانهاى بجز از خانهاى شما، حَتَّى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1675 تَسْتَأْنِسُوا
،
- اى: تستأذنوا- وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها، مقدم و مؤخر: حتّى تسلّموا و تستأذنوا على اهلها: تا سلام كنيد و دستورى خواهيد از اهل آن.
گفته اند حتّى تستأنسوا، اى: حتّى تطلبوا الانس، تا بر رسيد كه در آنجا كس هست و سلام كنيد و دستورى خواهيد از اهل آن، گر دستورى دهند آن گه در شويد. و مراد بدين بيوتا غير بيوتكم آن خانها است كه نه مسكن شما و اهل شما باشد، زيرا كه اگر خانه آن تو باشد و لكن مسكن كسى ديگر باشد هم نشايد بى استيذان در آنجا شدن و گر خانه كسى ديگر را باشد و لكن مسكن تو يا اهل تو باشد روا بود بى استيذان در آنجا شدن، و لكن سنّت آن است كه نخست تنحنح كنى چنان كه رسول عليه السلام گفت: تنحنحوا قبل ان تبحبحوا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: آنتان به شما را اين پند بدادند شما را تا فرا خورد آن آن بود كه شما پند گيريد.
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ: گر نيابيد در آنجا كسى در مشويد در آنجا تا دستورى دهند شما را وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا: و گر گويند شما را كه باز گرديد بازگرديد هُوَ أَزْكى لَكُمْ اى: اطهر و اصوب: آن پاكتر و صواب تر شما را از نشستن بر در سرايهاى مردمان وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ: و خدا بدانچه شما مى كنيد از استيذان و ترك استيذان دانا است.
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لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ: نيست بر شما حرجى كه در شويد در خانهايى كه در آن ساكنى نباشد در آنجا برخوردارى بود شما را، چون رباطات و سقايات و خربات، در آنجا منفعتى بود شما را به عبادات و فراغات و استراحات و قضاى حاجات وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ: و خدا مى داند آنچه شما آشكارا كنيد و آنچ شما نهان كنيد از فرمان بردارى و نافرمانى.
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قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ: بگو يا محمد مؤمنان را تا فرو دارند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1676
چشمهاى ايشان را از ناشايست. غضّ است و غمض است، غمض چشم بر هم نهادن است و غضّ فرو داشتن بود، خداى تعالى در اين آيت به غضّ فرمود زيرا كه چشم بر هم نهادن فريضه نيست اما از ناشايست فرو داشتن فريضه است. گفته اند اين من تبعيض است و گفته اند من صلت است.
سؤال: آن كدام نگرستن است كه چشم از آن نگه داشتن فريضه است؟
جواب گوييم نگرستن به عورت مردمان و نگرستن به محاسن زن و كودك امرد به چشم زينت و شهوت حرام است و چشم از آن نگه داشتن فريضه است وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ: و نگه دارند فرجهاى ايشان. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى عزّ و جلّ مى چون به حفظ فرج فرمود نخست به چشم نگه داشتن فرمود زيرا كه مقدّمه زنا نگرستن است، چنان كه در اخبار است كه عيسى را عليه السلام پرسيدند: ما بدوا الزنا، قال: النظر و التمنّى.
مصطفى گفت صلى اللَّه عليه و سلم: نعم حاجزا لشهوات غضّ البصر.
و گفته اند: لا يزنى فرجك ما غضضت طرفك ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ: آن پاكتر و صواب تر ايشان را إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ: بدرستى كه خدا آگاه است بدانچه خلق مى كنند از خيانت چشم و صيانت آن.
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ: و بگو يا محمد مر زنان گرويده را تا فرو دارند چشمهاى ايشان را از نگرستن به ناشايست، وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ:
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و نگه دارند تنهاى خويش را از ناشايست. سؤال: چون گفت قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم ذكور و اناث در آن در آمدند زيرا كه خطاب الذكور يتناول الذكور و الاناث، پس چرا اين خطاب اناث را تكرار كرد گفت و قل للمؤمنات؟ جواب گوييم مؤمنات را جداگانه ياد كرد تأكيد احتياط را تا زنان را به دل نيايد كه مردان را نشايد به نامحرم نگرستن اما زنان را شايد. خداى تعالى جدا ايشان را ياد كرد تا بدانند كه مردان و زنان همه در آن متساوى اند وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها: و آشكارا نكنند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1677
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آرايش ايشان را مگر خود آنچه آشكارا بود از آن، چون روى و كف دست و گفته اند زينت روى و زينت دست، زينت روى كحل و زينت دست خاتم و خضاب، و گفته اند الّا ما ظهر منها چون چادر وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ: و برزنندا- يعنى تمام فرو گذارندا- سرپوشهاى خويش را بر برهاى ايشان وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ: و آشكارا مكنندا آرايش ايشان مگر شوهران ايشان را أَوْ آبائِهِنَّ: يا پدران ايشان را أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ: يا پدران شوهران ايشان را أَوْ أَبْنائِهِنَّ: يا پسران ايشان را أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ: يا پسران شوهران ايشان را أَوْ إِخْوانِهِنَّ: يا برادران ايشان را أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ: يا پسران برادران ايشان را أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ: يا پسران خواهران ايشان را أَوْ نِسائِهِنَّ: يا زنان ايشان را، يعنى نساء اهل دينهنّ، زيرا كه زن كافره را صواب نباشد كه خلقت زن مسلمان را بيند، زانچه ايشان جادوى حلال دارند، چون خلقت زن مسلمان را بينند باك ندارند كه ايشان را جادوى كنند أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ: يا آنچه زيردستان ايشان را باشند، چون پرستاران يا صغار غلمان أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ: يا از پس روان كه نه خداوندان حاجت باشند به زنان از مردان، و گفته اند مراد از اين مخانيث است، و گفته اند عنين اند، و گفته اند خصيان اند، و گفته اند معاتيه اند، و گفته اند مجانين اند، و گفته اند پيران ديرينه اند أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ: يا آن كودكان كه ايشان ديده ور نگشته باشند به احوال زنان از خردى.
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و گفته اند معناه: لم يغلبوا و لم يقدروا على فروج النساء بالوطى من قوله تعالى فاصبحوا ظاهرين اى غالبين وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ: و پاى بهم مزنندا در رفتن تا بدانند آنچه آشكارا مى كنند از آرايش ايشان چون خلخال. سؤال: چرا خداى تعالى در اين آيت همه محرمان زن را كه شايد كه او را بينند ياد كرد و عمّ و خال ياد نكرد، بعد ما كه ايشان هم از جمله محرمانند و شايد كه مرد برادرزاده را و خواهرزاده خويش را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1678
ببيند. جواب گوييم عمّ و خال زن را از بهر آن ياد نكرد كه شايد بود كه ايشان را پسر بود، چون خلقت زن را بينند يا محاسن و زينت زن را بينند در پيش پسر خويش ياد كنند، آن سبب فتنه گردد وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً: و توبه كنيد و به دل با خدا گرديد همه أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ: اى جمله شما كه گرويدگانيد- محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: خداى تعالى از اول مردان را و زنان را نهى كرد از نگرستن، به آخر همه را به توبه فرمود زيرا كه دانست كه آدمى نرهد از حديث زنان يا به تن يا به دست يا به پاى يا به گوش يا به چشم يا به زبان يا به دل، زيرا كه گفت و توبوا الى اللَّه جميعا ايّها المؤمنون، لعلّكم تفلحون- تا فرا خورد آن آن بود كه شما برهيد از عذاب و برسيد به ثواب. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه بنده به گناه كافر نشود و فاسق نامؤمن نشود و ناقص ايمان نگردد زيرا كه خداى تعالى گناه كار را بعد گناه و قبل توبه به توبه فرمود و ايشان را مؤمن خواند، درست شد كه او مؤمن است.
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وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ: و زن دهيد مردان بيوه را از شما و به شوى دهيد زنان بيوه را از شما. ايامى جمع ايّم بود از مرد و زن و أيّم بيوه بود وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ: و آن بسامانان را از بندگان شما و پرستاران شما إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: اگر درويش باشند بى نياز كند خدا ايشان را از افزونى نيكوى او. بى نيازى دو است به مال و به قناعت و اين غنا محتمل است هر دو بى نيازى را وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ: و خدا فراخ عطا است دانا به صلاح بندگان. بنده بود كه صلاح او در تنهايى بود و بنده بود كه صلاح وى در پيوستگى بود، پيغامبر عليه السلام گفت ليس منّا من لم يتزوّج لفقره، ثمّ تلا هذه الآية ان يكونوا فقراء يغنهم اللَّه من فضله.
وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: و نهفتگى كنندا آن كسان كه نياورند نكاح- يعنى آنچه بدان نكاح كنند از كاوين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1679
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و اسباب كدخدايى- تا آن گه كه بى نياز كند خدا ايشان را از فضل او به توانگرى مال يا قناعت وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: و آن كسان كه باز فروختن خواهند از آن كه زيردستان شمااند فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً: باز فروشيد ايشان را گر در ايشان خيرى دانيد كه از بهر صلاح و فراغت عبادت مى خواهند باز خريدن. و گفته اند مراد از اين خير مال است. اين آيت در شأن حويطب بن عبد العزّى آمد كه غلام وى نامش صبيح باز خريدن مى خواست و حويطب ابا مى كرد تا اين آيت بيامد وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ: و بدهيد ايشان را از آن مال كه خدا دادست شما را. و گفته اند اين خطاب خداوند را است تا چيزى از مال مكاتب كم كند، و گفته اند اين خطاب توانگران را است تا با مكاتبان مبرّت كنند چنان كه جاى ديگر گفت و فى الرّقاب وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ: و به ستم برمداريد پرستاران شما را بر زنا.
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اين آيت در شأن عبد اللَّه بن ابىّ آمد كه وى را سه كنيزك بود: مغاذه و معوذه و مسيكه، ايشان را به زنا فرستادى، ضريبت هر يكى هر روزى دينارى بودى. چون آيت حرامى زنا آمد، ايشان نزد رسول آمدند، گفتند «يا رسول اللَّه، بدبخت ترين همه مردمان ماايم كه زنا از همه برخاست و ما را عبد اللَّه به ستم بر آن مى دارد». اين آيت فرود آمد. سؤال: چرا گفت و لا تكرهوا فتياتكم، به كره ايشان را بر زنا مداريد بعد ما كه به طوع هم نشايد، پس چه فايده است در تخصيص اكراه دون طوع؟ جواب گوييم خداى تعالى اين نهى از اكراه بر زنا از آن كرد كه منافق به كره بر زنا داشت خداى عزّ و جلّ او را از آن نهى كرد، واجب نيايد تا بى اكراه روا باشد. اين هم چنان بود كه كسى گويد بر يتيمان ستم مكن، واجب نيايد تا بر نايتيم ستم كردن روا بود، إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً: اگر مى خواهند نهفتگى. سؤال: چرا شرط كرد كه ان اردن تحصّنا بعد ما كه گر چه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1680
تحصّن نخواهند هم نشايد ايشان را بر زنا داشتن. جواب گفته اند اين ان به معنى اذ است اى: اذ اردن تحصّنا، چو ايشان تحصّن خواهند شما كه خداوندانيد اولى تر باشيد به تحصين ايشان لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا: تا مى جوييد كالاى زندگانى نخستين وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و هر كه ايشان را به كره بر زنا دارد بدرستى كه خداى تعالى از پس به كره بداشتن ايشان را بر زنا آمرزگار است و بخشاينده، ايشان را نه خداوندان را. در خبر است كه چون اين آيت فرود آمد عبد اللَّه بن ابىّ بشنيد كه خدا گفت فانّ اللَّه من بعد اكراههنّ غفور رحيم، گفت: نيك آمد، خدا خود مرا بدين نگيرد. آن كنيزكان را به كره بر زنا مى داشت.
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خبر به رسول آوردند كه عبد اللَّه بن ابىّ مى گويد كه خدا غفور است و رحيم مرا بدان نگيرد كه كنيزكان را اكراه كنم به زنا. رسول گفت عليه السّلام:
لهن و اللَّه، تا سه بار. يعنى كنيزكان را آمرزگار است نه خداوندان را.
وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ: و بدرستى كه فرو فرستاديم سوى شما سخنان هويدا بگفته. و گر مبيّنات به كسر يا خوانى: هويدا كننده حلال و حرام و حدود و احكام وَ مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ: و نشانى و داستانى از آن كسان كه گذشتند از پيش شما وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ: و پندى مر پرهيزگاران را، يعنى مؤمنان را.
اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: خدا است نور آسمانها و زمين. نور در لغت عرب بر سه معنى بود: نور بود به معنى مشرق و متلألئ، چنان كه نور آفتاب و نور ماه، و نور بود به معنى ادراك، چنان كه گويند نور العين و نور القلب، و نور بود به معنى ثنا و مدحت، چنان كه گويند فلان كس نور اين شهر است.
نشايد كه گويى خدا نور است به معنى شروق و تلألؤ، زيرا كه آن به لون مخصوص بود و تعالى اللَّه عن اللّون، پس ايزد سبحانه و تعالى نور است به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1681
معنى ادراك و به معنى ثنا و مدحت. اما در تفسير اين آيت سخن گفتند:
ابن عباس گويد اللَّه نور السّماوات و الارض، يعنى منوّر قلوب اهل السماوات و الارض. كلبى گويد نور السّماوات و الارض، اى: هادى اهل السماوات و الارض. و گفته اند نور السّماوات و الارض، اى: منوّر السماوات و الارض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ: مثل نور معرفت او در دل عارف چون روزنى در آن چراغى الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ: آن چراغ در آبگينه اى، اى:
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كمصباح فى زجاجة فى مشكاة، مثل معرفت چون چراغ است و مثل دل عارف چون قنديل آبگينه و مثل تن عارف چون مشكاة و مشكاة روزنى باشد نه گذار الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ: و آن آبگينه گويى ستاره اى است روشن. درّى به ضم دال خوانند بى همزه و درّى به كسر دال خوانند بى همزه، هر دو منسوب باشد به درّ، چون مرواريد به روشنايى بل كه از آن روشن تر. و گر درئ به كسر دال و همز خوانى فعيل بود روشنايى دهنده از درأ، و درأ دفع بود، يعنى گويى كه روشنايى همى بيرون دهد يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ: مى افروزند آن چراغ را از روغن درخت ببركت، درخت زيتون. و گر توقد به فتح تا و رفع دال خوانى: مى افروزد، و گر توقد به نصب تا و نصب دال خوانى: افروخته باشد از روغن درخت زيتون لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ: نه آفتابى و نه سايگى، يعنى نه آن درخت همه در آفتاب بوده باشد و نه همه در سايه كه گر همه در آفتاب بوده باشد بارش بسوخته بودى، روغنش روشن نيايدى، و گر همه در سايه برآمده بودى ميوه آن ناپخته بودى، روغنش تاريك سوزدى يَكادُ زَيْتُها يُضِي ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ:
خواهدى كه روغن آن بر افروزدى و گر چه بدان نرسيده بود آتش، همچنين خواهد كه خصال حميده در دل عارف برافروزدى و گر چه نور معرفت نبودى نُورٌ عَلى نُورٍ: روشنايى بر روشنايى است، چراغ نور و قنديل نور و روغن نور، نور على نور. همچنين معرفت نور و دل عارف نور و تن او نور، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1682
نور على نور يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ: راه نمايد خداى تعالى به نور خود آن را كه خواهد وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: و همى زند و پديد مى كند خدا داستانها مردمان را و خداى به هر چيزى دانا است.
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سؤال: چرا معرفت را به چراغ ماننده كرد نه به آفتاب بعد ما كه نور آفتاب از نور چراغ تمامتر است. جواب گوييم زيرا كه نور معرفت در دل است و دل در تن، چنان كه چراغ در قنديل و قنديل در طاق، اين مثل بدين راست آيد نه به آفتاب. و معرفت را اشكال است چون ذهن و انتباه و شرح القلب و عقل و فهم و بصر و ديگر خصال حميده، چنان كه چراغ را اشكال بايد چون روغن و پلته و چراغدان. و گفته اند به آفتاب ماننده نكرد زيرا كه نور آفتاب فرو تابد و نور معرفت برتابد چون چراغ. و گفته اند به آفتاب ماننده نكرد زيرا كه آفتاب خاص را و عام را همه را يكسان است، اما چراغ خاص را بود، همچنين معرفت خاصگان را بود. و گفته اند به آفتاب ماننده نكرد زيرا كه اگر بدان ماننده كردى بودى كه بيگانه در ناشناختن خداى تعالى عذر آوردى چنان كه گازر و رنگرز چون آفتاب نتابد عذر آرد، گويد جامه از آن نشستم يا رنگ نكردم كه آفتاب نبود. خداى تعالى معرفت را به چراغ ماننده كرد تا هيچ كس را عذر و بهانه نبود در ناشناختن خداى تعالى، زيرا كه تواند كه نظر كند تا معرفت يابد چنان كه تواند كه چراغ برافروزد. سؤال: گير كه معرفت را به آفتاب ماننده نكرد براى اين وجوه كه بگفتى، چرا آن را به شمع ماننده نكرد بعد ما كه شمع از چراغ روشن تر است؟ جواب گوييم زيرا كه شمع غشّ دارد، اگر معرفت را بدان ماننده كردى منافق مغشوش بر مؤمن مخلص تطاول كردى، و نيز شمع توانگران را بود، آن گه توانگران بر درويشان تطاول كردندى.
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ: اين نور كه ياد كرديم در خانهايى بزيبد كه فرموده است خداى تعالى كه آن را بنا كنند و ياد كنند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1683
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در آنجا نام وى را، چون مسجدها و خانقها يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ: به پاكى و بى عيبى ياد مى كنند خداى را در آنجا بامدادان و شبانگاهان، يعنى روز و شب.
رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ: مردانى اند كه مشغول نكند ايشان را بازرگانى و نه خريد و فروخت از ياد كرد خداى، يعنى كسب و تجارت ايشان را مشغول نكند از طاعت خدا. سؤال: چه فرق است ميان بيع و تجارت تا گفت تجارة و لا بيع؟ جواب گفته اند تجارت بازرگانى بود و آن صنيعت و حرفت است، اما بيع باشد كه نه صنيعت بود.
و گفته اند اين تجارت بيع آخرت است به دنيا چنان كه جاى ديگر گفت فما ربحت تجارتهم و اين بيع مبادلت حطام دنيا است. و گفته اند تجارت آن بود كه بهر ربح را بود و بيع باشد كه نه براى ربح را بود وَ إِقامِ الصَّلاةِ: و از به پاى داشتن نماز. سؤال: چرا نگفت و اقامة الصلاة بعد ما كه مصدر از اقام يقيم چنين آيد. جواب گوييم اين اضافت است و اضافت بجاى آنها بيستد وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ: و از دادن زكات نفس يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ: همى ترسند از روزى كه بگردد در آن روز دلها و چشمها، و آن روز مرگ است، گفته اند آن روز قيامت است.
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا: توفيق اين كارها داد خداى ايشان را تا پاداش دهد ايشان را نيكوترين آنچه كرده باشند و نيكوتر از آنچه كرده باشند وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ: و بيفزايد ايشان را از فضل خود به اضعاف وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ: و خدا روزى دهد نعيم بهشت آن را كه خواهد بى آنكه با ايشان شمار كند. گفته اند بغير حساب: بغير قوت و لا هنداز.
بو سهل انمارى گويد ليجزيهم: هر اينه و بدرستى كه پاداش دهد ايشان را.
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وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ: و آن كسان كه كافرند كارهاى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1684
ايشان چون كورابى بود به خالى دشتى. سؤال: سراب جسم بود و اعمال عرض، عرض چون جسم تواند بود تا مى گويد اعمالهم كسراب؟ جواب گوييم معناه: كارهاى ايشان در بى نفعى چون سراب بود يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً: مى پندارد تشنه كه آن آب است از دور حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً: تا چون بدان آيد نياود آن را چيزى وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ: و خداى را يابد نزد آن.
سؤال: اى خدا به عرصات قيامت بود تا كافر او را يابد آنجا و كافر خود هرگز خداى را يابد تا مى گويد و وجد اللَّه عنده؟ جواب گوييم اين وجد اللَّه و جدان حساب است و جزا، نبينى كه گفت فَوَفَّاهُ حِسابَهُ: تمام بدهد او را پاداش او و تمام كند با وى شما را و وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ: و خدا زود شمار است. گفته اند معناه: سريع الحفظ، يعنى زود برگيرد بر بنده.
و گفته اند معناه: سريع العقاب. و گفته اند معناه: اذا حاسب فحسابه سريع و اذا عاقب فعاقبه شديد.
أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ: يا چون تاريكيهاى درياى جرف. اين او گفته اند به معنى واو عطف است و گفته اند او تخيير است، اى: خواهى احوال كافران را به سراب ماننده كن خواهى بدان ظلمات يَغْشاهُ مَوْجٌ:
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مى درآيد بر آن كس نرّابى مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ: از زبر آن موجى مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ: از زبر آن ميغى تاريكيهاى برخى از آن زبر برخى. مثل كافر چون مثل آن كس است كه در دريا مانده بود و مثل كفر و نكرت و معاصى وى چون مثل آن تاريكيها است حتّى إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها در مثل-: چون دست خويش بيرون كند همانا كه بيند آن را در آن دريا، همچنين كافر در ميان آن تاريكيها فرا نبيند با دل خويش وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ: و هر كه نكرده بود و نداده بود خدا او را روشنايى نبود او را هيچ روشنايى. گفته اند معناه: و من لم يجعل اللَّه له نور المعرفة فما له نور المعرفة. و گفته اند معناه: و من لم يجعل اللَّه له نور تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1685
الحجّة فما له نور الحجّة. و گفته اند معناه: و من لم يجعل اللَّه له نورا فى الدنيا فما له نور فى الآخرة.
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى نگه نكردى كه خدا است كه تسبيح مى كند او را آن كه در آسمانها و زمين اند. گفته اند اين تسبيح به معنى دلالت است. و گفته اند اين تسبيح جبرى است چنان كه گفت و ان من شى ء الّا يسبّح بحمده. و گفته اند اين تسبيح به معنى صلات است، نماز مى كند خدا را هر كه در آسمانها است از فريشتگان و هر كه در زمين است از مؤمنان وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ: و مرغان صف زده. گفته اند اين مرغان پرنده اند كه پر زدن ايشان تسبيح است، و گفته اند اين آن مرغانند كه در هواى اعلى باشند پر در پر بافته كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ:
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هرى و همه مى داند نماز او و تسبيح او. و گفته اند معناه: هر يكى زيشان مى داند نماز وريستاد و تسبيح خود و مى كند. و گفته اند اين هاء خبر از خدا است، اى: هر يكى زيشان مى داند كه چه نماز مى كند خداى را و چه تسبيح مى كند او را. كمترين تسبيح تسبيح خر است هر روز چهار هزار تسبيح كند خداى را. و گفته اند معناه: كلّ قد علم صلاته، اى: علم اللَّه صلاته و تسبيحه وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ: و خدا دانا است بدانچه خلق مى كنند.
وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: و خداى را است و خداى را سزد پادشاهى آسمانها و زمين وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ: و با خدا است بازگشت همه را روز قيامت.
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحاباً: اى نگه نكردى تا بدانى كه خدا است كه او پديد آرد و بينگيزد و براند ميغ را ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ: پس آن گه بپيوندد ميان آن ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً: پس كند آن را بر هم نشسته فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ:
بينى باران تيز كه بيرون مى آيد از ميان آن وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1686 مِنْ بَرَدٍ
: و فرو مى آرد از آسمان از كوه هاى كه در آن است از تگرگ.
گفته اند معناه: و ينزل بردا من السماء على الجبال. و گفته اند معناه: و ينزل من السحاب جبالا من البرد. و گفته اند معناه: و ينزل من السماء جبالا فيها برد و هى السحاب فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ:
برساند آن را بدانكه خواهد- گفته اند فيصيب بضرره من يشاء: برساند ضرر و صاعقه آن بدانكه خواهد- و بگرداند ضرر و صاعقه آن از آنكه خواهد يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ: خواهدى كه روشنايى بخنوه آن ببردى چشمها را، يعنى بيناييها را.
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يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ: مى گرداند خدا شب را و روز را، يعنى يكى را مى برد و ديگر را مى آرد. گفته اند معناه: از اين در آن مى افزايد و از آن در اين مى افزايد. و گفته اند معناه: طبايع آن را مختلف مى دارد إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ: بدرستى كه در آن جاى اندازه گرفتن است مر خداوندان بيناييها را.
وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ: و خدا است آفريننده هر جنبنده اى از آب.
و گر خلق خوانى: خدا است كه بيافريد هر جنبنده اى از آب. سؤال: چرا گفت هر جنبنده را از آب آفريد بعد ما كه بعضى را از خاك آفريده است چون آدم و بعضى را از باد آفريده است چون عيسى و بعضى را از آتش چون جن و بعضى را از نور چون فريشتگان و بعضى را از سنگ چون ناقه صالح و بعضى را از چوب چون عصاى موسى و بعضى را از عفونت هوا چون حشرات زمين. جواب گفته اند اين آب آن است كه اصل همه چيزها از آن است چنان كه جاى ديگر گفت و جعلنا من الماء كلّ شى ء حىّ. و آن آن است كه خداى تعالى اصل همه چيزها كه بيافريد گوهرى آفريد، نظرى به هيبت بدان نگريست آن گوهر از هيبت نظر خدا آبى گشت، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1687
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خداى تعالى چيزها را از آن بيافريد. و گفته اند اين آب پشت است چنان كه جاى ديگر گفت الم نخلقكم من ماء مهين و اين كلّ مراد از اين بعض است فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ: از ايشان هست كه مى رود بر شكم خود، چون ماهى و مار و كژدم. سؤال: چرا گفت يمشى على بطنه نگفت يزحف على بطنه، بعد ما كه مشى بر قدم بود نه بر بطن؟ جواب گفته اند معناه: يمرّ على بطنه، مرور را مشى گويند. و گفته اند آنچه يزحف على بطنه، از وى هم مشى بود كه او را در شكم دست و پاى بود وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ: و زيشان هست كه مى رود بر دو پاى، چون مردم و مرغ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ: و زيشان هست كه مى رود بر چهار پاى، چون ستوران. سؤال: منهم من در مميّزان درست آيد و چهارپايان نه مميّزاند، پس چرا گفت و منهم من يمشى على اربع؟ جواب گوييم چون زيشان مشى بود هم مميّز باشند، زيرا كه مشى تمييز حركات مخصوص باشد، لكن ايشان را تمييز حسن و قبح نباشد چنان كه عقلا را. سؤال: چرا گفت على اربع به خفض و تنوين بعد ما كه اربع بر وزن فعل است و اسمى كه بر وزن فعل باشد لا ينصرف بود و تنوين نپذيرد. جواب گوييم اسمى كه بر وزن فعل باشد چون معرفه باشد لا ينصرف بود و اين اربع نكره است زان است كه آن را صرف كرد يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ: مى آفريند خداى آنچه خواهد چنان كه خواهد إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: بدرستى كه خدا بر هر چه خواهد كه كند توانا است.
لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ: بدرستى كه فرو فرستاديم ما آيتهاى هويدا بگفته. و گر مبيّنات به كسر يا خوانى هويدا كننده حلال و حرام و حدود و احكام وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: و خداى راه نمايد آن را كه خواهد به راه راست، يعنى راه قرآن و راه ايمان، و گفته اند راه بهشت. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1688
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وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ: و مى گويند گرويده ايم ما به خدا و به رسول وَ أَطَعْنا: و فرمان برداريم خدا و رسول خداى را ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: پس مى برگردد و باز ايستد گروهى زيشان از پس آنكه در پيش رسول فرمان بردارى نمودند وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ: و نيستند ايشان گرويدگان اين آيت در شأن گروهى آمد از قوم عثمان عفان رضى اللَّه عنه، و آن آن بود كه ميان عثمان على رضى اللَّه عنهما پاره اى زمين بود به مدينه به شركت، وكيلان عثمان آن را با على قسمت كردند، نيمه بترين با على دادند، بالايى بود آب بر آن مى نشدى. على رسول را بگفت. رسول گفت «چون عثمان حاضر آيد بگوى تا من ترا يارى دهم». على پيش عثمان مر رسول را آن سخن را بگفت. رسول گفت «يا عثمان، عجب است از تو كه چنان قسمت كردى». عثمان گفت «يا رسول اللَّه، مرا خود از آن خبر نيست، آن وكيلان من كرده باشند». على ايشان را نزد رسول آورد- و گويند ايشان منافق بودند- در پيش رسول گفتند «سمعنا و اطعنا».
چون بازگشتند از آن باز ايستادند و على را رنجه مى داشتند. اين آيت در شأن ايشان آمد.
وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ: و چون باز خوانند ايشان را با خداى و رسول او تا حكم كند ميان ايشان إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ: همى گروهى زيشان برگردنده باشند از حكم رسول.
وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ: و گر ايشان را حقّى بود بيايند به رسول گردن نهاده شتابان به فرمان بردارى.
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أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: اى در دلهاى ايشان است بيمارى شك و نفاق أَمِ ارْتابُوا: بل ارتابوا: بل كه بشكّ اند و در حق أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ: بل كه مى ترسند كه ستم كند بر ايشان خدا و رسول او بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ: بيك ايشانند كه ايشان ستمكارانند. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1689
إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ: بدرستى كه بود گفتار مؤمنان إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ: چون باز خوانند ايشان را با خدا و رسول او تا حكم كند ميان ايشان أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: كه گويند بشنيديم و فرمان برداريم ما و ايشانند ايشان رستگاران. اين آيت در شأن عثمان آمد كه وى رسول را اين گفت.
وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ: و هر كه فرمان برد خداى را و رسول او را و بترسد از خدا و بپرهيزد از آزار خدا، يعنى يطع اللَّه فى يومه و يخش اللَّه فى امسه و يتقه فى غده فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ: ايشانند ايشان پيروزى يافتگان.
وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ
: و سوگند مى خورند به خدا تمامى سوگندان ايشان- و ايشان قوم عثمان بودند- كه گر بفرمايى ايشان را هر اينه بيرون آيند از همه املاك ايشان قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ
:
بگو يا محمد سوگند مخوريد، لا بل كه فرمان بردارى نكو كنيد. و گفته اند معناه: طاعة معروفة خير من حلف بالكذب إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
: بدرستى كه خدا آگاه است بدانچه شما مى كنيد.
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قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ: بگو يا محمد فرمان بريد خداى را و فرمان بريد رسول را، اطيعوا اللَّه فى الاقرار بوحدانيّته و اطيعوا الرسول فى الاقرار برسالته. و گفته اند اطيعوا اللَّه فى الفرائض و الرسول فى السّنن. و گفته اند اطيعوا اللَّه فى الحلال و الحرام و الحدود و الاحكام و الرسول فى بيانها فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ: و گر ابا كنيد و باز ايستيد بدرستى كه بر رسول آن است كه او را فرموده اند و بر وى نهاده اند از تبليغ رسالت وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ: و بر شما است آنچه فرموده اند و بر شما نهاده اند چون قبول و طاعت وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا: و گر فرمان بريد او را راه ياويد و بر راه صواب باشيد وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ: و نيست بر رسول مگر رسانيدنى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1690
هويدا.
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وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: وعده كرده است خدا آن كسان را كه گرويده اند از شما و كردند كارهاى نيك لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: كه از پس درآيندگان كند ايشان را در زمين چنان كه خليفه كرد آن كسان را كه پيش از ايشان بودند، چون امتان گذشته. گفته اند اين خطاب همه مؤمنان را است، و گفته اند اين خطاب خلفاء راشدين را است چون بو بكر و عمر و عثمان و على رضوان اللَّه عليهم. وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ: و هر اينه دست دهد ايشان را به برزيدن آن دين ايشان كه پسنديده است ايشان را، يعنى دين اسلام وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً: و هر اينه و بدرستى كه بدهد ايشان را از پس بيم ايشان بى بيمى يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً: تا به يگانگى پرستند مرا و انباز نيارند به من چيزى وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ: و هر كه كافر شود از پس آن ايشانند كه ايشان نافرمانانند در دين.
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: و به پاى داريد نماز را و بدهيد پاكى خواسته و بگزاريد زكاة تن به ايمان و عمل وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: و فرمان بريد رسول را تا فرا خورد آن آن بود كه بر شما رحمت كنند.
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ: مپندار كه آن كسان كه كافرند عاجز يابنده اند خدا را از عذاب ايشان در زمين و از پيش عذاب خدا بشونده اند و به آينده وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيرُ: و بازگشتن جاى ايشان دوزخ است و بد بازگشتن جاى كه آن است.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: اى مؤمنان دستورى خواهندا از شما آن كسان كه زيردستان شمااند وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ: و آن كسان كه هنوز به بلاغت نرسيده باشند از شما ثَلاثَ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1691
مَرَّاتٍ
: اى: ثلث ساعات: سه وقت مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ: پيش از نماز بامداد كه مردمان همى برخيزند از خواب وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ: و آن وقت كه بنهيد جامهاى شما به قيلوله در نيم روز وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ: و از پس نماز خفتن كه وقت خفتن بود ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ: اين سه وقت وقت برهنگى عورتها بود شما را لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ: نبود بر شما و نه بر ايشان تنگى بَعْدَهُنَّ: پس از اين سه وقت. سؤال: چرا امر كرد اطفال نابالغ را كه گفت و الّذين لم يبلغوا الحلم منكم، بعدما كه نابالغ را امر و نهى و تكليف درست نيايد. جواب گوييم اين امر بحقيقت پدران و مادران اطفال را است به تعليم و تأديب ايشان كودكان را طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ:
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گردندگان باشند بر شما به خدمت بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ: برخى از شما بر برخى كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ: چنين پديدار مى كند خدا شما را آيتها وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خدا دانا است به صلاح بندگان حكم كننده بر ايشان به فرمانهاى او. اين آيت در شأن مدلج آمد، غلامى بود انصارى، رسول او را به خانه عمر فرستاد تا او را بخواند. نيم روز بود، به در سراى عمر آمد در بزد. عمر خفته بود به قيلوله، بيدار نشد. آن غلام در باز كرد، در شد. عمر در خواب بود و جامه از وى باز شده بود. مدلج تشوير خورد، بيرون آمد و در فرا كرد و همى گفت اللّهمّ ايقظه، تا يك راه كه عمر بيدار شد بدانست كه آن غلام وى را بديده است نه برمّت، اندوهگن شد، گفت: چه بودى گر خداى تعالى فرمودى كودكان و زيردستان ما را تا در اين سه وقت نزد ما نيامدندى مگر به دستورى. خداى تعالى بر وفاق راى عمر اين آيت بفرستاد. رسول آن غلام را گفت «تو چه نامى؟» گفت «مدلج».
رسول گفت «تلج الجنّة ان شاء اللَّه».
وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: و چون برسند كودكان از شما به بلاغت.
حلم گوشاسب ديدن بود، لكن بلاغت را حلم خواند زيرا كه تا به بلاغت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1692
نرسند آن خواب نبينند فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: دستورى خواهندا چنان كه دستورى خواستندى آن كسان كه از پيش ايشان بودند، يعنى كه به زاد مه از ايشان بودند كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ: همچنين پديدار مى كند خدا شما را آيتهاى او به ادب در آموختن وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: و خدا دانا است به صلاح بندگان حكم كننده بر ايشان به فرمانهاى او.
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وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً: و آن زنان از زه بشده كه نيز اوميد ندارند زناشويى كه كس را در ايشان رغبتى نبود به نكاح فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ: نيست بر ايشان تنگى أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ: كه بنهند جامهاى ايشان. سؤال: چرا گفت حرجى نيست كه زن به زاد برآمده جامه بنهد، بعد ما كه هيچ زن را روا نيست كه برهنه بيرون آيد؟ جواب گوييم اين ثيابهنّ مراد از آن چادرها است كه پير زن اگر بى چادر بيرون آيد روا است غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ: آن بايد كه نه برآراينده بود به آرايش از رنگ و بوى و لباس وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ: و گر خود نهفتگى كنند كه در چادر بيرون آيند به ايشان را. محمد هيصم گفتى: خداى تعالى دانست كه در پير زنان رعنايان باشند كه بر بهانه آنكه پير زن اند خويشتن را برآرايند و بى چادر بيرون آيند، زيرا گفت و ان يستعففن خير لهنّ. و هم محمد هيصم گفتى:
خداى تعالى زنان را ادب ايشان در آموخته است. در رفتن گفت و لا يضربن بارجلهنّ، و در نشستن گفت و قرن فى بيوتكنّ، و در نگرستن گفت يغضضن من ابصارهنّ، و در گفتن گفت و قلن قولا معروفا، و در پوشيدن گفت يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ، و در آراستن گفت و لا يبدين زينتهنّ الآيه، و در بيرون آمدن گفت و ان يستعففن خير لهنّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: و خدا شنوا است گفتار بندگان را دانا به كردار ايشان.
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ: نيست بر نابينا تنگى و بزه اى. شأن نزول اين آيت آن بود كه ياران رسول اهل صفّه عادت داشتندى كه طعام بهم تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1693
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خوردندى، چون آيت آمد كه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ايشان حرج سخت فرا گرفتند. تندرستان گفتند ما نيز با نابينايان و بيماران و اوگاران بهم طعام نخوريم مبادا كه انصاف ايشان ببرده آيد، نابينايان گفتند ما نيز با بينايان طعام نخوريم كه مبادا كه دست فرا پيش كسى كرده آيد كسى را از ما كراهيت آيد، و بيماران و اوگاران همين گفتند.
اين آيت فرو آمد ليس على الاعمى حرج، اى: ليس على من اكل مع الاعمى حرج: حرجى نيست بر آنكه با نابينايان طعام خورد. و بر ظاهر رانده اند معناه: نيست بر نابينا تنگى و بزه اى كه با بينا طعام خورد وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ: و نه بر لنگ تنگى كه با تن درست طعام خورد وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: و نه بر بيمار تنگى وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ: و نه بر تنهاى شما حرجى أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ: كه بخوريد از خانهاى شما. سؤال: چه معنى بود اين را كه بر شما حرجى نيست كه از خانهاى شما طعام خوريد بعد ما كه هيچ كس را خود در اين هيچ شك نباشد و شبهت نيفتد؟ جواب گوييم مراد از اين بيوتكم خانهاى فرزندان است، آن را بيوتكم خواند تا بدانند كه از خانه فرزند طعام خوردن هم چنان بود كه از خانه خويش.
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پيغامبر عليه السلام گفت: انت و مالك لابيك. دليل بر صحّت اين قول آن است كه خانهاى همه اقارب را ياد كرد تا او صديقكم خانه دوست را ياد كرد و خانه فرزند ياد نكرد، پديد آمد كه مراد از اين بيوتكم خانهاى فرزندان است كه روا باشد مادر و پدر را كه چون محتاج باشند از خانه فرزند بى اذن او بخورند أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ: يا از خانهاى پدران شما أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ: يا از خانهاى مادران شما أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ: يا از خانهاى برادران شما أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ: يا از خانهاى خواهران شما أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ: يا از خانهاى عمّان شما أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ: يا از خانهاى عمّتان شما أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ: يا از خانهاى خالان شما أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ: يا از خانهاى خالتان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1694
شما أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ: يا آن خانهاى كه كليدهاى آن به دست شما بود.
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و آن آن بود كه كسى از ياران رسول به غزو شدى كليد خانه خويش به دست برادرى يا يارى بنهادى، در آن خانه طعام بودى، آن يار را بدان حاجت بودى نخوردى، تا بودى كه آن طعام از كار بشدى و او گرسنگى مى كشيدى و زان نخوردى. خدا گفت او ما ملكتم مفاتحه رخصت داد، أَوْ صَدِيقِكُمْ: يا از خانهاى دوست شما، نه هر دوستى، آن دوستى كه اگر با وى گستاخى كنى شاد گردد. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: دوست سه است: دوستى است كه ترا دوست دارد و لكن دنيا را از تو دوستر دارد، با چنين دوست گستاخى نبايد كردن به دنيا و گر او ابتدا كند تا توانى قبول نبايد كرد. ديگر دوستى است كه ترا دوست دارد و دنيا را دوست دارد برابر، با چنين دوست گستاخى نبايد كرد اما اگر او ابتدا كند شايد كه قبول كنى. سديگر دوستى است كه ترا دوست دارد و دنيا را دوست دارد و لكن ترا از دنيا دوستر دارد، با چنين دوست شايد كه گستاخى كنى بر ابتدا، و اينكه گفت او صديقكم چنين دوست را مى گويد و اصل در اين باب آن سخن است كه حامد لفّاف گويد:
و لا تنبسط فى هذا الزمان الى احد فانّ قدر الشي ء قد رسخ فى القلوب
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً: نيست بر شما حرجى كه بهم خوريد يا پراكنده، اما بهم خوردن نيكوتر كه موافقت در آن است فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ: چون در شويد در خانهاى شما سلام كنيد بر تنهاى شما. سؤال: سلام كردن امان دادن است و مردم خود از خويشتن آمن باشد پس چه فايده بود در سلام كردن بر خويشتن؟ جواب گفته اند على انفسكم، اى: على اهل بيتكم. و گر در خانه كس نبود آن گه بر خويشتن آفرين كنيد، گوييد السّلام علينا من ربّنا تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: آفرينى بود از خداى مُبارَكَةً طَيِّبَةً: ببركت و خوش و پاكيزه كَذلِكَ يُبَيِّنُ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1695
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اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
: چنين پديدار مى كند خداى تعالى شما را آيتهاى او به تعليم و تأديب شما را تا فرا خورد آن آن بود كه شما خرد را كار بنديد و دريابيد.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: بدرستى كه مؤمنان حق ايمان بجاى آرنده آن كسان باشند كه گرويده باشند به خداى و به رسول او وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ: و چون باشند با رسول خدا بر كارى فراهم دارنده- يعنى بهم باشند- بنشوند و نپراكنند تا دستورى خواهند از رسول إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ: بدرستى كه آن كسان كه دستورى خواهند از تو أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: ايشانند كه گرويده مى باشند به خدا و رسول او. سؤال: اگر كسى را عذرى بودى بى اذن رسول غايب شدى پس او نه مسلمان بودى تا مى گويد انّ الّذين يستأذنونك اولئك الّذين يؤمنون باللّه و رسوله؟ جواب گوييم مراد از اين ايمان بجاى آوردن حق ايمان است، يعنى ايشانند كه حق ايمان به خداى و رسول بجاى مى آرند. و گفته اند استيذان طلب اذن بود و آن آن بود كه خواها بود اذن رسول را. و هر كه مخلص بودى در وقت رسول چون با وى بهم بودى در كارى روا نداشتى غايب شدن مگر به اذن رسول يا خواهان بودى اذن رسول را، آن كس كه بى اذن رسول عليه السلام بشدى يا خواها نبودى اذن رسول را خود منافق بودى، زيرا گفت انّ الّذين يستأذنونك اولئك الّذين يؤمنون باللّه و رسوله. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ: چون دستورى خواهند از تو يا محمد بعضى را از كار ايشان فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ: دستورى ده آن را كه خواهى زيشان وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ: و آمرزش خواه ايشان را از خداى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ: بدرستى كه خدا آمرزگار است و بخشاينده.
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اين آيت در شأن گروهى آمد كه به حرب احزاب به اول حاضر آمدندى آن گه همى پراكندندى بى اذن رسول، و ايشان خود منافقان بودند. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1696
و گفته اند اين آيت در ثناى جابر بن عبد اللَّه الانصارى آمد، و آن آن بود كه روز خندق سال حرب احزاب كه رسول و ياران كنده مى كندند و رسول تا به سينه در خاك، جابر نگه كرد رسول خدا را ديد از گرسنگى سنگى بر شكم بسته دلش بسوخت گفت «يا رسول اللَّه، دستورى دهى تا با خانه شوم هم اكنون باز آيم». رسول دستورى داد. جابر برفت زن را گفت «اى زن، من رسول خدا را به حالى ديدم كه صبرم نماند، هيچ خوردنى دارى؟». گفت «بزغاله اى دارم و صاعى جو». بزغاله را بكشت و جو را آرد كرد و خمير كرد و گوشت در ديگ كرد و نزد رسول آمد ساعتى بود ديگر بار دستورى خواست با خانه آمد خمير فرا رسيده بود، به نان پختن فرمود. ديگر بار نزد رسول آمد و با وى راز كرد كه «يا رسول اللَّه، طعامكى ساخته ام نه بسيار، تو با يك دو تن بياى». رسول گفت «طعام چند است؟» گفت «بزغاله اى و صاعى جو». رسول گفت «با خانه رو، بگو تا نان از تنور بيرون نگيرند و ديگر فرو نگيرند تا ما بياييم». پس منادى فرمود كه: قوموا الى بيت جابر. جابر گفت: تشوير مى خوردم چنان كه خدا داند زانكه رسول همه ياران را بينگيخت بدان قدر طعام. عيال خويش را گفتم كه «رسول و همه ياران آمدند». وى گفت كه «رسول را بگفتى كه طعام اين است؟». گفت «بگفتم». زن گفت «پس رسول خدا به داند». گفت «راست گويى». رسول با ياران در رسيدند.
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رسول گفت «انبوهى مكنيد، بهوشك بنشينيد هفتگان هشتگان بر يك كاسه». پس دعاى بركت كرد بر تنور و ديگ. ما در ايستاديم نان از تنور همى باز كرديم و در كاسها مى شكستيم و تريد مى كرديم و پيش ايشان مى آورديم تا همه سير بخوردند، نگه كرديم تنور هنوز پر نان بود و ديگر پر گوشت و آنچه در پيش ايشان نهاده بوديم هم چنان بود. رسول گفت «يا جابر، مردمان را گرسنگى رسيده است، مى خوريد و مى دهيد». جابر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1697
گويد ما آن روز همى خورديم و همى داديم و هم بنرسيد تا هشتصد تن از آن سير بخوردند و نيز باقى بماند.
لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً: مكنيد خواندن رسول را ميان شما چون خواندن شما بعضى مر بعضى را، اى: مگوييد يا محمد و يا احمد، بل كه گوييد يا نبى اللَّه يا رسول اللَّه يا ابا القاسم، او را بتعظيم خوانيد. گفته اند معناه: دعا رسول را چون دعا يكديگر را مكنيد به آمرزش خواستن و از دوزخ رهايى خواستن و به بهشت رسانيدن، لكن تحيّت كنيد او را و آفرين گوييد اللّهم صلّ على محمد و على آل محمد. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً: بدرستى كه خدا مى داند آن كسان را كه بيرون مى خيزند از شما و پنه مى گيرند پنه گرفتنى. و آن منافقان بودند كه از بيم ملامت مردمان به مجلس رسول حاضر آمدندى آن گه يك يك مى گريختندى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: حذر كنندا آن كسان كه مى مخالفت كنند امر خداى را و مخالفت كنند فرمان رسول را. سؤال: چرا گفت يخالفون عن امره نگفت يخالفون امره بعد ما كه در لغت نگويند خالفت عن امرى، بل كه گويند خالفت امرى؟ جواب گوييم معناه يخالفون اللَّه و يعرضون عن امره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ: كه در ايشان رسد آزمونى.
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گفته اند اين فتنه كورى دل است و گفته اند رسوا كردن ايشان است و گفته اند اين فتنه عذاب گور است أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: يا بديشان رسد عذاب دردناك، و آن عذاب دوزخ است.
أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بدان كه خداى را است آنچه در آسمانها و زمين است، بر آن سه معنى كه جايهاى ديگر گفتيم قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ: بدرستى كه مى داند آنچه شما بر آنيد از خير و شرّ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ: و آن روز كه روز قيامت بود بازگردانند ايشان را با وى فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا: پس بياگاهاند ايشان را بدانچه كردند به مكافات وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1698
عَلِيمٌ
: و خدا به هر چيزى از احوال خلق و جز از آن دانا است به صلاح و فساد.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1699
[سوره فرقان]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة الفرقان برخواند چندانش مزد بود كه صد و چهارده كتاب منزل برخواندى.
تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ: با بركت است آن خداى و بركت همه چيزها از آن خداى است و هميشه بود و هميشه باشد آن خداى و برتر است از همه چيزها آن خداى كه فرو فرستاد قرآنى جدا كننده ميان حق و باطل بر بنده خود محمّد لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً: تا باشد جهانيان را بيم كننده. گفته اند اين نذير صف خداى است و گفته اند صفت قرآن است و گفته اند صفت رسول است.
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: آن خداى كه او را است و او را سزد پادشاهى آسمانها و زمين وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ: و نگرفت فرزندى و نبود او را انبازى در پادشاهى وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً: و بيافريد هر چيز كه خواست اندازه كرد آن را اندازه كردنى.
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سؤال: چه فرق است ميان خلق و تقدير از خداى تعالى تا آن را به دو لفظ مختلف ياد كرد؟ جواب گوييم خلق خداى تعالى چيزى را ايجاد آن بود و تقدير او ايقاع آن بر وجهى مخصوص.
وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ: و فرا گرفتند مشركان از فرود او خدايانى نيافرينند چيزى و ايشان را خود مى آفرينند وَ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1700
لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً
: و پادشاهى ندارند آن الهه مر تنهاى ايشان را دفع ضرّى و نه جرّ نفعى وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً: و نه پادشاهى دارند- يعنى نه توانايى دارند- مرگى را و نه زندگانى را و نه انگيختنى را. پديد آمد كه ايشان خدايى را نشايند وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ: و گفتند آن كسان كه كافرند نيست اين قرآن مگر دروغى كه فرابافته است آن را محمّد وَ أَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ: و يارى كرده او را بر آن گروهى ديگر، چون جبر و يسار و گفته اند شياطين فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً:
بدرستى كه آوردند ستمى بر خويشتن و بهتانى بر محمد.
وَ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها: و گفتند اين قرآن افسانهاى پيشينگان است كه محمد خود را باز نبشته است. اكتتاب به خودى خود را نبشتن بود فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا: آن را املا مى كنند بر وى بامداد و شبانگاه. و قصّه جبر و يسار در انّما يعلّمه بشر بگفته آمد.
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: بگو يا محمد كه بگفت اين قرآن را و فرو فرستاد جبرئيل را بدين قرآن آن خداى كه او داند هر چه نهان است در آسمانها و زمين، چنين سخن نتواند گفت مگر عالم بر كمال إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً: بدرستى كه هست خداى آمرزگار و بخشاينده به تأخير عذاب از كافران و آمرزش مومنان.
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وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْواقِ: و كافران مكه گفتند چه بوده است اين رسول را كه طعام مى خورد و در بازارها مى رود.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: عجب از كوردلى ايشان است كه رسالت رسول را بدين همى رد كردند و خود بتان را انگبين برنس مى آلودند و در بازارها به من يزيد مى گردانيدند. بت را بدين عيب در خدايى رد نكردند و رسول را در رسولى رد كردند. لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً: گفتند چرا فرو نفرستادند سوى وى فريشته اى تا باشد با وى بيم كننده اى. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1701
أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ: يا چرا نداده اند او را گنجى أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها: يا چرا نيست او را باغ و بوستانى كه مى خوردى از آن اگر رسول خداى است وَ قالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً: و گفتند آن ستمكاران به كفر و شرك مر مسلمانان را كه پس روى نمى كنيد مگر مردى را ميان تهى و جادوى درآموخته و جادوى كرده و از راه ببرده.
انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ: نگه كن كه چگونه زدند ترا مثلهاى بد فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا: گمراه شدند از دل نياوند آمدن با راه راست.
سؤال: پس گر نتوانستند آمدن با راه راست چرا ايشان را مى با راه خواند بعد ما كه تكليف ما لا يطاق روا نبود؟ جواب گوييم اين فلا يستطيعون نفى استطاعت مطاوعت است نه استطاعت قدرت. ايشان را قدرت ايمان بود لكن از دل ايشان مى برنيامد كه ايمان آوردندى.
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تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ: ببركت است آن خدا و بركت همه چيزها از او است كه گر خواستى كردى و دادى ترا يا محمد به از آنچه ايشان مى درخواهند جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً: بهشتهايى كه مى رود ميان آن جويها و كندى ترا كوشكها، و خود خواست و كرد به نام تو همه در بهشت.
بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً: بيك بدروغ داشتند كافران مكه قيامت نزديك را و ساخته ايم ما آن را كه بدروغ دارد قيامت را آتش سوزان. در اين آيت حجّت است ما را بر آنكه دوزخ آفريده است زيرا كه اعتدنا در ماضى است.
إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ: چون بيند دوزخ ايشان را از جاى دور از پانصد ساله راه سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً: بشنوند آن را دندستى و نرّستى.
وَ إِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً: و چون در افكنند ايشان را در آن دوزخ در جاى تنگ- كالزج فى الرمح- قرين كرده با تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1702
ديو بخوانند آن گه آن جايگاه واويلا و هلاكتا.
لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَ ادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً: ايشان را گويند نه يك بار وا هلكتا خوانيد بس كه وا هلاكتا خوانديد و سودتان ندارد.
قُلْ أَ ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ: بگو يا محمد اى آن منزل و آن جزا به يا بهشت جاويدان آنچه وعده كرده اند پرهيزگاران را كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَ مَصِيراً: باشد آن بهشت ايشان را پاداش و بازگشتن جاى.
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لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ: ايشان را بود در آن بهشت هر چه ايشان خواهند خالِدِينَ: جاويدان باشند كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلًا: هست آن بر خداى تو وعده اى فراخواسته كه وى وعده كرده است و ايشان همى فرا خواهند كه ربّنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك. گفته اند مسئولا آن است كه حملة العرش آن را از خدا همى فرا خواهند مؤمنان را كه ربّنا و ادخلهم جنّات عدن الّتى وعدتهم. و گفته اند مسئولا فرا خواستنى است كه آن را از وى فرا بايد خواست تا بدان رسند.
وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ: و آن روز كه بينگيزيم ما ايشان را. و گر يحشرهم به يا خوانى: بينگيزد خداى ايشان را، يعنى مشركان را وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ:
و آن را كه مى پرستند از دون خداى چون عزيز و عيسى و ملائكه و گفته اند بتان فَيَقُولُ أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ: پس گويد خدا مر آن معبودان را اى شما بوديد كه گمراه كرديد اين بندگان مرا يا ايشان خود گمراه شدند.
قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ: گويند پاكا خدايا نسزيدى ما را كه فرا گرفتيمى از دون تو دوستانى، يعنى عابدانى و گفته اند معبودانى، و گر نتخذ به ضم نون و فتح خا خوانى معناه: نسزيدى كه فرا گرفتندى ما را بدون تو معبودانى كه ما خود بنده بوديم بنده خدايى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1703
را نشايد وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ: بيك تو زندگانى و برخوردارى دادى ايشان را و پدران ايشان را حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَ كانُوا قَوْماً بُوراً: تا دست بداشتند و فراموش كردند ياد كرد و توحيد ترا و بودند گروهى هلاك شده و سزاوار هلاكت. خداى گويد:
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فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ: بدرستى كه بدروغ داشتند شما را بدانچه مى گويند فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ لا نَصْراً: نتوانند آن معبودان بگردانيدن عذاب از عابدان و نه يارى دادن ايشان را و گر تستطيعون به تا خوانى خطاب بود.
گفته اند صرفا اى توبة و گفته اند صرفا اى صرفا الى التوبة وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً: و هر كه ستم كند از شما به ظلم شرك بچشانيم او را عذاب بزرگ.
وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ: و نفرستاديم ما پيش از تو يا محمد هيچ فرستادگان كه نه ايشان مى خوردند طعام وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ: و مى رفتند در بازارها. اين جواب كافران است كه مى گفتند ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام، الآيه وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً: و كرده ايم برخى را از شما مر برخى را آزمونى، يعنى گروهى را توانگرى داديم و گروهى را درويشى أَ تَصْبِرُونَ: اى صبر كنيد، اى: تا پديد آيد كه كدام توانگر در توانگرى صبر كند و بطر نيارد و كدام درويش در درويشى صبر كند و جزع و سخط نيارد وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً: و بود و هست خداى تو بينا به صلاح خلق.
وَ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا: و گفتند آن كسانى كه اوميد نمى دارند باز رسيدن با ما، گفته اند معناه: لا يخافون البعث بعد الموت لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ: چرا فرو نفرستادند بر ما فريشتگان را گر مى رسول خواستى فرستاد أَوْ نَرى رَبَّنا: يا چرا نبينيم ما خداى ما را تا خود با ما بگويد آنچه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1704
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خواهد. خدا گفت لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً: بدرستى كه نهمار بزرگ منشى كردند در تنهاى ايشان و از حدّ درگذشتند از حدّ درگذشتنى بزرگ. سؤال: چون ديدار خدا خواستن بدان صعبى است كه خدا گفت لقد استكبروا فى انفسهم و عتو عتوّا كبيرا، چرا شما مى روا داريد ديدار خدا را؟ جواب گوييم انكار بر ايشان بدان بود كه ايشان با كفر و شرك مى ديدار خدا خواستند و در اين جهان خواستند و همى گفتند ما تا نبينيم نگرويم، لا جرم آنكه چنين گويد سزاوار انكار و توبيخ باشد.
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ: آن روز كه بينند فريشتگان را مژدگان نبود آن روز مر بدكاران را. و آن فريشتگان ياران ملك الموت باشند كه گويند كافران را لا بشرى يومئذ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً: اى:
حراما محرّما: و گويند بسته كرده است بر شما بهشت.
وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ: و قصد كنيم ما بدانچه كرده باشند از كارهاى خير فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً: كنيم آن را گردى پراكنده. هباء منثورا آن گرد بود كه در خانه پديد آيد چون آفتاب به روزن درافتد. سؤال: كردار عرض است و گرد جسم بود، عرض چون جسم گردد؟ جواب گوييم معناه كردار ايشان در بى نفعى چنان گرد گردد، و گفته اند اين بر وفاق لغت عرب است كه چيزى را كه نيست گردد گويند ارتفع منه غبارا، به پارسى گويند خاكى ببود گردى برآمد.
أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا: اهل بهشت آن روز به باشند به آرامگاه، يعنى آرامگاه ايشان به و قيلوله گاه ايشان نيكوتر. و قيلوله ايشان فرو آمدن ايشان بود در بهشت، پيغامبر عليه السلام گفت: لا ينتصف النهار يوم القيامه حتّى يقيل اهل الجنة فى الجنة و اهل النار فى النار فتحين القائلة. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1705
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وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ: و آن روز باز شكافد آسمان به ميغ. و آن آن بود كه خداى تعالى ميغى بفرستد كه آن شادروان فريشتگان بود، بر آن مى آيند به زمين، چون به آسمان رسند آسمان از گرانى آن بشكافد وَ نُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا: و فرو آرند فريشتگان را فرو آوردنى.
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ: پادشاهى بسزا آن روز خداى نيكوكار را بود. سؤال: چرا آن روز را خاص بكرد بدانكه پادشاهى خداى را بود بعد ما كه امروز خود هم پادشاهى بسزا او را است؟ جواب گوييم، آن را خاص كرد زيرا كه امروز هر كسى دعوى مى كند در ملك چيزى، آن روز هيچ كس را دعوى نماند وَ كانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً: و بود آن روز بر كافران دشخوار.
وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ: و آن روز مى گزد و مى خايد ستم كار دو دست خويش را از حسرت يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا: گويد كاشكى بگرفتمى با رسول راه حق.
يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا: اى واى منى كاشكى نگرفتمى فلان را دوستى لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي: بدرستى كه او گمراه كرد مرا از توحيد پس از آنكه به من آمد وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا: و بود و هست ديو مردم را فرو گذارنده. اين آيت در شأن عقبة بن ابى معيط آمد كه وى مهمانى كرد، همه اشراف قريش را بخواند، مصطفى در ميان ايشان بود، چون ايشان دست به طعام كردند مصطفى دست فرا نكرد. عقبه گفت «چرا همى نخورى؟». مصطفى گفت «من عهد دارم كه طعام هيچ مشرك نخورم، گر مى خواهى كه من از طعام تو بخورم كلمه توحيد بگوى». و عرب ننگ دارد كه كسى به طعام ايشان حاضر آيد و نخورد.
عقبه براى آن را تا محمد از طعام او بخورد شهادت بگفت. ابىّ بن خلف تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1706
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الجمحى از آن بر عقبه خشم گرفت، پس از آن وى را گفت «أ صبوت عن دينك يا عقبه؟ قد تبرأت منك»، و ميان ايشان دوستى ديرينه بود. عقبه گفت «لا، بل من هم بر آن دينم كه از پيش بودم، لكن مرا عار آمد كه محمد به خوان من حاضر بود و از طعام من نخوردى، از بهر آن شهادت بگفتم». ابيّ گفت «باورت ندارم تا صدق اين سخن معلوم نگردد».
عقبه گفت «چه خواهى؟». ابىّ گفت «آن خواهم كه بشوى خيو در روى محمد اندازى». عقبه برفت و مصطفى در پيش كعبه نماز مى كرد، پيش وى باز آمد خيو در روى وى پاشيد. رسول خداى از اندوه و غبن همى از پاى فرو نشست و بگريست، آن گه اين سخن بگفت كه خداى تعالى از وى حكايت كرد.
وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً: و رسول گفت اى بار خداى من بدرستى كه قوم من يعنى كافران مكه فرا گرفتند اين قرآن را- مهجورا اى: متروكا- گذشته اى، و گفته اند محجورا اى: مسبوتا، زار گفته اى كه آن را زار مى گويند.
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ: خدا گفت همچنين كرده ايم ما هر پيغامبرى را دشمنى از بدكاران و كافران وَ كَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَ نَصِيراً:
و بسنده است خداى تو راه نماينده آن را كه اهل آن باشد و نصرت كننده اولياى خود را.
وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا: و گفتند آن كسان كه كافر شدند لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً: چرا نه فرو فرستادند اين قرآن را بر محمد همه بيكبار، چنان كه تورات بر موسى، محمد اين قرآن را آيت آيت و سورة سورة مى برخواند بدان ماند كه از خويشتن مى فرابافد و بر ما مى خواند. خدا گفت كَذلِكَ: چنين گفتيم اين قرآن را سورت سورت و آيت آيت لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ: تا بداريم دل ترا و بداريم آن را در دل تو. سؤال: اى گر خداى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1707
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تعالى قرآن بيكبار بدادى مصطفى را نتوانستى كه آن را بر دل وى نگه داشتى چنان كه تورات را در دل موسى تا كافران را اين بهانه نبودى، پس چرا گفت كذلك لنثبّت به فؤادك؟ جواب گوييم خداى تعالى گفت لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ: تا دل ترا به نزول وحى على الادبار تربيت مى كنيم و به نيكو داشت خويش مى بداريم، گفته اند لنثبّت به فؤادك خطاب رسول را است و مراد غير او را تا در دلها قرار گيرد كه اگر بيكراه فرستادى دلها از آن باز رميدى چنان كه تورات بيكبار فرستاد دلهاى قوم موسى از آن برميد، نپذيرفتند تا كوه بر سر ايشان بداشتند وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا: اى: و فصّلناه تفصيلا: و هويدا گفتيم و جدا جدا گفتيم اين قرآن را جدا جدا گفتنى.
وَ لا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ: و نيارند به تو يا محمد هيچ داستانى از شبهت كه نه به تو آريم آن را جوابى بسزا وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً: و نيكو بيان تر.
الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ: آن كسان كه بينگيزند ايشان را بر رويهاى ايشان سوى دوزخ. گفته اند مراد از اين وجوه ملل و مذاهب است و گفته اند مراد از اين رويها است چنان كه در خبر است كه رسول را عليه السلام پرسيدند كه: يا رسول اللَّه كيف يمشون على وجوههم؟ فقال:
انّ الّذى مشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوهم أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلًا: ايشانند بتر به جايگاه و كمتر به راه.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ: بدرستى كه ما بداديم موسى را نامه وَ جَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً: و كرديم با وى برادر او را هارون يارى.
فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا: پس گفتيم بشويد بدان گروه كه بدروغ داشتند آيتهاى ما را فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً، اى: فاهلكناهم اهلاكا:
هلاك كرديم ايشان را يكباره هلاك كردنى.
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وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ: و ياد كن گروه نوح را چون بدروغ داشتند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1708
رسولان را. رسول ايشان نوح بود و لكن رسل گفت زيرا كه هر كه يك رسول را تكذيب كند همه رسولان را تكذيب كرده بود أَغْرَقْناهُمْ وَ جَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً: غرقه كرديم ايشان را و كرديم ايشان را مردمان را عبرتى و پندى وَ أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً: و ساخته ايم ما ستمكاران را عذاب دردناك، و آن عذاب دوزخ است.
وَ عاداً وَ ثَمُودَ: و هلاك كرديم قوم هود را و قوم صالح را وَ أَصْحابَ الرَّسِّ: و اهل آن چاه را. گفته اند ايشان قوم شعيب بودند و گفته اند ايشان اهل بئر معطّله بودند و گفته اند ايشان قومى بودند متمرّد، خداى تعالى رسولان را به ايشان مى فرستاد، ايشان رسولان خداى را مى كشتند تا چاهى از سر رسولان پر بيا كندند، رسّ آن چاه بود و اصحاب الرس ايشان بودند و اللَّه اعلم وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً: و گروهانى در ميان آن بسيار.
وَ كُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ: و هرى و همه اى آن است كه بزديم او را داستانها وَ كُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً: و همه را هلاك كرديم هلاك كردنى.
وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ: بدرستى كه آمدند اهل مكه و گذشتند بر آن شهر كه ببارانيدند بر آن باران بد، يعنى سنگ باران و آن شهرهاى لوط بود أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها: اى نمى ديدند آن را تا بدان عبرت گرفتندى بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً: بيك نمى ترسند از انگيختن روز قيامت، اين دليرى و ناباكى بر آزار خدا و نافرمانى او را از آن مى كنند.
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وَ إِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً: و چون بينند ترا يا محمد نگيرند ترا مگر به خندستانى. و آن آن بود كه كافران مكه در لافگاه بنشستندى، چون رسول بر ايشان بگذشتى ايشان وى را بديدندى در ميان خلقان به طنز گفتندى أَ هذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا: اى اين است آنكه خدا به رسولى فرستادست، يكى گفتى رسالت كجا دارد؟ ديگرى گفتى زير آن ردا دارد، ديگرى گفتى لا بل زير آن نعلين دارد. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1709 إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها: بدرستى كه خواست كه بگرداند ما را و گم كند از خدايگان ما گر نه آن بودى كه ما خود صبر كرديمى بر آن. خدا گفت وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا:
زودا كه بدانند چون ببينند عذاب را كه كيست گمراه تر.
أَ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ: اى ديدى يا محمد آن كس را كه بگرفته است خداى خويش را به هواى دل خويش، و آن مشركانند كه هر چه ايشان را دل فازان خورد آن را به خدايى پرستند. گفته اند اين مقدّم مؤخّر است معناه: أ رأيت من اتخذ هواه الهه، هواى تن را خداى گرفته اند، چنان كه فرمان خدا بايد كرد آن كافر متابعت هواى تن كند أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا: اى تو بر وى نگه بانى و گماشته اى تا بقهر او را بر حق دارى.
اين سورة مكى است و در مكه امر نبود رسول را جز برفق با كافران گفتن.
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أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ: تا چه پندارى كه بيشتر ايشان فرا شنوند حق را يا درياوند نيستند ايشان مگر چون ستوران بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا: بيك ايشان گمراه ترند از ستور، چرا؟ زيرا كه ستور را خردى نباشد كه او را بر صواب دارد و از ناصواب باز دارد و ايشان را خرد هست و آن را متابعت نكنند. سؤال: چرا كافران را در گمراهى به دستور ماننده كرد بعد ما كه ستور را خود معرفت خدا هست و ايشان مسبّح باشند خداى را؟ جواب گوييم معنى آن است كه كافران در تفهم ناكردن حق و ناديدن فرا حجّت همچون ستورند. گفته اند معناه: كافران كور دل ترند در باب دين از آنكه ستور در باب دنيا. سؤال: گر كافران چون ستورند پس چرا گفت بل هم اضلّ و گر گمراه ترند از ستور پس چرا گفت اولئك كالانعام، و گر هم اين اند و هم آن تناقض بود. جواب گوييم بل اضراب بود از قول اول تأكيد قول ثانى نه رفع قول اول، چنان كه كسى گويد مرا بر زيد هزار درم است بل كه دو هزار، اين قول ثانى اول را برنداشته باشد و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1710
تناقض نكرده بود بل كه از قول اول اضراب كرده بود به قول ثانى، و اين از حكيم روا بود. و گفته اند اولئك كالانعام صفت گروهى است و بل هم اضلّ صفت گروهى ديگر، پس در اين تناقض لازم نيايد.
أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ: اى نگه نكردى به صنع خداى تو كه چگونه باز كشيده است سايه را، يعنى شب را. گفته اند اين ظلّ سايه وقت صبح است تا برآمدن آفتاب وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً: و گر خواستى كردى آن سايه را دايمى تا همه شب بودى و هيچ روز نبودى ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا: پس كرديم آفتاب را بر شب نشانى و راه نمايى كه گر روشنايى آفتاب نبودى ندانستندى كه چه تاريكى است كه خداى تعالى باز برد.
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ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً: پس فرا گرفتيم و فرا مى گيريم آن سايه را بخودى خود فرا گرفتنى اندك اندك به آسانى كه اگر بيكبار بفور آن تاريكى شب را باز بردى و روز آوردى خلق مدهوش گشتندى.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً: و او آن خداى است كه كرد شب را پوششى كه بپوشاند شما را به تاريكى. گفته اند معناه لباسا لحواسكم تا حاستهاى شما در آن آراميده گردد، خواب آيد تا بياساييد وَ النَّوْمَ سُباتاً: و كرد خواب را راحتى و رازيدنى وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً: و كرد روز را سبب انگيختنى و پراكندنى كه در آن فرا بينند و بر خويشتن گردند.
وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ: و او آن خداى است كه بفرستاد بادها را پراكنده و زنده- جنوب و شمال و دبور و صبا- در پيش باران. و گر نشرا به ضم نون خوانى: انگيزنده ميغها را، جمع نشور و ناشر بود و آن انگيزنده بود، و گر بشرا به با خوانى: مژدگان دهنده به باران، بشرا يعنى مبشّرا وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً: و فرو آورديم از آسمان آبى پاك و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1711
پاك كننده.
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً: تا زنده كنيم بدان آب زمين پژمرده وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَ أَناسِيَّ كَثِيراً: و بخورانيم آن مر ستوران را و مردمان را از آنچه آفريده ايم بسيارى.
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وَ لَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ: و بدرستى كه فادوا گردانيديم ما آن آب را ميان ايشان لِيَذَّكَّرُوا: تا پند گيرند و در انديشند، تا بدانند كه آن ميغ را كه پر آب از جاى بجاى مى شود يك جاى ببارد و ديگر جاى نبارد آن را راننده اى است و باراننده اى است، و نيز آن آب فرو شده به زمين بيرون مى آيد از چشمها و كاريزها و چاهها آن را بيرون آرنده اى است فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً: سرباز زدند بيشتر مردمان چون كافران كه نكنند مگر ناسپاسى و ناگرويدن به حق.
وَ لَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً: و گر خواستيمى ما بفرستاديمى در هر شهرى بيم كننده اى، يعنى رسولى و لكن همه به تو ارزانى داشتيم تا آن فضل ترا بود، چون چنين بود صبر كن گر رنج تو بيش بود.
فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ جاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً: فرمان مبر كافران را- در آنكه ترا مى گويند با ما بساز تا ما با تو بسازيم- و بازكوش با ايشان بدين قرآن كوشيدنى بزرگ يعنى جواب ايشان به قرآن باز ده.
وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ: و او آن خداى است كه درهم گشاد دو دريا را. گفته اند اين دو دريا درياى پارس و درياى روم است، و گفته اند صد هزار و بيست و چهار هزار جوى است در زمين بعضى عذاب و بعضى ملح، و گفته اند دو آب است مطلق هذا عَذْبٌ فُراتٌ: اين يكى خوش و مزه دار وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ: و اين ديگر شور و تلخ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً: و كرد ميان آن دو دريا حجابى وَ حِجْراً مَحْجُوراً: و بندى بسته كرد. اگر اين بحرين بر درياى پارس و درياى روم رانى برزخ ميان آن جزيره عرب است، و گر بر ديگر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1712
آبها رانى حجاب ميان آن قدرت است كه طعم يك ديگر را بنگرداند.
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وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً: و او آن خداى است كه بيافريد از آب مردم را. گفته اند اين بشر آدمى است و گفته اند آدم است، گر بر آدم رانى آفريدن او از آب آن است كه او را از خاك بيافريد و خاك را از آب كه همه زمين كفكى است از آب آفريده، و گر بر آدمى رانى آفريدن او خود از آب مهين است فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً: پس كرد او را پيوستگى قرابت و پيوستگى نكاح، و گفته اند نسبا پيوسته اى به قرابت و نكاح و صِهْراً: پيوسته اى به رضاع وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً: و بود و هست خداى تو توانا بتمامى.
وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَ لا يَضُرُّهُمْ: و مى پرستند از فرود خدا آنچه سود ندارد ايشان را گر بپرستند و زيان ندارد گر نپرستند چون بت و جز آن وَ كانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً: و هست كافر بر خداى او هم پشت با ديو.
وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِيراً: و نفرستاديم ما ترا يا محمد مگر مژدگان دهنده اى و بيم كننده اى، اى: مبشّرا للمؤمنين بالجنة و نذيرا للكافرين بالنار.
قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ: بگو يا محمد نمى خواهم از شما بر اين تبليغ هيچ مزدى إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا: مگر آن كس كه خواهد كه گيرد به خداى خويش راهى. سؤال: استثناء إِلَّا مَنْ شاءَ چون درست آيد از اجر؟ جواب گوييم معناه: لكن من شاء ان يتّخذ الى ربّه سبيلا فانا ادلّه عليه: بيك كسى كه خواهد به خداى خويش راهى گيرد من او را راه پديد كنم و بر راه دلالت كنم. سؤال: من اجر تأكيد نفى بود كه هيچ مزد نمى خواهم، در ديگر آيت گفت مزد نمى خواهم مگر مودّت قرابت، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم آنكه گفت لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1713
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
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منسوخ است بدان آيت كه گفت قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، پس هر جاى كه در قرآن لا اسئلكم عليه اجرا است آن را بر مطلق داريم و اين كه گفت الّا من شاء يتّخذ الى ربّه سبيلا اين الّا به معنى لكن است نه استثناء حقيقى.
وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ: و توكل بر آن زنده كن كه نميرد و نه بر آن زندگانى كه بميرند و نه بر موات وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ: و تسبيح كن و حمد كن او را وَ كَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً: و بسنده است و بسنده كن به وى به گناهان بندگان او آگاه است.
الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: آن خداى كه بيافريد آسمانها و زمين را و آنچه ميان آن است در شش روز. گفته اند معناه: فى سته آلاف سنة، و گفته اند فى ستة ساعات من اليوم ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ: پس استوا كرد بر عرش آن خداى نيكوكار فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً: فسئل به، اى: عنه، چنان كه شاعر گويد
و سائلة بثعلبة بن بكر و قد علقت بثعلبة العلوق
الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ: آن خداى كه بيافريد آسمانها و زمين را و آنچه ميان آن است در شش روز. گفته اند معناه: فى سته آلاف سنة، و گفته اند فى ستة ساعات من اليوم ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ: پس استوا كرد بر عرش آن خداى نيكوكار فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً: فسئل به، اى: عنه، چنان كه شاعر گويد
و سائلة بثعلبة بن بكر و قد علقت بثعلبة العلوق
بثعلبة اى: عن ثعلبه- اگر خواهى كه معنى اين استوا بدانى از خداى آگاه پرس به همه چيزها، چرا؟ زيرا كه و لا ينبئك مثل خبير. و آن آن بود كه مصطفى صلى اللَّه عليه جبرئيل را گفت «يا جبرئيل معنى استواى خدا بر عرش دانى؟». گفت «ندانم، گر تو خواهى كه بدانى از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1714
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خداى خبير پرس». مصطفى گفت «تو معلم همه فريشتگانى، گرمى روا بود كه تو معنى استواى خدا ندانى، روا بود كه من هم ندانم». نه رسول از خداى خبير پرسيد كه استواى تو بر عرش چون است و نه خداى خود بيان كرد، تا جهانيان بدانند كه استواى خدا خدا داند و بس، از آنجا است كه مالك گفتى الاستواء معلوم و الايمان به واجب و الكيفيّة مجهولة و السؤال عنه بدعة، رسول نپرسيد و صحابه نپرسيدند، هر كه پرسد بدعت است كه مى آرد نقرّ به و نمرّ و لا تزيد و لا تنقص.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ: و چون گويند ايشان را سجود كنيد خداى مهربان را قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ: گويند رحمان چه بود، لا نعرف الرحمن الّا رحمن اليمامة يعنى مسيلمة الكذاب أَ نَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا: اى ما سجود كنيم براى آن كه مسيلمة مى فرمايد، و گفته اند لما يأمرنا محمد، و گر به تا خوانى خطاب بود رسول را وَ زادَهُمْ نُفُوراً: و بيفزايد ايشان را رميدن از حق و از نام رحمان.
تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً: با بركت است آن خدا و نام آن خداى كه كرد در آسمانها برجها، و آن دوازده برج است: حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و ميزان و عقرب و قوس و جدى و دلو و حوت. گفته اند اين برجهاى آسمان كوشكها است در آسمان كه آن معابد فريشتگان است چنان كه مساجد در زمين معابد مؤمنان است. و آن كوشكها بعضى از زبرجد سبز است و بعضى از زر سرخ و بعضى از نقره سپيد و بعضى از ياقوت سرخ وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً: و كرد در آسمان چراغى چون آفتاب- و سرجا: چراغها چون كواكب- و ماه روشن.
وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً: و او آن خداى است كه كرد شب را و روز را پس يكديگر در آينده. گفته اند خلفة اى: مختلفة فى اللّون و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1715
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الطّبع لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ: آن را كه خواهد كه در انديشد و پند گيرد أَوْ أَرادَ شُكُوراً: يا خواهد سپاس داشتنى كه خداى را بر اين دو نعمت شب و روز شكر كند.
وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً: و بندگان و خاصگان خداى مهربان آن كسان باشند كه مى روند بر زمين به فروتنى. و گفته اند هونا بى رنج، و گفته اند بالسّكينة و الوقار و الحلم وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً: و چون سخن گويند با ايشان نادانان سخنى نادان وار ايشان سخنى گويند بسلامت يا گويند: سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين. از آنجا كه و عباد الرحمن تا به آخر سورت همه صفت خاصگان خداى است، در جواب كافران آمد كه رحمان كه بود. خدا گفت رحمان آن است كه جعل فى السّماء بروجا و كيت و كيت و آنكه او را چنين بندگان باشند.
وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً: و آن كسان كه شب گذارند خداى ايشان را سجده كنان و ايستادگان، يعنى شب گذارند در نماز و گر نه، اول شب و آخر شب نماز كنند هم چنان بود كه همه شب در نماز باشند.
پيغامبر عليه السلام گفت: فمنّى الصلاة و النوم و منّى الافطار و الصوم.
وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ: و آن كسان كه گويند اى بار خداى ما بگردان از ما عذاب دوزخ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً: بدرستى كه عذاب دوزخ بودنى است لازم. گفته اند غراما اى: ثقيلا كالغرم، و گفته اند غراما اى: شديدا.
إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً: بدرستى كه آن دوزخ بد آرامگاهى است و بد ايستادن جايى.
وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا: و آن كسان كه چون نفقه كنند گزاف نكنند و تنگى نكنند، و گفته ايم لم يسرفوا اى: لم ينفقوا فى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1716
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الباطل و لم يقتروا اى: لم يمنعوا عن الحق وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً: و بود نفقه ايشان ميان اسراف و تقتير بايستگى ميانه.
وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ: و آن كسان كه نخوانند با خداى خدايى ديگر وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ: و نكشند تنى را كه حرام كرده بود خداى تعالى كشتن آن را مگر بحق، يعنى ان يرتد فيقتل او يحارب فيصلب او يزنى فيرجم او يقتل فيقتل وَ لا يَزْنُونَ: و زنا نكنند وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً: و هر كه بكند آن كه ياد كرديم برسد و ببيند عقوبت بزه خويش. گفته اند اثاما بزه كه كرده بود باز بيند آن را روز قيامت.
سؤال: چرا گفت و من يفعل ذلك نگفت تلك بعد ما كه بسيارى معاصى را ياد كرد چون شرك و خون ناحق و زنا و جماعت را به لفظ تلك گويند نه به لفظ ذلك؟ جواب گفته اند اين ذلك راجع است با زنا، اى: و من يفعل الزنا، و گفته اند معناه: و من يفعل ذلك الّذى تقدّم ذكره.
يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ: مى افزايد او را عذاب روز رستخيز وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً: و بماند در آن عذاب خوار كرده. و گر يخلد به ضمّ يا خوانى و فتح لام: بدارند او را در آن عذاب خوار كرده.
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إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً: مگر آن كس كه توبه كرد از كفر و بگرويد و كرد كار نيك. سؤال: چرا صاحب كبيره را در دوزخ مخلّد نگويند بعد ما كه خدا گفت و يخلد فيه مهانا؟ جواب گوييم و من يفعل ذلك گفته اند راجع است باز آنكه گفت و الّذين لا يدعون مع اللَّه الها اخر، و من يفعل ذلك اى: و من يشرك باللّه، لا جرم مشرك را عذاب ابد بود. دليل بر آنكه اين صفت كافران است آن است كه گفت من تاب و امن، ايمان شرط كرد و ايمان كافر را بايد آورد، و گفته اند و يخلد فيه اى: و يمكث، نگفت و يؤبّد، و خلود مكث بود نه تأبيد فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ: ايشانند كه بدل كند خدا بديهاى ايشان را به نيكيها و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1717
نيكوييها. گفته اند معناه: چون توبه كنند خداى تعالى بديهاى ايشان را از ديوان بمحايد و به توبه ايشان را ثوابها نبيسد، و گفته اند معناه: توفيق دهد ايشان را از پس توبه تا نيكيها در ديوان خويش حاصل كنند، و گفته اند معنى آن تبديل آن است كه روز قيامت خداى تعالى نامه تايب را با دست وى دهد تا وى كردارهاى خويش را باز بيند آن گه گناهان او را به طاعت بدل كند وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً: و بود و هست خداى آمرزگار و بخشاينده بر تايب. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: هفت كرامت خداى تعالى در قرآن تايب را وعده كرده است: قبول: و هو الّذى يقبل التّوبة عن عباده، و مغفرت: و انّى لغفّار لمن تاب، و مدحت: التّائبون العابدون، و محبّت: انّ اللَّه يحبّ التّوّابين، و فلاح: و توبوا الى اللَّه جميعا ايّها المؤمنون لعلّكم تفلحون، و دعا [ى] فريشتگان: فاغفر للّذين تابوا، و تبديل سيّآت به حسنات: فاولئك يبدل اللَّه سيآتهم حسنات.
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وَ مَنْ تابَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً: و هر كه توبه كرد و كرد كار نيك بدرستى كه او است كه مى باز گردد با خدا باز گشتنى بسزا با بهشت و كرامات خدا.
وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ: و نيز خاصگان خدا آن كسان باشند كه گواهى ندهند بدروغ و حاضر نيايند آنجا كه فضول و ناشايست گويند وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً: و چون بگذرند به بيهوده و ناشايست بگذرند كريمان يعنى كريم وار، يعنى به دل نپسندند آن را و بزبان پند دهند. و گفته اند مرّوا كراما آن است كه بگذرند روى بگردانيده كريم وار كه امر معروف و نهى منكر به علم و حلم كنند و به رفق يا خود در آن نپيوندند وَ الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً: و آن كسان كه چون ايشان را پند دهند به آيتهاى خداى ايشان بر نيفتند بر آن كران و كوران، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1718
اى: غافل نباشند لا بل كه بر ايشان اثرى پديد آيد از خشوع.
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وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ: و آن كسانى كه گويند اى بار خداى ما ببخش ما را از زنان ما و فرزندان ما روشنايى چشمها، يعنى ايشان را شايسته خود كن كه فرزند قرة العين مادر و پدر آن بود كه نيك فرزند بود، و گفته اند كه فرزند قرة العين آن بود كه نيكو نماز بود زيرا كه پيغامبر عليه السلام گفت جعل قرة عينى فى الصلاة و آمده است كه چون رسول اين سخن بگفت فاطمه در پيش وى بود. و گفته اند معناه: ايشان را با ما به بهشت رسان تا چشم ما را به ديدار ايشان روشن گردد وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً: و كن ما را مر پرهيزگاران را پيشوا تا اقتدا كنند به ما تا فضل و شرف آن ما را بود. سؤال: چرا نگفت و اجعلنا للمتّقين ائمّة بعد ما كه صفت جمع است؟ جواب گوييم براى فواصل آيات را كه در اين موضع همه بر اين وزن است، و گفته اند مراد از اين آن است كه هر يكى را از ما امامى گردان.
أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا: ايشانند آن كسان كه پاداش دهند ايشان را درجت بلند بدانچه صبر كردند بر طاعت و صبر كردند از معصيت و صبر كردند در محنت. گفته اند اين غرفه كه صابران را وعده كرده است درجتى باشد در بهشت به نام صابران آن را هفتاد در مصراع بود بر هر درى هفتاد حاجب گاه، فريشتگان مى آيند با هديها و سلام خدا، حاجبان ايشان را گويند كه «نه وقت بار است كه ولىّ خدا با حور مشغول است»، ايشان را مى دارد تا يك راه كه وقت بار آيد، در آيند از هر درى يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وَ يُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَ سَلاماً: و پيش آرند ايشان را و بدهند ايشان را در آنجا كرامت و آفرين.
سؤال: چه فرق است ميان تحيّت و سلام، بعد ما كه پيغامبر گفت عليه السلام: السلام تحيّة اهل الجنة فى الجنة، پس چرا خداى تعالى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1719
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فرق كرد ميان تحيّت و سلام؟ جواب گوييم تحيّت از بهشتيان بود يكديگر را و سلام از خدا بود چنان كه گفت سلام قولا من ربّ رحيم، و گفته اند تحيّت خدا ايشان را به هديّت بود و سلام به گفتار.
خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً: جاويدان باشند در آن بهشت آنت نيكو آرامگاهى و ايستادن جايى كه آن بهشت است، نصب على التفسير.
قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ: بگو يا محمد كه چه خواهد كرد به شما خداى من گر نه دعاى شما بودى. سؤال: اگر غرض خدا از آفرينش بندگان دعاى ايشان است بس اگر بنده دعا نكند غرض خدا از آفرينش او بحاصل نيايد؟ جواب گفته اند معناه: چه كار است خدا را با عذاب شما اگر نه دعوى شما بودى مر دون خداى را به خدايى، يعنى گر نه براى شرك شما را بودى چرا عذاب كندى شما را. و گفته اند معناه: ما يعبوا بكم لو لا توحيدكم: اگر نه براى توحيد موحّدان را بودى خلق را نيافريدى فَقَدْ كَذَّبْتُمْ: اكنون كه بدروغ داشتيد حق را و توحيد خداى را فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً: زودا كه عذاب شما را لازم بود، روز بدر و گفته اند روز قيامت و گفته اند غراما كالغرم الثقيل.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1720
[سوره شعراء]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و سلم كه او گفت هر كه سورة الشعراء را برخواند مرگ او مرگ سعدا باشد و او را چندان ثواب بود كه آسيه بنت مزاحم را.
طسم: سوگند به طول خداى و سناى او و ملك او. و گفته اند طا طرب اهل الجنة فى الجنة، سين سرورهم فيها، ميم ملكهم فيها. و گفته اند طا درخت طوبى، سين سدرة المنتهى، ميم محمد المصطفى. و گفته اند طسم نام اين سورت است.
تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ: اين سورة آيتهاى نامه هويدا است، يعنى قرآن، و گفته اند اين كتاب مبين لوح محفوظ است.
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لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ: مگر تو يا محمد هلاك كننده اى تن خود را و بخواهى كشت خويشتن را بدانكه ايشان نيستند گرويدگان.
و آن آن بود كه خداى تعالى رسول را فرمود كه جاهد الكفّار و المنافقين و اغلظ عليهم پيغامبر چندان جد و جهد كرد در جهاد با كافران كه خويشتن را هلاك خواست كرد در جدّ و جهد، خداى تعالى اين آيت بفرستاد.
إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم ْ مِنَ السَّماءِ آيَةً
: گر خواهيم فرو فرستيم بر ايشان از آسمان نشانى، يعنى عجيبه اى و عقوبتى فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ: تا گرددى گردن آوران ايشان آن را گردن نهادگان و گردنهاى ايشان آن را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1721
نرم. و گفته اند اعناقهم اى: جماعاتهم، تا همه ايشان آن را منقاد بودندى تا گر خواستندى و گر نه ايمان آوردندى. سؤال: چرا نگفت اعناقهم لها خاضعتين؟ جواب گفته اند اين اعناق عبارت از نفوس و اعيان ايشان است و گفته اند براى فاصله آيت است و گفته اند اين اعناق گردن آوران اند نه گردنها.
وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ: و نيامد به ايشان هيچ پند- گفته اند من ذكر اى: من ذاكر، هيچ پند دهنده اى، و گفته اند من ذكر اى: من شرف، هيچ شرف- از خداى مهربان نو آورده إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ: كه نباشند از آن روى گردانندگان. اشكالى كه در اين آيت است در اول سورة الانبياء گفته آمد.
فَقَدْ كَذَّبُوا: بدرستى كه بدروغ داشتند حق را فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ: زودا كه به ايشان آيد خبرهاى آنچه بودند كه بدان خندستانى مى كردند، گفته اند عقوبة استهزائهم.
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أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ: اى نگه نكردند به زمين كه چند برويانيديم ما در آن- يعنى در زمين- از هر گونه نبات نيكو منفعت كننده شايسته نظاره را و نظر و استدلال را و انتفاع را.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن نشان است و عبرت است و حجّت است و نبود بيشتر ايشان گرويدگان، از آن بود كه ايشان را هلاك كردند. گفته اند معناه: نبود در سابق علم خداى بيشتر ايشان گرويدگان.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: بدرستى كه خداى تو او است كين كش دوستان از دشمنان و نيست همتا به كين كشيدن و بخشاينده بر مؤمنان خاصّه بر تايبان.
وَ إِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: و ياد كن چون بخواند خداى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1722
تو موسى را و بفرمود كه بشو بدان گروه ستمكاران.
قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَ لا يَتَّقُونَ: گروه فرعون اى بنترسند از خداى كه او را همتاه گويند و نپرهيزند از آزار او.
قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ: موسى گفت اى بار خداى من مى ترسم كه مرا بدروغ دارند و دروغ زن خوانند.
وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لا يَنْطَلِقُ لِسانِي: و تنگ گردد دل من و نرود زبان من.
گفته اند اين از آن گفت كه مردم كه دلتنگ گردد از تنگ دلى زبانش فرو بندد. و گفته اند بدان بستگى زبان آن خواست كه در زبان موسى بستگى بود از آن وقت باز كه در خانه فرعون آتش بر زبان نهاد فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ: پيغام فرست به هارون تا با من يار بود و مرا به وى قوّت دل بود.
وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ: و نيز ايشان را بر من گناهى است كه يكى را از ايشان بكشته ام ترسم كه مرا بكشند به قصاص.
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قالَ كَلَّا فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ: خداى گفت برگست بادا- اى حقا كه اين نبود- بشويد و ببريد نشانهاى ما را بدرستى كه ما با شما باشيم به سمع و بصر شنونده كه او شما را چه گويد.
ْتِيا فِرْعَوْنَ
: هر دوان بشويد به فرعون قُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ
: بگوييد كه ما رسول خداى جهانيانيم. سؤال: چرا نگفت رسولا ربّ العالمين بعد ما كه موسى و هارون دو رسول بودند؟ جواب گوييم رسول اسمى است بر وزن مصدر چون ولوع و قبول، شاعر گويد:
لقد كذب الواشون ما تحبّ عنده ... م بسرّ و لا ارسلتهم برسول اى: برسالة، و هر اسم كه بر وزن مصدر بود تثنيه و جمع و وحدان در آن متساوى بود چنان كه گفت هؤلاء ضيفى.
أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ: كه بفرست با ما فرزندان يعقوب را كه ايشان آزادند نه بندگان تو. سؤال: چرا گفت آمده ايم تا بنى اسرائيل را با ما تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1723
دهى، نگفت آمده ايم تا به خداى ايمان آرى بعد ما كه خداى تعالى موسى را بدان فرستاده بود تا فرعون را به ايمان خواند نه از بهر آنكه بنى اسرائيل را از وى درخواهد؟ جواب گوييم موسى عليه السلام خواست كه اول فرعون را از ظلم درگيرد كه وى مى دعوى عدل كرد و مقرّ بود به قبح ظلم، موسى خواست كه او را باز نمايد كه من ترا ناصح ام نام توبه عدل بشده و تو اين بنى اسرائيل را سخره گرفته اى، اين نه با خورد عدل تو باشد، برفق او را تنبيه كرد تا وى بداند كه موسى او را ناصح است. فرعون از سر تكبّر خويش قال الم نربّك فينا وليدا، گفت اى نه تو آنى كه ما ترا از راه برگرفتيم و ترا نان داديم.
قالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً: اى نه ما بپرورديم ترا در ميان ما آن گه كه تو كودك خرد بودى وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ: و درنگ كردى ميان ما از زندگانى تو سالها، سى سال.
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وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ: و كردى كرد تو آنچه كردى- يعنى كشتى آن قبطى را- و تو از ناسپاسان نعمت ما اى.
گفته اند من الكافرين اى: من الجاحدين لنعمائى و آلايى.
قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ: موسى گفت آرى كردم من آن فعل و من آن وقت از گمراهان بودم. سؤال: اى روا بود كه پيغامبر خداى گمراه بود تا گفت و انا من الضّالّين؟ جواب گفته اند اى: من الضالين عن الصواب الى الخطا، و خطا از پيغامبران روا بود، و گفته اند من الضّالّين اى: من الجاهلين، و گفته اند من الضّالّين اى: من الناسين، و گفته اند من الضّالّين اى: من الشبان، از برناسارى بود كه كرده آمد.
فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ: بگريختم از شما چون ترسيدم از شما فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً: ببخشيد مرا خداى من درستى، يعنى نبوت و علم وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ: و كرد مرا از پيغامبران. سؤال: اى نه پيغامبر خداى هرگز تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1724
نبود مگر رسول بر آن معنى كه استحقاق رسالت دارد، چنان كه پيغامبر گفت كنت نبيّا و آدم بين الروح و الجسد، پس چرا موسى گفت چون از نزد شما برفتم خداى مرا پيغامبرى داد؟ جواب گوييم رسول و مرسل بر دو معنى بود يكى به معنى سزاوار رسالت كرده ديگر به معنى وحى فرستاده، موسى بدانكه گفت و جعلنى من المرسّلين آن خواست كه به من وحى فرستاد، و آن از پس آن بود كه موسى از مصر برفت، هر چند از پيش خود نبى و رسول بود و رسول مرسل بود به معنى سزاوار رسالت و وحى. آن گه جواب داد آن سخن را كه فرعون گفت الم نربّك فينا وليدا.
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وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ: و آن نيز نعمتى است كه بدان مى منّت بر من نهى كه بنده گرفتى فرزندان يعقوب را، و مى كشتى فرزندان ايشان را تا مرا از ضرورت به آب افكندند و به تو افتادم، آن نبايستى كرد تا اين نبودى. گفته اند موسى جواب فرعون بر آن معنى داد كه تو مرا به فرزندى برگرفتى نيكونامى خويش را تا ترا به عنّت و نامردى وصف نكنند، چون به فرزندى برگرفتى فرزند خويش را نان دهى بدان منّت بر من نهى، دانى كه بدين جاى منّت نبود. گفته اند موسى بدان آن خواست كه بلى آن نيكوداشت بود كه تو با من كردى كه بنى اسرائيل را به بندگى داشتى و مرا به فرزندى مى داشتى لا جرم مكافات نيكو ترا همى باز كنم كه ترا از دوزخ با بهشت آرم گر اجابت كنى.
قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ: فرعون تشوير خورد فرا فذلك سخن شد گفت چيست اين خداى جهانيان كه مى گويى من رسول او ام. سؤال:
چرا نگفت و من ربّ العالمين بعد ما كه ما در نامميّزان اعتبار كنند؟
جواب گوييم وى از كوردلى مى گفت كه خداى را نشناخت، عيب با وى گردد، بر ما نيست نوبت او داشتن به جواب. و گفته اند كه ما در مميّز و نامميّز اعتبار كنند چنان كه خدا گفت فانكحوا ما طاب لكم من النّساء، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1725
اى: من طابت لكم، و گفت لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد، اى: من اعبد.
قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ: موسى گفت ربّ العالمين خداى آسمانها و زمين است و آنچه ميان آن است اگر به هيچيز بى گمان باشيد بدين بى گمان بايد بود. سؤال: چرا گفت ان كنتم موقنين، يقين ايشان شرط كرد در خدايى خداى و ايشان خود موقن نبودند؟ جواب گوييم معناه: گر به آسمان و زمين و آنچه ميان آن است موقن ايد به كردگار آن موقن بايد بود، و گفته اند معناه: ما كنتم موقنين.
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قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لا تَسْتَمِعُونَ: فرعون گفت آن كسها را كه نزد او بودند اى نمى شنويد كه مى چه گويد. خواست كه تبعيد كند آن سخن موسى را.
قالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ: موسى گفت خداى شما است و خداى پدران شما پيشينان يعنى پروردگار شما است و آن ايشان.
قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ: فرعون گفت بطنز اين رسول شما كه به شما فرستاده اند ديوانه اى است كه بجز من خداى ديگر مى گويد.
قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ ما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ: موسى گفت خداى برآمدن جاى و فرو شدن جاى آفتاب است و آنچه ميان آن است گر شما بارى خرد داريد.
قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ: فرعون گفت گر خدايى گيرى جز من هر اينه ترا از زندانيان كنم. و زندان وى صعبترين عذابى بود، كه زندانى در زندان وى بمردى زندانيان او را بخوردندى.
قالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ ءٍ مُبِينٍ: موسى گفت و گر چه به تو آرم چيزى هويدا، يعنى حجّت هويدا.
قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: فرعون گفت بيار حجّت گر هستى از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1726
راست گويان.
فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ: بيفكند موسى عصاى او را همى آن عصا اژدهايى گشت هويدا دهنى باز كرده هشتاد ارش، بر خويشتن بگرديد ميان سراى فرعون همه سنگ مرمر بود بر هم دريد، بيست و چهار هزار حاجب بود فرعون را، هفت هزار را از ايشان زهره بچكيد، آن گه سر برآورد و آهنگ به فرعون داد. فرعون چنان بترسيد كه هفتاد بار او را شكم فرو شد از بيم، بعد ما كه هر چهل روزى او را يك بار حاجت افتادى به خلا، آن گه گفت «او را بگير يا موسى». موسى دست بدان زد، چوبى گشت در دست موسى. فرعون گفت «نيز هيچ حجّت دارى؟». گفت «دارم».
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وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ: موسى دست از آستين بيرون كشيد از زير بغل همى آن دست او سپيد روشن بود نگرندگان را چنان كه روشنايى آن بر آفتاب غلبه كرد.
قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ: فرعون گفت مر آن سر هنجمنان را كه گرد بر گرد او بودند بدرستى كه اين موسى جادوى است نهمار دانا و زيرك.
يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ: مى خواهد كه بيرون كند شما را از اين زمين شما به جادوى او، چه فرماييد يعنى چه گوييد با وى چه كنيم.
قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ: گفتند بازدار او را و برادر او را و بفرست در شهرهاى مصر انگيزندگان كه جاودان انگيزند.
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ: تا به تو آرند هر جادوى دانا، و گر سحّار خوانى مبالغت ساحر بود. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1727
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ: فراهم آوردند جاودان مر هنگام روزى دانسته را.
وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ: و گفتند مردمان را هيچ هستيد شما فراهم آيندگان.
لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ: تا مگر ما پس روى كنيم جادوان را گر باشند ايشان غلبه كننده بر موسى و بر خداى موسى، يعنى بياييد تا انبوهى كنيم به غلبه مگر جادوان ما از موسى و خداى موسى به آيند.
فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ: چون آمدند جادوان فرعون گفتند فرعون را اى ما را مزدى بود گر ما باشيم به آيندگان و غلبه كنندگان بر موسى و خداى موسى.
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قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ: فرعون گفت نهمار بود شما را بنوازم و خلعت دهم و آن گه شما از نزديك كردگان باشيد كه هر گاه كه آييد شما را بار دهم. چون ايشان اين سخن بشنيدند از فرعون گفتند: بخ بخ تمّت النعمة، واجب شد كه ما همه جان بر ميان بنديم تا موسى را و خداى موسى را قهر كنيم. آن گه آهنگ به دشت دادند و خلق روى به دشت نهادند، چون به وعده گاه حاضر آمدند، قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ: گفت ايشان را موسى كه بيفكنيد آنچه شما بيفكننده آنيد.
فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ: بيفكندند رسنها و با هوهاى ايشان، هفتاد هزار عصا و رسن بياوردند بر هيئت ماران بكرده و ميان آن عصا پر سيماب بكرده وَ قالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ: و گفتند به عزيزى فرعون كه ماايم به آينده از موسى و خداى موسى.
فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ: بيفكند موسى با هوى او را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1728
همى آن فرو مى برد آن را كه ايشان فرا بافته بودند، چون همه فرو برد آهنگ به فرعون داد كه او را نيز فرو برد و فرعون بر بالايى بر تخت زرين نشسته بود و هفت چتر مرصع به جواهر بر سر او بداشته، چون آن اژدها را بديد خواست كه زهره او بچكد، موسى را گفت: بگير او را.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ: به روى در افكندند آن جادوان را سجودكنان.
سؤال: اى نه آن سجود و ايمان سحره فرعون اختيارى بود، پس چرا گفت فألقى السّحرة ساجدين؟ جواب ابن عباس گويد من سرعة ما سجدوا كانّهم القوا، گفته اند فالقى اى: فالهم السحرة ان اسجدوا، در دل افكندند ايشان را گرويدن به موسى و خداى موسى.
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قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ: گفتند گرويديم ما به خداى جهانيان. فرعون آن بشنيد گفت ايّاى تعنون: مراد مرا مى داريد به ربّ العالمين؟ گفتند رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ: لا بل خداى موسى و هارون.
قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ: فرعون گفت بلعب الحجل اى بگرويديد به وى پيش از آن كه من دستورى دادم شما را إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ: بدرستى كه او خود مهين شما است آنكه در آموخت شما را جادوى زودا كه بدانيد كه با شما چه كنم لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ: هر اينه و بدرستى كه ببرّم دستها و پايهاى شما را فادوا، دست راست و پاى چپ و پاى راست و دست چپ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ: و هر اينه بردار كنم شما را همگنان.
قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ: جادوان گفتند لا بأس و لا ضرر گزند ندارد ما را كه ما با خداى گرديده ايم، ما كه به دل به مولى رسيديم به تن هر چه خواهى بكن.
إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ: ما مى اميد داريم كه بيامرزد ما را خداى ما گناهان ما را بدانكه هستيم اول گرويدگان به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1729
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موسى و خداى موسى. سؤال: چه فايده است در تكرار اين قصه در قرآن بعد ما كه در سوره الاعراف اين را ياد كرد و در طه همين را بعينها ياد كرد و چند جاى در قرآن اين قصه را ياد كرد؟ جواب گوييم خداى تعالى قرآن را مثانى خواند گفت كتابا متشابها مثانى زيرا كه قصص و اخبار آن مثنا است تأكيد تحدّى را به اتيان مثل آن، چنان كه مبارز چون به مبارزت بيرون آيد و ناورد كند همى گويد بانزال بانزال، اى: هل من مبارز تأكيد تحدّى را. و نيز ياران رسول در اكثر احوال گروهى به غزوها غايب بودندى و از مهبط وحى دور افتاده بودندى دوست داشتندى كه به نزول قصّه اى كه آمدى حاضر بودندى، خداى تعالى خواست كه ايشان را از با كوره آن نصيب كند ديگر بار آن قصه را وحى فرستادى. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: باشد كه ملحدى را فرا دل آيد كه عرب توانستندى كه قرآن را مثلى آوردندى و لكن از آن سبب نياوردند كه انديشيدند آنچه ما آريم از دو بيرون نبود: مثل اين قرآن بود در حروف و كلمات يا خلاف اين بود، اگر مثل اين بود محمد گويد اين خود آن است كه من آوردم هذه بضاعتنا ردّت الينا، و گر خلاف اين آوردندى محمد گفتى من شما را تحدّى به مثل اين قرآن مى كنم نه به خلاف اين، از اين سبب بود كه مثل قرآن نياوردند نه از عجز. خداى تعالى باز نمود كه از شرط آنكه سخنى با سخنى در نظم برابر بود واجب نيست كه در حروف و كلمات برابر بود، نبينى كه يك قصه در قرآن به چند كرّات و تارات خداى تعالى بفرستاد همه در نظم برابر و در حروف و كلمات متفاوت تا خلق بدانند كه ناآوردن مثل قرآن از عجز بود نه از آن سبب كه ملحد پنداشت. سؤال: چرا است كه خداى تعالى در قرآن از همه پيغامبران قصّه موسى را بيش ياد كرده است؟ جواب گوييم زيرا كه احوال موسى بود كه ماننده تر بود به احوال مصطفى در حجّت نمودن اهل مصر را و اصرار ايشان بر كفر و جفا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1730
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كردن با رسول خداى، اهل مكه با مصطفى هم چنان مى كردند هر چند وى معجزات بيش نمود ايشان متمردتر و مصرّتر بودند بر تكذيب و انكار و جفا و آزار مصطفى عليه السلام.
وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ: و پيغام داديم ما به موسى كه به شب ببر بندگان مرا- بنى اسرائيل را- كه شما از پس درآمدگانيد. و آن از پس آن بود كه چهل سال مى جفاى فرعون و قوم او كشيدند و از پس آنكه خداى گفت قد اجيبت دعوتكما چون كيل ايشان پر شد وقت هلاكت ايشان آمد موسى بنى اسرائيل را به بهانه عيدى بيرون برد از مصر.
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ: بفرستاد فرعون در شهرهاى مصر انگيزندگان. و آن وقت مصر چهل فرسنگ در چهل فرسنگ بود همه آبادان، حاشران فرعون لشكر فراهم مى كردند فرعون را، چندان كه لشكر موسى- ششصد هزار سوار بجز كودك و پير و بجز زنان- در جنب لشكر فرعون اندك بودند. فرعون از اين گفت:
إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ: بدرستى كه اينها- يعنى بنى اسرائيل- در جنب ما گروهى اند اندك.
وَ إِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ: بدرستى كه ايشان ما را به خشم آرنده اند.
وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ: و ما هر اينه گروهى ايم حزم گيرنده. حاذر آن بود كه حزم خويش فرا گيرد چون كارى پيش آيد و حذر آن بود كه هميشه حذور بود.
فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ: و بيرون آورديم ايشان را از باغ بوستانها و چشمها.
وَ كُنُوزٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ: و گنجها و جايگاه خرم، و اين مقام كريم گفته اند قصر فرعون بود به عين الشمس، آن را كريم خواند از جامعى كه آن بود در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1731
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باب خويش. و گفته اند آن را مقام كريم خواند زيرا كه بسم اللَّه الرحمن الرحيم بر ديوار آن نبشته بود و آن خط جبرئيل بود كه آن روز كه هجران آورد از فرعون پاى در پشت ستور آورد، بر كنار كوشك فرعون تازيانه به دست داشت به سر تازيانه بر آن ديوار كلمه بسم اللَّه الرحمن الرحيم بنوشت، از بركت اين كلمه خداى تعالى آن كوشك را مقام كريم خواند.
كَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ: هم چنان كه از ايشان و استديم آن را به ميراث فرا فرزندان يعقوب داديم.
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ: آن گه از پس ايشان در داشتند بامدادان. و اين قصّه بتمامى در سورة البقرة گفته آمد.
فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ: چون برسيدند و بديدار يكديگر افتادند آن دو جمع، لشكر موسى و لشكر فرعون. سؤال: ترائى تفاعل بود از رؤيت كه بهم ديدار بود و آن دو لشكر را بهم ديدار نبود، زيرا كه در اخبار معروف است كه خداى تعالى سپيد ميغى را بفرستاد تا ميان آن دو لشكر بر زمين آمد تا ايشان را به يكديگر ديدار نبود، پس چرا گفت تَراءَا الْجَمْعانِ؟ جواب گوييم اين ترائى به معنى تدانى است، عرب تدانى را ترائى گويند چنان كه پيغامبر گفت المؤمن و الكافر لا يتراءا ناراهما، اى: لا يتدانا، در لغت گويند دورنا تتناظر، اى: تتقابل و تتدانى. قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ: گفتند ياران موسى كه ما دريافتگانيم هم اكنون ما را بگيرند.
قالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي: موسى گفت حقا كه نگيرند و در نيابند زيرا كه با من است خداى من به عون و نصرت و حفظ و رعايت سَيَهْدِينِ: زودا كه مرا راه نمايد به گذشتن بر دريا. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه ادراك غير رؤيت است زيرا كه اينجا رؤيت اثبات كرد و ادراك نفى كرد، درست شد كه ادراك غير رؤيت است، پس روا بود كه از بندگان ادراك نبود خداى را چنان كه گفت لا تدركه الأبصار و رؤيت بود چنان كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1732
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گفت الى ربّها ناظرة.
فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ: آن گه وحى كرديم ما به موسى كه بزن عصاى ترا بر دريا فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ: بزد بشكافت و ببود هر پاره اى چون كوه بزرگ، دوازده راه پديد آمد از كنار تا كنار دريا دوازده سبط بنى اسرائيل را. در اخبار است كه آن آب كه از ميان آن راهها ناپديد گشت در عصاى موسى معبّا گشت تا آن روز كه در تيه آب خواستند، خداى تعالى گفت اضرب بعصاك الحجر. موسى عصا بر سنگ زد، خداى تعالى آن آب معبّا را به كمال قدرت باديد آورد.
محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: معجزه مصطفى در انشقاق قمر مه از معجزه موسى بود در انفلاق بحر، زيرا كه بحر در جنب بدر اندك بود، و نيز موسى به دريا رسيد تا عصا بر آن زد و مصطفى به پانصد ساله راه بود از بدر كه بدان اشارت كرد آن باز شكافت، و نيز شرف فلق بحر موسى با مصطفى گشت زيرا كه به نام او بشكافت كه تا ده بار بر مصطفى صلوات نفرستاد دريا نشكافت.
وَ أَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ: و نزديك آورديم و فراهم آورديم آنجا آن وقت ديگران را، يعنى قوم فرعون را و در آن دريا غرق كرديم.
وَ أَنْجَيْنا مُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ: و برهانيديم موسى را و آن كسان را كه با وى بودند همگنان.
ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ: پس غرقه كرديم ديگران را.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن اغراق ايشان نشانى و عبرتى بود تمام و نبود بيشتر ايشان گرويدگان، بر آن معنى كه بگفتيم در اول اين آيت.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، معنى اين گفته آمد.
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ: و بر خوان يا محمد بر ايشان خبر ابراهيم خليل.
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إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ: چون گفت مر پدر خويش را آزر و گروه خويش را كه چيست اين كه شما مى پرستيد.
قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ: گفتند مى پرستيم ما بتان را روز گذاريم مقيم ايستاده آن را بپرستيدن.
قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ: ابراهيم گفت هيچ فرا شنوند از شما چون بخوانند ايشان را.
أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ: يا هيچ منفعت كنند شما را گر بپرستيد يا هيچ گزند كنند گر نپرستيد؟ گفتند از اين هيچيز نيست. ابراهيم گفت پس چرا مى پرستيد ايشان را؟
قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ: گفتند يافتيم ما پدران ما را كه همچنين مى كردند، ما اين از ايشان گرفتيم. در اخبار است كه آزر بت تراشيدى و با ابراهيم دادى كه به بت خانه بر و در راه به من يزيد آواز مى ده. ابراهيم آن را از پيش بدر زاستر بردى، رشته اى در بينى آن بت كردى و نگوسار آن را به زمين مى كشيدى و به آب فرو مى بردى و در خاك مى ماليدى و همى گفتى «كه خرد اخريانى كه بر خريدن آن همه زيان كند هيچ سود نكند»، اگر خريدار يافتى بفروختى و گر نيافتى به بت خانه بردى و لگدى بر سر وى زدى و در ميان ديگر بتان بيفكندى و بنشستى و انگبين و روغن سير بخوردى. روزى بتى در راه مى برد و آواز مى داد كه «كه خرد خداى را». زنى سر از خانه بيرون كرد گفت «به من آر آن خدايگان را تا بخرم كه من خدايگانى داشتم در ميان جامه نهاده بودم، دزد درآمد جامها را بدزديد و آن خدايگان را در ميان آن ببرد».
ابراهيم گفت «پس اين را بخر كه اين سرايت را نگاه دارد و ديگت بپزد و تنورت بتاود». زن گفت «چگونه؟». گفت «اين بزرگ چيزى است، در پس در نهى نحلوك محكم باشد سرايت را نگه دارد، و چون به كارى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1734
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بنشينى بر اين نشينى ترا نگه دارد تا نيفتى، و گر بشكنى به يك نيمه تنور را بتاوى و به ديگر نيمه ديگ بپزى اين را شايد». زن به عبرت در ابراهيم مى نگريست و به فكرت فرو شد، ابراهيم دانست كه زن خردمند است دريافت كه بت خدايى را نشايد، گفت «اى مادر، خريدارى كنى خدايى را كه هر چه دارى از او دارى و هر چه خواهى از او يابى و هر چه خواهد كند؟». زن گفت «آن كدام خداى است مگر نمرود را مى گويى؟». ابراهيم گفت «لا، بل آن خدايى كه خداى من و تو و خداى نمرود است و هر كه در هفت آسمان و هفت زمين است همه بنده اواند». زن گفت «چنين خداى را كه بها تواند داد؟». ابراهيم گفت «اى مادر، به يك سخن اين خداى را بياوى كه بگويى لا اله الّا اللَّه».
آن زن را دل به نور معرفت گشاده شد، اسلام آورد، آن گه ابراهيم را گفت «بيار آن بت را تا سزاى او بكنم»، آن را بيفكند و تبر در نهاد و آن را خرد و مرد كرد.
قالَ أَ فَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ: ابراهيم گفت اى ديديد آنچه همى پرستيديد.
أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ: شما و پدران شما پيشينان.
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ: بدرستى كه ايشان همه دشمن اند مرا مگر خداى جهانيان.
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ: آن خداى كه بيافريد مرا هم او راه نموده مى دارد مرا.
وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ: و آن خداى كه او طعام دهد مرا و شراب دهد مرا.
وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ: و چون بيمار شوم او شفا آرد مرا. سؤال: چرا نگفت و اذا امرضنى فهو يشفين؟ جواب گوييم ابراهيم همى آلا و نعماى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1735
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وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ: و آن خداى كه خود بميراند مرا پس هم او زنده كند مرا. سؤال: پس چرا ابراهيم مرگ از خداى ياد كرد و مرگ هم محنت است؟ جواب گوييم مرگ سبب رسيدن دوست است به دوست، چنين گفته اند الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب.
وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ: و آن خداى كه مى اوميد دارم كه بيامرزد مرا گناه من روز شمار و قضا و جزا. گفته اند گناه وى آن بود كه گفت انّى سقيم و خود بيمار نبود، و لكن گفته اند انّى سقيم اى:
سأسقم. و گفته اند گناه او آن بود كه آن بتان را بشكست و تبر بر گردن آن مهين نهاد پس گفت بل فعله كبيرهم هذا. و گفته اند گناه او آن بود كه ساره را گفت هذه اختى، و لكن گفته اند مراد وى بدان اخت در مسلمانى بود انّما المؤمنون اخوة. و گفته اند گناه ابراهيم آن بود كه پدر خويش را استغفار كرد و كافر را استغفار روا نبود، و اللَّه اعلم كه گناه او چه بود، در جمله دانيم كه از وى گناهى بود تا مى گفت اطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم الدّين. و در اين ما را حجّت است بر آنكه گناه از پيغامبران روا بود، و در اين حجّت است ما را بر آنكه بنده به گناه كافر نشود و فاسق نامؤمن نشود و ناقص ايمان نشود و مستوجب عذاب ابد نشود، نبينى كه از ابراهيم عليه السلام گناه بود و از اين هيچيز لازم نيامد.
رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ: اى بار خداى من ببخش مرا درستى گفتار و كردار و برسان مرا به پيغامبران و شايستگان.
وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ: و كن مرا ثناى نيكو در پسينان. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1736
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سؤال: اى نه بندگان منهى اند از ريا و سمعت و ثناى نيكو خواستن از مردمان ريا است و سمعت، پس چرا ابراهيم آن خواست؟ جواب گوييم ثناى نيكو خواستن به كار خداى از جمله ريا و سمعت بود، ابراهيم اين ثنا كه مى خواست نه به كار خداى مى خواست، هم چنان كه دنيا خواستن از خلق به كار خداى ريا است، اما اگر كسى بر ابتدا از خداى تعالى دنيا خواهد حاجت خويش را آن نه ريا باشد. گفته اند آن ثناى نيكو ابراهيم را در پسينان اين است كه اين امت مى گويند كما صلّيت و باركت على ابراهيم. و گفته اند ثناى نيكو وى را آن است كه همه خلق او را نيكو گويند و دوست دارند.
وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ: و كن مرا از ميراث برندگان بهشت و نعمتها.
وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ: و بيامرز پدر مرا كه او بود از گمراهان.
سؤال: چون كافر را استغفار روا نبود از قول خداى كه ما كان للنّبىّ و الّذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، پس چرا ابراهيم پدر خويش را استغفار كرد بعد ما كه مى دانست كه او كافر است؟ جواب گوييم ابراهيم اين دعا به شرط ايمان كرد، چون بدانست كه پدر او بر كفر بمرد نيز او را استغفار نكرد فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. گفته اند ابراهيم اين استغفار پدر را از آن كرد كه با وى عهد كرده بود كه ساستغفر لك ربّى، خواست كه از عهده آن بيرون آيد. و گفته اند آن از ابراهيم خطا بود زيرا گفت اطمع ان يغفر لى خطيئتى يوم الدّين.
وَ لا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ: و خوار و هلاك مكن مرا آن روز كه خلق را برانگيزند. سؤال: در حكمت خداى خود روا نبود كه رسول خود را و خليل خود را خوار و هلاك كند روز قيامت پس چه فايده بود در اين دعا؟
جواب گوييم هر چند خداى تعالى اين نكند ليكن خود دعاى بنده دوست تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1737
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دارد، و گفته اند ابراهيم اين دعا در حال غلبه خوف كرد چنان كه گفت و اجنبنى و بنىّ ان نعبد الاصنام.
يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ: آن روز سود ندارد خواسته و نه پسران.
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: مگر آن كس را كه به خداى آورده بود دلى به سلامت رسته. گفته اند بقلب سليم من الكفر و النفاق و البدعة و گفته اند بقلب سليم من الشّكّ و گفته اند سليم من العلاقة بدون اللَّه و گفته اند سليم من حبّ الدنيا و گفته اند بقلب سليم من حبّ المال و البنين كه مال را در كار خداى به كاربرد و فرزندان را به كار خداى دهد.
وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ: و نزديك آورده باشند بهشت مر پرهيزگاران را. سؤال: چون بهشت را از جاى آن زاستر نيارند چرا گفت و ازلفت الجنّة للمتّقين؟ جواب گوييم معنى آن است كه متّقيان را به بهشت نزديك برند، اين هم چنان است كه كسى به مكه نزديك رسد گويد مكه نزديك آمد. و گفته اند اين نزديكى آوردن بهشت آن است كه حجابها را از ميان بردارند چون هفت آسمان و جز از آن.
وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ: و بيرون آرند و پديد آرند دوزخ مر بى راهان را.
ابن عباس گويد روز قيامت خداى تعالى هفتاد هزار صف از فريشتگان بفرستد به آوردن دوزخ هر صفى هزار بار چند همه پريان و آدميان تا آن را مى كشند از زير هفتم زمين به مهارهاى آن و سلسلهاى آن و دوزخ را چهارپاى است غلاظ شداد، طول هر قايمه هزار ساله راه و آن را سى هزار سر است در هر سرى سى هزار دهن، در هر دهنى سى هزار ضرس، هر ضرسى چون كوه احد سى هزار بار، هر دهنى را دو لب هر لبى چندان كه از كنار تا كنار جهان، در هر لبى ماهارى و زنجيرى هر زنجيرى هفتاد هزار حلقه هر حلقه اى به دست هفتاد هزار فريشته هر فريشته اى را چندان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1738
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قوّت كه گر خداى تعالى او را فرمايد هفت آسمان و هفت زمين را در دهن او كند بر وى آسانتر از آن آيد كه يكى از ما عدسى با دهان او كند.
خداى تعالى آن را گويد «اجبنى»، وى از هول اين ندا فراهم انجسخذ و مى لرزد گويد «اى فريشتگان خداى من به خداى بر شما كه هيچ دانيد كه چه خواهد كرد خداى من با من و هيچيز آفريده است كه مرا بدان عذاب خواهد كرد؟» گويند «ندانيم». ندا آيد كه «اجبنى كه هيچيز نيافريده ام كه ترا بدان عذاب كنم لا بل كه ترا آفريده ام تا به تو عذاب كنم اهل عذاب را». دوزخ شكر اين را دستورى خواهد به سجود افتد خداى را، پس بنرّد نرّستى. بدان خداى كه مصطفى را بحق به خلق فرستاد كه گر كمترين نرّستى و غرّيدنى را از آن امروز اهل هفت آسمان و هفت زمين بشنوند همه بميرند. آن مى آيد و مى پويد بر آن پايها و پارهاى آتش و پارهاى دود از گلو و مناخر آن مى برآيد و خلق را به تاريكى آن مى پوشد، كس كس را نبيند مگر آن كس كه خداى او را نور دهد، آن گه فرا طپيدن آيد دلها و فرا لرزيدن آيد تنها و مدهوش گردد خردها و خلق به زانو درافتند كه: نفسى نفسى.
وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ: و گويند ايشان را يعنى مشركان را كه كجااند آنچه بوديد كه مى پرستيديد مِنْ دُونِ اللَّهِ: آن را از فرود خداى هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ: هيچ يارى كنند و نگه دارند شما را از عذاب يا خود خويشتن را نصرت كنند و نگه دارند از عذاب.
فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَ الْغاوُونَ: نگوسار در او كنند ايشان را در آن دوزخ هم ايشان را و هم آن گمراهان را كه ايشان را مى پرستيدند. وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ: و لشكرهاى ابليس را همه.
قالُوا وَ هُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ: گويند مشركان و ايشان در آن دوزخ پيكار مى كنند. تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ: به خداى كه بوديم ما در گمراهى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1739
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هويدا إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ: چون مى برابر كرديم شما را با خداى همه جهان و جهانيان. اين سخن مشركان گويند مر معبودان را وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ: و گمراه نكردند ما را مگر بدكاران، يعنى قاده و گفته اند ديوان.
فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ: نيست ما را هيچ خواهش گرانى.
وَ لا صَدِيقٍ حَمِيمٍ: و نه دوست و خويشى دل سوز كه ما را فرياد رسد. و اين سخن آن وقت گويند كه مصطفى باقى گنه كاران امت را شفاعت كند، ندا آيد كه: اخرجوا من النّار من قال لا اله الّا اللَّه، همه عاصيان مؤمنان را از دوزخ بيرون آرند كافران بمانند گويند اى دريغا گر ما را نيز شفيعى بودى. در اين آيت حجّت است ما را بر اثبات شفاعت مؤمنان را.
فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: گر ما را باز گردانيدنى بودى با دار دنيا باشيم ما از گرويدگان.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن حجّتها است نشانها و نبود بيشتر ايشان گرويدگان.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، معنى اين بگفته آمد.
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ: بدروغ داشتند گروه نوح پيغامبران را.
إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لا تَتَّقُونَ: چون گفت ايشان را برادر ايشان- در نسبت و هيئت يعنى پيغامبر ايشان- نوح اى نترسيد كه خداى را هنباز گوييد.
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ: بدرستى كه من شما را پيغامبرى ام زينهاردار وحى خداى.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خداى و فرمان بريد مرا.
وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ: و نمى خواهم من از شما بر اين پيغامبرى هيچ مزدى و جعلى و رشوتى نيست مزد من و ثواب من مگر بر خداى جهانيان.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1740
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فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بپرهيزيد از آزار خداى و فرمان بريد مرا.
قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ: گفتند قوم او اى ما باور داريم ترا و پس روى كرده ترا ناكسان و فرومايگان و ايشان كه گرويده اند خود نه از دل گرويده اند.
قالَ وَ ما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ: نوح گفت چه دانش بود مرا بدانچه ايشان مى كنند، يعنى مرا با باطن ايشان چه كار.
إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ: نيست شمار ايشان مگر بر خداى من گر بدانيد، يعنى مرا با ايمان ايشان چه كار است، شمار ايشان بر خداى است. گفتند ايشان را بر ان تا ما به تو ايمان آريم و مقصود ايشان آن بود كه نوح تنها ماند، نوح گفت:
وَ ما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ: و من نيستم براننده گرويدگان را.
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ: نيستم من مگر بيم كننده اى هويدا.
قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ: گفتند اى نوح اگر باز نه ايستى از اين سخن توحيد هر اينه باشى از كشتگان و سنگ ساران.
قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ: نوح گفت اى بار خداى من بدرستى كه اين گروه من همه مرا بدروغ داشتند.
فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: برگشاى به حكم ميان من و ميان ايشان گشادنى و برهان مرا و اينها را كه با من اند از گرويدگان.
فَأَنْجَيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ: برهانيديم او را و آنها را كه با وى بودند از گرويدگان در آن كشتى پر كرده، و ايشان هشتاد تن بودند.
ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ: پس غرقه كرديم از آن پس ماندگان را.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ: بدرستى كه در آن نشانى و عبرتى است گرويدگان را و نبود بيشتر ايشان برويده. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1741
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وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: و بدرستى كه خداى تو او است نيست همتا و بخشاينده.
كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ: بدروغ داشتند عاديان فرستادگان را، يعنى هود را.
إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ لا تَتَّقُونَ: چون گفت ايشان را پيغامبر ايشان هود اى مى نترسيد از خداى كه او را هنباز گوييد.
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ: من شما را پيغامبرى ام زينهاردار وحى خداى.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خداى و فرمان بريد مرا.
وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ: و نمى خواهم من از شما بر اين پيغامبرى هيچ مزدى و جعلى و رشوتى، نيست مزد من مگر بر خداى جهانيان.
أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ: اى مى بنا كنيد به هر سر راهى و به هر سر بالايى نشانه اى- يعنى كوشكى و منظرى- تا بازى مى كنيد. و آن آن بود كه ايشان مردمانى بودند متمرّد طاغى بر سر بالاها و بر سر راهها كوشكها كردندى و در آنجا مجلس لهو و طرب آراستندى و نيز مردازماييها و لعبها كردندى.
وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ: و همى گيريد بناها از سنگ خاره گويى كه شما را جاويدان خواهند كرد در اين جهان. و گر تخلدون به فتح تا و ضم لام خوانى معناه: مگر شما مى جاويد خواهيد بود.
وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ: و چون بگيريد بگيريد گردنكشان و قتّالان. و آن آن بود كه ايشان مردمان ديگر را سخره و بنده داشتندى و بر آن منظرها به لهو و طرب بنشستندى خمر مى خوردندى و ديگر مردمان را به خدمت پيش خويش به پاى كردندى چون خشم گرفتندى آن كهتران و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1742
خادمان را از آنجا سرنگوسار فرو افكندندى تا هلاك شدندى.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: هود گفت از خداى بترسيد و فرمان كنيد مرا.
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وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ: و بترسيد از آن خداى كه افزونى داد شما را بدانچه مى دانيد يعنى در قوّت و قد و قامت و نعمت.
أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ: مدد كرد شما را به چهارپايان و پسران.
وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ: و باغ بوستانها و چشمها.
إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ: من مى بترسم بر شما از عذاب روز بزرگ، و آن عذاب دوزخ است.
قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ: گفتند يكسان است بر ما اى هود اگر پند دهى يا نباشى از پند دهندگان.
إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ: نيست اين سخن كه تو مى گويى از حديث توحيد خداى و بودن قيامت مگر فرا بافته پيشينان. و گر خلق به ضمّ خا خوانى: عادت پيشينان.
وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ: و نيستيم ما هرگز عذاب كردگان و سزاوار عذاب.
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ: بدروغ داشتند هود را هلاك كرديم ما ايشان را إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، معنى اين گفته آمد بتوفيق خداى.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، معنى اين گفته آمد بتوفيق خداى.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ: بدروغ داشتند قوم صالح فرستادگان را يعنى صالح را و همه پيغامبران را.
إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَ لا تَتَّقُونَ: چون گفت ايشان را برادر ايشان- يعنى پيامبر ايشان- صالح اى نترسيد از خداى كه او را هنباز و همتا گوييد.
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ: بدرستى كه من شما را رسولى ام زينهاردار وحى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1743
خداى.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خداى و فرمان بريد مرا.
وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ
: و نمى خواهم من از شما بر اين پيغامبرى مزدى و جعلى نيست ثواب من مگر بر خداى جهانيان.
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محمد هيصم گفت رحمه اللَّه پيغامبران خداى همه اين گفتند كه و ما اسئلكم عليه من اجر ابلاغ نصيحت را و الزام حجّت را گفتند زيرا كه نصيحت ناصح و وعظ واعظ آن گه ردّ بايد كرد كه بطمع گويد اما چون رايگان گويد نصيحت رايگان را جاى ردّ نبود.
أَ تُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ: اى دست بخواهند داشت شما را در اين نعمت و كامرانى كه اينجا است آمنان.
فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ: در باغ و بوستانها و چشمها.
وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ: و كشت زارها و خرمابنان ميوه دار ميوه آن برهم نشانده و خوش و گوارنده.
وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً: و مى بريد از كوه ها خانها فارِهِينَ آشرين دنه گرفتگان، و فارهين: حاذقين استادان.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خداى و فرمان بريد مرا.
وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ: و فرمان مبريد فرمان گزاف كاران را.
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ: آن كسان كه تباهى مى كنند در زمين و با صلاح نيايند، و ايشان آن نه عيّار بودند كه در آن شهر فساد مى كردند چنان كه خداى تعالى گفت و كان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الارض و لا يصلحون.
قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ: گفتند بدرستى كه تو اى صالح از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1744
جادوى در آموختگانى، و گفته اند من المسحرين از جادوى كردگانى كه ترا جادوى كرده اند و از راه ببرده. و گفته اند من المسحّرين اى من المجوّفين از سحر فرا، و سحر سله بود يعنى تو ميان تهى اى رسولى را نشايى.
ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: نيستى تو مگر آدمى همچو ما بيار نشانى صدق دعوى خويش را گر هستى تو از راست گويان.
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قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ: صالح گفت اينك اين ماده شتر است او را آبش خورى و شما را آبش خورى روزى دانسته يعنى آبش خور شما ميان شما و ميان ناقه به نوبت يك روز شما را و يك روز او را.
وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ: و مرسانيد او را بدى اى كه بگيرد شما را عذاب روز بزرگ.
فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ: پى كردند و بكشتند او را پس گشتند پشيمانان.
فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ: بگرفت ايشان را عذاب، و آن عذاب آتش بود كه از زير پايهاى ايشان برآمد هر يكى بر جا كودى خاكستر ببودند و قصّه قوم او در سورة الاعراف بتمامى گفته آمد إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، معنى اين آيت گفته آمد.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: معنى اين آيه گفته آمد.
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ: بدروغ داشتند گروه لوط فرستادگان را.
إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ لا تَتَّقُونَ: چون گفت ايشان را برادر ايشان يعنى پيغامبر ايشان لوط بن هارن بن ازراى نترسيد از خداى و نپرهيزيد از آزار خدا.
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ: بدرستى كه من رسولى ام شما را امانت دار وحى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1745
خداى.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خدا و فرمان بريد مرا.
وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ: معنى اين آيت گفته آمد.
أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ: اى مى به نرّان آييد از جهانيان به لواطه.
وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ: و مى فرو گذاريد آنچه آفريده است براى شما را خداى شما از زنان بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ: بيك شما گروهى ايد از حد درگذرنده از حلال به حرام.
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قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ: گفتند اى لوط گر باز نيستى از اين انكار كردن بر لواطه هر اينه باشى از بيرون كردگان از شهر بخوارى.
قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ: لوط گفت من اين كردار شما را از دشمن دارندگانم.
رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ: اى بار خداى من برهان مرا و خاندان مرا از آنچه ايشان مى كنند. سؤال: اى ايشان قصد لوط و اهل او داشتند به لواطه تا وى همى بازداشت خواست به خداى از فعل ايشان؟ جواب گوييم ممّا يعملون معناه نگه دار ما را از شومى فعل ايشان تا به عذاب ايشان گرفتار نياييم.
فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ: برهانيديم او را و خاندان او را همگنان.
إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ: مگر پير زنى در واماندگان، يعنى زن لوط.
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ: پس هلاك كرديم ديگران را.
وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ: و سنگ بارانيديم ما بر ايشان سنگ بارانى بد آمد باران آن بيم كردگان.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، معنى اين گفته آمد. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1746
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: معنى اين گفته آمد.
كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ: بدروغ داشتند خداوندان بيشه فرستادگان را، يعنى شعيب را. يك جاى ايشان را اصحاب الايكة خواند و يك جاى اصحاب الرّس و يك جاى اصحاب مدين، زيرا كه در اصل از مدين بودند و اهل چهارپايان بودند زمستان بر سر چاهها فرو آمدندى و تابستان به بيشه.
إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَ لا تَتَّقُونَ: چون گفت ايشان را شعيب نبى اى نترسيد از خداى كه او را هنباز و همتا گوييد.
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ: من شما را رسولى ام امانت دار وحى خداى.
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ: بترسيد از خداى و فرمان بريد مرا.
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وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ: معنى اين گفته آمد.
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ: تمام پيماييد پيمانه را و مباشيد از كم كاست كنندگان.
وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ: و به ترازوى راست سنجيد. گفته اند قسطاس ترازو بود و گفته اند شاهين بود و گفته اند كبان بود.
وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ: و مبريد از مردمان چيزهاى ايشان وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ: و تباهى مكنيد در زمين و شما تباه كاران باشيد.
سؤال: چون گفت و لا تعثوا فى الارض تباهى مكنيد در زمين، نهى از فساد بجاى آمد چه فايده بود در تكرار مفسدين؟ جواب گوييم گفته اند معناه: و لا تعثوا فى الارض بالكفر مفسدين بانواع المعاصى، و گفته اند معناه: و لا تعثوا فى الارض مفسدين اى: مصرّين عليها.
وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ: و بترسيد از آن خداى كه بيافريد شما را و گروهان پيشينان را. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1747
قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ: گفتند بدرستى كه تو اى شعيب از جادوكردگانى، اى: من المعلّمين السحر و ديگر معنيها در مسحرين گفته آمد.
وَ ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ: و نيستى تو مگر آدمى مانند ما و بدرستى كه ما مى پنداريم كه تو از دروغ زنانى.
فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: فرو افكن بر ما پاره اى از آسمان گر هستى از راست گويان.
قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ: شعيب گفت خداى من داناتر است بدانچه شما مى كنيد.
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فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ: بدروغ داشتند او را بگرفت ايشان را عذاب روز سايبان، و آن ميغ سياه بود كه برآمد و ايشان را فرو گرفت آن گه بر ايشان آتش باريد تا همه بر جاى بسوختند إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ: بدرستى كه آن بود عذاب روز بزرگ.
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، معنى اين بگفته آمد.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ: معنى اين بگفته آمد.
شعيب بن نويب خسر موسى بود، سه بار نابينا گشت از بس كه بگريست، هر بارى خداى تعالى بينايى به وى دادى، آخر وحى فرستاد به وى كه «يا شعيب، اين همه گريستن تو چرا است؟ - و او خود به دانست- اگر از بهر گناه مى گريى من گناه تو بيامرزيدم و اگر از بيم دوزخ مى گريى از دوزخت ايمن كردم و اگر اميد بهشت را مى گريى بهشت ترا واجب كردم». شعيب گفت «بار خدايا، دانى كه ديدار ترا مى گريم كه مبادا كه از ديدار تو باز مانم». خداى گفت «يا شعيب بر اين اوميد سزا است كه بگريى، مى گرى تا مرا ببينى». مصطفى عليه السلام شعيب را گفت ذاك خطيب الانبياء. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1748
وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ: و بدرستى كه اين قرآن سخن گفتن خداى جهان و جهانيان است، گفته اند و انّه لتنزيل معناه: فرو فرستادن خداى است مر جبرئيل را.
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ: فرو آمد بدين قرآن جبرئيل زينهار دار، و گر نزّل به تشديد خوانى معناه: فرو آورد و فرو فرستاد بدين قرآن خداى جبرئيل را.
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سؤال: كجا است در قرآن امر جبرئيل را به نزول تا گفت نزل به الرّوح الامين؟ جواب گوييم گفتن قرآن جمله متضمن بود امر را به نزول زيرا كه چون خداى تعالى مصطفى را مى گفت چنين گوى و چنين كن و جبرئيل بود سفير، وى دانست كه او را همى تبلغ بايد كرد، نبينى كه مهترى يكى را از اهل مملكت خويش بخواند و همى گويد چنين و چنين كنيد، وى داند كه او را آن همى ابلاغ بايد كرد و گر چه وى را بر خصوص امر نكند به تبليغ آن.
عَلى قَلْبِكَ: بر دل تو. سؤال: چرا نگفت عليك چنان كه جاى ديگر گفت هو الّذى انزل عليك الكتاب، چرا اينجا دل را خاص كرد؟
جواب گفته اند معناه: عليك لتحفظه بقلبك، و گفته اند معناه: على قدر عقلك، اين قلب مراد از اين عقل است چنان كه جاى ديگر گفت انّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب، اى: عقل. محمد هيصم گفتى رحمه اللَّه: چنين خطاب را كه قرآن است شايسته نبود مگر عاقلترين همه خلق، چنين گفته اند كلّم الناس على قدر عقولهم. و گفته اند على قلبك بر ظاهر است به تأويل حاجت نيست زيرا كه جبرئيل كه آمدى نزد رسول بر دو وجه آمدى: بودى كه بر هيئت دحية الكلبى آمدى و با رسول سخن مى گفتى ياران رسول پنداشتندى كه وى دحية است، و بودى كه بر دل رسول فرو آمدى حال بر رسول بگشتى، روى وى سرخ برآمدى، مويها بر تن وى بر پاى خاستى، عرق بر جبين وى پديد آمدى، چون وحى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1749
بگزاردى و جبرئيل بازگشتى رسول با جاى خويش آمدى، چنان كه پيغامبر گفت عليه السلام: انّه ليغان على قلبى فيتفصى عنّى و قد وعيت لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ: تا باشى تو يا محمد از بيم كنندگان.
بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ: به زبانى- يعنى به لغت- تازى هويدا.
وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ: بدرستى كه اين قرآن در نبشتهاى پيشينان است.
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سؤال: چرا گويند قرآن حادث است و در وقت مصطفى گفته است بعد ما كه خداى مى گويد و انّه لفى زبر الاوّلين خبر كرد كه اين قرآن در كتب اول در است؟ جواب گفته اند معناه: نعت و صفت اين قرآن در كتب اول است، اين هم چنان است كه مصطفى را گفت يجدونه مكتوبا عندهم فى التّوراة و الانجيل، نه آن است كه مصطفى به نفس خويش در تورات و انجيل است لكن نعت و صفت وى در تورات و انجيل بود، و انّه لفى زبر الاوّلين هم چنان است، و گفته اند معناه: اين قرآن در كتب اول است و اين هم چنان است كه كسى سخنى مى گويد آن گه گويد اين سخن كه من مى گويم در قرآن است، بدان آن خواهد كه معنى اين در قرآن است نه آن سخن بعينه.
أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ: اى نبود ايشان را- يعنى اهل مكه را- نشانى و حجّتى بر رسالت محمد آنكه مى داند او را دانشمندانى از فرزندان يعقوب. و گر بر نبوّت مصطفى بيش از آن حجّت نبودى كه در همه كتب نعت و صفت او بود آن خود بسنده بودى، گر وى رسول حق نبودى همه كتب اول باطل بودى.
وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ: و گر فرو فرستاديمى ما اين قرآن را بر يكى از بدزبانان.
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ: تا بر خواندى آن را بر ايشان نبودندى بدان گرويدگان، زيرا كه نه به لغت ايشان بودى، عجب از آنكه اين قرآن به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1750
لغت ايشان است و خلق از اين عاجز و بدين بنگروند.
كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ: چنين درآورديم ما تكذيب و انكار قرآن را در دلهاى آن بدكاران.
لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ: نگروند بدان تا ببينند عذاب دردناك را، يعنى عذاب مرگ و گور و قيامت.
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: بديشان آيد آن عذاب ناگاه و ايشان آگاهى ندارند كه از كجا آمد.
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فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ: گويند هيچ هستيم ما زمان دادگان چندان كه توبه كنيم.
أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ: اى به عذاب ما مى شتاب كنند و بشتاب مى خواهند آن را.
أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ: اى ديدى يا محمد- يعنى چه بينى و چه گويى- گر ما برخوردارى داديمى ايشان را سالها.
ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ: پس آمدى بديشان آنچه بودند كه ايشان را هنگام مى كردند از عذاب.
ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ: چه بى نيازى كردى از ايشان آنچه بودند ايشان برخوردارى مى دادند ايشان را.
وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ: و هلاك نكرديم ما هيچ شهرى و اهل شهرى را و ديهى و اهل ديهى را كه نه آن را بيم كنندگان بودند.
ذِكْرى: پند دادند ايشان را پندى تمام، و گفته اند معناه: تو پند مى ده ايشان را يا محمد پندى تمام، و گفته اند معناه: هذا القرآن ذكرى وَ ما كُنَّا ظالِمِينَ: و نبوديم ما ستم كاران كه بى جرم كسى را هلاك كرديمى و نبوديم فرماينده ظلم.
وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ: و فرو نياورد اين قرآن را ديوان. وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1751
يَسْتَطِيعُونَ
: و خود نسزد ايشان را- كه چنين قرآن گويند، زيرا كه در قرآن امر است به خير و طاعت و نهى است از شرّ و معصيت و از ديو جز شر و فساد نبود- و خود نتوانند كه چنين قرآن گويند، زيرا كه قرآن منظوم است به نظم معجز.
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ: بدرستى كه ايشان از شنيدن قرآن خود دور كردگانند، زيرا كه هر گاه كه جبرئيل به وحى مى آمدى فريشتگان بسيار با وى مى آمدندى هر يكى با حربه اى آتشين تا ديوان را از قرآن دور مى داشتندى.
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فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ: اى آنكه با خداى خدايى ديگر مى گويى مگوى و مخوان با خداى خدايى ديگر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ: كه باشى از عذاب كردگان.
وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ: و بيم كن يا محمد بدين قرآن خويشاوندان ترا كه نزديك ترينان اند. و آن آن بود كه كفّار عرب رسول را سرزنش كردند گفتند گر دين تو حق است چرا نه نخست اقارب و عشاير خويش را بازين دين خوانى تا به تو بگروند كه ايشان حق تراند، خداى تعالى اين آيت فرستاد، رسول عليه السلام على را بفرستاد تا بنى هاشم را بخواند و قصّه آن بتمامى در سورة تبّت گفته آيد ان شاء اللَّه تعالى.
وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: و فرودار بال خويش به فروتنى آن كس را كه ترا پس روى كرد از گرويدگان.
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ: اگر نافرمانى كنند ترا در دين بگو من بيزارم از آنچه شما مى كنيد. اين هم چنان است كه گفت لكم دينكم ولى دين.
وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ: و توكّل كن بر خداى نيست همتا و بخشاينده. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1752
الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ
: آن خداى كه مى بيند ترا آن گه كه برخيزى.
گفته اند معناه: حين تقوم و تقعد و فى جميع الاحوال، و گفته اند معناه:
حين تقوم بانذار الناس و الدعوة الى الاسلام، و گفته اند حين تقوم من الليل للصلاة.
وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ: و گشتن تو در ميان سجودكنان، يعنى تقلّبك فى الصلاة للركوع و السجود و القيام و القعود فى الامامة، و گفته اند معناه:
تقلّبك فى المصلّين، و آن آن بود كه رسول عليه السلام نماز مى كردى و ياران را بر نماز مى انگيختى و در ميان ايشان مى گشتى، و گفته اند تقلّبك فى اصلاب آبائك الانبياء من وقت آدم الى يومه.
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إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: بدرستى كه او است كه او شنوا است گفتار خلق را دانا به همه كردار ايشان.
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ: هيچ بگويم شما را كه بر كه فرو آيند ديوان.
تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ: فرو آيند بر هر دروغ زنى بزه مندى.
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ: در افكنند دروغها در گوش و بيشتر ايشان دروغ زنان باشند. گفته اند معناه: كلّهم كاذبون، و گفته اند معناه: در آنچه مى در او كنند در گوشها بيشتر دروغ زنان باشند كه بعضى از آن راست بود بيشتر دروغ.
وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ: و قافيت گويان باشند كه پس روى كنند ايشان را گمراهان، چون بو سفيان حارث و عبد اللَّه بن الزبعرا و نضر حارث و مانند ايشان شعرا كه رسول را و اسلام را هجا كردندى.
أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ: اى نگه نكردى كه ايشان در هر وادى- يعنى در هر نوعى سخن- روى بنهند. هام الرجل اذا مضى على وجهه لا يدرى اين يذهب، شعرا چنان باشند در هر نوع كه در روند از مدح و از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1753
هجا بگزاف روند.
وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ: و ايشان مى گويند آنچه نكنند، يعنى لافها زنند از حد بيرون.
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إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ: مگر آن كسانى كه بگرويدند و كردند كارهاى نيك، چون حسّان ثابت و ثابت بن قيس و عبد اللَّه بن رواحه و ديگر شعراء اسلام وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا: و ياد كردند و ياد كنند خداى را بسيارى در شعر خويش و كين كشند از پس آنكه بر ايشان ستم كردند وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ: و زودا كه بدانند آن كسان كه ستم كردند كه با كدام بازگشتن جاى گردند، با وادى دوزخ نام آن بولس كه ظالمان را در تابوتهاى آتشين كنند و مسمار برزنند و بدان وادى آتشين اندازند و اعوان ايشان با ايشان.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1754
[سوره نمل]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة النمل برخواند او را بود به عدد هر سجود كه مؤمنان كنند چندان ثواب كه همه مؤمنان را.
طس: سوگند به طول خداى و سناى او، طول بى نيازى بود و سنا بزرگوارى. گفته اند طس: طا طرب اهل الجنّة فى الجنّة، سين سرورهم تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ: اين سورة آيتهاى قرآن است وَ كِتابٍ مُبِينٍ: و نامه هويدا. سؤال: چون اين كتاب است كه قرآن است چرا اين را به دو نام مختلف بخواند؟ جواب گوييم قرآن را به دو نام مختلف بخواند از بهر دو معنى مختلف را، قرآن خواند لأنّه يقرأ و كتاب خواند لأنّه يكتب، اما مبين خواند قرآن را بر سه معنى: يكى هويدا است به لغت عرب، ديگر مبين پيدا كننده احكام، سديگر پيدا كننده حق به حجّتهاى آن.
هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ: با حق خواندنى و هويدايى و راه نمودنى و مژدگانى است گرويدگان را، به مؤمنان اضافت كرد زيرا كه فايده از اين ايشان برگيرند.
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ
:
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آن گرويدگان كه بپاى دارند نماز را بتمامى اركان و شرايط آن وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: و بدهند پاكى خواسته و ايشان اند كه ايشان بدان جهان بى گمانند. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1755
إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ: بدرستى كه آن كسان كه نگرويدند بدان جهان زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ: آراسته كرديم ايشان را كارهاى ايشان حتّى يحسبوا أنّهم يحسنون صنعا فَهُمْ يَعْمَهُونَ: تا ايشان كوردل و حيران مى باشند. سؤال:
اينجا گفت زيّنّا لهم اعمالهم و جاى ديگر گفت و زين لهم الشيطان اعمالهم، نه اين تناقض بود؟ جواب گوييم تزيين رحمان جذ بود و تزيين شيطان جذ، تزيين رحمان تركيب شهوت و هوا و مشيّت و لذت بود و تزيين شيطان وسوسه و غرور و تمنيت بود.
أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ: ايشانند كه ايشان را بود بترين عذاب در اين جهان و ايشانند كه در آن جهان ايشان زيان كارترينانند. گفته اند اين سوء عذاب ايشان در اين جهان ذلّ خبريت است و گفته اند عذاب سكرات است و گفته اند عذاب گور است.
وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ: و بدرستى كه بر تو وحى مى فرستند و ترا مى درآموزند و مى دريابانند اين قرآن را مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ: از نزد خداى درست كار و درست گفتار راست داور دانا به همه چيزها.
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إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً: ياد كن چون گفت موسى مر خاندان او را من بديدم آتشى سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ: زودا كه به شما آرم از آن آتش آگاهى يا به شما آرم پاره اى آتش فرا گرفته لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ: تا مگر شما گرم شويد. در اخبار است كه تا موسى بود چندان اندوه نديده بود كه در آن شب ديد در آن وادى و تا موسى بود چندان شادى نديد كه در آن شب ديد در آن وادى و قصه آن بتمامى در سورة طه گفته آمد.
فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها: چون آنجا آمد آواز دادند او را كه بركت باد آن را كه در اين آتش است و آنكه گرد بر گرد آن است. سؤال: چرا گفت بورك من فى النّار بركت باد بر آنكه در آن آتش تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1756
است بعد ما كه در آن آتش كس نبود؟ جواب گوييم معناه بورك من عند النّار و من حولها، عند النّار موسى بود و حولها فريشتگان: و گفته اند معناه بورك من فى طلب النّار و من حولها همين معنى بود كه ياد كرديم، و گفته اند معناه بورك النار و من حولها بركت باد بر آن آتش و بر آنكه نزد آن است چون موسى. بو سهل انمارى گويد معناه تبارك من نوّر النار و اقام حولها الملائكة. و گروهى از مشبّهه گفتند معناه ببركت است آنكه در آن نور است و آن خداى بود و آنكه نزديك آن موسى، و اين محال است زيرا كه نشايد كه خداى تعالى در جاى بود يا نور بود به معنى شروق و تلألؤ.
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سؤال: نار بى حرارت محال بود چنان كه برف بى برودت محال بود، پس اگر آن نار بود چرا آن را حرارت نبود؟ جواب گفته اند اين نار به معنى نور است، نور و نار يكى بود در لغت، و گفته اند از دور كه موسى آن را بديد نار بود چون بدان رسيد حق تعالى آن را از طبع نارى ببرد چنان كه نار نمرود بر ابراهيم، چون ابراهيم بدان رسيد خداى تعالى آن را از صفت نارى ببرد، و گفته اند آن خود نار بود و بغايت حار بود لكن خداى تعالى به حجاب قدرت حرارت آن را از موسى منع كرد وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ:
پاك است آن خدا كه خداى جهانيان است از همه صفات مخلوقان.
محمد هيصم گفتى: خداى عزّ و جلّ دانست كه گروهى از نادانان اين بورك من فى النّار و من حولها بشنوند پندارند كه مگر خداى آنجا بود و پندارند كه و ناديناه من جانب الطور الايمن آن است كه خداى از آن نور موسى را آواز داد، خداى تعالى خود را تنزيه كرد گفت و سبحان اللَّه ربّ العالمين.
يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: ندا آمد كه يا موسى آنكه ترا خواند منم كه منم خداى نيست همتا درست كار و درست گفتار راست داور. گفته اند اين ها عماد است و صله: بدرستى كه منم خداى عزيز و حكيم.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1757
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وَ أَلْقِ عَصاكَ: و بيفكن با هوى ترا. موسى عصا بيفكند، در ساعت مارى گشت به دويدن آمد فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ: چون بديد آن را موسى كه مى دويد گفتى اى كه آن سبك مارى است. اينجا گفت كانها جانّ جاى ديگر گفت فاذا هى حيه تسعى و جاى ديگر گفت فاذا هى ثعبان مبين، اشكالى كه در اين آيد بگفته آمد جاى ديگر، معنى: كأنّها جانّ فى السرعة و حيّة فى الهيئه و ثعبان فى الهيبة وَلَّى مُدْبِراً: برگشت موسى روى بگردانيده يكسر: به دو لفظ ياد كرد كه ولّى مدبرا زيرا كه كس بود كه روى از چيزى بگرداند بر عزم آنكه بازان گردد، موسى همى يكسر روى از آن بگردانيد، زيرا گفت ولّى مدبرا وَ لَمْ يُعَقِّبْ: باز نگشت، اى و لم يرجع. ندا آمد كه يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ: مترس يا موسى من آن خدايم كه نترسند نزد من رسولان، و نبايد ترسيد نزد من رسولان را، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ: مگر آن كس كه ستم كرد پس بدل كرد فعل بد خويش را به نيكوى از پس بدى بدرستى كه من آمرزگارم و بخشاينده بر وى. سؤال: چرا گفت نبايد ترسيد نزد من مگر آن كس را كه ستم كرد پس آن را بدل كرد به نيكوى، أ رأيت اگر بدل نكرد ظلم را به نيكوى پس او را نبايد ترسيد؟ جواب گفته اند معناه: و لا من ظلم ثمّ بدّل حسنا، و آن آن بود كه چون خداى تعالى گفت لا يخاف لديّ المرسلون موسى را با دل آمد كه من جرمى كرده ام كه قبطى را بكشته ام مرا جاى ترس بود خداى عزّ و جلّ دل موسى را امن گردانيد بدين كه گفت الّا من ظلم ثمّ بدّل حسنا، و گفته اند معناه: لكن من ظلم ثمّ بدّل حسنا الآية، و گفته اند الّا من ظلم ثمّ الكلام و اينجا وقف است، آن گاه گفت ثمّ بدّل حسنا، اى: و من ظلم ثم بدّل حسنا الآية، و گفته اند معناه:
لا يخاف لدى المرسلون و لا غير المرسلين الّا من ظلم، الآية.
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وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ: و در آر دست ترا در بغل تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1758
تو- گفته اند فى جيبك اى: فى كمّ قميصك- تا بيرون آيد سپيد و روشن بى عيبى و بى پيسى اى فِي تِسْعِ آياتٍ، اى: مع تسعه آيات: با نه نشان إِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ، اى: اذهب الى فرعون و قومه و مرسلا الى فرعون و قومه: پيغامبر باش به فرعون و گروه او كه ايشان بودند و هستند گروهى بيرون شوندگان از دين و فرمان خداى.
فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً: چون آمد بديشان نشانهاى ما هويدا، چنان كه بدان فرا حق توانست ديد. سؤال: چرا آيات را مبصرة گفت بعد ما كه آيات را بصر نبود؟ جواب گوييم مبصرة اى يبصر بها، چنان كه گويند ليل نايم اى: ينام فيه، ارض ساهرة اى: يسهر فيها قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ: گفتند اين جادوى است هويدا.
وَ جَحَدُوا بِها: و انكار كردند آن را وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ: و بيقين مى دانست آن را تنهاى ايشان، يعنى دلهاى ايشان. سؤال: اگر بيقين مى دانستند آن را و انكار مى كردند پس همه معاند بودند و عنود بر خلق بسيار روا نبود، پس اين چگونه است؟ جواب گوييم عنود انكار ضرورى باشد و ايشان بضرورت نمى دانستند معجزات موسى را. ديگر جواب گوييم ايشان بيقين مى دانستند كه آن نه مقدور انسان است اما بيقين ندانستند كه آن از خداى است. و گفته اند وَ اسْتَيْقَنَتْها: و بيقين مى ببايست دانست دلهاى ايشان را كه آن معجزات از خداى بود. و گفته اند معناه: بيقين بدانستندى گر نظر كردندى لكن انكار كردند ظُلْماً وَ عُلُوًّا: به ستم و برترى و گردن كشى فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ: نگه كن كه چگونه بود سرانجام آن تبه كاران.
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وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً: و بدرستى كه بداديم ما داود را و سليمان را دانش. گفته اند مراد از اين دانش نبوّت است و گفته اند مراد از اين دانش حكمت است و گفته اند مراد از اين دانش حكل است كه نعت هر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1759
چيزى بدانستندى وَ قالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ: و گفتند هردوان- داود و سليمان- سپاس و آزادى و ستايش آن خداى را كه افزونى نهاد ما را بر بسيارى بندگان او كه گرويدگانند، هم فضل فضيلت و هم فضل فضلت.
وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ: و ميراث برد سليمان از داود ملكت، و گفته اند خلافت. وراثت سليمان ملكت و خلافت را آن بود كه جبرئيل نامه اى آورد مختوم از خداى تعالى به داود و گفت: هر كه از فرزندان تو اين را مختوم برخواند خليفت تو او بود. و داود را آن وقت بيست پسر بود كهين ايشان سليمان بود. داود آن نامه را بر نوزده پسر عرض كرد كس از ايشان آن بندانست، داود نوميد شد. جبرئيل گفت «نيز فرزند دارى؟». گفت «دارم و لكن خرد است به بازى است خواندن اين نامه نه كار او است».
مادر سليمان بتشايع گفت «با من عهد كرده اى كه مرا پسرى بود از تو ولى عهد او بود، اين العهد؟». داود سليمان را بخواند، آن نامه را بر وى عرضه كرد. سليمان در مهر آن را برخواند حرفا بحرف به الهام سماوى.
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داود بدانست كه او خواهد بود خليفت وى. در آن نامه پندها و حكمتها و مسئلتها بود، سليمان همه از بر برخواند. آن گه داود مهر نامه بگشاد، هم چنان بود در آنجا نبشته، حرفى خلاف نه. آن گه داود سليمان را در سراى حكم فرستاد و حكماء بنى اسرائيل را گفت: در رويد و وى را به مسايل تجربت كنيد. پيران در شدند، مسئلتها پرسيدند، همه را جواب صواب باز داد آن گه كهلان در شدند، مسئلتهاى بسيار بپرسيدند، همه را جواب صواب داد آن گه جوانان در شدند، مى پرسيدند و سليمان جواب مى داد، در آن ميانه بخنديد، ايشان آن خنده را از وى نپسنديدند. آن گه همه به داود آمدند، داود گفت «چگونه يافتيد پسر مرا در علم؟». گفتند «سخت عالم و بزرگوار و سخت شايسته خلافت را». داود گفت «هيچ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1760
عيب ديديد بر وى؟». پيران گفتند «البته»، كهلان گفتند «البته»، جوانان گفتند «ما يك عيب ديديم و آن آن بود كه در ميان علم گفتن بخنديد و آن نه جاى خنده بود و خنده نه در موضع بتر از حدثى نه در موضع». داود گفت «پورا، آن چون بود كه در چنان وقت بخنديدى؟».
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سليمان عذر آن بنمود گفت «يا خليفة اللَّه، آن خنده من از آن بود كه من علم مى گفتم به الهام الهى، در آن ميان موركان بر كنار خانه مى رفتند، دو مور بهم رسيدند يكى مر ديگر را گفت بهوش باش تا خاك بر خليفه خدا نريزى كه خاطر او شوريده گردد. من آن بشنيدم بدانستم عجبم آمد، مرا آن خنده از تعجب بود». آن گه داود وى را ولى عهد خويش كرد وَ قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ: و گفت اى مردمان درآموختند ما را سخن گفتن مرغان و بدادند ما را از هر چيزى، يعنى ملك گفته اند معناه: از هر كرامت كه بنده را دهند، و گفته اند معناه: من علم كلّ شى ء، و گفته اند منطق كل شى ء كه لغت هر چيزى بدانستى. و اين خاصيّت سليمان را بوده است چنان كه در اخبار آمده است كه روزى در مجلس نشسته بود و مرغان بر زبر وى پر در پر دربافته و چتر ايستاده، خروه بانگى بكرد، سليمان گفت او چه مى گويد؟ گفتند اللَّه و رسوله اعلم.
گفت مى گويد الرحمن على العرش استوى. قمرى بانگى بكرد، گفت چه مى گويد؟ گفتند ندانيم. گفت مى گويد لدوا للموت و ابنوا للخراب.
طاوس آواز داد، گفت مى گويد كما تدين تدان و كما تزرع تحصد. طوطى بانگى بكرد، گفت مى گويد من سكت سلم. هدهد بانگى كرد، گفت مى گويد من لا يرحم لا يرحم. صقر بانگ كرد، گفت مى گويد استغفروا اللَّه يا مذنبين. كبوتر بانگى بكرد، گفت مى گويد سبحان ربّى الاعلى.
زغن بانگى كرد، گفت مى گويد كلّ شى ء هالك الّا وجهه. شير بنرّيد، گفت مى گويد انا كلب من كلاب اللَّه سلّطنى على من يشاء اللّهمّ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1761
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لا تسلّطنى على البارين بآبائهم و امهاتهم. فراشتوه بانگى كرد، گفت مى گويد الزجاجة كانّها كوكب درّى. حداه بانگى كرد، گفت مى گويد كظى البحل للكبت. و در اخبار است كه كوف پيش او آمد سلام كرد، سليمان او را گفت «چرا از كشت ما نخورى؟». گفت «زيرا كه آدم از آن خورد پشيمان گشت». گفت «چرا از آب ما نخورى؟». گفت «زيرا كه قوم نوح به آب غرقه شدند، من ترسم كه غرقه شوم گر از آن بخورم».
گفت «چرا همه در ويران باشى؟». گفت «زيرا كه آن مرا ميراث است از پدران و مادران». گفت «چرا به روز بيرون نيايى؟». گفت «تا گناهان آدميان نبينم؟». گفت «چون به آبادانى بگذرى چه گويى؟».
گفت «گويم عجب از آدمى كه او را خواب آيد و او را مرگ و گور و قيامت فراپيش است و دوزخ فراپيش». سليمان گفت «چون در ويران فرو آيى چه گويى؟». گفت «مى گويم كجااند آنها كه به دنيا مى نازيدند اينك در گور مى ريزند». گفت «همه روز همه فكرت كنى چندان چه انديشى؟». گفت «يا رسول اللَّه، در سه چيز مى انديشم هر چند مى انديشم به كناره آن مى نرسم». گفت «آن سه چيز چيست؟».
گفت «يكى مى انديشم تا در جهان مردان بيش اند يا زنان، هر چند مى انديشم زنان بيش مى يابم». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه هر چه زنان اند خود زنان اند و هر چه مردان اند اسير و زبون زنان اند و هر مرد كه اسير و زبون زن بود از زن بتر بود». سليمان گفت «احسنت، ديگر چه مى انديشى؟». گفت «مى انديشم تا در جهان آبادانى بيش است يا ويرانى، هر چند بيش مى انديشم ويرانى بيش است از آبادانى». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه آن كه ويران است خود ويران است و آن كه آبادان است خود ويران خواهد شد». سليمان گفت «احسنت، سديگر مى چه انديشى؟». گفت «مى انديشم تا زندگان بيش اند يا مردگان، هر تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1762
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چند مى انديشم مردگان بيش اند، چرا؟ زيرا كه آنكه مردگان اند خود مردگان اند و آنچه زندگان اند همه روى با مرگ دارند و هر كه مردنى بود مرده گير، قال اللَّه تعالى انّك ميّت و انّهم ميّتون». و در اخبار است كه آفتاب و آب و باد هر سه نزد سليمان آمدند به حاجت از وى درخواستند كه «ما را از خداى آرام خواه تا ما را آرام دهد». گفت «تا بنگرم». چون ايشان بازگشتند مار پيش آمد گفت «يا خليفة اللَّه، مرا از خداى تعالى پاى خواه تا بروم». گفت «تا بنگرم». چون مار بازگشت خفاش پيش آمد گفت «يا رسول اللَّه، زينهار كه مراد ايشان حاصل نكنى كه گر آفتاب را قرار بود هر چه بر روى زمين است همه را بسوزاند، و گر باد را قرار بود پنافته آيد همه بناها و درختان جهان بركنده گردد و جهانيان هلاك شوند، و اگر آب را قرار بود بر يك جاى خلق جهان از تشنگى هلاك شوند، و مار خود بى پاى با آدمى مى اين كند گر پاى يابد يك آدمى را بر روى زمين زنده نماند». سليمان گفت «نصيحت تو فرا پذيرفتم». آفتاب آن بدانست گفت «باش يا خفاش گرت نسوزم نه منم». باد گفت «باش گرت هلاك نكنم نه منم». آب گفت «باش گرت غرق نكنم نه منم». مار گفت «باش گرت نگزم نه منم». خفاش اندوهگن شد، خداى تعالى وى را به بركت آن صلابت و نصيحت از آن همه دشمنان نگه داشت، چنان كرد كه وى را هرگز حاجت نبود به روز بيرون آمدن، از آفتاب رست و او را به صحرا نبايد آمد، از باد رست و به آب حاجت نبود كه او را پستان بود از آن شير مى خورد بجاى آب، از آب رست و بول او زهر مار بود هيچ مار پيرامن او نيارد گشت، از مار رست. و در اخبار است كه روزى مرغى نزد سليمان آمد، دير بود تا نيامده بود، سليمان با وى عتاب كرد. گفت «يا رسول اللَّه، با قضاى خداى مى برنيايم»، سليمان او را معذور داشت. عنقا گفت «يا رسول اللَّه حديث تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1763
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قضا و قدر هيچ گونه در دل من مى نشود، چه كنم؟». سليمان گفت «عجبى ترا بگويم تا عبرت گيرى و به قضاى خدا اقرار دهى، دوش ملك مغرب را پسرى آمد و ملك مشرق را دخترى و قضاى خداى آن است كه ايشان بحرام بهم رسند در غريب ترين جايى». عنقا گفت «يا نبى اللَّه، آنجاى را فرا من نماى تا من قضا را بگردانم». سليمان گفت «دروغ گويى، خواهى كه بدانى آنجاى فلان شهر است به مشرق و فلان شهر به مغرب». عنقا به هوا بر شد چندان كه فرو نگريست همه زمين را چون يك شهر ديد بر سر آب فرو نگريست آن دختر را ديد در ميان دايگان. فرو آمد او را بر ربود و به كوهى برد در ميان دريا، در جهان كوه از آن بلندتر نه، بر سر آن كوه درختى بود آن را هزار شاخ هر شاخى چند بزرگترين درختى در زمين، عنقا بر آن درخت آشيانى نرم بساخت و آن دختر را آنجا فرود آورد و انواع اطعمه و فواكه و اشربه به وى مى آورد و او را مى پرورد تا برسيد. و آن پسر آنجا كه بود بالغ شد و حريص بود بر صيد، آرزوش كرد صيد دريا، ساز آن بساخت و در كشتى نشست با وزيرى و نديمى و حاجبى و غلامى و كنيزكى و طباخى و شراب دارى و بازى و سگى و سگبانى و مطربى و از طعام و شراب هر چه ببايست.
چون در كشتى نشست باد درآمد كشتى را براند، پنجاه شبانروز مى برد هر شبانروزى يك ساله راه تا بدان كوه رسيد، آنجا فرو داشت. مطرب آواز طرب و ملاهى و معازف و مغانى بركشيد خوشترين آوازى. آن دختر سر از آن آشيان بركرد، سايه وى بر آن ملك زاده افتاد، برنگريست آن دختر را بديد بغايت جمال، دلش در وى آويخت گفت «تو كه اى؟». گفت «من دختر عنقاام، مرا وى پرورده است نيكوترين پرورشى، هر بامداد به مجلس سليمان رود آن گه باز آيد با هر نعمتى كه مرا بايد». آن پسر بگريست از عشق دختر. دختر گفت «چرا مى گريى؟». گفت «بر تو تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1764
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مى گريم، چون تو مردمى خالى مانده از همه لذات و راحات و سماعهاى خوش جدا مانده». دختر گفت «چون كنم تا مرا با تو انس بود؟». پسر گفت «من حيلتى بكنم تا به هم رسيم». اسبى را ميان تهى كرد و به كافور و مشك خوش بوى كرد گفت «من در ميان آن شوم تو عنقا را گوى تا اسب را نزد تو آرد، خود نداند كه من در ميانم». چنان بكرد، بهم رسيدند، زن بار گرفت. باد سليمان را آگاه كرد. سليمان عنقا را بگفت.
عنقا انكار كرد سليمان گفت «برو آن اسب را به من آر». بياورد، غلام را و جاريه را هر دو در ميان آن اسب بديدند. عنقا اقرار داد به قضاى خداى و از شرم و تشوير آن ناپديد گشت از ميان خلق. قوله تعالى إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ: بدرستى كه اين است كرامت و افزونى هويدا كه خداى سليمان را داد.
وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ و بينگيختند مر سليمان را لشكرهاى او را از پريان و ديوان و آدميان و مرغان فَهُمْ يُوزَعُونَ، اى:
يحبسون: ايشان را مى نيافتندى. و آن آن بود كه خداى تعالى سليمان را شادروانى داده بود صد فرسنگ در صد فرسنگ بر آن شادروان خيمه اى فرسنگى در فرسنگى تنك تر از پوست خايه مرغ، در آن خيمه تختى ميلى در ميلى و از راست او ده هزار كرسى زرين نهاده علما را و از چپ او ده هزار كرسى سيمين نهاده ند ما را. سليمان بر آن تخت نشستى، علما از راست او بر آن كرسيهاى زرين و ندما از چپ او بر آن كرسيهاى سيمين، ديگر آدميان در پيش وى بيستادندى و پريان و ديوان به گرد ايشان و فريشتگان به گرد ايشان بيستادندى با عمودهاى آتشين تا هر كه بى فرمان سليمان از آن مجلس بازگشتى فريشته اى او را عمود آتشين بزدى بر جاى بسوختى و مرغان زبر سليمان همه پر در پر بافته چون چتر سايه داشتندى آن گه باد رخا زير آن شادروان درآمدى آن را برگرفتى هفت ميل در هوا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1765
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بردى هرّست و جرّست در جهان افتادى، خلق بر بامها و بالاها آمدندى به نظاره، آن باد بازان همه قوت مى رفتى و آن شادروان را بازان همه خلق در هوا مى بردى چنان كه برگى بر درخت از آن نجنبيدى، همى بردى تا آنجا كه سليمان خواستى. فريشتگان آسمان نيز بر وى نظاره كردندى، هنگامى فريشتگان از آن موكب و جلوه تعجب مى كردند گفتند: اينت بزرگوار بنده اى كه سليمان است كه خداى تعالى او را چنان بركشيده است. خداى تعالى ايشان را گفت: اى فريشتگان، آن بركشيدن من سليمان را از بهر فروتنى او را است كه اگر در دل او ذره اى كبر بودى من او را چنان كه به آسمان مى برآرم به زمين فرو بردمى.
حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ:
مى گذشتند تا بيامدند به وادى موران گفت مورى- نام وى منذر- اى موران در شويد در جايگاههاى شما لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: تا فرو نكوبد شما را سليمان و لشكرهاى او و ايشان ندانند.
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گفته اند آن موران نمى دانستند كه سليمان و لشكرهاى او ايشان را فرو نكوبند، و گفته اند وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ لشكرهاى سليمان ندانستند. سخن آن مور را سليمان بدانست كه باد آن سخن را به گوش سليمان رسانيد، باز ايستاد گفت مر آن مور را كه «شما را از ما چرا مى بيم كند كه من در هواام و شما بر زمين». آن مور امير موران جوابش باز داد گفت «بلى تو در هوايى و لكن ملك اين جهانى را بقا نيست ما ايمن نه ايم كه از نفس تا نفس ملك ترا زوال آيد به زمين افتى ما كوفته گرديم». سليمان نگه كرد آن مور مر آن موران را در پيش كرده به سولاخ فرو مى كرد. سليمان وى را گفت «تو ايشان را كه باشى؟». گفت «من امير ايشانم». سليمان گفت «پس چون است كه با پس همه اى؟». گفت براى آنكه گر مكروهى رسد به من رسد نه بديشان و حق رعيت بر امير آن باشد كه خود تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1766
را سپر ايشان دارد». سليمان را از آن سخنان او عجب آمد.
فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها: بگماريد خندان از آن گفتار او. و خنده دو است: تبسّم و قهقهه، خنده پيغامبران تبسّم بود نه قهقهه، زيرا كه خنده به قهقهه دل را سيه كند. آن گه سليمان او را گفت «لشكر چند دارى؟».
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گفت «در اين وادى چهل هزار قايد با هر قايدى چهل هزار علم، زير هر علمى چهل هزار كردوس، هر كردوس چهل هزار مور و از مشرق تا به مغرب همه موران در فرمان من اند، چون آواز دهم همه بيكبار آواز من بشنوند مرا اجابت كنند». سليمان گفت «لشكر خويش مرا بنماى تا ببينم». منذر گفت «چنين به تعجيل برنيايد، گر مى خواهى فرود آى و دل فرو نه تا لشكر خويش را بر تو عرضه كنم». سليمان در آن بيابان فرود آمد. منذر آوازى بداد كه: يا أيّها النّمل اخرجوا من مساكنكم. كردوسهاى موران از زمين بر مى آمدند تا هفت روز و آمده است در اخبار تا هفتاد روز هم چنان پيوسته مى برآمدند بزحام. سليمان را دل بگرفت گفت «تا كى خواهد بود؟». منذر گفت «هنوز چه ديدى، گر بباشى تا هفتاد سال همچنين مى برآيند». سليمان آن مور را بنواخت و بر دست خود خود نشاند گفت «چه گويى در اين بساط من؟». منذر گفت «بساط من به از بساط تو». گفت «چرا؟». گفت «زيرا كه بساط تو نسج ديوان است و بساط من دست سليمان است». سليمان گفت «چه گويى در اين ملكت من؟». گفت «چه گويم در ملكتى كه پر سارخكى نسنجد». گفت «چه گويى در اين ديوان كه در فرمان من اند؟». گفت «امير با خورد رعيت بود و رعيت با خورد امير». گفت «چه گويى در اين باد كه در فرمان من است؟». گفت «باد است به دست تو باد». گفت «چه گويى در اين مرغان كه مونس من اند؟». گفت «گر ترا با خداى انس بودى با دون او ترا انس ندادى»، آن گه گفت «يا سليمان، ترا چرا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1767
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سليمان گويند؟». گفت «ندانم تا تو بگويى». گفت «معنى سليمان آن بود كه يا سليم آن لك ان تتوب الى اللَّه بقلبك، و دانى كه پدر ترا چرا داود گفتند؟». گفت «تا تو بگويى». گفت «معنى داود آن بود كه داو داك، درمان كن درد خويش را». سليمان را از آن حكمتها عجب آمد بخنديد آن گه او را گفت «حاجت خواه». منذر گفت «حاجت من آن است كه از اين معلولى درست گردم»، كه وى را يك پاى و يك دست و يك چشم بيش نبود، «و ديگر حاجتم آن است كه پيرم جوان گردم و دير بزيم». سليمان گفت «من از اين عاجزم». منذر گفت «پس تو كه عاجزى حاجت به عاجز چرا بردارم». وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ: سليمان گفت اى بار خداى من فادل ده مرا و توفيق ده مرا و حريص كن مرا تا سپاس دارى كنم نيكو داشت ترا آنكه نيكو داشت كردى مرا و مادر و پدر مرا و وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ و تا كنم كار نيك چنان كه بپسندى آن را وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ: و در آر مرا به بخشايش تو با بندگان شايستگان تو در بهشت.
وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ: و گم جست آن مرغ را يعنى هدهد را. و سبب گم جستن سليمان هدهد را آن بود كه هدهد با ديگر مرغان بر زبر سليمان پر در پر بافته داشت و سايه افكنده، چون هدهد غايب شد آفتاب بر سليمان افتاد، از آن سبب او را خواستارى كرد. و گفته اند سبب تفقّد وى آن بود كه وقت نماز درآمد و آب پديد نبود و هدهد از هوا فرو نگرستى چهل ارش در زمين آب بديدى، سليمان هدهد را طلب كرد تا بگويد كه آب كجا نزديك تر به روى زمين تا مقنّيان فرو كنند فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ: گفت چه بوده است مرا كه نمى بينم هدهد را يا هست او- بيك هست او- از غايبان.
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لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً: هر اينه عذاب كنم او را عذاب سخت أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ: يا تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1768
گلو ببرم او را أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ: يا به من آرد حجتى هويدا غيبت خويش را. سخن گفتند تا اين عذاب سخت چيست، گفته اند لأنتفنّ ريشه كه سليمان عقوبت مرغ آن كردى كه بفرمودى تا پر او بكندندى و در آفتاب افكندندى تا بمردى، و گفته اند لاعذّبنّه عذابا شديدا اى بالفرقة و القطيعة، و گفته اند لاعذّبنّه بالجوع و گفته اند لاعذبنّه بالغربة و گفته اند لاعذّبنّه اى لأفرقنّه عن شكله. سؤال: چرا تقسيم كرد بر آن سه قسمت حال او را؟ جواب گوييم سليمان گفت اگر هدهد بر سبيل انكار و تمرّد غايب شده است او را عذابى كنم سخت، و گر به هواى خويش غايب شده است وى را بكشم، و اگر به عذرى غايب شده است آن بايد كه حجّت آن بيارد. و سبب غيبت هدهد آن بود كه هدهد ديگر از سبا بيامد نام وى عفيرا و نام هدهد سليمان يعفيرا. چون يعفيرا عفيرا را بديد گفت «تو از كجايى و از كجا مى آيى؟». گفت «من از سبا آمده ام». گفت «به چه شغل؟». گفت «به نظاره ملكت سليمان». گفت «چون بينى ملكت ملك ما را؟». گفت «سخت زيبا، ما را نيز ملكه اى است نام وى بلقيس ملكت دنيا دارد و تجمّل تمام، گر خواهى كه ببينى بر او با من بيا». يعفيرا با عفيرا برفت تا به سر كوشك بلقيس، و بلقيس زنى بود كه در روزگار او به جمال او زن نبود، چنين گويند كه بلقيس از نسل پريان بود از مادر، اما پدرش آدمى بود شراحيل ملك، به چهل پدر همه ملوك بودند. شراحيل هم كفو خويش زنى نمى يافت از آدميان، از پريان بيافت زنى نام او ريحانه به چهل پدر ملك و ملك زاده، وى را بخواست.
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بلقيس از آن زن بود، نامش مقّه كنيتش بلقيس به لغت ايشان. هدهد نگه كرد وى را ديد ملك وار بر تختى نشسته سى ارش بالاى آن و شصت ارش پهناى آن همه به جواهر و يواقيت اثمانى پيوسته، دار بزين آن از ياقوت و زمرد و زبرجد سبز، در منظرى بر سر كوشكى بلند كنگره هاى آن از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1769
زر و ياقوت سرخ در برابر خورشيد چنان كه چون آفتاب برآمدى نخست بر آن كوشك تافتى و شعاع خورشيد چنان بر آن كوشك افتادى كه هر كه از شهر بنگرستى پنداشتى كه آفتاب از آن كوشك مى برآيد. و اهل آن شهر همه آفتاب پرست بودند چون آفتاب برآمدى ايشان همه روى سوى آفتاب كردندى به پرستيدن و منظر بلقيس قبله ايشان بودى بازان مانستى كه بلقيس را مى پرستند. وى بازان همه جمال خود را آراسته داشتى به انواع زينت، تاج ملكت بر سر و هفت سوار در هر دستى مرصّع به جواهر و يواقيت و هفت بازوبند بر هر بازوى مركّب به جواهر و هفت خلخال در هر پاى و در هر انگشت انگشترى بهاى آن هزار دينار و مخنقه اى از گوهر در گردن هر گوهرى در آن شعاع آن بر حوالى او تافته، و هفتصد كنيزك چنان كه بهاى هيچ كنيزك كم از هزار دينار نه، در پيش وى به خدمت ايستاده، و براقع لطيفه پيش روى وى فرو گذاشته، هر ساعتى همى برگرفتى، از جمال روى وى همه جوارى به سجود افتادندى. هدهد آن بديد بازگشت تا سليمان را خبر كند.
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ: درنگ كرد نه دير. سليمان مر كركى را كه امير عارض مرغان بود پرسيد كه «هدهد كجا است؟». گفت «خبر ندارم».
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چون هدهد از دور آمد كركى وى را گفت «بر خويشتن ستم كردى كه غايب شدى تا خليفه خداى بر تو خشم گرفت و تهديد صعب بكرد، تا چه حجّت دارى». هدهد گفت «ايّها الامير، تو غم مدار كه من علمى آوردم كه سليمان را آن نيست و وى علم دوست است چون اين را از من بشنود خشم فرو خورد». آمد تا پيش سليمان. سليمان او را گفت «كجا بودى؟». فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ: گفت من رسيدم آنجا كه تو نرسيدى و بدانستم آنچه تو ندانسته اى و عجب خبرى آوردم ترا. سليمان گفت «هين چه خبر است». هدهد نازى بكرد «گفت يا خليفه اللَّه چنين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1770
نشايد، مرا بر مقام علما ببايد نشاند تا علم گويم و تو سماع كنى».
سليمان وى را بر مقام خويش بنشاند به عزّ، پس گفت «هين چه خبر؟».
هدهد گفت وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ: آوردم به تو از سبا خبرى بى گمان.
چون سبأ به نصب همز خوانى نام آن زمين باشد لا ينصرف بود و گر سبأ به تنوين خوانى نام آن قوم باشد.
إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ: من يافتم زنى را كه پادشاهى دارد بر آن قوم سبا وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ: و بداده اند او را از هر چيزى، يعنى هر چه در باب مملكت ببايد. گفته اند معناه: من كلّ شى ء فى ارض سبا، كه آن شهر و نواحى آن همه او دارد وَ لَها عَرْشٌ عَظِيمٌ: و او را است تخت بزرگ، چنان كه از پيش بگفتيم، و گفته اند عظيم القدر.
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وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ: يافتم او را و گروه او را كه سجود مى كنند آفتاب را و مى پرستند آن را از فرود خداى، و او را هزار قيل زيردست هر قيلى صد هزار مرد آفتاب پرست وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ: و آراسته كرده است ايشان را ديو كارهاى ايشان، تا پندارند كه حق و صواب آن است فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ: بگردانيده است ايشان را از راه تا راه نمى يابند به حق. سليمان اين بشنيد گفت:
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ ءَ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: اى قوم سجود آن خداى را كنيد كه او بيرون آرد نهان را در آسمانها و زمين. و گر الّا يسجدوا به تشديد خوانى يعنى: فصدّهم عن السبيل كى لا يسجدوا: ديو ايشان را بگردانيده است از راه تا سجود نه آن خداى را مى كنند كه او بيرون آرد خب، گفته اند خب السماوات المطر و خب ء الارض النبات، و گفته اند خب السماوات الشمس و القمر و الكواكب و خب الارض الاشجار و النبات، و گفته اند يخرج الخب فى السّماوات و الارض اى: يعلم اسرار تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1771
اهل السماوات و الارض وَ يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ: و مى داند آنچه خلق مى بپوشند و آنچه آشكارا مى كنند.
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ: خداى آن است كه نيست خدايى مگر او خداوند عرش بزرگ است.
قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ: سليمان گفت زودا كه بنگريم تا راست گفتى آنچه گفتى از خبر سبا يا هستى از دروغ زنان. آن گه سليمان نامه اى نبشت شست ارش از نقره سپيد تاخته هفت درم سنگ و در منقار هدهد نهاد، گفت:
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اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ: ببر اين نامه مرا و بديشان رسان اين را، يعنى به بلقيس و قوم او ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ: پس بگرد از ايشان پس نگه كن تا چه جواب باز دهند. سؤال: چرا گفت ثمّ تولّ عنهم باز گرد از ايشان پس نگه كن تا چه جواب باز دهند، چون بازگشت چگونه نگه كردى به جواب ايشان؟ جواب گفته اند اندر اين تقديم و تأخير است، اى: فالقه اليهم فانظر ما ذا يرجعون ثمّ تولّ عنهم، و گفته اند تولّ عنهم اى تأخّر عنهم، با پس تر آى پس نگه كن تا چه گويند. آن گه سليمان نامه را در منقار هدهد نهاد و وى را به زينت رسالت بياراست، تاج بر سر او نهاد و طوقى در گردن او كرد و حله اى منقش در وى پوشانيد آن گه وى را گسيل كرد. هدهد به هوا بر شد. در اخبار است كه باز در هوا آن هدهد را ديد كه به ناز پرواز مى كرد، گفت «اى هدهد، نهمار بلند پر شده اى و به ناز پرواز مى كنى». هدهد گفت «بلى زيرا كه نام حبيب دارم و نامه حبيب حبيب دارم». آن گه برابر منظر بلقيس فرو آمد، بلقيس به خانه به قيلوله خفته بود بر هر درى هزار مرد پاسوان. هدهد نامه را بر سينه وى افكند، وى بيدار نشد، هدهد زير سر او زفزفه مى كرد تا وى بيدار گشت و گويند هدهد منقار در سينه او زد و او برهنه بود خفته مگر عورت كه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1772
پوشيده بود. چون بيدار شد نامه را ديد بر سينه خويش عجبش آمد، زود اركان مملكت را بخواند و هدهد در بالكانه نشسته نظاره مى كرد.
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قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ: گفت اى سرهنجمنان بدرستى كه من آنم كه افكندند و رسانيدند به من نامه بزرگوار، گفته اند آن را كريم گفت زيرا كه لطيف نامه اى بود شست ارش بود به وزن هفت درمسنگ، و گفته اند آن را كريم گفت زيرا كه مختوم بود به مهر زرّين، و گفته اند آن را كريم گفت زيرا كه عنوانش نام خداى بود، در آنجا نبشته:
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: اين نامه از سليمان است و ابتداء اين به نام خداى مهربان است و بخشاينده. سؤال: چرا سليمان نام خود را بر نام خداى تقديم كرد؟ جواب گفته اند زيرا كه سليمان دانست كه بلقيس بيگانه است خداى را نشناسد مبادا كه به نام خداى استخفاف كند خواست كه نام وى سپر نام خداى باشد حرمت و تعظيم نام خداى استخفاف كند خواست كه نام وى سپر نام خداى باشد حرمت و تعظيم نام خداى را، و گفته اند نام سليمان بر پشت نامه بود و نام اللَّه بر سرنامه چنان كه ادب نامه نبشتن است. و بلقيس نبيسنده و خواننده بود چون چشمش به نام سليمان افتاد گفت فال گرفتم از نام سليمان به سلامت و از نام رحمان به رحمت. چون نامه باز كرد در آنجا نبشته ديد كه:
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ: آن بايد كه گردن كشى و برترى نكنيد بر من و به من آييد گرويدگان. گفته اند مسلمين اى منقادين للحق، و گفته اند مسلمين اى مسالمين مصالحين.
قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي: بلقيس گفت اى سرهنجمنان جواب دهيد مرا در اين كار كه پيش آمد مرا اشيروا الىّ فى مشاورتى ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ: نبوده ام من برگزارنده كارى تا شما حاضر آمدى و با تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1773
شما مشاورت كردمى.
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قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ: ايشان گفتند ما خداوندان نيروايم و خداوندان حرب سخت، ما سيصد و شست جاثليق ايم زير دست هر جاثليق صد هزار مرد رعيت، مرد هست و قوت هست و مال هست وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ: و فرمان ترا است بنگر تا چه فرماى ما را ما فرمان برداريم.
قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها: بلقيس گفت بدرستى كه پادشاهان چون بنوشهرى درآيند تباهى كنند يعنى ويران كنند شهر را وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ: و كنند شكهمندان و پديدآمدگان اهل آن را نژندان و همچنين كنند سليمان و لشكر او گرد درآيند، و گفته اند اين سخن خدا گفت صدق سخن بلقيس را. گفتند پس صواب چه بينى؟
گفت:
وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ: و من فرستنده ام بديشان هديه اى فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ: پس نگه كننده ام تا به چه چيز بازگردند فرستادگان، اگر سليمان همى عزّ و مال دنيا جويد او را به مال كور كنيم و گر همى دين جويد و ما را با دين ديگر خواند تا بنگريم كه رسولان چه خبر باز آرند. آن گه هديهاى نيكو بساخت و بفرستاد. در اخبار است كه هزار غلام آراسته به تمامترين سلاحى بر اسبان تازى نشاند و هزار كنيزك آراسته به تمامترين زينتى بر هزار استر بردعى نشاند هديه را و هزار حلّه هر حلّه اى در تخت سيمين به طناب زرين بسته و هزار حقه مشك و هزار حقه عنبر و خشتى زرين سه ارش پهناى آن و دو ارش ستبرناى آن و خشتى سيمين هم چنان و چهار گوهر هر يكى چنان كه در خانه اى تاريك بنهادندى خانه سر تا سر روشن و تابان گشتى و سه زبرجد سبز چنان كه روشناى آن بر روشناى چراغ غلبه كردى اين همه هديت را، و تجربه را ده غلام در هيئت و زىّ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1774
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كنيزكان و ده كنيزك در هيئت و زىّ غلامان و غلامان را حجّت برگرفت كه سخن چون زنان گوييد بنرمى تا كسى بجاى نيارد كه شما پسرانيد و جوارى را حجت برگرفت كه سخن جزم گوييد تا بجا نيارند كه شما دخترانيد، و دو گوهر بفرستاد يكى سفته به سولاخ عجب پيچيده و يكى ناسفته و ده تا ماديان و ده تا بچه بهم ماننده و قدحى تهى و نامه را جواب باز نوشت كه: رسيد كريم نامه تو بخواندم و بدانستم آنچه استدعا كرده بودى تا بنگريم در حديث تو و دين تو و علم تو آن ده غلام و آن ده كنيزك را از هم جدا بايد كرد چنان كه ايشان را برهنه نكنند و دست فرا ايشان نكنند و اين دو گوهر را آنچه سفته است رشته در آن بايد كرد و آنچه ناسفته است هم چنان ديگر سولاخ بايد كرد پيچيده و اين بيست تا اسب مادر را از بچه جدا بايد كرد و آن قدح را پر آب بايد كرد كه نه آب آسمان بود و نه آب زمين تا ما بر علم تو واقف گرديم. چون رسولان را گسيل كرد هدهد بيامد سليمان را خبر كرد و گفته اند پريان وى را خبر كردند تا از آمدن رسولان بلقيس. سليمان بفرمود تا دويست هزار سوار آدمى را باد برگرفت و در هوا مصاف بركشيدند به سلاح آراسته و بر يكديگر حمله مى بردند و حرب مى كردند و لشكر شياطين از ديگر سو مصاف بركشيدند و علم علم آتش در همديگر مى انداختند و كوه در كوه مى انداختند و لشكر پريان در هوا بيستادند طبل و بوق و صنج مى زدند. چون رسولان بلقيس آن بديدند خواست كه زهره ايشان بچكد، از هوش مى شدند و با هوش مى آمدند تا نزديك رسيدند به درگاه سليمان. سليمان فرموده بود تا در راه گذر ايشان خشتهاى زرين و سيمين افكنده بودند و جاى يك خشت زرين و يك خشت سيمين خالى گذاشته بودند و جواهر و يواقيت و زبرجد بسيار در پاى ستوران ريخته. چون رسولان مى گذشتند جايگاه آن دو خشت خالى ديدند يكديگر را گفتند گر ما اين دو خشت كه مى بريم نزد تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1775
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سليمان بريم جز آن نباشد كه ما را متهم كنند كه شما اين را از آنجا برگرفته ايد آب ما بشود، صواب آن است كه ما اين دو خشت را بر آنجا بنهيم، بنهادند.
فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ: چون آمد رسول بلقيس به سليمان سليمان گفت مرا همى به مال مدد خواهيد كرد و به مال مى فريبيد فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ: آنچه خداى مرا داده است از نبوت و حكمت و ملكت و نعمت به از آنچه شما را داده است از مال بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ:
من شاد نگردم به مال و هديه شما بيك شما باشيد كه به هديه شادى كنيد و به دنيا نازيد، آن هديها را رد كرد و آن غلامان و جوارى را كه براى تجربه را آورده بودند فرمود تا همه را بهم به خوان مهمان نشاندند، چون از طعام خوردن بپرداختند آب بديشان آوردند دست شستن را، هر كه از ايشان آب بر دو دست مى ريخت و هر دو دست بهم مى شست دانستند كه غلام است و هر كه كنيزك بود به يك دست آب برمى گرفت و دست مى شست، بدان نشان غلام را از جوارى جدا كردند. و اسبان را و بچگان را بهم به علف بيستانيدند به آخر، مادران به نس علف پيش بچگان مى افكندند، بدان نشان مادران را از بچگان جدا كردند. و آن گوهر كه مى رشته در آن بايست كشيد دودى را بفرمود تا رشته بر خويشتن پيچيد و در آن سولاخ شد همى گشت تا به ديگر سوى بيرون آمد و كرم ديگر را بفرمود تا آن ديگر گوهر را هم چنان بسفت. و آن قدح را كه مى پر آب بايست كرد نه از آب آسمان و نه از آب زمين بفرمود تا اسبان را گرم بتاختند تا عرق بسيار از ايشان برفت آن عرق را بگرفتند و آن قدح را پر كردند، آن گه مر رسول را گفت و گويند هدهد را گفت:
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها: باز گرد باز ايشان- يعنى با بلقيس و قوم او- خبر كن ايشان را كه اگر سمعا و طاعة بياييد و گر نه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1776
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هر اينه و بدرستى كه بديشان آريم لشكرهايى كه ايشان را طاقت آن نبود وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ: و هر اينه بيرون آريم ايشان را از آن شهر سبا نژندان در بندهاى گران و ايشان خواران. چون رسولان بازگشتند سليمان دانست كه بلقيس با حشم وى بيايند، خواست كه پيش از آمدن ايشان تخت وى را به دست آرد تا آن غنيمت باشد وى را.
قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ: گفت اى سرهنجمنان كيست از شما كه به من آرد تخت بلقيس را پيش از آنكه ايشان به من آيند گرويدگان.
قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ: گفت ستنبه اى از پريان نام وى عمرو من به تو آرم آن را پيش از آنكه تو برخيزى از جايگاه تو، گفته اند از جايگاه حكومت كه بامداد به مقام حكم بنشستى تا نيم روز، و گفته اند از مقام عبادت كه در يك مقام هزار هزار تسبيح كردى خداى را آن گه برخاستى وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ: و من بر آن و برآوردن آن نيرومندم و زينهار دار. سليمان گفت پيش از اين خواهم.
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قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ: گفت آنكه نزد او بود دانشى از نبشته لوح، يعنى مهين نام خداى و او آصف بن برخيا بود وزير سليمان أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ: من به تو آرم آن تخت را پيش از آنكه با تو گردد چشم تو، چشم زدن تو و گفته اند معناه پيش از آنكه آن كس كه تو او را از دور بينى با تو رسد، و گفته اند پيش از آنكه چشم بر هم زنى. سليمان گفت بيار. آصف هم آنجا سر بر زمين نهاد خداى را به مهين نام وى بخواند. خداى تعالى آن تخت را آنجا كه بود به زمين فرو برد و پيش سليمان برآورد، از مجلس سليمان تا بدان تخت يك ماهه راه بود و آن تخت آنجا كه بود در هفتم حصن بود و سى هزار مرد بر آن حارس بود در يك طرفة العين به دعاى آصف پيش سليمان حاضر آمد. سه كرامت از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1777
كرامات اوليا ايزد تعالى در قرآن ياد كرده است ردّ بر آن گروه كه كرامت اوليا را انكار كنند و گويند كرامات نانبى را روا نبود: يكى از آن كرامات مريم است كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ديگر كرامات اصحاب الكهف و لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين و ازداد واتسعا، سديگر كرامات آصف برخيا چنان كه در اين آيت بگفت، حجّت است ما را در اين بر آنكه كرامات نانبى را روا بود فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ:
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چون بديد سليمان آن تخت را آرام گرفته نزد وى قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ: گفت اين از افزونى و نيكويى خداى من است با من- كه مرا چنين وزيرى داد صاحب كرامات- تا آزمون كند مرا كه شكر كنم بر چنين وزيرى يا ناسپاسى كنم به حسد كردن او را وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ: و هر كه شكر كرد بدرستى كه آن شكر تن او را سود دارد و داشت وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ: و هر كه ناسپاسى كرد زيان او را دارد زيرا كه خداى من بى نياز است از شكر شاكران و بزرگوار است. سؤال:
چرا نشايد كه انا اتيك به قبل ان يرتدّ اليك طرفك سليمان گفت و تخت بلقيس را او حاضر كرد به مهين نام خداى و آن كرامت او را بود نه وزير او را؟ جواب گوييم نشايد زيرا كه سليمان گفته بود ايّكم يأتينى بعرشها واجب آيد كه اتيك خطاب سليمان را بود لا غير، و نيز گفت قبل ان تقوم من مقامك، سليمان بود بر مقام نشسته نه عفريت كه عفريت بر پاى بود به خدمت ايستاده، و نيز اخبار چنين وارد است كه احضار تخت بلقيس پيش سليمان از آصف بود و اين خبرى است و در خبريّات به اخبار بايد گرفت نه به هوا و گزاف. سؤال: اى روا بود كه نارسول از رسول فاضلتر بود تا او را شرفى بود كه رسول را نبود؟ جواب گوييم نارسول از رسول فاضلتر نبود اما باشد كه نارسول را نوعى بود از كرامت كه رسول را آن نبود چنان كه مريم را ميوه و روزى بهشت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1778
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مى آوردند و زكريّا را آن كرامت نبود و سليمان با قوم به دشت مى شدند به استسقا، مورى ديد ستان باز افتاده دعا مى كرد از خداى آب مى خواست، سليمان قوم را گفت ارجعوا وراكم فقد سقيتم بدعوة غيركم، به دعاى آن مور همه آب يافتند، واجب نيايد تا آن مور از سليمان عليه السلام فاضلتر بود. و در اخبار معروف است كه كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم يستنصر بصعاليك المهاجرين، چون به غزو خواستى شد درويشان غريب را گفتى دعا كنيد ما را به نصرت كه خداى ما را به دعاى شما نصرت كند و براى آن واجب نيايد تا ايشان از رسول خداى فاضلتر بودند. و فى الجمله هر كرامت كه يارى را بود از ياران رسول يا كسى را از امت وى شرف آن بازان رسول گردد، هم چنان كه اينجا شاگرد استادى را كرامتى بود كه آن استاد را نبود نقص استاد واجب نيايد زيرا كه فضل و شرف آن بازان استاد گردد، كرامت آصف برخيا هم چنان بود واجب نيايد تا وى از سليمان فاضلتر بود.
قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ: سليمان گفت بگردانيد بلقيس را تخت او تا بنگريم كه راه برد بدانكه آن تخت او است يا باشد از آن كسان كه راه نبرند. و آن آن بود كه پريان سليمان را گفتند به نيكوى بلقيس غرّه مشو كه به خرد ناقص است و نيز پاى او چون آن خر است با موى، خواستند كه وى را به دل سليمان سرد كنند زانكه دانستند كه گر وى با سليمان پيوندد اسرار پريان با او بگويد، و گفته اند زنان سليمان از رشك خواستند كه وى را به دل سليمان تبريد كنند و تقبيح كنند، دانستند كه گر سليمان وى را به زنى كند بازار ايشان كاسد گردد.
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فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَ هكَذا عَرْشُكِ: چون بلقيس بيامد وى را گفتند اى اينچنين بود تخت تو قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ: گفت گويى كه آن است. نگفت مطلق كه اين آن است زانكه عجب داشت كه تخت وى از دو ماهه راه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1779
شدن و آمدن از سبا از هفتم حصار از هفتم خانه از ميان چندان حرس بدان زودى آنجا رسيدى، و نگفت كه نه آن است زيرا كه ماننده بود بدان لكن تغيير كرده بودند كه يك پايه از آن بيرون گرفته بودند و آن را پس پيش نهاده. بلقيس جواب عاقل وار باز داد كه گويى آن است تا دروغى گفته نيايد. سليمان بدانست كه وى خردمند است. بدان فرمان كه سليمان داد در حديث عرش بلقيس سيادت وى پديد آمد و بدان اجابت كه عمرو كرد طواعيّت او پديد آمد و بدان احضار آصف تخت را كرامت او پديد آمد و فضيلت او پديد آمد و بدان شكر سليمان جودت عبوديّت او پديد آمد و بدان تأمل بلقيس كه گفت كانّه هو عقل و درايت او پديد آمد، همچنين خداى تعالى خبر كرد از استواى او بر عرش در آن علو و رفعت او پديد آمد در تكييف مشبّهه تشبيه جهالت او پديد آمد در اقرار سنّى سنّت و جماعت او پديد آمد. بلقيس در عرش بلقيس گفت كانّه هو، سنّى در عرش قدوس گفت كما قال هو وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها: و بدادند ما را دانش از پيش اين. گفته اند اين سخن حكايت از قول بلقيس است كه وى گفت ما را از پيش علم حقّى و نبوّت سليمان داده بودند و معرفت يافته بوديم وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ: و بوديم ما گرويده. و گفته اند آن دانش آن وقت يافت كه چشمش به نام خداى افتاد بر عنوان نامه سليمان، از بركت نام خداى كه آن را بوسه داد نور معرفت در دل وى پديد آمد.
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و گفته اند و اوتينا العلم من قبلها خبر از قول سليمان است كه وى بلقيس را گفت ما را از پيش آمدن وى علم آن بداده بودند كه تخت وى را چگونه حاضر بايد كرد و وى را چگونه تجربه بايد كرد و اين كرامت بدان يافتيم كه مسلمان بوديم، خواست كه مسلمانى را به دل بلقيس شيرين كند تا وى در اسلام راغب باشد.
وَ صَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ: و بگردانيده بود بلقيس را از راه حق تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1780
آنچه بودى كه مى پرستيدى آن را از فرود خداى چون آفتاب. سؤال: اى آفتاب تواند كه كسى را از خداى و از پرستيدن خداى بگرداند تا گفت و صدّها ما كانت تعبد من دون اللَّه؟ جواب گوييم معنى آن است كه به سبب آفتاب پرستيدن از خداى و عبادت خداى بازمانده بود إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ: بدرستى كه او بود از گروه ناگرويدگان. خواستند كه عذرى نمايند بلقيس را تا تشوير نخورد از سليمان گفتند او آن ديده بود در ميان قوم خويش و در آن برآمده بود پنداشت كه حق است.
لَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ
: گفتند او را- يعنى بلقيس را- كه درآى در اين گردكوشك. و آن آن بود كه سليمان خواست كه معلوم گرداند آن سخن كه از بلقيس با وى گفته بودند كه پاى وى چون پاى خر است، بفرمود ديوان را تا گردكوشكى بكردند و در ميان آن حوض پر آب كردند از آبگينه و ماهيان و بزغها در آن گذاشتند و زور آن به آبگينه بتاختند چنان كه كسى در آن نگرستى پنداشتى كه آن همه آب است و سليمان در صر بنشست، بلقيس قصد كرد كه فرا پيش وى شود گذرش بر آن حوض بود، چون آن را بديد فرو ايستيد. سليمان وى را گفت «درآى، مترس»، پايژه بركشيد تا در رود، از آن است كه مى گويدلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
: چون بديد آن را پنداشت كه آن گردابى است ژرف كَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها
:
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و بازبرد پوشش از دو ساق خود. گويند دو ساق لطيف وى را بديد آمد كاصل البردى خلاف آنكه سليمان را گفتند، و گفته اند بر ساق موى داشت. سليمان گفت «آن را هيچ حيلت بود؟». گفتند «آن را آهك ببرد». آهك را استعمال كردند، استعمال آهك از آنجا است، و گويند كه آبگينه هم از آن وقت باز پديد آمده است الَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ
: سليمان گفت بدرستى كه آن گرد كوشكى است سو كرده از آبگينه. بلقيس چون آن بدانست به دل قوى پيش سليمان آمدالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1781
سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
: گفت اى بار خداى من بدرستى كه ستم كردم بر خويشتن كه دون ترا پرستيدم و بگرويدم با سليمان بدان خداى و مر آن خداى را كه خداى جهان و جهانيان است. سؤال: چرا گفت و اسلمت مع سليمان بعد ما كه وى بر دست سليمان اسلام آورد نه با سليمان كه سليمان خود از پيش اسلام وى مسلمان بود؟ جواب گوييم آنكه گفت مع سليمان معناه على يد سليمان، و لكن نگفت بر دست سليمان زيرا كه وى ملكه بود نخواست كه خود را مولاى كسى كند.
وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ: و بدرستى كه بفرستاديم ما به قوم صالح برادر ايشان را- يعنى رسول ايشان را- صالح كه به يگانگى پرستيد خداى را فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ: همى ايشان دو گروه شدند پيكار مى كردند مؤمن با كافر. سؤال: چرا نگفت يختصمان گفت يختصمون بعد ما كه فريقان دو بود و يختصمون جماعت بود؟ جواب گوييم مراد از اين فريقان مؤمنان و كافرانند و ايشان جماعت بودند.
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قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ: صالح گفت اى گروه من چرا مى شتاب كنيد به بدى پيش از نيكى، گفته اند بالعذاب قبل الرحمة و گفته اند معناه بالبلاء قبل العافية و گفته اند معناه بالكفر قبل الايمان لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ: چرا نه آمرزش خواهيد از خداى به توحيد و حسنات تا فرا خورد آن آن بود كه بر شما رحمت كنند.
قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ: گفتند آن گروه كه ما اختر بد گرفتيم به تو و بدانكه با تواند. و آن آن بود كه ايشان به صالح نگرويدند، خداى تعالى ايشان را قحط و تنگى رسانيد، ايشان گفتند كه اين از شومى صالح رسيد و آن گروه كه با وى گرويده اند قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ:
صالح گفت اختر بد شما نزديك خداى است به شومى كفر شما بيك شما گروهى ايد كه آزمون مى كنند شما را تا مگر بيدار گرديد. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1782
وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ: و بودند در آن شهر حجر نه تن و ايشان نه اميرزاده بودند كه تباهى مى كردند در آن زمين وادى طوى و با صلاح و توبه همى نيامدند و ايشان بودند كه ناقه صالح را بكشتند.
قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ: گفتند تحالفوا باللَّه، سوگندان خوريد به خداى لَنُبَيِّتَنَّهُ:
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كه ما شبيخون كنيم بر صالح، و گر لتبيّتنّه به تا خوانى خطاب بود اى شما شبيخون كنيد بر صالح به كشتن او وَ أَهْلَهُ: و بر خاندان او ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ: پس گوييم مر اهل او را- و گر لتقولنّ به تا خوانى خطاب باشد، پس گوييد مر خاندان او را- ما حاضر نبوديم و خبر نداريم از هلاكت او و خاندان او وَ إِنَّا لَصادِقُونَ: و ما راست گويانيم. و آن بيعت آن گه كردند كه ناقه را بكشتند و صالح ايشان را تهديد كرد به عذاب كه تا سه روز چشم داريد عذاب را. ايشان گفتند پس گر چنين است تا كار يكباره كنيم در كوه شدند و در غارى بهم بسگاليدند كه بر صالح كوبيم به شبيخون او را و اهل او را بكشيم تا گر راست مى گويد آنچه مى گويد از عذاب تا از پيش ما هلاك شود و گر مى دروغ گويد خود كشتنى است. چون شب درآمد ايشان مى آمدند بقصد هلاكت صالح، فريشته اى بيامد سرهاى ايشان به سنگ بكوفت همه را هلاك كرد.
وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: و بسگاليدند ايشان سگالش بد و تدبير كرديم ما در هلاكت ايشان تدبيرى و در رسانيديم سگالش بد ايشان را در ايشان رسانيدنى و ايشان نمى دانستند كه ما تدبير هلاكت ايشان داريم.
فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ: نگه كن كه چگونه بود سرانجام سگالش ايشان أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ: بدرستى كه ما هلاك كرديم ايشان را و گروه ايشان را همگنان. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1783
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فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا: آن خانهاى ايشان تهى است و افتاده بدانكه ايشان ستم كردند به ظلم شرك و فساد. سؤال: خاوية چرا به نصب است نه به رفع بعد ما كه خبر ابتداء است؟ جواب گفته اند خاوية نصب على القطع است و گفته اند معناه جعلناها خاوية إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: بدرستى كه در آن دمار ايشان نشانى و عبرتى است و پندى مر گروهى را كه بدانند و دريابند پند و عبرت را.
وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ: و برهانيديم آن كسان را كه بگرويدند و بودند كه مى پرهيزيدند از كفر و شرك و معاصى.
وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ: و ياد كن لوط را چون گفت مر گروه خويش را اى شما مى زشتكارى كنيد- يعنى لواطه- و شما مى بينيد و مى دانيد به خرد زشتى آن.
أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ: اى شما به مردان آييد به لواطه بارزوانى از فرود زنان بيك شما گروهى ايد كه مى نادانى كنيد.
فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ: نبود پاسخ گروه او مگر آنكه گفتندى كه بيرون كنيد اهل بيت او را از شهر شما إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اى يتنزهون عن ادبار الرجال: بدرستى كه ايشان مردمانى اند كه مى پاكى كنند از لواطه.
فَأَنْجَيْناهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ: برهانيديم او را و خاندان او را مگر زن او را و اعله، قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ، اى: من المتخلفين الهالكين: كه اندازه كرده بوديم او را كه او از بازماندگان و هلاك شدگان بود.
وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ: و ببارانيديم بر ايشان سنگ بارانى بد آمد و اندوهگن كرد آن سنگ باران آن بيم كردگان را.
(5/155)



قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ: بگو يا محمد سپاس و آزادى و ستايش خداى را سزد، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1784
يعنى الحمد للَّه على اهلاك هؤلاء القوم و محو آثارهم، و گفته اند معناه آزادى و ستايش خداى را بر عصمت اين امت از مانند افعال امتان ديگر و نكال ايشان وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى: و آفرين باد بر آن بندگان او كه برگزيد ايشان را. گفته اند مراد ازين اين امت است چنان كه جاى ديگر گفت ايشان را كه اصطفينا من عبادنا، و گفته اند مراد از اين رسولان است آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ: اى خداى به و پرستيدن يك خداى به يا آنكه مى هنباز آريد با خداى و پرستيدن او.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً: يا كيست آنكه بيافريد آسمانها و زمين را و فرود آورد شما را از آسمان و از ميغ آبى فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ: برويانيديم بدان آب باغ بستانهاى خداوند نيكويى و زيبايى ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها: نبودى شما را- اى: نتوانستيدى شما- كه برويانيدى درختان آن إِلهٌ مَعَ اللَّهِ: اى خداى ديگر باشد با خداى بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ: بيك ايشان گروهى اند كه با خداى مى همتا گويند ناسزا.
و گفته اند يعدلون اى يميلون عن الحق و عن عبادة اللَّه الحق الى غيره.
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أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً: يا كيست آنكه كرد زمين را آرام گاهى. گفته اند معناه: عبادة الاصنام خير ام عبادة من جعل الارض قرارا وَ جَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً: و كرد ميان زمين جويهايى چون دجله و فرات و جيحون و سيحون و جز از آن، و گفته اند خلالها اى درجها امواها وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ: و كرد زمين را چون كوه هاى بيخاور وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً: و كرد ميان دو دريا بندى بازدارنده. گفته اند حاجزا جزيرة العرب كه ميان درياى پارس و درياى روم است و گفته اند حاجز حجابى است قدرتى ميان دو آب خوش و شور أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ: اى خداى ديگر باشد با خداى بيك بيشتر ايشان نمى دانند توحيد خداى را.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ: يا كيست آن كه پاسخ كند درمانده را چون تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1785
بخواند او را وَ يَكْشِفُ السُّوءَ: و باز برد اندوه و بلا را وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ:
و كند شما را از پس درآيندگان زمين از پس گروهان گذشته أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ: اى خداى ديگر باشد با خداى اندك است از شما آنكه پند گيرد و در انديشد. گفته اند معناه: اندك است آنچه شما مى پند گيريد و در انديشيد، و گفته اند معناه ما تذكرون قليلا و لا كثيرا. اگر تذّكّرون به تشديد ذال خوانى در اصل تتذكّرون بوده است تا را در ذال مدغم كردند و گر تذكّرون به تخفيف خوانى يك تا را حذف كرده باشند تخفيف را.
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أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ: يا كيست آن كه راه نمايد شما را در تاريكيهاى بيابان و دريا، در بيابان به كوه ها و نشانها و در دريا به ستارگان. گفته اند يهديكم فى ظلمات البرّ و البحر معناه ينجيكم من ظلمات البرّ و البحر، اى: من شدايدها وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ: و كه مى فرستد بادها را و گر الرّيح خوانى جنس باد بود و گفته اند خاص باد صبا باشد نشرا اى: منتشر وزنده، و گر نشرا به ضمّ نون خوانى جمع نشور باشد: انگيزنده ميغ را، و نشرا به ضمّ نون و شين هم اين باشد، و گر بشرا به با خوانى: مژدگان دهنده به باران چنان كه جاى ديگر گفت يرسل الرياح مبشرات بين يدى رحمته: در پيش باران او، و باران را رحمت خواند زيرا كه سبب آن رحمت او باشد أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ: اى با خداى خداى ديگر باشد برتر است خداى از آنچه مى هنباز آرند با وى.
أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ: يا كيست آن كه نخست بيافريند خلق را پس باز گرداند او را به زنده كردن از پس مرگ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ: يا كيست آن كه روزى دهد شما را از آسمان و زمين، از آسمان باران و برف و از زمين نبات و درختان و جانوران. گفته اند معناه: و من تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1786
من السماء و الارض يرزقكم: كيست در هفت آسمان و زمين كه روزى دهد شما را أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: اى خداى ديگر باشد با خداى بگو يا محمد بياريد حجّت شما گر هستيد راست گويان. و هرگز ايشان را بدان حجت نبود چنان كه جاى ديگر گفت و من يدع مع اللَّه الها اخر لا برهان له به.
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قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ: بگو يا محمد كه نداند كس در آسمانها و زمين ناپيدا مگر يك خداى. سؤال: اى نه قيامت غيب است و ما آن را مى دانيم همچنين بهشت و دوزخ و ملايكتان و عرش و كرسى و لوح و قلم همه غيب است و ما آن را مى دانيم، خداى را فريشته اى است كه گر خداى او را گويد بگو تا هفت آسمان و هفت زمين به ذرّه چند است بگويد، پس چرا گفت لا يعلم من فى السّماوات و الارض الغيب الّا اللَّه؟ جواب گفته اند معناه لا يعلم الغيب بلا دليل الّا اللَّه، و گفته اند معناه لا يعلم الغيب بلا معلّم الّا اللَّه، و گفته اند معناه لا يعلم جميع الغيب الّا اللَّه، و گفته اند معناه لا يعلم ضماير اهل السماوات و الارض الّا اللَّه وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ: و ندانند كه كى برانگيزند ايشان را از پس مرگ، و اين آن غيب است كه كس نداند مگر خدا.
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ: بيك چندان فرا رسيده است و فراهم رسيده است دانش ايشان در بودن قيامت كه مى گويند خود نخواهد بود بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها: بيك ايشان در گمانى اند از آن بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ: بيك ايشان از دانش آن كوردلان اند. سؤال: چرا گفت كافران را دانش فراهم رسيده است به قيامت، پس گفت ايشان در شك اند، از آن پس گفت ايشان كوردلان اند از آن، نه اين تناقض بود كه ايشان را هم به علم و هم به شك و هم به كوردلى وصف كرد، اين چگونه بود؟ جواب گفته اند بل ادّارك صفت گروهى است كه ايشان را علم بود به بودن قيامت و بت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1787
مى پرستيدند اميد شفاعت قيامت را، و بل هم فى شكّ منها صفت گروهى ديگر است كه ايشان به شك بودند در بودن قيامت، و بل هم منها عمون صفت گروهى ديگر است كه ايشان يكسر منكر قيامت بودند.
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و گفته اند بل ادّرك و گفته اند همنگار كه بدانستند قيامت را چون ببينند آن را بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها: بيك ايشان امروز در شك اند از آن، بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ: بيك ايشان از پيش كوردلان بودند. بر اين قول اين صفت ايشان در سه وقت باشد استقبال و حال و ماضى. و گفته اند بل ادّارك علمهم اى ظنّهم و حد سهم و ظنّ را علم گويند چنان كه شاعر گويد و لا علم الّا حسن ظنّ بغايب. ادراك اصل آن تدارك بوده است، تا را در دال مدغم كردند الف درآوردند براى ابتدا را ادراك شد.
وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذا كُنَّا تُراباً وَ آباؤُنا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ: و گفتند آن كسان كه نگرويدند اى چون ما ببوديم خاكى ما و پدران ما اى ما بيرون آورده خواهيم بود از گور.
لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ: بدرستى كه اين هنگام بكردند هم ما را و هم پدران ما را از پيش، و نه همى بينيم كه هيچ كس زنده گشت از پس مرگ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ: نيست اين سخن مگر افسانهاى پيشينان.
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ: بگو يا محمد كه برويد در زمين تا خان و مان ايشان را ببينيد و عبرت گيريد. سدّى گويد فاقرؤا القرآن نگه كنيد كه چگونه بود سرانجام آن بدكاران.
وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ: و اندوه مخور يا محمد بر ايشان كه نگروند و مباش در تنگى و تنگ دلى از آنچه ايشان مى سگالند تكذيب و جفاى ترا.
وَ يَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: و مى گويند كى خواهد بود اين تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1788
هنگام عذاب گر هستيد شما راست گويان.
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قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ: بگو يا محمد شايد بود كه نزديك آمد شما را برخى از آنچه مى شتاب خواهيد آن را، چون عذاب بدر و عذاب گور و عذاب قحط، اما تمامى عذاب كافران در دوزخ جاويد موعود است.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ: و بدرستى كه خداى تو يا محمد خداوند افزونى نيكوى است بر مردمان وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ: بيك بيشتر ايشان سپاس دارى نكنند تأخير عذاب را.
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ: و بدرستى كه خداى تو يا محمد نهمار مى داند آنچه مى بپوشد دلهاى ايشان از مكر و حقد و عداوت و آنچه مى آشكارا كنند از تكذيب و انكار و جفا و آزار.
وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ: و نيست هيچ ناپيداى در آسمان و زمين كه نه در نبشته است هويدا. گفته اند مراد از اين غائبة بودنيها است از اول جهان تا به آخر جهان همه در لوح محفوظ است نبشته، و گفته اند مراد از اين غايبه اين چيزها است كه اهل آسمان و زمين را به دانستن آن حاجت باشد از باب دين و شريعت آن همه در قرآن است بعضى ظاهر و بعضى پوشيده، نبينى كه از پس اين گفت:
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ: بدرستى كه اين قرآن پديد مى كند و خبر مى دهد فرزندان يعقوب را أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: بيشتر آنچه ايشان در آن خلاف مى كنند از مذاهب و احوال ايشان كه ايشان چه كردند و خداى با ايشان چه كرد، و گفته اند معناه انّ هذا القرآن يبيّن لنبى اسرائيل اكثر حجج الاسلام الذى هم فيه يختلفون.
وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ: و بدرستى كه اين قرآن هويدايى و راه نمودنى است و سبب بخشايشى مر گرويدگان را. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1789
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إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ: بدرستى كه خداى تو يا محمد برگزارد ميان ايشان روز قيامت به درست داورى او وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ: و او است نيست همتا و كين كش از دشمنان دانا به اختلاف ايشان و مكافات ايشان.
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ: توكّل بر خداى كن يا محمد بدرستى كه تو بر حقّى اى هويدا.
إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى: بدرستى كه تو نشنوانى- اى در نياوانى- مردگان را، يعنى مرده دلان را پند و حجّت حق وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ: و نشنوانى اى در نياوانى كران را خواندن با حق، يعنى آن كسان را كه خويشتن را همى كر سازند از شنيدن حق إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ: چون برگردند از حق يكسر روى بگردانيدگان.
وَ ما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ: و نيستى تو يا محمد راه نماينده كوردلان را از گمراهى ايشان.
إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا: نشنوانى و در نياوانى حق و حجّت مگر آن كس را كه بگرود به آيتهاى ما فَهُمْ مُسْلِمُونَ: ايشان باشند گرويدگان و گردن نهادگان حكم و فرمان خداى را.
وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ: و چون سزا گردد گفتار وعيد و فرا رسد عذاب بر ايشان أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ: بيرون آريم ايشان را جنبنده از زمين.
گفته اند آن دابّة عصاى موسى بود كه از زمين برآيد سه شبان روز به هوا بر شود آن گه با خلق سخن گويد، و گفته اند آن دابّه اى باشد چهار پاى از ميان صفا و مروه برآيد مهر سليمان و عصاى موسى با وى باشد، چون سر وى به هواى عليا رسد همه خلق سوى وى مى نگرند تا چه خواهد بود، آن دابّه در ايشان نگرد، بعضى را خاتم بر روى نهد و بعضى را عصا در روى زند، هر كه او را مهر بر روى نهد رويش سپيد گردد و آن نشان سعادت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1790
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بود و هر كرا عصا در روى زند رويش سياه گردد آن نشان شقاوت باشد تُكَلِّمُهُمْ: سخن گويد با ايشان أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ: بدرستى كه مردمان به نشانهاى ما بى گمان نمى بودند تا بديدند نشان قيامت را. چون انّ النّاس به فتح الف خوانى حكاية از دابّه باشد، اى: يخبرهم بانّ النّاس كانوا بآياتنا لا يوقنون، و گر انّ الناس به كسر الف خوانى روا باشد كه ابتدا [ء] سخن دابّه بود و روا باشد كه سخن خداى بود كه او گفت هنوز مردمان به نشانهاى ما بودن قيامت را بى گمان نيستند تا ببينند. و گر تكلمهم به فتح تا و كسر لام خوانى و به تخفيف: نشان كند ايشان را، اندر روى خلق دمد هر كه نيكبخت بود روى او روشن و سپيد شود و هر كه بدبخت بود روى او سياه شود. و آن خروج دابه يك علامت بود از علامات قيامت، ديگر علامت خروج دجّال بود.
ابن عباس گويد دجّال در اصل از مدينه رسول بود جهودزاده اى، رسول با عمر وى را ديدند كه با كودكان بازى مى كرد در ميان كوى، رسول او را گفت «بگوى لا اله الّا اللَّه». وى مر رسول را گفت «لا بل تو بگو».
رسول گفت «بگوى كه من رسول خداى ام». گفت «لا بل تو بگوى كه من رسول خداى ام». عمر قصد كرد به كشتن وى، رسول او را زجر كرد گفت «نتوانى كشتن او را كه قضاى خداى نافذ است». آن غلام همى برآمد چندان كه صفّه اى از وى پر شد، آن گه آتشى درآمد وى را بربود به جزيره دريا برد. از پس آن مردى از مدينه نام او اوس او را آنجا بديد و اتانى نزد وى بسته، پرسيد او را كه «محمد زنده است؟». گفت «بلى».
گفت «هنوز وقت من نيست». چون قيامت نزديك آيد وى گشاده شود بر آن اتان نشيند از آنكه هيچيز او را برنتاود مگر آن خر يك چشم و هر چند بيند گام نهد همى آيد خلق فتنه وى گردند كه آواز ملاهى و طبول و صنوج و بوقات شنوند كه با وى بود، آهنگ به نظاره دهند، هر كه چهل تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1791
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قدم از پس او بشود خود نيز باز نتواند گشت. خلق بسيار وى را تبع كردند، بهشتى از راست مى برد و دوزخى از چپ و آن خود لختى مأكولات و مشروبات و ملبوسات و منكوحات بود كه از راست خويش مى برد، آن را بهشت خواند، و لختى سلاسل و اغلال و انكال و آلات عذاب از چپ وى مى برند، وى آن را دوزخ خواند و خود بر آن خر نشسته، وى اعور و اتانش عورا، چشم وى بر ميان پيشانى به طول، و خضر عليه السلام از راست وى مى رود و الياس از چپ وى مى رود. وى گويد انّى انا اللَّه ربّ العالمين، خضر گويد كذبت، الياس گويد صدقت و بدان تصديق خضر خواهد در آنچه گفت كذبت و لكن مردمان پندارند كه الياس بدانچه گفت صدقت تصديق مسيح دجّال خواست كه انّى انا اللَّه ربّ العالمين.
خلق از آن در غلط افتند. اعرابى وى را پيش آيد، دجال او را گويد «ايمان آر به من». گويد «نيارم». گردن او را بزند، در ساعت زنده گردد ديگر بار او را گويد «بگرو به من». گويد «نگروم و گر مرا هزار بار بكشى زيرا كه بر پيشانى تو نبشته مى بينم كافر باللّه العظيم». آن گه قصد مكه كند كه كعبه را ويران كند، فريشتگان او را منع كنند. قصد مدينه كند، هم نتواند. قصد بيت المقدس كند، مهدى بيرون آيد، قومى از مسلمانان يار وى گردند با دجال حرب كنند دو شبان روز، درمانند، آوازى شنوند از آسمان كه: صبر كنيد كه فرج و نصرت نزديك است.
چون روز چهارم بود عيسى عليه السلام از محراب بيت المقدس بيرون آيد، مهدى را پيش كند تا امامى كند و عيسى و ديگر مسلمانان از پس وى نماز كنند. آن است كه پيغامبر گفت: لا تقوم الساعة حتّى يصلّى عيسى خلف رجل من امّتى. آن گه عيسى بر اسبى نشيند حرب دجّال را. او را بينند در گياختن آيد چون ارزيز مى گيازد، عيسى او را زخمى زند تا هلاك شود، لشكر وى به هزيمت شوند، مسلمانان از پس وى مى شوند و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1792
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مى كشند و ايشان مى گريزند پنهان مى شوند، همه چيزها با مسلمانان به سخن آيد تا درخت و نبات و سنگ و كلوخ همى گويد: اى مؤمن اينك شيعه دجال اينجا است. ايشان را فرا مسلمانان مى نمايند تا روى زمين از ايشان پاك كنند. آن گه يك چندى امن و عافيت در جهان پيدا آيد، آن گه عيسى زنى خواهد از بنى غسان، پس وى را فرزندى آيد، آن گه او را مرگ آيد، وى را در بر مصطفى دفن كنند، مهدى بماند تا پيرو هرم گردد و خلق روى به فساد نهند، مناكير و فواحش در همه روى زمين آشكارا گردد، چنان ببود كه در همه روى زمين كس نماند كه گويد اللَّه، آن گه اسرافيل صور در دمد.
وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ: و آن روز كه روز قيامت بود بينگيزيم از هر گروهى لختى از آنها كه مى بدروغ داشتند نشانهاى ما را، فهم يوزعون، اى: يحبس اولهم لآخرهم: ايشان را مى پناوند و فراهم مى دارند و فراهم تر مى آرند بدان آتش كه از زمين عدن برآيد و به گرد خلق درآيد و آن بتر علامتى بود از علامات قيامت.
حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً: تا چون به قيامت آيند خداى گويد اى بگزاف بدروغ داشتيد آيتهاى مرا و خود نادانسته آن را دانشى. گفته اند و لم تحيطوا بها علما اى بندانستى قيامت را با چندان حجّت كه فرا شما نمودند أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: اى با خود چه كرده ايد در دار دنيا كه چنين ناساخته آمديد به قيامت.
وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا: و سزا گردد گفتار وعيد بر ايشان و برسد وقت عذاب ايشان بدانچه ستم كردند به كفر و شرك و معاصى فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ: و ايشان سخن نگويند.
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أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ: اى نگه نكردند كه ما كرده ايم شب را تا گر خواهند آرام گيرند در آن وَ النَّهارَ مُبْصِراً: و كرديم روز را روشن تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1793
چنان كه در آن فرا بينند إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: بدرستى كه در آن آفريدن شب و روز و اختلاف آن نشانها است مر گروهى را كه بگروند.
سؤال: چرا گفت آيت و حجّت مر گروهى را است كه بگروند بعد ما كه آيت و حجّت عام است همه خلق را؟ جواب گوييم بلى آيت و حجت همه را است لكن آن را به مؤمنان اضافت كرد زيرا كه فايده ايشان برگيرند تا سود ايشان را دارد.
وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ: و آن روز- كه روز قيامت بود- دردمند در شبور بهراسند آنكه در آسمانها و زمين اند إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ: مگر آنكه خداى خواهد گفته اند ايشان جانهاى شهيدان باشند كه از نفخت صور نترسند، و گفته اند ايشان حور و غلمان بهشت باشند، و گفته اند ايشان جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل باشند وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ: و همه آمده باشند به وى خواران. سؤال: چرا همه را خواران گفت بعد ما كه پيغامبران و صديقان و مستقيمان طاعت عزيزان باشند نه خواران؟ جواب گوييم اين دخور عبوديّت است نه هوان و مذلت، اين هم چنان است كه جاى ديگر گفت ان كل من فى السماوات و الارض الا اتى الرحمن عبدا. و گر آتوه به مدّ و فتح تا خوانى: همه جان به وى دادگان باشند و گر آتوه به مدّ و ضمّ تا خوانى: همه آيندگان باشند به وى.
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وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً: و بينى كوه ها را آن روز پندارى كه آن ايستاده است، اى: تحسبها قارّة و هى مارّة وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ: و آن خود مى رود چون رفتن ابر. و آن آن وقت بود كه كوه ها را از زمين بركنند و در هوا پاشند تا گردى گردد از هموارى و بسيارى بازان ماند كه ايستاده است و آن خود بهم مى در شود به فرمان خداى از هول قيامت صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ءٍ: به صنع آن خداى كه او درست كرد هر چيز كه كرد تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1794
اگر صنع اللَّه به نصب خوانى مصدر باشد و گر صنع اللَّه به رفع خوانى معناه ذلك صنع اللَّه إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ: بدرستى كه او آگاه است بدانچه خلق مى كنند از خير و شرّ، و گر تفعلون به تا خوانى خطاب باشد.
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ: هر كه بيارد نيكى و نيكوى، گفته اند اين حسنة توحيد است و گفته اند طاعت است فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها: او را نيك افتد از آن در دو جهان. گفته اند اين خير بهين است يعنى او را به از آن و بيش از آن ثواب باشد وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ: و ايشان از هراس آن روز بى بيمان باشند، و گر فزع يومئذ به تنوين خوانى بى اضافت معناه: از فزع اكبر ايمن باشند آن روز، و بگفتيم در سورة الانبيا كه فزع اكبر كدام بود.
وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ: و هر كه بيارد بدى و آن كفر است نگوسار در افكنند رويهاى ايشان را در آتش، يعنى ايشان را بر رويهاى ايشان در آتش افكنند هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ: ايشان را گويند پاداش ندهند شما را مگر آنچه بوديد در دار دنيا كه مى كرديد.
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إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها: بگو يا محمد كه مرا فرموده اند كه به يگانگى پرستم خداوند اين شهر مكه را آن خداى كه شكهمند كرد و بسته كرد اين را وَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ: و او را است هر چيزى، يعنى او است خداوند هر چيز و آفريدگار هر چيز وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: و فرموده اند مرا كه باشم از گرويدگان.
وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ: و بدانكه برخوانم قرآن را بر خلق، و بازين دعوت كنم ايشان را و بدين با حق خوانم فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ: و هر كه راه يافت بدرستى كه آن راه يافتن او او را سود دارد وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ: و هر كه گم شد بگو يا محمد كه من از بيم كنندگانم، راه نماينده خداى است. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1795
وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ: و بگو سپاس و آزادى و ستايش خداى را سزد سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها: زودا كه با شما نمايد نشانهاى او- فى الارض و فى انفسكم- تا بشناسيد آن را وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: و نيست خداى تو بى آگاهى از آنچه خلق مى كنند، و گر به تا خوانى خطاب باشد، تهديد ظالمان است و تعزيت مظلومان.
تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1796
[سوره قصص]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خبر است از مصطفى عليه السّلام كه او گفت هر كه سورة القصص بر خواند او را بود به عدد هر چه خدا آفريده است خزينه اى از كرامات.
طسم: قسم اقسم اللَّه بطوله و سنائه و مجده، سوگند به بى نيازى خدا و برترى او و بزرگوارى او، و گفته اند طا: طرب اهل الجنّة فى الجنّة، و سين: سرورهم فيها، و ميم: ملكهم فيها، و گفته اند طسم نام قرآن است، و گفته اند نام اين سورة است.
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تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ: اين سورة آيتهاى نامه هويدا است، چون قرآن، و گفته اند اشارت است با آيتهاى قرآن، و گفته اند كتاب مبين لوح محفوظ است.
نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ: مى برخوانيم بر تو يا محمد- يعنى ما مى گوييم و جبرئيل بر تو مى خواند- از خبر موسى و فرعون بسزا و درست لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ: مر گروهى را كه بگروند، يعنى نفع و فايده اين مر آن گروه را بود كه بگروند.
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ: بدرستى كه فرعون برترى كرد در زمين مصر كه دعوى خدايى كرد وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً: و كرد اهل زمين مصر را گروه گروه، كه بعضى را وزيرى داد و بعضى را نديمى داد و بعضى را حاجبى داد و بعضى را سرهنگى داد و بعضى را به بندگى گرفت. گفته اند و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1797
جعل اهلها شيعا فى العبادة، تا گروهى آفتاب را مى پرستيدند و گروهى ماه را و گروهى ستاره و گروهى گاو را مى پرستيدند و گروهى بت و گروهى خاص فرعون را مى پرستيدند يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ: سست مى گرفت گروهى را زيشان چون بنى اسراييل يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ: گلو مى بريد پسران ايشان را وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ: و زنده مى گذاشت خدمت را زنان ايشان را إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ: بدرستى كه او بود از تبه كاران.
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چنين گويند كه نامش وليد بن الريّان بود و گويند ريّان بن الوليد، عمر دراز داشت، چهار صد سال دعوى خدايى كرده بود، پيش از دعوى خدايى درست بود چون آن دعوى كرد هفتاد و دو عيب بر تن وى پديد آمد. و گويند در اصل از بلخ بود به سيّاحى برخاست روى به درياى مغرب نهاد چون به بوشنج رسيد، هامان بوشنجه بود وى را گفت «كجا مى روى؟». گفت «به سياحت مى روم تا كجا رسم». هامان نيز با وى برفت، هردوان مى رفتند ناداشت وار تا به مصر رسيدند، وقت خربزه بود با كنار خربزه زارى رسيدند، خوردنى خواستند. ايشان را گفتند «خروارى خربزه در شهر بريد ما را بفروشيد تا شما را ميزوانى كنيم». هامان آنجا بيستاد، فرعون خروارى خربزه در شهر برد، و گويند هامان درآورد.
مردمان در ساعت آن را به نسيه برگرفتند و هيچ چيز از بها ندادند گفتند «رسم ما در اين شهر چنين باشد، فردا بازآيى تا بها بدهيم»، دست تهى باز آمد. فرعون گفت «اين شهر زبونان است، ما را اينجا ببايد بود».
فرعون پيش امير شهر شد گفت «مردى ام غريب با كفايه مرا در اين شهر عملى بايد». گفت «چه عمل خواهى؟». گفت «شحنگى دروازه گورستان مرا ده». وى را داد و منشور آن عمل به وى داد، وى برفت به دروازه گورستان فرود آمد، بد قضا را وبايى افتاد در مصر. فرعون از هر جنازه اى درمى مى ستد، مالى فراهم آورد بعضى به رشوه بداد شحانت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1798
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همه شهر بگرفت. يك چندى برآمد امير شهر بمرد، وى امارت مصر بگرفت و اهل آن را سخره گرفت، يك چندى برآمد هامان را گفت «نه ترا گفتم كه اين شهر زبونان است، اكنون مرا همى بايد كه دعوى خدايى كنم و اين مردمان را فرا پرستيدن خويش كنم». هامان گفت «صعب حديثى است به گزاف بنبايد، اگر لا محاله اين دعوى مى بخواهى كرد به تدريج ببايد اندك اندك به روزگار، زيرا كه اين خلق همه بر خداى و دين خداى راست بيستاده اند، از آنكه همه اين دين ديده اند از اين برنگردند مگر اين را از دل ايشان ببرى آن گه دين ديگر را در دل ايشان كارى».
گفت «چگونه كنم تا اين دين از دل ايشان ببرم؟». هامان گفت علماى ايشان را از علم گفتن منع بايد كرد تا خلق علم نشنوند و حجّت دين نشنوند تاريك دل شوند، كار دين ايشان مدروس گردد و خو از كار دين و كار خويش باز كنند، آن گه دين ديگر در ايشان توان كاريد». فرمود تا علما را منع كردند از علم گفتن و گفت هر كه نيز در اين شهر علم گويد زفان او ببرّم. يك چندى برآمد، مردمان مصر در جهالت ستور طبع شدند.
آن گه فرعون گفت «خداوند شما منم مرا بايد پرستيد»، همه را با پرستيدن خويش كرد تا آن گه كه موسى آمد، خداى تعالى گفت:
وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ: و مى خواستيم كه منّت نهيم بر آن كسان كه سست گرفته بودند ايشان را در آن زمين مصر، يعنى بنى اسراييل را وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ: و كنيم ايشان را- يعنى بنى اسراييل را- پيشوايانى و كنيم ايشان را ميراث گيرندگان املاك فرعون و ولايت او و پس از آن زمين شام.
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وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ: و مى خواستيم كه پايگاه و دست گاه دهيم ايشان را در آن زمين وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ: و بنماييم فرعون را و هامان را و لشكرهاى ايشان را از بنى اسراييل آنچه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1799
بودند كه از آن مى حذر كردند، و گر يرى به يا خوانى: تا ببيند فرعون و هامان و قوم ايشان آنچه از آن حذر مى كردند، چون فرو شدن ايشان بر دست بنى اسراييل.
و آن آن بود كه منجمان و كهنه فرعون را گفتند ملكت تو بر دست بنى اسراييلى فرو خواهد شد و گفته اند كه فرعون خود خوابى ديد كه آتشى از زمين اريحا و اذرعات برآمدى در مصر افتادى و در فرعون و همه اركان مملكت وى افتادى، معبران را پرسيد، گفتند «اسراييلى خواهد بود از اصل بنى اسراييل كه بدان زمين باشند ملكت تو بر دست وى فرو شود احتياط بايد كرد». فرعون بفرمود تا بنى اسراييل را همه از آن زمين اريحا و اذرعات بياوردند برده و به بندگى مى داشتند در مصر، آن گه فرعون گفت «آن اسراييلى كه از وى اين مخاطرگى است كنون هست؟».
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گفتند «نه هنوز نزادست». فرعون گفت «نگه مى داريد هر كه از بنى اسراييل پسر زايد بكشيد و هر كه دختر زايد به بندگى گيريد خدمت را بگذاريد». يك چندى بر آن برآمد، آن پسران را مى كشتند نسل بنى اسراييل همى كم گشت و قبطيان را به ايشان حاجت بود كه كارهاى قبط ايشان كردندى، زيرا كه قبط مردمانى جلف بودند جز حرب را نشايستندى و بنى اسرائيل مردمانى چرب دست بودند همه كارهاى فرعون و قوم او ايشان كردندى. فرعون چون ديد كه نسل ايشان بريده گشت فرمود كه يك سال مى كشيد و يك سال مكشيد. آن سال كه نوبت كشتن نبود هارون زاد، ديگر سال كه نوبت كشتن بود موسى زاد. چنين گويند عجبترين احوال موسى بر جمله دوازده چيز بوده است، خداى تعالى در اين سورة ياد كرده است: عجايب ولادت، عجايب رضاعت، عجايب تربيت، عجايب غربت، عجايب وصلت و مصاهرت، عجايب شبانى و رعايت، عجايب بلا و محنت، عجايب وحى و رسالت، عجايب حجّت و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1800
معجزت، عجايب جدل و مناظرت، عجايب فتح و نصرت، عجايب مناجات و قربت. تفسير اين دوازده در تفسير آيات اين سورة گفته آيد ان شاء اللَّه تعالى. اما ولادتش در اخبار است كه آن شب كه موسى عليه السّلام به زمين آمد همه آبستنان بار بنهادند و همه دردمندان را راحت آمد و همه مبتلايان را عافيت آمد و همه محبوسان را خلاص آمد و همه درماندگان را فرج آمد و همه اندوهگنان را رستگارى آمد، ستاره اى به گرد مصر درآمد و نورى از مصر برآمد و كوشك فرعون بلرزيد و تخت فرعون نگوسار شد، طرقى از پشت وى بيامد هرّستى به دل هامان درآمد.
وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى: و الهام كرديم ما مادر موسى را نامش يوحاييذ، اين وحى الهام است نه وحى رسالت أَنْ أَرْضِعِيهِ: كه شير ده او را. سؤال:
چه حكمت بود در شير دادن موسى را بعد ما كه مى به دريا افكند او را؟
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جواب گوييم خداى تعالى دانست كه شير دايگان را بر موسى عرضه خواهند كرد خواست كه نخست شير مادر بچشد، چون طعم آن بيافت نيز شير ديگر دايگان نستاند تا با مادر قرار گيرد فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ: چون بترسيدى بر وى از عوانان فرعون كه آواز او بشنوند بيايند او را گلو باز برّند فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ: در افكن او را در درياى نيل وَ لا تَخافِي وَ لا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ: و مترس بر وى از غرق و اندوه مدار از ضايع شدن وى بدرستى كه ما بازگرداننده ايم او را با تو بمراد تو وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ: و كننده ايم او را از پيغامبران. قصه ترسيدن مادر موسى بر وى از شرط فرعون و درافكندن او در تنور و برآوردن و شير دادن مادر او را و در تابوت كردن و در دريا افكندن وى در سورة طه گفته آمد.
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ: برداشت موسى را اهل بيت فرعون لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً: تا باشد ايشان را دشمنى و اندوهى. سؤال: چرا گفت برداشت موسى را اهل فرعون تا ايشان را دشمنى و اندوهى بود بعد ما كه ايشان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1801
موسى را كه برداشتند از بهر آن برداشتند تا ايشان را دوستى بود و شادى بود؟ جواب گوييم اين لام ليكون لام عاقبت است نه لام كى چنان كه شاعر گويد:
له ملك ينادى كلّ يوم لدوا للموت و ابنوا للخراب
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إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ: بدرستى كه فرعون و هامان وزير وى و لشكرهاى ايشان بودند كوژكاران به كفر و معاصى. در اخبار است كه چون تابوت موسى در آب به باغ فرعون آمد هفتاد كنيزك بودند در آن باغ آب بازى مى كردند، چون تابوت را بديدند قصد كردند تا آن را برگيرند هر چند كوشيدند برنتافتند، يكى از ميان ايشان از آنجا كه عادت است گفت بسم اللَّه، همى تابوت سبك بر سينه او برآمد. چون تابوت را پيش آسيه بردند مقيّر بود به قار مسمّر به مسمار، آسيه سر تابوت باز گشاد، لقيطه حاضر بود، و لقيطه دختر خوانده فرعون بود و فرعون دعوى همى كرد كه او را من آفريده ام هفتاد و دو عيب بر وى پديد آمد، گويند نگارستانى بود عوارستانى گشت، در آن ساعت كه سر تابوت موسى بازگشادند موسى به يك چشم در آسيه نگريست، آسيه معرفت يافت و به يك چشم در لقيطه نگريست، لقيطه عافيت يافت. آسيه به دل به معرفت آراسته گشت و لقيطه از عيبها پراسته گشت. هر كه موسى را همى ديد مهر بر وى مى افكند مگر فرعون كه وى در موسى نگريست گفت «وى دشمن بچه است اسراييلى او را ببايد كشت». آسيه گفت «بارى يك بار در وى نگر تا خود چيست و او خود كيست»، نمى نگريست تا بر زبان موسى برفت كه «بابا»، فرعون آن بشنيد مهرش بر موسى افتاد وى را در برگرفت و بنواخت. چنين گويند بدان يك سخن كه موسى بگفت فرعون ده كرامت بجاى وى بكرد: دست قتّالان از وى دور كرد و كشتن وى حرام كرد و وى را در برگرفت و روى بر روى او نهاد و وى را بوسه داد و وى را تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1802
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به فرزندى گرفت و او را عزيز پدر خواند و به دست خود او را در حله زربفت پيچيد و تاج بر سر او نهاد و عين شمس را از بهر وى آيين بست و همه خاصگان را به سجود وى فرمود، آن گه گفت همين دايگان را بياريد تا وى را شير دهند. همى آوردند تا چهل دايه را بياوردند، موسى شير هيچ دايه فرا نستد و با كس آرام نگرفت تا آن گه كه مادر را بيافت الف گرفت، چنان كه قصّه آن در طه گفته آمد.
وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ: و گفت زن فرعون آسيه بنت مزاحم قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لا تَقْتُلُوهُ: روشناى چشم بود مرا و ترا- يعنى موسى- مكشيد او را، گفته اند آسيه گفت قرّة عين لى: روشنايى چشم من است و لك لا: و ترا نيست، مكشيد او را عَسى أَنْ يَنْفَعَنا: شايد بود كه سود دارد ما را كه فرجامى فرزندى است ما را نيكونامى باشد و به وى ما را تسلّى باشد و در املاك ما متولّى باشد و در كار ما ملى باشد أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً: يا فرا گيريم او را به فرزندى وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: و ايشان نمى دانستند كه ملكت ايشان خود بر دست وى فرو خواهد شد، وى را بر پذيرفتند و موشى نام كردند، مو آب بود و شا درخت بود به زبان عبرى، وى را موشى نام كردند از آنكه آن را ميان آب و درخت يافتند، چون با تازى گردانيدند موسى گفتند.
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وَ أَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً: و گشت دل مادر موسى پرداخته از همه اندهان، مگر از انده موسى آن وقت كه او را در دريا افكند إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها: بدرستى كه خواست كه آشكارا كند حديث موسى را گر نه آن بودى كه بسته كرديمى ما بر دل وى صبر لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: تا باشد از باور دارندگان وعده خدا كه گفته بود إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، و گفته اند و اصبح فؤاد امّ موسى فارغا، اى: فارغا من حديث موسى، چون او را بازيافت دلش فارغ گشت از حديث وى، چنان كه خواست كه پديد كند كه او فرزند من است گر نه آن بودى كه خداى تعالى دل او را نگه تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1803
داشت به صبر تا بنگفت كه اگر بگفتى در ساعت او را بكشتندى.
وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ: و گفت مادر موسى مر خواهر موسى را- نامش مريم- كه از پس وى همى شو، چون او را در دريا افكنى نگه مى كن تا حال وى به چه رسد فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ: مى ديد تابوت موسى را از دور وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ: و ايشان نمى دانستند، يعنى كس ندانست كه او مى چه كند.
(5/177)



وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ: و بسته كرديم بر موسى شير دهندگان را از پيش، يعنى پيش از آنكه با مادر رسيد. سؤال: تحريم چيزى بر عاقل درست آيد و موسى در آن وقت رضيع بود نابالغ، تحريم بر وى چون درست آيد تا گفت و حرّمنا عليه المراضع؟ جواب گوييم اين تحريم حرم طبع است كه فازان نشود نه تحريم حظر و نهى، و آن آن بود كه خداى تعالى شيرهاى شير دهندگان را بر موسى بسته كرد و منش او را از همه باز زد تا جز شير مادر فرا نستد فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ: گفت خواهر موسى هيچ راه نمون كنم شما را بر خاندانى كه بر پذيرند او را به دايگى از بهر شما را و ايشان او را- يعنى موسى را و گفته اند فرعون را- نيك خواهانند. گفتند كيست؟ گفت مادر من.
گفتند بيار. مريم بدويد مادر را آگاه كرد، مادرش بيامد، موسى را برگرفت و پستان در دهن وى نهاد، چون موسى بوى او بشنيد آرام گرفت و شير فرا ستد.
فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها: بازگردانيديم او را با مادر او تا روشن گردد چشم وى وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ: و نيز اندوهگن نبود به حديث وى و تا بداند كه وعده خداى راست است وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ:
بيك بيشتر ايشان نمى دانند.
وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً: و چون برسيد موسى به قوت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1804
خويش به بلاغت- گفته اند به سى و سه سالگى و گفته اند به چهل سالگى- و تمام ببود به عقل و قوت خويش بداديم او را درست كارى و درست گفتارى، و گفته اند حكما پيغامبرى و علما دانش وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ: و هم چنان پاداش دهيم ما نيكوكاران را.
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وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها: و در شد موسى در شهر هنگامى بى آگاهى از اهل آن شهر كه از كوشك فرعون بيامد و در شهر آمد. على حين غفلة گفته اند روز عيدى بود كه اهل شهر غايب بودند، و گفته اند وقت قيلوله بود گرمگاهى كه اهل شهر غافل بودند فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ:
بيافت در آن شهر دو مرد را كه كارزار مى كردند هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ: اين يكى از گروه موسى يعنى از بنى اسراييل و اين يكى از دشمنان او يعنى از قبط فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ: و فرياد خواست از موسى آنكه از گروه او بود بر آنكه از دشمنان او بود فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ: دستى زد قبطى را موسى بكشت او را قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ: موسى گفت اين از كار ديو بود- يعنى به فرمان او بود و فرا خورد او بود- بدرستى كه ديو دشمنى است گم كننده هويدا.
قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي: موسى گفت اى بار خداى من بدرستى كه من ستم كردم بر تن خويش- به كشتن قبطى بى فرمان تو- بيامرز مرا فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: بيامرزيد او را بدرستى كه او است آمرزگار تايبان و بخشاينده بر مؤمنان. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه گنه از پيغامبران روا بود زيرا آنچه موسى گفت ظلمت نفسى از دو بيرون نبود راست گفت يا دروغ، اگر راست گفت واجب آمد كه ظلم كرده بود، و گر دروغ گفت دروغ گناه است.
قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ: گفت موسى اى بار خداى من بدان نيكو داشت كه كردى مرا به معرفت- و گفته اند به تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1805
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مغفرت- نباشم يارى مر بدكاران را. در اخبار است كه موسى عليه السلام چون در سراى فرعون بود به زىّ ملك زادگان رفتى، چهار صد غلام با وى بر نشستى و مقرعه زنان و بردابرد در پيش وى و خلق بر وى نظاره، گاه گاه دلش بگرفتى از دار الملك بيرون آمدى به نظر عبرت در احوال خلق مى نگرستى. هنگامى گرمگاه مردمان خفته بودند در بازار مصر آمد متنكّر چنان كه كس وى را بندانست، سرهنگى را ديد از سرهنگان فرعون نامش زيفا در اسراييلى آويخته تا غراره اى كاه برگيرد به اصطبل برد. اسراييلى با وى همى آويخت، چون موسى را بديد به وى استغاثت كرد. موسى مشتى زد آن قبطى را بر جاى بكشت و اسراييلى برفت. ديگر روز موسى مترقّب مى بود تا چه گويند در مصر از آن حديث وى و كس را از آن آگاهى نبود كه قاتل زيفا كيست و تجسّس مى كردند. موسى در بازار آمد تا چه مى رود، همان اسراييلى را ديد با عوانى ديگر مى كاويد، آن است كه خداى گفت:
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً: به بامداد رسيد موسى ديگر روز ترسان از قصاص كه فرعون دعوى عدل كردى گفتى در انصاف و انتصاف كس را آزرم ندارم و گر چه فرزندم بود يَتَرَقَّبُ: چشم مى داشت موسى تا چه پديد آيد از حديث كشتن قبطى فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ:
همى نگه كرد آن مرد كه پيشاروز يارى خواسته بود از وى، با قبطى ديگر از عوانان فرعون لطام مى زدند چون موسى را بديد يستصرخه فرياد مى خواست از وى قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ: گفت او را موسى بدرستى كه تو نهمار معربدى اى هويدا و نادان
فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما: چون خواست كه بقوّت بگيرد آن قبطى را كه دشمن موسى و اسراييلى بود، اسراييلى پنداشت كه موسى قصد او دارد از آنكه در اول بانگ بر وى زده بود قالَ يا مُوسى أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1806
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كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ
: گفت اى موسى اى مى خواهى كه بكشى مرا امروز چنان كه بكشتى تنى را دى نه مى خواهى مگر آنكه باشى خشم رانى كشنده اى در زمين وَ ما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ: و نه مى خواهى كه باشى از نيك كاران. چون قبطى آن سخن بشنيد گفت باش يار مرا دى خود موسى كشته است، دست از آن اسراييلى بداشت و همى دويد تا به فرعون و فرعون فرموده بود كه نيك بنگريد تا قاتل زيفا را بجاى آريد، آن عوان وى را خبر كرد كه اين قاتل موسى است معلوم كردم. فرعون خشم گرفت قصاص فرمود. خزبيل خازن وى در آن مجلس بود، وى هواخواه موسى بود، چون آن سخن بشنيد زود بدويد پياده آمد تا نزديك موسى، آن است كه خداى تعالى گفت:
وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى: و بيامد مردى از دورترين شهر يعنى از عين الشمس همى شتافت قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ: گفت اى موسى بدرستى كه فرعون و سرهنجمنان مى سگالند تا ترا بكشند فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ: بيرون شو از شهر بدرستى كه من ترا از نيك خواهانم.
فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ: بيرون آمد موسى از آن شهر ترسان چشم مى داشت كه مبادا كه كس فرعون از پس وى بيايد، وى هرگز غربت نكرده بود حيران فرو ماند قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: گفت اى بار خداى من برهان مرا از اين گروه ستمكاران.
وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ: چون روى بنهاد سوى مدين. گفته اند مدين نام آن ناحيت است و گفته اند نام آن قوم است، ايشان را به پدرى باز خوانند كه ايشان را بوده است نام وى مدين بن مدان بن ابراهيم قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ: گفت شايد بود كه خداى من بنمايد مرا راه راست.
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وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ: و چون برسيد به آب مدين، و آن چاهى بود بزرگ، تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1807
اهل مدين آب از آنجا كشيدندى، سنگى بود بر سر آن چاه كه چهل مرد قوى بايستى تا آن را برداشتندى و به چهل مرد قوى دلو آن را بركشيدندى وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ: بيافت بر سر آن چاه گروهى را از مردمان كه آب مى دادند چهارپايان را وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ: و بيافت از فرود ايشان- يعنى فراتر از ايشان- دو زن كه باز مى داشتند و مى پنافتند گوسپندان خويش را از آب، و ايشان دو دختر شعيب بودند و گفته اند دختران يثرون بودند برادرزاده شعيب قالَ ما خَطْبُكُما، اى: ما حالكما و ما شأنكما و ما بالكما: چيست كار شما كه گوسپندان را مى آب ندهيد قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ: گفتند آب ندهيم تا آن گه كه بازگردند شبانان و پدر ما پير است سخت پير. موسى با آن قوم گفت «چرا اين مستورات را آب نكشيد؟». ايشان بطنز گفتند «تو مردترى بركش».
موسى همى دست بزد و گويند سر پاى با آن سنگ زد با يك سو افكند آن را و بتنهاى خويش آن دلو را بركشيد و آخور پر آب كرد.
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فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ: و آب داد براى آن دو دختر گوسپندان ايشان را پس بازگشت با سايه، گرما يافته بود و مانده و گرسنه شده فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ: پس گفت اى بار خداى من بدرستى كه من نيازمند آنم كه بدهى مرا پاره اى نان و گر همه قرصى بود جوين. در اخبار است كه موسى در آن وقت گفت: الهى انا الفقير، انا الغريب، انا المريض، انا الحزين، انا الوحدان، انا الحيران، انا اللهفان. آوازى شنيد كه: يا موسى فقير آن بود كه او را از من نصيب نبود، غريب آن بود كه او را چون من حبيب نبود، مريض آن بود كه او را چون من طبيب نبود، حزين آن بود كه او را چون من مجيب نبود، تنها آن بود كه او را چون من رقيب نبود، حيران آن بود كه او را چون من قريب نبود، لهفان آن بود كه او را چون من مطيب نبود، آنكه با ما نفسى دارد جز عجب العجيب نبود. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1808
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فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ: به وى آمد يكى از آن دو دختر- نامش صفورا- همى رفت با شرمى دست به روى باز نهاده بر پهناى مى رفت. گفته اند على استحياء قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا: شرمگين وار گفت بدرستى كه پدر من ترا مى خواند- موسى گفت تا چه كند؟ گفت- تا پاداش دهد ترا مزد آنكه تو آب دادى ما را و از بهر ما را. و آن آن بود كه دختران شعيب آن روز زودتر با خانه شدند، پدر ايشان آن گوسپندان ببسود، پهلوهاى ايشان بيرون خاسته بود از سيرابى، گفت «عجبا امروز زودتر آمدى و گوسپندان سيراب ترند». گفتند «اى پدر ورناهى پديد آمد بتنهاى خويش آب بركشيد ما را». پدر گفت «وى را شناختيد؟». گفتند «نه، وى غريب بود». شعيب گفت «كجا شد؟». گفتند «با سايه شد، بنشست و به فكرت فرو شد چون مستمندى». گفت «وى را بخوانيد تا او را مكافات كنم». فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ: چون بيامد موسى به وى و برگفت حديث خويش وى را، كه چه سبب بود افتادن من از مصر به غريبى قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ: شعيب گفت مترس كه رستى از آن گروه ستمكاران كه فرعون را بر اين ولايت دست نيست.
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قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ: گفت يكى از آن دو دختر اى پدر من مزدور گير او را إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ: بدرستى كه بهين كس كه مزدورگيرى نيرومند امانت دار بود. شعيب گفت «از قوّت و امانت وى چه ديدى؟». گفت «قوتش تا بدانجاى است كه آن سنگ كه چهل مرد قوى بايد كه آن را برگيرد وى بتنهاى خويش آن را برگرفت و آن دلو كه چهل مرد قوى بايد كه آن را بركشد وى تنها بركشيد، و امانتش تا بدانجا است كه در راه در پيش وى مى رفتم باد دامن ازار مرا از پشت پاى من باز برد، وى مرا گفت: در پيش من مرو، باز پس رو و مرا بر راه دلالت تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1809
مى كن، چون باز پس وى مى رفتم سخن مى گفتم، گفت: سخن مگوى، از آن سوى كه همى بايد شد كلوخى مى انداز تا من راه مى برم». شعيب گفت «اين چنين كس نه مزدورى را شايد كه فرزندى و دامادى را شايد».
قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ: گفت شعيب من همى خواهم كه بزنى به تو دهم يكى را از اين دو دختر من عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ: بر كاوين آنكه مزدورى كنى مرا هشت سال، و گفته اند تَأْجُرَنِي: تا پاداش دهى مرا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ: گر ده سال تمام كنى آن از فضل تو بود وَ ما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ: و نخواهم كه سختى نهم بر تو زودا كه يابى مرا گر خداى خواهد از خسران نيك و از شايستگان.
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قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ: موسى گفت آن وعده ميان من و ميان تست أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ: هر كدام از اين دو وعده كه بگزارم حرجى نباشد بر من وَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ: و خداى بدينچه ما مى گوييم نگاه بان و گواه است. چون عقد بكردند شعيب دختر را گفت «در خانه شو، عصاى بيرون آر تا وى به دست گيرد شبانى را»، و وى را عصاها بود يكى از آن او را ميراث بود از يعقوب از اسحاق از ابراهيم از پيغامبران گذشته از آدم عليه السّلام كه چون از بهشت به دنيا افتاد شاخى از مورد بهشت به دست داشت سر آن دو شاخ، آن از آدم به شيث رسيد و هم چنان دست به دست مى گذشت تا به شعيب رسيد و از شعيب به موسى، و عصاى موسى آن بود. چون دختر شعيب آن عصا را از خانه بيرون آورد شعيب نابينا بود آن را به دست ببسود بدانست كه اين آن عصا است، از دلش برنيامد كه آن را فرا كسى دهد دختر را گفت «اين را باز بر، ديگرى بيار». وى آن را در خانه برد، پنداشت كه ديگرى مى آرد همان مى آورد تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1810
تا هفت بار آن را همى آورد. شعيب دانست كه آن كارى است خدايى، گفت «خداى تعالى اين را به وى ارزانى داشت». آن را به موسى داد گفت «اين را نيكو دار و عزيز دار تا عجايب بينى». موسى رمه شعيب را در پيش كرد به شبانى شد. چنين گويند هيچ پيغامبر نبوده است كه نه شبانى كرد، مصطفى عليه السّلام گفت: ما بعث نبىّ حتّى رعى، زيرا كه شبانى را ده چيز ببايد كه آن هر ده خصال نبوّت است: ديانت و صيانت و امانت و نصيحت و شفقت و صلابت و حراست و كفايت و شكر و صبر و جهد. هر كه بدين ده خصال آراسته بود وى مهذب و پيراسته بود، بر سر رعيّت سالار باشد و نبوّت را سزاوار باشد و هر كه ازين ده چيز جدا باشد نه شايسته خداى باشد و نه نبوت را سزا باشد.
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چون موسى رمه را به دشت برد، دره اى بود در آنجا آب و گياه بسيار لكن در آن دره اژدهايى بود منكر هر كه در آن دره شدى او را هلاك كردى، هيچ جانور پيرامن آن دره نيارست گشت. موسى به الهام خداى يكسر روى بدان دره نهاد. وى را گفتند: زنهار كه در آن دره ثعبان عظيمى است ترا و گوسپندان ترا هلاك كند. موسى از آن نينديشيد، در آن دره رفت و گوسپندان را فرا چرا كرد و عصا به زمين فرو برد و در نماز ايستاد، زمانى بود اژدها پديد آمد آهنگ به رمه موسى داد، موسى او را عصاى بزد بر جاى هلاك كرد. در اخبار آمده است كه موسى بدان عصا دو دشمن را دو زخم زد بر جاى هلاك كرد: يكى اين ثعبان كه بگفتيم، ديگر زخم عوج بن اعنق را زد آن روز كه مى آمد سنگى فرسنگى در فرسنگى بر سر گرفته مى آورد تا بر موسى و لشكر وى زند، جبرئيل موسى را خبر كرد كه: ساخته باش حرب او را چون فرا تو رسد. و خداى تعالى هدهد را بگماشت تا بر زور آن سنگ نشست و منقار او را الماس گردانيد تا برابر سر وى آن سنگ را مى بريد و عوج خبر نداشت، چون نزديك تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1811
موسى رسيد موسى قصد كرد كه حمله بر او برد، جبرئيل گفت «باش تا هدهد كار خويش بكند و سنگ در گردن وى افتد، آن گه حمله بر».
هدهد سولاخ فرو برد، سنگ در گردن وى افتاد، جبرئيل موسى را گفت «هين اكنون وقت است كه حمله برى». موسى حمله برد، خود دوازده ارش بود و عصاى وى نيز دوازده ارش بود و دوازده ارش از زمين برجست عصا بگزارد، سر عصا به بژول عوج رسيد، بيفتاد هلاك شد.
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چون موسى اژدهاى آن دره را هلاك كرد دره او را مسلّم گشت، هر روز رمه را آنجا بردى، هشت سال شعيب را شبانى كرد. چون هشت سال تمام شد، شعيب گفت «اى موسى، وعده من تمام گشت از اين پس فضل مى كنى، من نيز ترا بر اين مكافات كنم هر چه از گوسپندان من امسال بچه زايد همرنگ مادران همه ترا»، و در اخبار است كه گفت «هر چه امسال ماده زايد ترا». موسى عصا بر آب زد، گوسپندان شعيب از آن آب بخوردند، آن سال همه ماده زادند دو دو. ديگر سال شعيب گفت «هر چه امسال نر زايد همه ترا». موسى عصا بر آب زد، گوسپندان از آن آب بخوردند، آن سال همه نر زادند دو دو، چنان ببود كه رمه موسى از رمه شعيب افزون گشت. موسى را آرزوى اهل بيت خويش خاست، وى را دو پسر آمده بود، و در اخبار است كه زن او صفورا باردار بود چون موسى از مدين برفت. در خبر است كه جبرئيل مصطفى را گفت: يا رسول اللَّه گر ترا پرسند كه موسى از آن دو وعده كه با شعيب كرده بود كدام بجاى آورد؟ تو گوى وعده مهين ده سال، و گر پرسند كه از آن دو دختر شعيب كدام را بخواست؟ تو گوى كهين نامش صفورا.
فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ: چون تمام كرد موسى آن زمان زده نام برده و تمامترين را و به شب ببرد خاندان خويش را، و در آن بيابان طوى از راه بيفتاد- چنان كه قصه آن در طه گفته آمد- ده محنت آن شب تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1812
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موسى را پيش آمد: تاريكى شب و گمراهى و محنت گرگ و محنت سرما و باران و برف و طلق ولادت زن و محنت حرونى آتش زنه و لنگيدن خر و رميدن رمه و محنت گم شدن عصا، چون اين محنتها بر وى گرد آمد آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً: بديد از سوى آن كوه آتشى قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً: گفت مر خاندان خويش را باشيد كه من بديدم آتشى لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ: مگر به شما آرم از آنجا آگاهى- يعنى نشان راه- يا به شما آرم نيم سوخته اى از آتش تا مگر شما گرم شويد. صفورا وى را گفت «يا موسى، به احتياط رو كه من از پدرم شنيدم كه در اين بيابان ماران و كژدمان صعب بود و شب است مبادا كه ترا گزند كنند». موسى گفت «تو دل به من مشغول مدار، هر چه مار است به عصا فرو كوبم و هر چه كژدم است به نعلين فرو كوبم». چون موسى نگه داشت خود از عصا و نعلين ديد، خداى تعالى چنان سبب كرد كه چون امر آمد او را كه فاخلع نعليك، نعلين بيفكند دو كژدم گشت هر كدام منكرتر، چنان كه موسى را خواست كه از بيم آن زهره بچكد، و چون امر آمد او را كه عصا بيفكن، مارى گشت هر كدام صعبتر، تا به موسى نمايد كه دل در خداى بايدبست نه در نعلين و عصا. آن گه چون موسى دل از عصا و نعلين بركند و دل در مولى بست خداى آن دو كژدم را نعلين گردانيد و آن ثعبان را عصا گردانيد.
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فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ: چون آمد بدان آتش بخواندند او را از كناره آن وادى سوى راست موسى فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ: در آن پاره جاى ببركت. آن را ببركت خواند زيرا كه مهبط وحى پيغامبران بود، گفته اند آن را مبارك خواند زيرا كه بر موسى ببركت آمد كه از شبانى و مزدورى به رسالت رسيد مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى: از آن درخت كه اى موسى، يعنى ندا آمد او را از جانب آن درخت نام آن عليق كه يا موسى. سؤال: چون ندا از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1813
خداى بود موسى را و آواز از آن درخت آمد چه گويى خداى آنجا بود؟
جواب گوييم معنى آن است كه ندا آمد موسى را از علوّ اعلى و بشنوانيدند آن ندا موسى را از جانب آن درخت، نه آن است كه منادى آنجا بود كه آن درخت بود لا بل منادا آنجا بود و آن منادا موسى بود. اين هم چنان است كه گويند ناديته من السطح و ناديته من السكّة، چون منادا بر بام بود يا به كوى باشد، نه آن بود كه منادى بر بام يا به كوى باشد. در آن وقت موسى از هر سوى نگريست كس را نديد ديگر بار ندا آمد. موسى گفت من الّذى اسمع صوته و لا ارى شخصه، پنداشت كه مگر كس شعيب است از پس وى بيامده است تا او را راه نمايد. آن گه ندا آمد إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ: منم آن خداى كه خداوند همه جهان و جهانيان ام. چون اين ندا به گوش موسى رسيد حال بر وى بگشت چنان كه خواست كه هفت اندامش بند از بند جدا گردد. خداى تعالى به صنع خود او را دريافت و دل داد تا سخن خداى را به هفت اندام بشنيد. آن گه خدا خواست كه او را با خود گستاخ گرداند گفت «اى موسى از كجا مى آيى؟». گفت «از مدين». گفت «چه مى كردى به مدين؟»، و او خود به دانست و لكن براى آن مى پرسيد تا موسى به زبان خويش بگويد و با خدا گستاخ گردد.
موسى گفت «بار خدايا تو خود به دانى كه شبانى مى كردم شعيب را».
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گفت «چند سال؟». گفت «ده سال». گفت «آخر چه مكافات كرد ترا؟». موسى گفت «مرا زن داد، دختر به من داد و رمه داد». گفت «امشب كه آمدى از آنجا تا اينجا چند قدم نهادى؟». گفت «سه قدم»، از آنكه خداى تعالى آن سيصد فرسنگ بيابان را بر موسى با سه قدم آورده بود، موسى گفت سه قدم رفتم. خداى گفت «اى موسى ده سال رنج بردى در كار شعيب، مكافات تو آن كرد كه بارى بر دل تو نهاد، امشب سه قدم سوى ما برفتى نبوّت و رسالت بر تو باز نهادم و خلعت كرامت در تو تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1814
پوشانيدم و انا اخترتك و ترا مر خود را برگزيدم و نداء خود بى واسطه ترا بشنوانيدم، تا بدانى كه رنج در كار ما بايد برد». آن گه گفت و ما تلك بيمينك يا موسى: آن چيست كه به دست راست دارى اى موسى. موسى گفت آن عصاى من است. ندا آمد كه:
وَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ: بيفكن عصاى ترا. موسى عصا از دست بيفكند، با دويدن آمد، آهنگ به موسى كرد فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ: چون بديد آن را كه مى جنبيد و مى دويد گويى كه آن سبك مارى بودى وَلَّى مُدْبِراً:
موسى برگشت از آن عصا يكسر روى بگردانيده وَ لَمْ يُعَقِّبْ: و بازنگشت.
سؤال: چون گفت ولّى مدبرا برگشت يكسر، چه فايده بود در ذكر و لم يعقّب؟ جواب گوييم و لم يعقّب آن است كه باز آن ننگريست همى گريخت. ندا آمد كه يا مُوسى أَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ: اى موسى پيش آى و مترس، يعنى بازگرد و مهراس إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ: كه تو از بى بيمانى. موسى بازگشت و دست در آستين كشيد و به دهن آن مار زد تا او را بگيرد. چون دست وى بدان رسيد همى چوبى گشت، ندا آمد كه:
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اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ: درآر دست ترا در بازوان تو. گفته اند فى جيبك اى: فى كمّك، و گفته اند فى جيبك اى: فى ابطك تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ: تا بيرون آيد سپيد و روشن بى عيبى و بى پيسى. موسى دست در آستين كشيد و بيرون آورد سپيد و روشن چنان كه روشنايى آن بر آفتاب غلبه كردى، آن گه ندا آمد وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ: و باز آر با خويشتن بال خويش را خالى از بيم. سؤال: چه معنى بود اين را كه گفت دست با خويش آر از بيم، اگر بدان آن خواست كه: مترس، اين لفظ اين معنى فايده ندهد، پس چرا نه همى گفت لا تخف چنان كه جاى ديگر گفت و لا تخف؟ جواب گوييم و اضمم اليك جناحك من الرّهب معنى آن است كه خويشتن را فراهم گير بس كه ترسيدى، و گفته اند و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1815
اضمم اليك جناحك من الرّهب اى: من الكمّ يعنى دست در خويشتن كش سوى آستين، و رهب كمّ باشد در لغت چنان كه اصمعى گويد:
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وقتى در باديه راه گم كردم همى رفتم، ميوه داشتم در آستين، كودكى مرا پيش آمد، از وى راه پرسيدم گفت: ادلّك على الطريق ان اعطيتنى ما فى رهبك، بدانستم كه رهب آستين باشد. و گفته اند در اين تقديم و تأخير است معناه ولّى مدبرا من الرّهب فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ: آنت دو حجّت از خداى تو يد و عصا. سؤال: نون تثنيه در اضافت بيفتد پس چرا در اين موضع نيفتاد گفت فذانك؟ جواب گوييم اين نون را حذف نكردند زيرا كه اگر اين را حذف كردندى به خبر از يكى ماننده بودى زيرا كه ذاك خبر از يكى باشد و اينجا خبر از دو همى كند يد و عصا. و گفته اند اين نون نه نون تثنيه است زيرا كه نون تثنيه آنجا بود كه وحدان در او سالم بود چنان كه زيدان و رجلان و اينجا وحدان ذا است اگر ذانك نون تثنيه بودى ذاانك بودى نه ذانك پس اين لفظ موضوع است اشارت را فرا دو، و گفته اند اين نون بدل است در موضع اين تثنيه از لام ذلك و البدل لا يحذف، و گفته اند نون تثنيه در اضافت آن گه بيفتد كه بدل از تنوين وحدان باشد تا در اضافت بيفتد چنان كه تنوين بيفتد و اين نون در ذانك نه بجاى تنوين است در ذا زيرا كه در ذا تنوين نبود إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ: سوى فرعون و قوم او بدرستى كه ايشان بودند گروهى بيرون شونده از دين و فرمان خداى. در اخبار است كه چون ندا آمد موسى را به رسالت سوى فرعون فريشتگان گفتند: بار خدايا چنين درويشى را به چنان جبّارى مى فرستى و او را لباس نه، ستورى نه، سلاحى نه، يارى نه. خداى تعالى جبرئيل را گفت: يا جبرئيل، بنگر تا در خزينه كرامات من كدام لباس زيباتر و كدام مركب رهوارتر و كدام سلاح برّان تر و كدام يار قوى تر. جبرئيل گفت: بار خدايا، بنگريستم هيچ لباس زيباتر از تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1816
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لباس عافيت نيست. گفت: بيار در وى پوشان. گفت: هيچ مركب رهوارتر از مركب توفيق نيست. گفت: بيار زير ران موسى كن. گفت:
هيچ سلاحى برّان تر از حجّت نيست. گفت: بيار با دست وى ده.
گفت: هيچ سپاه قوى تر از نصرت تو نيست. گفت: بيار در قفاى وى كن. موسى در لباس عافيت بر مركب توفيق با سلاح حجّت و سپاه نصرت آهنگ به فرعون داد.
قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ: موسى گفت اى بار خداى من بكشته ام من زيشان تنى را- و او قبطى بود- همى ترسم كه بكشند مرا به قصاص.
وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ: و برادر من هارون او شيباتر است از من به زبان بفرست او را با من يارى تا تصديق كند مرا من مى دانم و همى ترسم كه مرا بدروغ دارند، تا هارون مرا يارى باشد سرى در من مى جنباند و مرا به وى قوّتى باشد. سؤال: چرا نگفت ردءا يصدّقنى به جزم بعد ما كه جواب دعا بى فا به جزم بود؟ جواب گوييم هر گه كه ميان دعا و ميان جواب نكره درآيد روا باشد كه آن را جواب ننهى و آن فعل را مستأنف نهى چنان كه گويند اعطنى درهما اشترى به لحما و گفته اند معناه ردءا مصدّقا لى.
قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ: خداى گفت زودا كه استوار كنم بازوى ترا به برادر تو يعنى تقويت كنم ترا به هارون وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً: و كنيم شما را حجّتى هويدا، چون يد و عصا، گفته اند سلطانا اى حجّة و گفته اند سلطانا اى قوّة و گفته اند نصرة فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا: نرسند ايشان به شما به بدى با حجتهاى هويداى ما با شما أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ: شما و آنكه پس روى كند شما را به آيندگان باشيد. سؤال: چون خداى تعالى گفت موسى و هارون را كه شما و بنى اسرائيل به آيندگان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1817
(5/194)



باشيد و غالب باشيد بر فرعون و قوم او پس چرا چون موسى آمد بنو اسراييل درمانده تر گشتند و خوارى بيش ديدند از فرعون و قوم او؟ كه از پيش آمدن موسى قبط مر بنى اسراييل را بيگار فرمودندى آلات و نفقات مى دادندى، چون موسى بيامد بيگار پيش فرمودند و آلات و نفقات بازگرفتند پس مغلوبتر گشتند نه غالب. جواب گفته اند انتما و من اتّبعكما الغالبون بالحجّة، لا جرم موسى و بنى اسراييل هميشه به حجّت غالب بودند، و گفته اند مراد به آخر داشت كه به آخر ظفر شما را بود و خود هم چنان بود.
فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ: چون آمد و آورد بديشان موسى حجّتها و نشانهاى هويدا. و حجّتهاى موسى نه بود چنان كه گفت و لقد آتينا موسى تسع آيات بيّنات قالُوا ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً: گفتند نيست اينچه موسى مى نمايد مگر جادوى فرا بافته وَ ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ: و نشنيديم ما هرگز اين دين كه وى دعوى مى كند در پدران ما پيشينان، از آنكه چهار صد سال بود تا فرعون اهل مصر را از دين بگردانيده بود و قصّه آمدن موسى و هارون به فرعون و كيفيّت آن به تفصيل در سورة الاعراف گفته آمد.
وَ قالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ: موسى گفت خداى من داناتر بدانكه كه آورد راه راست و دين حق از نزد او وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ: و كيست كه او را باشد سرانجام دولت سراى، يعنى ديار مصر. و گفته اند عاقبة الدّار يعنى دار الخلد إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ: بدرستى كه نرهند و پيروزى نيابند ستمكاران، يعنى مشركان.
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وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي: و گفت فرعون مر اهل مصر را كه يا سرهنجمنان ندانسته ام شما را هيچ خداى جز از من فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ: آتش بر افروز مرا يا هامان بر گل و خشت پخته كن فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى: بنا كن مرا گرد كوشكى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1818
تا مگر من ديده ور گردم به خداى موسى، كه مى گويد مرا خدايى است فوق الفوق وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ: و من همى انديشم كه موسى از دروغ زنان است، در آنچه مى گويد كه مرا خدايى است فوق. منكران فوقيّت خداى گويند اقرار دادن به فوقيّت خداى تعالى مذهب فرعون است كه او گفت خداى فوق است و مى صرح كرد تا به خداى رسد، و غلط مى گويند لا بل كه موسى گفت مرا خدايى است فوق و فرعون همى انكار كرد و در قول موسى بشكّ بود گفت و انّى لاظنّه من الكاذبين، پس پديد آمد كه اقرار به فوقيّت خداى تعالى مذهب موسى است و اعتقاد موسى است و انكار فوقيّت وى اعتقاد و مذهب فرعون است. آخر آن كوشك بلند بكرد. در اخبار آمده است كه پنجاه هزار بنّا در آن كار مى كردند بجز لبّانان و اجّاران و جصّاصان و نجّاران و حدّادان، چندان برآوردند كه از در كوشك تا به سر يك ماهه راه بود، چندان ببود كه خشتى از درگاه به دينارى بر سر آن بردندى. در اخبار است كه طول آن صرح چنان ببود كه وقت طلوع آفتاب بر آن تافتى سايه آن به مغرب رسيدى، و هنوز تمام نشده بود كه خداى فرعون را هلاك كرد. گويند رسم خشت پخته هامان آورد در جهان بناى آن صرح را.
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وَ اسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ: و گردن كشى كردند او و لشكرهاى او در زمين مصر بناسزا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ: و پنداشتند كه ايشان با ما نخواهند گشت. و گر يرجعون به ضمّ يا خوانى و فتح جيم مجهول باشد: پنداشتند كه ايشان را با ما نخواهند گردانيد به قيامت.
فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ: فرا گرفتيم او را و لشكرهاى او را در افكنديم ايشان را در درياى قلزم فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ: نگه كن كه چگونه بود سرانجام آن ستمكاران. گفته اند خداى تعالى فرعون را در تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1819
آن دريا هلاك كرد زيرا كه وى بدان نازيدى كه مى گفت دريا در فرمان من است، چون به آب نازيد خداى تعالى او را به آب هلاك كرد.
وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ: و كرديم ايشان را پيشوايانى در ضلالت كه مى بازخواندند با آتش، يعنى بازان چيزى كه بدان دوزخ واجب آيد چون كفر و معصيت وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ: و روز قيامت يارى نكنند و نگه ندارند ايشان را از عذاب.
وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً: و از پى ايشان درداشتيم در اين جهان نفرين به عقوبت و هلاكت وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اى: من الممقوتين: و روز قيامت ايشان از خشم گرفتگان باشند بر ايشان، و گفته اند من المقبوحين اى: من المهلكين، و گفته اند من المقبوحين الملعونين نفريدگان.
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وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى: و بدرستى كه بداديم ما موسى را نامه- يعنى تورات و الواح- از پس آنكه هلاك كرديم گروهان نخستين را، چون قوم نوح و قوم ابراهيم و قوم صالح، و گفته اند قرون اولى قوم فرعون بودند زيرا كه خداى تعالى ايشان را پيش از آن هلاك كرد كه موسى را تورات داد بَصائِرَ لِلنَّاسِ: بينشهايى بود آن كتاب مردمان را، يعنى حجّتهاى هويدا كه بدان فرا ديدندى فرا حق وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ: و راه نمونى و هويدايى و بخشايشى و سبب رحمتى تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان در انديشيدندى و پند گرفتندى.
گفته اند معناه: تا اين گروه از اهل كتاب در آن درانديشند و بدانچه در آن است از نعت و صفت مصطفى بگروند.
وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ: و نبودى تو يا محمد بدان سوى مغرب- در آن وادى مقدّس- چون بگزارديم به موسى فرمان رسالت و آگاه كرديم موسى را از كار نبوّت وَ ما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ: و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1820
نبودى تو از حاضران. سؤال: چون گفت و ما كنت بجانب الغربى معلوم گشت كه رسول آنجا حاضر نبود، نيز چه فايده بود در آنكه گفت و ما كنت من الشّاهدين؟ جواب گوييم آنچه گفت و ما كنت بجانب الغربىّ مراد از آن آن است كه ميان خدا و ميان موسى رفت به طور سينا، و آنچه گفت و ما كنت من الشّاهدين مراد از آن آن است كه ميان موسى و شعيب بود، مصطفى عليه السّلام آن را مشاهد نبود و از آن همه خبر مى كرد به صدق، ببايد دانست كه آن خبرها نمى كرد مگر به وحى و رسالت.
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وَ لكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً: بيك ما بيافريديم ميان موسى و ميان تو گروهانى را فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ: دراز بكشيد بر ايشان زندگانى و روزگار گذشته تا فراموش كردند آن احوال را كه تو يك يك با ياد ايشان مى دهى و تو غربتى ناكرده و تعلّم ناكرده اين نيست مگر به تعليم سماوى ترا. گفته اند و لكنّا انشأنا قرونا معناه: و گروهانى بسيار بيافريديم ميان موسى و ميان اين اهل كتاب قرنا بعد قرن تا اخبار موسى را نقل مى كردند بديشان، پس از تو بشنيدند موافق آنكه ايشان روايت كردند، آن دليل است بر صدق رسالت تو وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ: و نبودى تو يا محمد مقيم در اهل مدين پيوستگى و آنچه رفت ميان ايشان، و با نابودن تو ميان ايشان تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا: همى برخوانى بر ايشان يعنى بر قوم تو نشانهاى ما از گذشته، آن نه از خويشتن مى گويى وَ لكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ: بيك ما بوديم فرستنده ترا به رسالت.
وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا: و نبودى تو يا محمد سوى آن كوه- يعنى طور سينا- چون بخوانديم موسى را، چنان كه گفت فلمّا آتيها نودى. گفته اند اذ نادينا اى: نادينا امّتك، و آن آن بود كه موسى در مقام مناجات فرا خداى گفت «بار خدايا، اين همه فضل با امت من بكردى كه ايشان را از بندگى فرعون برهانيدى و به ملكت رسانيدى و دشمنان تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1821
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ايشان را هلاك كردى و بر ايشان منّ و سلوى فرستادى و ميغ بر سر ايشان سايبان كردى و عمود نور بر ايشان فرو گذاشتى و جز از آن كرامتهاى ديگر كه دادى، اذا هيچ امت باشند فاضلتر از امت من؟». خداى گفت «يا موسى، امت محمد فاضلتر از امت تو و از همه امتان، بل كه علماى ايشان فاضلتر از انبياى بنى اسراييل و جهّال ايشان فاضلتر از علماى بنى اسراييل». موسى گفت «يا رب، ايشان را از امت من كن». خداى گفت «يا موسى، اين طمع مكن زيرا كه نبيّهم منهم». پس موسى گفت «يا رب، اگر اين نكنى مرا از ايشان كن». جواب آمد كه «يا موسى، انت منهم». و در روايت ديگر است كه خداى تعالى گفت «يا موسى، تو ايشان را درنيابى كه ايشان در آخر الزمان باشند اما اگر خواهى آواز ايشان ترا بشنوانم». موسى گفت «يا رب، بشنوان». حق تعالى ندا كرد كه: يا امة محمد. فاجابوه من اصلاب آبائهم و ارحام امّهاتهم لبّيك ربّنا و سعديك.
و قتادة بن دعامة السدوسى روايت كند كه موسى به طور سينا در مناجات با خداى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه هميشه مؤمن باشند و امر معروف كنند و نهى منكر كنند ايشان را از امت من كن». خداى گفت «تلك امة محمد، ايشان امت محمداند». موسى گفت «بار خدايا، من در الواح صفت امتى مى يابم كه ايشان قتال كنند با اهل ضلالت و قتال كنند با دجّال، ايشان را از امت من كن». خداى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه يكى از ايشان قصد خيرى كند، ناكرده يكى به يكى در ديوان وى بنويسند، و گر بكند ده نيكى در ديوان او بنويسند، و گر يكى زيشان قصد بدى كند تا نكند هيچيز در ديوان او ننويسند و چون بكند يكى به يكى بيش در ديوان او ننويسند، يا رب ايشان را از امت من تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1822
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كن». خداى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه ايشان از تو راضى باشند به روزى اندك و تو از ايشان راضى باشى به كار اندك، ايشان را از امت من كن».
خداى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه ايشان صدقات فرا نستانند و نخورند و ايشان را بر آن مزد دهى، يا رب ايشان را از امت من كن». خداى تعالى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه ايشان در اين جهان واپسين همه امتان باشند و در آن جهان سابقان همه امتان باشند به بهشت، ايشان را از امت من كن». خداى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه ايشان ترا محبّ باشند آن كنند كه تو گويى و تو آن كنى كه ايشان گويند، ايشان را از امت من كن». خداى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «من در الواح صفت امتى مى يابم كه ايشان در قيامت شفيعان باشند شفاعت ايشان را بداده، ايشان را از امت من كن». خداى گفت «ايشان امت محمداند». موسى گفت «يا رب، من در الواح صفت امتى مى يابم كه تو ايشان را در بهشت درآرى به شهادت ان لا اله الّا اللَّه، ايشان را از امت من كن». خداى گفت «ايشان از امت احمدند». موسى همى الواح از دست بيفكند و گفت «يا رب، مرا نيز از امت احمد كن». خداى گفت «يا موسى، انّى اصطفيتك على الناس برسالاتى و بكلامى فخذ ما اتيتك و كن من الشاكرين».
و در ديگر روايت موسى گفت «يا رب، ايشان فاضلتر باشند از بنى اسراييل؟». خداى گفت «علمائهم افضل من انبياء بنى اسرائيل و جهالهم افضل من علماء بنى اسرائيل». موسى گفت «يا رب، اجعلنى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1823
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من امة محمد». خداى گفت «يا موسى، من ايشان را كه آفريده ام محمد را آفريده ام و محمد ايشان را، ايشان سزاى اواند و او سزاى ايشان و نيز تو ايشان را درنيابى اما اگر خواهى آواز ايشان ترا بشنوانم». موسى گفت «يا رب، بشنوان». قال فنادى الجليل جلّ جلاله «يا امة محمد»، فاجابوه من اصلاب آبائهم و ارحام امهاتهم «لبّيك يا ربّنا لبّيك». فقال «اعطيتكم قبل ان تسألونى و استجبت لكم قبل ان تدعونى و غفرت لكم قبل ان يستغفرونى»، فذلك قوله و ما كنت بجانب الطّور اذ نادينا وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ: بيك بخشايشى بود از خداى تو فرستادن تو لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ: تا بيم كنى گروهى را كه نيامد بديشان هيچ بيم كننده اى پيش از تو تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان درانديشند و پند گيرند.
وَ لَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ: و گر نه آن بودى كه فرا ايشان رسيدى رسيده اى از عذاب بدانچه پيش كرد دستهاى ايشان، يعنى به كرد ايشان فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا: ايشان گفتندى اى بار خداى ما چرا نفرستادى به ما رسولى فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: تا ما پس روى كرديمى نشانهاى ترا و بوديمى از گرويدگان، اگر نه براى اين بودى ما بجاى آنكه ترا فرستاديم عذاب فرستاديمى بر ايشان كه سزاوار عذاب اند و لكن ترا از پيش بفرستاديم تا بهانه نماند ايشان را. در اين آيت ما را حجّت است بر آنكه بنده به عقل خود محجوج باشد اگر چه رسول نبود و لكن خداى تعالى رسول فرستاد از بهر تأكيد حجّت را. گفته اند و لو لا ان تصيبهم مصيبة بما قدّمت ايديهم مراد از آن عذاب قيامت است.
فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا: چون آمد بديشان سزا و درست از نزد ما.
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گفته اند مراد از اين حق امر است به توحيد و گفته اند مراد ازين حق رسول است و گفته اند قرآن است قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى: گفتند تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1824
كافران مكه چرا ندادند او را مانند آنكه داده بودند موسى را كتاب بيكبار، گفته اند يعنى معجزات چنان كه موسى را دادند. خداى گفت أَ وَ لَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ: اى نه كافر شدند بدانچه داده بودند موسى را از پيش چون تورات قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا: گفتند موسى و محمد دو جادواند هم پشت ببوده بر سحر و بى راه كردن خلق و دروغ گفتن بر خداى و گر سحران تظاهرا خوانى: تورات و قرآن دو جادوى است هم پشت ببوده وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ: و گفتند ما به همه ناگرويدگانيم، هم به موسى و هم به محمد و هم به تورات و هم به قرآن.
قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ: بگو يا محمد بياريد نامه اى كه آن صوابتر و راه نماينده تر از اين دو كتاب تورات و قرآن تا من بارى پس روى كنم آن را إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: گر هستيد راست گويان در آنچه گفتيد كه تورات و قرآن دو جادوى است.
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فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ: گر پاسخ نكنند ترا يا محمد- به آوردن مانند اين دو كتاب- بدان كه ايشان پس روى مى كنند كام و هواهاى ايشان را، نه حجّت را وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ: و كه بود گمراه تر از آن كس كه پس روى كرد كام و هواى او را بى حجّت و بيانى از خداى إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ: بدرستى كه خداى راه ننمايد گروه ستمكاران را. سؤال: چرا گفت خداى راه ننمايد گروه ستمكاران را بعد ما كه بسيار ظالم يابيم كه راه ياوند؟ جواب گوييم معناه لا يهدى القوم الظّالمين ما داموا على ظلمهم، تا آن گه كه بازگردند با نظر و استدلال، و گفته اند معناه لا يهدى من علم بسابق علمه انّه يخرج من الدنيا على ظلم الشرك، و گفته اند معناه فرا خورد ظلم ايشان نبود راه نمودن ايشان، و گفته اند معناه لا يهدى القوم الظالمين الى الجنّة. تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1825
وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ: بدرستى كه پيوسته كرديم ايشان را گفتار به امر و نهى و وعد و وعيد تا فرا خورد آن آن بود كه ايشان درانديشند و پند گيرند. و گفته اند نظمنا لهم هذا القران تا درانديشند چون عجز خويش اندر اين بينند بدانند كه اين نه سخن مخلوق است، و گفته اند وصلنا معناه فصّلنا و بيّنّا لهم القول بالدلائل و الحجج.
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الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ: آن كسان كه بداديم ايشان را نامه از پيش اين قرآن و از پيش محمد ايشانند كه بگرويدند به محمد و به قرآن. سؤال: چرا گفت اهل كتاب اند كه بگروند به محمد و قرآن بعد ما كه بو بكر و عمر و عثمان و على و ديگر مهاجرين بگرويدند و نه از اهل كتاب بودند؟ جواب گوييم الّذين اتيناهم الكتاب يعنى علم التورية و الانجيل، چون عبد اللَّه بن سلام و ياران وى و بحيرا راهب و ياران وى، ايشان بودند كه وقت نزول اين آيت بودند بگرويده.
وَ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا: و چون برخوانند بر ايشان قرآن را گويند بگرويديم ما بدين قرآن و بدين رسول كه اين از خداى ما حق است إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ: بدرستى كه ما بوديم از پيش اين قرآن و اين رسول بگرويده. سؤال: اى نه مؤمنان اهل كتاب بر دست مصطفى ايمان آوردند از پس آمدن وحى، پس چرا گفتند ما از پيش اين گرويده بوديم؟ جواب گوييم آنكه گفتند انّا كنّا من قبله مسلمين معناه خاضعين منقادين للحق، ما گردن نهاده بوديم آن را كه چون محمد بيايد به وى ايمان آريم. گفته اند معناه مؤمنين بنعته و صفته.
أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا: ايشانند كه بدهند ايشان را مزد ايشان دوباره- يكى به ايمان ايشان به نعت و صفت محمد در كتب اول، ديگر به ايمان ايشان به محمد و قرآن، و گفته اند يك مزد به ايمان ايشان، ديگر مزد به ثبات ايشان بر ايمان- بدانچه صبر كردند بر حق، و تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1826
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بدان رنج كه بديشان رسيد در دين حق از جفاهاى كافران وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ: و همى باز دارند به نيكوى بدى را، يعنى به ايمان كفر را و به حلم و مدارا جفاهاى كافران را وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: و زانچه روزى كرده ايم ايشان را هزينه مى كنند به زكات و صدقه. در خبر است كه خداى تعالى مؤمنان را بر صدقه در اول اسلام يكى را يكى وعده كرد گفت و ما تنفقوا من خير يوفّ اليكم. مؤمنان اندوهگن شدند گفتند: زارا كارا كه صدقه ما اندك است ثواب ما اندكى خواهد بود. خداى گفت يؤتون اجرهم مرّتين. مؤمنان هم اندوهگن مى بودند كه خيرات ما در جنب سيّآت ما كجا با ديد آيد كه به هر چيزى دو ثواب بيش نيابيم. آيت آمد من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. مؤمنان هم شاد نشدند كه گناه ما ده چند طاعت ما بيش است اين خيرات ما سيّآت ما را وفا نكند. آيت آمد كمثل حبّة انبتت سبع سنابل فى كلّ سنبلة مائة حبّة، گفت به يكى هفتصد باز دهم، آن گه شاد شدند، خداى تعالى ايشان را شادتر كرد گفت اجرهم بغير حساب.
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وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ: و چون بشنوند بيهوده- يعنى شتم و مسبّت دشمنان، گفته اند ملاهى و مناكير و مناهى- روى بگردانند از آن وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ: و گويند ما را است كارهاى ما و شما را است كارهاى شما، ما را به جرم شما نگيرند و نه شما را به جرم ما سَلامٌ عَلَيْكُمْ، اى: سلامة منّا لكم: ما را با شما كار نيست. گفته اند سلام عليكم معناه خداى بى عيب بر شما نگه بان است از خداى بترسيد، و گفته اند معناه اكرمكم اللَّه بالتوبة، و گفته اند اين سلام وداع است: بدرود باشيد لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ: كه ما مكافات نادانان باز نكنيم. گفته اند اين آيت در شأن عبد اللَّه بن سلام آمد كه وى چون مسلمان شد از اسلام وى شكست بزرگ آمد در اهل كتاب و قوّت تمام آمد در مسلمانى، قوم وى با وى تفسير سور آبادى، ج 3، ص: 1827
جفاها كردند هم در مجاهره و هم در مغايبه. و گفته اند اين خاص در شأن بو بكر صديق آمد رضى اللَّه عنه كه كافران مكه را از وى غيظ بيش بودى، زانكه وى چون ايمان آورد داعى گشت در اسلام، وى را دكانى بود در عين بازار مكه، محتشمان بر دكان وى نشستندى چه وى مردى بود خوش لقا و خوش سخن جوانمرد و متلطّف، صناديد قريش هيجا دوستر از آن نداشتندى بنشستن كه بر دكان او. و او طاسهاى انگبين و روغن بهم در پيش ايشان بنهادى تا ايشان مى خوردندى و وى مناقب رسول و حجج اسلام در دلهاى ايشان مى كاريدى تا ايشان يك يك در اسلام مى آمدندى چون عثمان عفان و طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و جز ايشان، از آن سبب كافران مكه از وى بحقد بودندى. و نيز هر گه كه قصد جفاى رسول كردندى بو بكر بودى كه خويشتن را سپر رسول كردى تا هر كين كه از رسول در دل داشتندى به بو بكر بيغاريدندى. اسما بنت ابى بكر گويد:
(5/207)



